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  1: تواضع و آثار آن، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عارفان حقيقى غواصان اين عالمان دينى و . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى و  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

نغز  ، با كلام»سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ   ادعُْ إِلى«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند و لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  ى از عالمان برجسته و ميراثيك
  .نظر پوشيده نيست

   اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت

  2: تواضع و آثار آن، ص

باشد كه به منظور پربارتر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و  ىنشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى بحث ونظر م
  .شود استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
و سبك استاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه  ساختار هنرمندانه مباحث -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد
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گفتار در   26دارنده شود بيست و هفتمين اثر از اين مجموعه سترگ و دربر  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در مسجد  1384هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنرانى باب تواضع و آثار آن و مطالب گوناگون آن مى

ران است   .حضرت امير عليه السلام 

ر خالى سازد، از فوايد زي اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  متنوع فهرستمجموعه  -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر 
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   ى تحقيقاتى دارالعرفانمركز علم

   پيش گفتار مؤلف

  »آلِهِ آل اللهّ  رَسُولِ اللّه وَ عَلى  الحَْمدُ للِّهِ وَ الصَّلاة على«

ارزش . پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود
يى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جا

پس از پيامبر، وجود مقدس . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
ج  رت در كتاب بىهاى آن حض اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى نظير 

  .البلاغه موجود است
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امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387وز كه سال امر 

   صدوق، شيخ

  3: تواضع و آثار آن، ص

طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت 
اى، آيت اللّه حاج ميرزا على  حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هستهاللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه 

  ...فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

 انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد اين جانب حسين
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و  در زمينه تبليغ بيش از شش هزار. توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

عى براى دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منب
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد
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   حسين انصاريان: فقير

   پنج حقيقت در عبادت

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

   حقيقت عبادت 1

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

عبادتى است كه داراى آثار مثبت دنيا و آخرت به فرموده پروردگار و اهل بيت عليهم السلام عبادت صحيح و سالم 
شوند كه  باشد و تركيبى از پنج حقيقت است، اين پنج حقيقت وقتى كنار يكديگر قرار گرفته شوند، همان عبادتى مى

  .كند پروردگار مهربان عالم از بندگان خود خواسته و آثار مثبت دنيا و آخرت آن عبادت يقيناً ظهور پيدا مى

حالت تسليم است، حقيقت سوم و چهارم نيت خالص و پنجم : دوم. باشد عرفان، معرفت و شناخت مى: حقيقت اول
  .هم عمل است

عمل، آن شكل عبادت و صورت عبادت است كه بنّاى آن، بدن انسان است؛ يعنى در يك عبادت هم انديشه و خرد 
  .باشد و باطنى كه تواضع و نيّت خالص مى نظير قلبى، كه تسليم است و هم حالت ظاهرى در كار است و هم حالت بى

  »1«  معرفت در عبادت

  

ى از منكر كه فرمان خدا و دستور پروردگار است، معرفت  بايد به عبادت، روزه، نماز، زكات، حجّ و امر به معروف و 
  گيرد مىفرمان و خواسته او براساس حكمت، رحمت، مصلحت عبد و آبادى دنيا و آخرت عبد نظم . داشته باشد
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______________________________  
بِيّاً الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَتَبَ إِليَْهِ كِتَاباً فِيهِ أَنَّ اللَّهَ لمَْ يَـبـْعَثْ نَ «؛ 124/ 1: وسائل الشيعة -)1(

اَ يَـقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ بِالْفَراَئِضِ الَّتيِ افـْتـَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى حُ قَطُّ يَدْعُو إِلىَ مَعْرفَِةِ اللَّهِ ليَْسَ مَعَهَا طَا دُودِهَا عَةٌ فيِ أمَْرٍ وَ لاَنَـهْيٍ وَ إِنمَّ
جَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ كُلَّهَا وَ مَعَ مَعْرفَِةِ مَنْ دَعَا إِليَْهِ وَ مَنْ أَطاَعَ وَ حَرَّمَ الحَْراَمَ ظَاهِرَهُ وَ باَطِنَهُ وَ صَلَّى وَ صَامَ وَ حَ 

زَعَمَ أنََّهُ يحُِلُّ الحَْلاَلَ وَ يحَُرِّمُ الحَْراَمَ بِغَيرِْ ]  وَ مَنْ [لمَْ يَدعَْ مِنـْهَا شَيْئاً وَ عَمِلَ باِلْبرِِّ كُلِّهِ وَ مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ كُلِّهَا وَ تجََنَّبَ سَيِّئـَهَا 
كَّى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَـعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ رفَِةِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله لمَْ يحُِلَّ للَِّهِ حَلاَلاً وَ لمَْ يحَُرِّمْ لَهُ حَراَماً وَ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَ زَ مَعْ 

شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلىَ أَنْ قاَلَ ليَْسَ لَهُ صَلاَةٌ وَ إِنْ ركََعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لاَلَهُ زكََاةٌ بِغَيرِْ مَعْرفَِةِ مَنِ افـْتـَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ طاَعَتَهُ فَـلَمْ يَـفْعَلْ 
اَ ذَلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ بمِعَْرفَِةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِطاَعَتِهِ وَ أمََرَ باِلأَْ    ».خْذِ عَنْهُ، الحَْدِيثَ وَ لاَحَجٌّ وَ إِنمَّ

  4: تواضع و آثار آن، ص

و معرفت به اينكه خواسته پروردگار بر چه اساس و قوانين و مقرّراتى بايد انجام بگيرد، مثلاً روزه از چه زمانى شروع و به  
كند، پايه اصلى  شود، و مبطلات روزه چيست؟ و چه عواملى ساختمان اين عبادت را برپا و يا خراب مى كجا ختم مى

  .ناخت استعبادت، معرفت و ش

  »1«  تسليم، عامل تحقق عبادت

  

باشد و انسان خود را با تمام وجود؛ يعنى با باطن، ظاهر، قلب، عقل،  كه عامل تحقّق عبادت است، تسليم مى: پايه دوم
ترين مطلبى كه در اين زمينه گفتند، اين است كه انسانِ در اختيار خدا ، روح، نفس و بدن در اختيار خدا قرار دهد، كه 

  .باشد؛ يعنى خود را به آخرين نقطه تسليم برساند مانند ميّت در اختيار غسّال مى

ا و خواسته »2« هر چه آن خسرو كند، شيرين كند هاى حق قرار دهد، به نحوى   پس انسان بايد خود را در اختيار فرما
خود را در اختيار خدا بگذارد كه كه غير خدا را از تصرّف در وجود و زندگى خود محروم و ممنوع كند؛ يعنى چنان 

دشمنان، شياطين و هواى نفس از اينكه در وجود انسان تصرّف كنند و يا فرهنگ خود را بر انسان تحميل نمايند، نااميد 
  :فرمايند ارزش تسليم به قدرى است كه اهل تحقيق، بيداران، بينايان و اهل بصيرت مى. شوند
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باشند، پس مغز اصل و ريشه است و  است و همه عبادات ثمر، ميوه و محصول مغز مىتسليم در وجود انسان به منزله مغز 
مقام تسليم، به قدرى بالا است كه پروردگار عالم در سوره مباركه نساء، برترين و بالاترين دين را تسليم به شمار آورده 

  .است

  »3« »محُْسِنٌ وَ اتَّـبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ اتخََّذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً  وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَ هُوَ «

______________________________  
اَ يَكُونُ مَا أرُيِدُ «؛ 18، باب 136/ 79: بحار الأنوار -)1( فَإِنْ سَلَّمْتَ لِمَا أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِلىَ دَاوُدَ ترُيِدُ وَ أرُيِدُ وَ إِنمَّ

  ».ريِدُ أرُيِدُ كَفَيْتُكَ مَا تُريِدُ وَ إِنْ لمَْ تُسَلِّمْ لِمَا أرُيِدُ أتَـْعَبْتُكَ فِيمَا ترُيِدُ ثمَُّ لاَيَكُونُ إِلاَّ مَا أُ 

  .مولوى -)2(

تر است از آنكه همه وجودش را تسليم خدا كرده و «؛ 125): 4(نساء  -)3( نيكوكار است، و از و دين چه كسى 
]  گرايى، خلوص، پاكى اخلاق واعمالش براى حق[گرا پيروى كرده است؟ وخدا ابراهيم را  آيين ابراهيم يكتاپرست حق

  ».دوست خود گرفت

  5: تواضع و آثار آن، ص

و اهل همه در اين عالم دين كسانى برتر است، كه همه وجود، ظاهر، باطن، قلب، جان، نفس و بدن را، تسليم خدا كرده 
و به مسأله خاتمه دهد، بلكه در  »أفَُـوِّضُ أمَْرِي إِلىَ اللَّهِ « :گويد ها باشد؛ يعنى در دايره تسليم حبس وجود ندارد، نمى نيكى

  .شود هر عبادتى، خير و نيكى وارد مى

  فرهنگ انسان نيكوكار

  

باشد، كه اين مجموعه در   و توحيد مىفرهنگ انسان نيكوكار، عمل صالح، مهر و محبت، گذشت و درستى، حق گرايى 
  .آمده است» حنيف«كلمه 

  »وَ اتَّـبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً «

  .كند پايان آيه، ما را متوجه اين نكته مى
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  »وَ اتخََّذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً «

  :فرمايد ابراهيم، خدا را به عنوان دوست انتخاب نموده، بلكه مى: گويد نمى

خدا به دوست نياز ندارد كه كارى براى او انجام دهد، مقام تسليم و . ابراهيم را به عنوان دوست انتخاب كرده استخدا 
محسن بودن ابراهيم عليه السلام باعث شد كه پروردگار عالم او را به عنوان دوست خود انتخاب نمايد؛ يعنى ابراهيم عليه 

  .فيوضات دنيا و آخرت را به اين دوست انتقال داده استاى قرار داده، كه تمام  السلام را در نقطه

   عنايات خاص پروردگار به ابراهيم عليه السلام

  

  .توانيد فيوضات پروردگار را در زندگى ابراهيم عليه السلام شمارش نماييد شما نمى

ت، توحيد و نسل صالح،  ، رمى، قربانى، ميهمان دارى، محبت، لطف و گذش كعبه، مسجد الحرام، صفا، مروه، مشعر، منى
   اى از فيوضات دنيوى گوشه

  6: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد خداوند به ابراهيم عليه السلام مى

  »1« »وَ إِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ «

از رحمت و در روز قيامت، ايشان در صف اول شايستگان قرار دارد، چرا ابراهيم عليه السلام شايستگى آن را دارد كه 
ره فيض بى   .مند شود؟ زيرا با تمام وجود تسليم پروردگار بودند ايت الهى 

  »إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ «

  هاى من واگذار كن، با تمام وجود خود را به من و فرمان! يا ابراهيم

  »قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «
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هاى تو تسليم كردم، و تا ابد راه تصرّف فرهنگ باطل را بر روى خود  رمانمن خودم را با همه وجود به ف: جواب داد
شايد ابليس و لشكرش در هنگام قربانى كردن اسماعيل عليه السلام تمام توان خود را به كار بردند تا نيّت و انديشه . بست

اختيار خدا بود و دشمن در وجود كسى كه  ابراهيم را به تصرّف خود در آورند، اما نتوانستند؛ زيرا ابراهيم عليه السلام در
  .تواند تصرف نمايد در اختيار خدا باشد، نمى

  »2« »وَ اتخََّذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً «

  .ابراهيم عليه السلام را به دوستى انتخاب كرد؛ يعنى تمام فيوضات دنيا و آخرت را به ابراهيم عليه السلام عطا كرد

   حقتسليم شدن در برابر 

  

  :فرمايد در سوره بقره مى

  »3« »مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَـلَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ ربَِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ   بلَى«

______________________________  
: هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] ياد كنيدو .* [و قطعاً در آخرت از شايستگان است«؛ 130): 2(بقره  -)1(

  ».به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش

  ».دوست خود گرفت]  گرايى، خلوص، پاكى اخلاق واعمالش براى حق[و خدا ابراهيم را «؛ 125): 4(نساء  -)2(

حالى كه نيكوكارند، براى آنان نزد  آرى، كسانى كه همه وجود خود را تسليم خدا كنند در«؛ 112): 2(بقره  -)3(
  ».شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

  7: تواضع و آثار آن، ص

باشد، چنين افرادى در دنيا و آخرت،  هاى پروردگار گردد آن دين با ارزش مى ؛ يعنى آرى، اگر انسان تسليم خواسته»بلى«
ا هجوم نمى غصّه بىترس و  ا  مورد به آ آورد و هميشه در باطن و در كنار محبوب خود، در امنيت و آرامش هستند؛ زيرا آ

باشند، آن كسى كه فقط دنيا را دارد  خدا را دارند و مانند اين است كه همه چيز را دارا هستند و صاحب دنيا و آخرت مى
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كسى كه بدن، شهوت و پول دارد، عاقبت همه اينها را از دست او . دگيرن در هنگام مرگ، آن را هم از دست او مى
  .گيرند مى

  .باشند اهل تسليم با همه پاكان زمينى و آسمانى هماهنگ مى

  »1« »وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

را تسليم پروردگار كند، برترين دين را دارد آن كسى كه خود . كنند تمام پاكان عالم بالا و پايين، برترين دين را جستجو مى
  .باشد و هماهنگ با كلّ پاكان آسمانى و زمينى مى

ج البلاغه    ريشه يابى اسلام در 

  

  :فرمايند مى» ج البلاغه«خواهند اسلام را ريشه يابى كنند در  وقتى كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  »الاسلام هو التسليم«

  هاى واگذار نمايد، به خدا و فرماناسلام يعنى خود را 

  »والتسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء«

  .باشد و از لوازم تسليم، باور داشتن همه حقايق مى

  .باور؛ يعنى تا آخر عمر، بر حقايق استوار باشد

______________________________  
و اراده [ها و زمين است از روى رغبت يا كراهت در برابر او  در حالى كه هر كه در آسمان«؛ 83): 3(آل عمران  -)1(

  ».تسليم است]  و فرمانش

  8: تواضع و آثار آن، ص

  كند، انسانى كه در مقام يقين است، خود را براى خدا هزينه مى
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  .نتيجه همه اين حقايق، عمل است »1« »و الاداء هو العمل«

كند و در مقام تسليم است، در ماه  باشد مانند اين است كه ضدّ ابليس حركت مى كه اهل تسليم و تواضع مىانسانى  
  .كند كه روزه واقعى بگيرد كند و شكم، چشم و گوش خود را در برابر گناهان حفظ مى رمضان تواضع مى

   از بين رفتن روزه به وسيله پنج گناه

  

  .كند ساختمان روزه را خراب مىپنج چيز : فرمايد پيامبر مى

  »خمس خصال يفطّرن الصائم و ينقضن الوضوء«

غيبت، سخن چينى، نگاه به نامحرم، قسم دروغ و دروغگويى، . برد اين گناهان روزه را باطل و نورانيت وضو را از بين مى
  .برد روزه را باطل و آثار معنوى وضو را از بين مى

واضع و داراى نيت خالص است و زندگى خود را به وسيله بدن تبديل به عبادت انسانى كه اهل معرفت، تسليم و ت
  .شود هنگامى كه مقام بندگى ارزش بيشترى پيدا كند، فيض بيشترى نصيب انسان مى. شود كند، عبداالله مى مى

  »2« »الأَْقْصَىبِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«

ا عطا نمودم» بروحه«و يا » بنبيه«يا » برسوله«: فرمايد پروردگار در قرآن نمى . يعنى بندگى عنايتى بود كه من به انسا
؛ يعنى انسان، مركب از بدن، روح، عقل و قلب است و بندگى مركب از عرفان، تسليم، تواضع، نيت خالص و »عبد«

   رساند، اين فيض من بود كه به او عنايت اين مقام ويژه مىباشد كه انسان را به  عمل مى

______________________________  
والتسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و «؛ 125حكمت : ج البلاغه -)1(

  ».الاداء هو العمل

را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى ] 6محمّد [اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)2(
  ».داد]  و حركت[كه پيرامونش را بركت داديم، سير 

  9: تواضع و آثار آن، ص
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  ها بردم، كردم و از شهر مكه تا اعماق عالم

  »1« »لنُِريَِهُ مِنْ آياتنِا«

شت و جهنم را ببيندتا آنچه را كه به صورت آيه قرآن نازل كرده بودم، با چ   .شم خود، خلقت، قيامت، انبيا، ملائكه، 

   مقام على عليه السلام

  

  »2« »عَبْدِنا  وَ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى

؛ يعنى »عَبْدِنا  عَلى« :لكن بايد بگويد» على نبينا«: پروردگار به پيامبر نفرموده، در كنار قرآن، نبوت را مطرح كند و بگويد
  .اى است كه قرآن با همه معانى ملكوتى به قلب ايشان نازل شود، بندگى باعث نزول قرآن شد مقام بندگى او به اندازه

  .رسالت و نبوت بعد از عبوديت است

كرامت يعنى . اند هكرامت يعنى چه؟ اهل تحقيق بسيار زيبا گفت. شود عبادت غير از پيغمبران عليهم السلام باعث كرامت مى
ا را در دنيا و آخرت اجابت مى رسيدن عبد به مقام اجابت؛ زيرا خواسته . كند هاى مثبتى كه عبد از خدا دارد، خداوند آ

باشد كه تنها در شأن خداوند است، كه اجابت  هاى مثبت مى منظور از كرامت معجزه نيست، منظور پديد آمدن خواسته
  .كند مى

   اى با كرامتاى از انسا نمونه

  

اى اهل كرامت را در قرآن معرفى مى   .كند خداوند براى نمونه بعضى از انسا

ا محشور مى »3« »جَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ «   .كند خداوند مرا اهل كرامت قرار داد و با آ

______________________________  
  ».خود را به او نشان دهيم]  مت و قدرتعظ[هاىِ  از نشانه]  بخشى[تا «؛ 1): 17(اسراء  -)1(
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كه وحى الهى است يا [ايم، شك داريد  نازل كرده] 9محمّد [و اگر در آنچه ما بر بنده خود «؛ 23): 2(بقره  -)2(
  »].ساخته بشر

  ».از كرامت يافتگان قرارم داد«؛ 27): 36(يس  -)3(

  10: تواضع و آثار آن، ص

  

   عليه السلامآوردن تخت ملكه سبا براى سليمان 

  

كند اين است كه هنگامى كه سليمان عليه السلام به وسيله هدهد از تخت  يكى از كراماتى كه خداوند در قرآن بيان مى
  :ملكه كشور سبا آگاه شد، هيچ پادشاهى چنين تختى را نداشت، به بزرگان بارگاه خود رو كرد

  »1« »يا أيَُّـهَا الْمَلأَُ «

  :؛ يعنى آن افراد برجسته»ملأ«بزرگان بارگاه، : نشينان من، فرمود د، اى مجموعه بارگاهسليمان عليه السلام نفرمو 

  »أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشِها قَـبْلَ أَنْ يأَْتُونيِ مُسْلِمِينَ «

نى توانستند اين كار را انجام دهند، فقط كسا تواند به فلسطين بياورد، همه نمى كدام يك از شما تخت ملكه سبا را مى
ا را به زلف كرامت گره زده باشد مى ا از معرفت، . توانستند اين عمل را انجام دهند كه مقام عبادت، آ چون عبادت آ

  .گيرد، عبادت آثار و كاربرد فراوان دارد تسليم، تواضع و نيت خالص سرچشمه مى

  »قالَ عِفْريِتٌ مِنَ الجِْنِّ «

  :تفردى از جنّيان، به سليمان عليه السلام گف

  »أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ تَـقُومَ مِنْ مَقامِكَ «
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آورم، در اينجا معلوم است كه انجام دادن اين عمل، كار  قبل از اينكه از جاى خود برخيزى، تخت ملكه سبا را به اينجا مى
رفت، تخت را از جا  مىخواست اين عمل را انجام دهد، بايد از فلسطين خارج و به سبا  باشد؛ زيرا اگر جسم مى جسم نمى
  زد و به فلسطين باز گذاشت، پر مى آورد، و روى دوش خود مى بيرون مى

______________________________  
كدام يك از شما تخت او را پيش از آنكه همگى به حالت تسليم نزد ! اى سران و اشراف«؛ 40 -38): 27(نمل  -)1(

من آن را پيش از آنكه از مسند خود برخيزى نزد تو : كاردان و تيزهوش گفتيكى از جنّيان  * آورد؟ من آيند، برايم مى
من آن را پيش از : نزد او بود گفت] لوح محفوظ[كسى كه دانشى از كتاب * توانا و امينم] كار[آورم، و من بر اين  مى

امى كه سليمان تخت را نزد خود پس هنگ]. و آن را در همان لحظه آورد. [آورم ات به هم بخورد، نزد تو مى آنكه پلك ديده
  ».اين از فضل و احسان پروردگار من است: پابرجا ديد، گفت

  11: تواضع و آثار آن، ص

دهد كه آوردن تخت قبل از اينكه سليمان عليه السلام بلند شود و بنشيند، فقط با قدرت عبادت  آيه نشان مى. گشت مى
به سليمان عليه  »عِفْريِتٌ مِنَ الجِْنِّ «  بعد جمله. ر حقيقت نداردچون سح. سحر و جادو نبوده است. پذيرد انجام مى

  :السلام گفت

  »وَ إِنيِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ «

. شود از ايمان است؛ يعنى من انسان خائنى نيستم، مؤمن خائن نمى »أَمِينٌ « .باشم من قدرت آوردن تخت را دارم و امين مى
  .شود اضع و نيت پاك است، خائن نمىكسى كه اهل معرفت، تسليم، تو 

  »قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ «

  :وجود مبارك آصف بن برخيا به سليمان عليه السلام، گفت

  »أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ «

خواست از آثار عبادت كه كرامت است  يعنى مىآورم؛  قبل از اينكه دو پلك چشم تو به هم بخورد، تخت را به اينجا مى
استفاده نمايد، كرامت؛ يعنى انسان حاجتى را از خدا بخواهد، اگرچه به زبان نياورد، خدا فوراً خواسته او را مستجاب 

ا اهل معرفت مى البته تمام خواسته. كند مى   .باشند هاى اهل ايمان با اجابت خدا هماهنگ است؛ زيرا آ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »آهُ مُسْتَقِرا عِنْدَهُ فَـلَمَّا رَ «

اين كار آصف بن برخيا است، تنها كارى كه آصف انجام داد، در دل : تا چشم سليمان عليه السلام به تخت افتاد، نفرمود
  خواهم به من كمك كنى اين تخت به اينجا بياورم، من از تو مى: خود به پروردگار عرض كرد

  »قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ «

   آصف. اين نتيجه اجابت دعا به وسيله پروردگار من است: عليه السلام گفتسليمان 

  12: تواضع و آثار آن، ص

تنها كارى كه آن جنّ و آصف بن . آيد اين كار، از بشر برنمى. يك بنده واقعى بود، خدا فوراً خواسته او را مستجاب كرد
ا. برخيا انجام دادند، درخواست بود به اين سرعت جواب داده شد؟ زيرا به معناى واقعى عبادت  به چه دليل درخواست آ

  .رسيده بودند و از آثار عبادت واقعى، كرامت است

  »1«  كرامات مرحوم علامه طباطبايى

  

كردم پدرم از درآمد  زمانى كه در نجف تحصيل مى: فرمودند» الميزان«وجود مبارك مرحوم علامه طباطبايى صاحب تفسير 
. ها قطع شد فرستاد، روابط ايران و عراق تيره شد، مسافرت آورد مخارج مرا به نجف مى كشاورزى به دست مىمختصرى كه از  

هنگام مطالعه، فكر و ذهن من را، نداشتن خرجى مشغول كرده بود، چه خواهد شد؟ خجالت . پول من تمام شد
چشم خود را از روى كتاب برداشتم، . ريختفكرم به هم . كشيدم دردم را به كسى بگويم، يا از كسى پول قرض كنم مى
صداى در بلند شد، رفتم در را باز كردم، يك چهره نورانى با لباس . توانستم مطالعه خود را ادامه دهم، غرق غصّه بودم نمى

  :خاصّ كيسه پولى را به من داد و گفت

آيا در اين هيجده : داد و بعد به من گفتسيدمحمد حسين تا زمانى كه پول از ايران برسد، اين خرجى كفاف تو را خواهد 
باز هم فكر كردم، آيا . من شاه حسين هستم و رفت: آقا شما؟ آن شخص گفت: سال تو را تنها گذاشتيم؟ علامه گفت

براى . ها تعطيل شد بعد از مدتى درس. من خواب ديدم يا بيدار بودم؟ ولى يقين كردم من خواب نبودم، كيسه را گرفتم
رفتم، در تبريز نيز به قبرستان  وقتى در نجف بودم، به وادى السلام براى فاتحه اموات مى.. ام به تبريز آمدم هديدن خانواد

گشتم، يك سنگ قبرى را ديدم كه بر روى آن شاه حسين نوشته شده بود، ايشان سيصد سال  آمدم، در ميان قبرها مى
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هيجده سال؟ من كه بيست و چند : پول را به من داد، گفت بعد من فكر كردم چرا صاحب اين قبر وقتى. قبل مرده بود
  بعد. سال در نجف بودم

______________________________  
بعد از دوران طفوليت . اى اصيل متولد شد ق در تبريز در خانواده. ه 1321سيد محمدحسين طباطبايى در سال  -)1(

سيد محمدحسين براى ادامه . محمدعلى سرابى مشغول شدو گذراندن دروس مكتب به درسهاى حوزوى نزد مرحوم شيخ 
اى چون حاج ميرزا على آقا قاضى رحمه االله به  تحصيل راهى نجف اشرف شد و در همان روزهاى اول شخصيت وارسته

آيد خوب است علاوه بر تحصيل  كسى كه به قصد تحصيل به نجف مى: گويد سراغ وى آمده و خطاب به او اينگونه مى
  .ذيب خود غافل نمانداز فكر 

سال در كنار مرقد اميرالمؤمنين عليه السلام كسب علم كرده و از محضر بزرگانى چون آية االله نائينى، سيد  11علامه مدت 
اى، سيد ابوالقاسم خوانسارى، حجت، حاج ميرزا على ايروانى، و ميرزا على اصغر  ابوالحسن اصفهانى، سيد حسين بادكوبه

سال تدريس به قم مهاجرت  7پس از . ش به تبريز مهاجرت كرد. ه 1314علامه در سال . دملكى كسب فيض نمو 
  .سال تلاش شبانه روزى علامه است را تأليف نمودند 20نموده و در اين مدت تفسير شريف الميزان كه اين كتاب ثمر 

شتى، امام موسى صدر، ناصر مكارم شيرا: از جمله شاگردان او زى، شهيد مفتح، مصباح يزدى، شهيد مطهرى، شهيد 
  .باشند مى... ابراهيم امينى، جوادى عاملى، حسن زاده آملى و غيره 

  .سال عمر در جوار حرم حضرت معصومه عليها السلام رحلت كردند و همانجا به خاك سپرده شدند 81ايشان بعد از 

  13: تواضع و آثار آن، ص

  .ا آن وقتى كه اين پول را به من دادند هجده سال استحساب كردم، از وقتى كه لباس علما را پوشيدم ت

   آثار عبادت

  

روزه تركيبى از عرفان است كه به امر . كرامت؛ يعنى از او بخواهند و او در جواب تأخير نياندازد. آورد عبادت كرامت مى
رمان خدا واگذار كردن باشد، مبطلات و مقوّمات آن چيست؟ روزه تركيبى از تسليم است، خود را به خدا و ف خدا مى
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گيرم، و نيت من فقط براى تو است، و بدن خود را به ميدان  كنم و روزه را مى خورم، تواضع مى است كه بگويم غذا نمى
  .وقتى روزه را گرفتيد، آثار فراوانى دارد، يكى از آن آثار تقوا است. آورم كه معرفت، تسليم، تواضع و نيت را تحقق دهد مى

  »1« »كُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ كُتِبَ عَلَيْ «

  .شود كه در پايان ماه رمضان با اين عبادت و تركيبات آن، شما يك عبداالله واقعى خواهيد شد روح تقوا موجب مى

   آثار روزه ماه رمضان

  

هاى مثبت خود را از خدا بخواهد، خداوند  دار در شب عيد فطر، خواسته گويند اگر روزه به خاطر اين است كه مى
روزه مال خود من » الصوم لى«رساند و اثر ديگر آن، پروردگار فرموده  كند؛ يعنى روزه، شما را به كرامت مى اجابت مى

پاداش روزه بر عهده  »2« »وأنا أجزى به«روزه ويژه من است، اما . است، اما در ساير عبادات، با هم شريك هستيم
باشد، حساب رسى با انبيا و ملائكه نيست؛ يعنى شما از فيض اين  باشد، در قيامت، اجر و ثواب روزه با من مى خودم مى

ره -كه تقواى در دنيا و پاداش ويژه الهى در آخرت است  -عبادت   مند غير از آن كرامت، 

______________________________  
روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر و لازم شد، تا پرهيزكار «؛ 183): 2(بقره  -)1(

  ».شويد

الَ إِنَّ عَنْ أَبيِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَ «؛ ..، باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم63/ 4: الكافى -)2(
  ».اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ يَـقُولُ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي عَلَيْهِ 

  14: تواضع و آثار آن، ص

  .خواهيد شد

  خوشا آنان كه االله يارشان بى
 

  كه حمد و قل هو االله كارشان بى

 خوشا آنان كه دائم با تو باشند
 

 «1»  شت جاودان بازارشان بى
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  دار خوشحالى براى روزهدو 

  

  كنند پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله از پروردگار نقل مى

  »انّ للصّائم فرحتين«

  باشد، براى روزه دار، دو خوشحالى مى

دار خوشحال است كه امروز فرمان  باشد، روزه اولين خوشحالى، اول اذان مغرب و وقت افطار مى »2« »اذا افطر فرح«
دهند، روزه دار در اول  آن وقتى كه اجر روزه را به او مى. خوشحالى ديگر، در قيامت است. پروردگار را اجرا كرده است

  .باشد دار نمى افطار غصّه

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(

وَ قَالَ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ  - 1773«؛ 74: ، باب فضل الصيام75/ 2: من لايحضره الفقيه -)2(
حِينَ يَـلْقَى رَبَّهُ عز و جل وَ الَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بِيَدِهِ لخَلُُوفُ تَـعَالىَ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي بِهِ وَ للِصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ حِينَ يُـفْطِرُ وَ 

  »فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 

  15: تواضع و آثار آن، ص

  

   غنيمت شمردن فرصت 2

  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام
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  1384رمضان 

  21: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

روزگار، مخلوق پروردگار عالم است و كسى از ابتدا و انتهاى آن خبر ندارد، هيچ بخشى از روزگار برتر و مفيدتر از ماه 
ارك رسول خدا صلى االله عليه و آله كه عالم به همه حقايق در دعاها و روايات، بخصوص از وجود مب. مبارك رمضان نيست

است؛ يعنى هيچ زمان و فرصتى بالاتر از ماه مبارك  »1« »افضل الشهور«بودند، روايت شده، كه ماه مبارك رمضان 
علت . باشد، كه هر دو علت، در قرآن كريم بيان شده است ها برتر مى به دو علت ماه رمضان بر همه زمان. رمضان نيست

  .باشد كند، كه اين فرصت خاص و زمان ويژه، زمانِ نزول قرآن مجيد مى اول را خداوند در قرآن بيان مى

   زمان نزول قرآن

  

چون قبل از اينكه انسان آفريده شود، نظام خلقت، با محاسبه . دانيم نزول كل قرآن در چه زمانى بوده است البته ما نمى
برپا شدن اين نظام، پروردگار عالم دوازده ماه قمرى را تقسيم در زمان كرده و نظم داده دقيق برپا شد و از همان زمان 

  است،

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ «    إِنَّ عِدَّ

______________________________  
عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ «؛ 13494كد استحباب الاجتهاد، حديث ، باب تأ18، باب 313/ 10: وسائل الشيعة -)1(

هُ قَدْ أقَـْبَلَ إِليَْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَطبَـَنَا ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ 
 اللَّيَاليِ وَ سَاعَاتُهُ أفَْضَلُ ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّهُورِ وَ أيََّامُهُ أفَْضَلُ الأَْيَّامِ وَ ليََاليِهِ أفَْضَلُ بِالْبـَركََةِ وَ الرَّحمَْ 

كَراَمَةِ اللَّهِ أنَْـفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَـوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَ   السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلىَ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ 
  ».عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤكُُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ 

  22: تواضع و آثار آن، ص
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  »1« »السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ 

، و قرآن كريم از آسمان علم پروردگار، در كدام رمضان يعنى زمانى كه انسان خلق نشده بود، ماه رمضان وجود داشته است
اما . بر لوح محفوظ طلوع كرد؛ يعنى از حالت سرّ و پنهان به حالت آشكار در آمده است، براى كسى معلوم نيست

  :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

  »2« »شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ «

  :فرمايد مىيا در سوره قدر 

  »4« »خَيـْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ « »3« »أنَْـزلَْناهُ فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ «

تر است   .شب قدر از هزار ماه بالاتر و 

تر است، هر ساعت آن از ساعات  روز و شب آن از روز و شب: فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى هاى ديگر 
تر مى   .روزگار را خداوند مهربان براى نزول قرآن انتخاب كرده است باشد و اين بخش از ديگر 

   دلايل نزول قرآن

  

  .كند و چقدر اين بيان زيبا است براى چه خداوند قرآن را براى ما فرستاد؟ در سوره مباركه يونس بيان مى

  »5« »قَدْ جاءَتْكُمْ «

  كند، شما پياده مىبه سوى همه شما كتابى آمده كه چهار برنامه را در زندگى ! اى مردم

  »مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ «

______________________________  
خدا ]  علم[ها و زمين را آفريده در كتاب  ها در پيشگاه خدا از روزى كه آسمان يقيناً شماره ماه«؛ 36): 9(توبه  -)1(

  ».دوازده ماه است
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  ».در آن نازل شدهماه رمضان كه قرآن ]  اين است[« ؛ 185): 2(بقره  -)2(

  ».ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم«؛ 1): 97(قدر  -)3(

  ».تر از هزار ماه است«؛ 3): 97(قدر  -)4(

  ».اى آمده يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما پند وموعظه«؛ 57): 10(يونس  -)5(

  23: تواضع و آثار آن، ص

موعظه ممكن است به صورت عبرت، داستان و . كند شما را موعظه مى برنامه اول قرآن اين است كه از جانب پروردگار،
كسى كه بر سر مردم فرياد . پذيرد مطالب حكيمانه بيان شود كه با گفتار نيك و همراه با رقّت قلب و دلسوزى انجام مى

خواهد  و مى كند و حالت خشم، غضب و درندگى دارد زند، كسى كه در گفتار خود با عصبانيت به مردم نگاه مى مى
ها همراه با صداى نرم، لينّ و  داند، موعظه؛ يعنى بيان يك سلسله واقعيت مردم را تربيت كند، قرآن عمل او را موعظه نمى

هاى گوناگون زياد دارد كه لحن  ها به شكل باشد، و قرآن از اين گونه موعظه آميخته با دلسوزى و مهر و محبّت مى
ها،  باشد و موعظه، كدورت ت، لطف و عنايت است، نرم و مورد قبول گوشها مىنصيحت و وعظ پروردگار، لحن رحم

  »1« .دهد ها و خاكسترهاى معنوى روى قلب را شستشو مى تاريكى

   هدف موعظه در قرآن

  

زياد . حالا به هر شكلى كه صورت بگيرد، اگر جنبه موعظه داشته باشد، كاربرد حتمى دارد. هدف اصلى موعظه است
  :فرمايد تاده است كه با بيان يك داستان، با زبان نرم و صداى آرام انسان هدايت شود، كه خداوند در قرآن مىاتفاق اف

  »2« »وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ «

حالت مهر، محبّت و دلسوزى در مردم اثر كرده است و زنگ كدورت و محروميت را از قلب مستمع شستشو داده است، 
ا، بر همين مبنا سروده شده است؛ يعنى با يك لحن گرم، دلسوزانه و با محبت، كه شعراى گذشته ما، بخشى از  اشعار آ

  .براى پاك كردن زنگ دلها است
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  اگر فكر دل زارى نكردى
 

  به عمر خويشتن كارى نكردى

______________________________  
وَرَّامُ بْنُ أَبيِ فِراَسٍ فيِ كِتَابِهِ «؛ 12494العطايا، حديث ، باب استحباب متابعة 40باب  458/ 9: وسائل الشيعة -)1(

يماَنِ أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ وَ لِسَانٌ لَطِيفٌ    ».وَ قَـلْبٌ رَحِيمٌ وَ يَدٌ مُعْطِيَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام قاَلَ لأَِهْلِ الإِْ

  ».صدايت بكاه و از«؛ 19): 31(لقمان  -)2(

  

  24: تواضع و آثار آن، ص

  

  سزاوار تو باشد حق پرستى
 

 چرا كار سزاوارى نكردى؟

 كسى در سايه لطفت نياسود
 

  به عالم كار ديوارى نكردى

 شدى مغرور روز روشنى چند
 

  دگر فكر شب تارى نكردى

 ستمگر بر سرت زان شد مسلّط
 

  كه خود دفع ستمكارى نكردى

  باغ زندگانى نچينى گل ز
 

  گر از پايى برون خارى نكردى

 بود حال تو پيدا نزد صابر
 

 «1»  به ظاهر گرچه اظهارى نكردى

  

   موعظه پروردگار به بندگان
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خواهد مردم را موعظه كند، با همين لحن نرم، گرم، غرق در رقّت و محبّت و دلسوزى موعظه  هنگامى كه پروردگار مى
  :كند مى

  »2« »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ   وَ يَـنْهى  اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبىإِنَّ «

من با لحن خود، كه همراه با محبت، رحمت و دلسوزى است، شما را دعوت به عدالت، احسان و هزينه كردن مال خود، 
ى مى فقيرتان مىبراى اقوام  كنم؛ زيرا شما را دوست دارم،  كنم، شما را موعظه مى كنم و شما را از فحشا و منكر و بغى 

  :در موعظه محبّت موعظه كننده به موعظه شونده بايد موج بزند

  »3« »لِعِبادِهِ الْكُفْرَ   وَ لا يَـرْضى«

  :فرمايد زنيد و در موعظه ديگر پروردگار مى دتان ضرر مىپسندم، اگر ناسپاس شويد، به خو  بندگانم، ناسپاسى شما را نمى

  »4« »إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْـفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَها«

ايد، و اگر بدى كنيد، باز برگشت و ضرر بدى به خودتان است، من  بندگان من اگر خوبى كنيد، به خودتان خوبى كرده
  »5« .پسندم بدى شما را نمى

______________________________  
  .صابر همدانى -)1(

دهد، و از فحشا و  به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى«؛ 90): 16(نحل  -)2(
ى مى منكر و ستم   ».دهد شما را اندرز مى. كند گرى 

  ».پسندد و كفر را براى بندگانش نمى«؛ 7): 39(زمر  -)3(

  ».ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده«؛ 7): 17(اسراء  -)4(

وَ سُئِلَ عَنِ «؛ 13684، باب وجوب الاستغفار من الذنب، حديث 85، باب 121/ 12: مستدرك الوسائل -)5(
رَ أَنْ يَكْثُـرَ مَالُكَ وَ  رَ أَنْ يَكْثُـرَ عِلْمُكَ وَ يَـعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أَنْ تُـبَاهِيَ النَّاسَ  الخَْيرِْ فَـقَالَ عليه السلام ليَْسَ الخْيَـْ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الخْيَـْ

دْتَ اللَّهَ وَ إِنْ أَسَأْتَ اسْتـَغْفَرْتَ اللَّهَ    ».بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فإَِنْ أَحْسَنْتَ حمَِ
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  25: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الْفَسادَ «

  .اين يك كار قرآن است. من دوست ندارم شما را اهل فساد ببينم

دهد، پروردگار عالم  كند، استعداد مى گرى پروردگار آماده مى كند، انسان خود را در برابر موعظه وقتى زنگ دل را پاك مى
  :فرمايد در بخش ديگر قرآن مى

  »2« »شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ «

مثلاً اگر كسى گرفتار بيمارى حسد . هاى باطنى شما را درمان كند داروهايى براى شما در اين قرآن قرار دادم كه تمام بيمارى
ام كه اين نعمت را به او عنايت كردم، مصلحت  ام ديده اين لياقت را در بنده: فرمايد است، خدا در حقيقت به حسود مى
پس . تو عنايت نكردم، نه از باب بخل، از باب اينكه فعلاً به صلاح تو نبوده است عنايت اين نعمت را در تو نديدم، به

ام راضى باش و نگذار آتش حسادت از درون، تو را بخورد، يا خداى نكرده اين آتش  ام داده به آن چيزى كه من به بنده
  .اى نيست اين كار، كار منصفانه. بيرون بيايد و نعمت مرا بر او بسوزاند

   بخشش بذل و

  

  :دهى، گم شود ترسى پولى را كه در راه من مى مى: فرمايد خواهد بخيل را درمان كند، مى خداى متعال وقتى كه مى

مُوا لأَِنْـفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ «   »3« »ما تُـقَدِّ

بذل و بخشش تو را به خودت بر دارم، در قيامت،  گيرم و براى تو نگاه مى دهيد، من مى پولى كه به مستحق مى
ها، زيرِ زمين از خودشان هزينه  بينى دانه كنى اگر انفاق كنى، از ثروت تو كم شود، در حالى كه مى گردانم، يا فكر مى مى
خواهى بر  اگر مى. مانند شوند، اگر هزينه نكنند به صورت همان دانه مى كنند و با هزينه كردن، تبديل به يك درخت مى مى
  .و آخرت تو اضافه شود، در كار خير هزينه كن دنيا

______________________________  
  ».و خدا فساد و تباهى را دوست ندارد«؛ 205): 2(بقره  -)1(
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  ».هاست در سينه]  هاى اعتقادى و اخلاقى ازبيمارى[شفاست براى آنچه «؛ 57): 10(يونس  -)2(

  ».خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت آنچه از كار نيك براى«؛ 110): 2(بقره  -)3(

  26: تواضع و آثار آن، ص

كتاب من اين است كه شما را به حلال و حرام، به : بخش سوم »2« »وَ هُدىً « »1« .كند خداوند درد تو را درمان مى
شت راهنمايى مى ها و زشتى مسائل اخلاقى، توحيد خالص، شناخت انبيا و جهان، شناخت خود و خوبى   .كند ها و به 

  :و چهارم

  »وَ رَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «

ره شما را از همه نعمت   .كند مند مى هاى پاك دنيا و آخرت 

  :فرمايد آيه بعد مىدر 

  »3« »قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحمْتَِهِ «

  :اين موعظه، علاج درد، هدايت و اين رحمت طلوع احسان و رحيميت من به شما است

  »فَبِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا«

  :و با قرآن من خوشحال باشيد

  »خَيـْرٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ «

تر از اين نخواهد بودكه اگر همه دنيا را براى خودتان جمع كني شما با جمع كردن، و با پشت سر گذاشتن قرآن، در . د 
شود، اين  كنيد ولى با اتصال به قرآن مجيد سود صد در صد دنيا و آخرت نصيب شما مى زندگى ضرر صد در صد مى

  .علت برترى ماه رمضان بر كل روزگار است
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اى كه حتماً  همراه با روزه روزه دار، نه بدون روزه، آن هم روزهكه باز در قرآن بيان شده است، رمضان : اما علت دوم
شكم، : فرمايند شرايط معنوى در آن رعايت شود، چنانكه پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام مى

  چشم، گوش، زبان، پوست،

______________________________  
وَ «؛ 136، الباب الثالث و الأربعون في السخاء و الجود، حديث 137/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب، ديلمى -)1(

بُّـهُمَا اللَّهُ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الخْلُُقِ وَ خُلُقَانِ يُـبْغِضُهُمَا اللَّهُ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الخُْ    ».لُققَالَ خُلُقَانِ يحُِ

  ».انو سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمن«؛ 57): 10(يونس  -)2(

به فضل و رحمت خداست، پس بايد مؤمنان به ]  اين موعظه، دارو، هدايت و رحمت: [بگو«؛ 58): 10(يونس  -)3(
تر است آن شاد شوند كه آن از همه ثروتى كه جمع مى   ».كنند، 

  27: تواضع و آثار آن، ص

سازد كه اگر تقوا براى شما حاصل  را مى اى كلاس تقوا دست، قدم و شهوت، همه را وارد روزه كنيد، رمضان، با چنين روزه
  »2« »لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ « »1« :شود

ترين موجودات عالم  اين كار ماه رمضان است كه شما را تبديل به با ارزش. شويد شما با ارزشترين انسان نزد پروردگار مى
  .كند هستى نزد پروردگار مى

  »3« »وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ   نْ ذكََرٍ وَ أنُْثىيا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِ «

سازد و ايام ديگر اين قدرت را ندارد حتى ايام حج، رجب  براى متّصلين به خودش مى »أتَْقاكُمْ «  ماه مبارك رمضان، مقام
  .رد، اين هنر ماه مبارك رمضان استو شعبان چنين ارزشى ندا

   غنيمت شمردن ماه رمضان

  

بنابراين واجب است اهل ايمان اين بخش از روزگار را به بالاترين وجه غنيمت بدانند، چون اين بخش مدت آن اندك است، 
  :كردند مىرود، به اين خاطر پيغمبر صلى االله عليه و آله سفارش  و زودگذر است و سريع از دست انسان مى
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ا تمرّ مرّ السحاب« ّ   .شود هاى الهى را غنيمت بدانيد كه مانند ابر زودگذر است و رد مى فرصت »4« »اغتنموا الفرص فا

آيد، يك ساعت بعد يك لكّه ابر در آسمان پيدا  كنند باران مى بينيد آسمان شهر را ابر گرفته است، همه فكر مى صبح مى
است، آمده براى باريدن و شما با روزه واجد شرايط باعث شويد اين ابر تا نرفته بر كلّ  اين فرصت مانند ابر. شود نمى

  .زندگى شما چه باطن و چه ظاهر ببارد

______________________________  
ج البلاغة -)1( ليس كم من صائم ليس له من صيامه إلاّالظمآء، و كم من قائم ): أمير المؤمنين عليه السلام(و قال : في 

  .له من قيامه إلاّالعنآء، حبّذا نوم الأكياس و إفطارهم

عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيم عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ «؛ 87، حديث ...، باب أدب الصائم 87/ 4: الكافى
ابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَـهَارَهُ وَ قاَمَ وِرْداً مِنْ ليَْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لجِاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ياَ جَ 

ولُ اللَّهِ نَ هَذَا الحَْدِيثَ فَـقَالَ رَسُ وَ فَـرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانهَُ خَرجََ مِنْ ذُنوُبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَـقَالَ جَابِرٌ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَ 
  ».صلى االله عليه و آله ياَ جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ 

  ».پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[تا «؛ 21): 2(بقره  -)2(

ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را ! اى مردم«؛ 13): 49(حجرات  -)3(
  ».ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامى بى. بشناسيد

الآْمِدِيُّ «، 13731، باب استحباب انتهاز فرص الخير، حديث 90، باب 142 -141/ 12: مستدرك الوسائل -)4(
  .فيِ الْغُرَرِ، وَ عَنْهُ صلى االله عليه و آله قَالَ تَـرْكُ الْفُرَصِ غُصَصٌ الْفُرَصُ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ 

  .عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنََّهُ قَالَ الْفُرَصُ خُلَسٌ الْفَوْتُ غُصَصٌ 

  ).فاَنْـتَهِزُوهَا إِذَا أَمْكَنْتَ فيِ أبَْـوَابِ الخَْيرِْ وَ إِلاَّ عَادَتْ نَدَماً (وَ قَالَ عليه السلام الْفُرَصُ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ 

  ».شَدُّ الْغُصَصِ فَـوْتُ الْفُرَصِ وَ قَالَ عليه السلام أَ 

ج البلاغة ا تمر مر السحاب«؛ 283/ 18: شرح    ».إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ في المثل انتهزوا الفرص فإ

  28: تواضع و آثار آن، ص
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   بزرگترين مصيبت براى انسان

  

يكى از انبيا، درباره غنيمت دانستن زمان يك مطلبى را از . ترين زمان است آن را غنيمت بدانيد اين زمان كه عظيم
  .چقدر اين مطلب مهم است. بشنويد

  ما خيلى مصيبت داريم، مصيبت مرگ عزيزان، نابود شدن مال، زلزله، سيل و طوفان،

  »أعظم المصائب فوت الوقت بلافائدة«

ماه مبارك رمضان بيايد و برود . بزرگترين مصيبت، از دست دادن زمان است بدون اينكه آدم از آن زمان فايده برده باشد
  .و هيچ چيزى نصيب انسان نشود

  :در جمله ديگر فرمودند

  »الوقتُ أَعَزُّ الاشياء«

  ترين گوهر است، ترين، عزيزترين و كمياب زمان، بخصوص ماه مبارك رمضان، پرقيمت

  »فَاشْغَلْهُ بأ عزّ الاشياء«

  .ترين كار مشغول كن اين زمان و فرصت را به پرقيمت

  »و هو ذكر االله بلاغفلة وفترة«

است كه يك بخش ذكر، همين روزه است به فرموده امام صادق عليه السلام، يك بخش ذكر، نماز،  »1« و آن ذكر خدا
ذكر، انفاق و دست به جيب بودن است، يك بخش ذكر احترام به بزرگتر و ترحّم به كوچكتر و ذكر قرائت قرآن است، 

  .از اين ذكر در شبانه روز غافل نشويد و نگذاريد بين تو و ذكر فاصله بيفتد. مردم استيك بخش ذكر هدايت كردن 
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______________________________  
رُوِيَ «، الفصل الخامس عشر في الذكر؛ 55مشكاة الأنوار في غرر الأخبار : در روايات انواع ذكر را بيان فرمودند -)1(

اللِّسَانِ وَ الرُّوحِ وَ النَّـفْسِ وَ الْعَقْلِ وَ الْمَعْرفَِةِ وَ السِّرِّ وَ الْقَلْبِ  -قاَلَ الذِّكْرُ مَقْسُومٌ عَلَى سَبـْعَةِ أعَْضَاءٍ عَنْ بَـعْضِ الصَّادِقِينَ أنََّهُ 
قـْراَرِ وَ اسْتِقَامَةُ الرُّ  وحِ صِدْقُ الاِحْتِضَارِ وَ اسْتِقَامَةُ النَّـفْسِ صِدْقُ وَ كُلُّ وَاحِدٍ يحَْتَاجُ إِلىَ اسْتِقَامَةٍ فَاسْتِقَامَةُ اللِّسَانِ صِدْقُ الإِْ

الْمَعْرفَِةِ صِدْقُ الاِفْتِخَارِ وَ اسْتِقَامَةُ  الاِسْتِغْفَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِدْقُ الاِعْتِذَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْعَقْلِ صِدْقُ الاِعْتِبَارِ وَ اسْتِقَامَةُ 
وَ ذِكْرُ  -وحِ الخَْوْفُ وَ الرَّجَاءُ عَالمَِ الأَْسْراَرِ وَ ذِكْرُ اللِّسَانِ الحَْمْدُ وَ الثَّـنَاءُ وَ ذكِْرُ النَّـفْسِ الجُْهْدُ وَ الْعَنَاءُ وَ ذكِْرُ الرُّ السِّرِّ السُّرُورُ بِ 

  ».الْمَعْرفَِةِ التَّسْلِيمُ وَ الرِّضَا وَ ذِكْرُ السِّرِّ الرُّؤْيَةُ وَ اللِّقَاءالْقَلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ وَ ذكِْرُ الْعَقْلِ التَّـعْظِيمُ وَ الحَْيَاءُ وَ ذكِْرُ 

مِنْ كِتَابٍ قاَلَ أبَوُ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام مَا ابْـتُلِيَ «، الفصل الخامس عشر في الذكر؛ 57مشكاة الأنوار في غرر الأخبار 
نْصَافِ مِنْ نَـفْسِهِ وَ ذكِْرِ اللَّهِ كَثِيراً ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمُوَاسَ  الْمُؤْمِنُ بِشَيْ  ثمَُّ قَالَ أَمَا إِنيِّ لاَأقَُولُ / -اةِ فيِ ذَاتِ اللَّهِ عز و جل وَ الإِْ

  ».سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ لَكِنْ أذَكُْرهُُ عِنْدَ مَا حَرَّم

  29: تواضع و آثار آن، ص

  

   تعبير فوت وقت به مرگ

  

  .يك جمله حكيمانه دارند و خيلى عجيب استباز 

از دست رفتن زمان بدون غنيمت دانستن آن، از مرگ  »1« »إنّ فوت الوقت أشدّ عند اصحاب الحقيقة من فوت الروح«
  تر و شديدتر است، سخت

  »لأنّ فوت الروح انقطاع الخلق«

  :بعد از مرگ. خورد شود و به خدا پيوند مى هنگام مردن، انسان از مخلوقات جدا مى

  »2« »إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ «

  :خوريد، اما شويد و به خدا پيوند مى وقتى مرديد از همه جدا مى
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  »و فوت الوقت انقطاع عن الحقّ «

خيلى فرق است از خلق جدا شدن تا از حق جدا شدن، به اين . شويد اما اگر زمان را غنيمت ندانيد، از خدا جدا مى
  :اند خاطر گفته

برترين عبادات اين است كه متوجه وقت باشيد، و وقت را غنيمت بدانيد و با  »3« »اعات حفظ الاوقاتأفضل الط«
  .وقت بازى نكنيد و زمان را به لهو و لعب نگذرانيد

   پشيمانى انسان نيكوكار در هنگام مرگ

  

كشد  ل تأسف است، آه مىدر حا. اش گرفته است اطرافيان ديدند خيلى چهره. انسان نيكوكارى در حال جان دادن بود
خورى؟ دنيا  كشى و غصّه مى چرا ناراحتى؟ چرا آه مى: خورد، ناراحت است، يك نفر از اطرافيان به او گفت و غصّه مى

   براى

______________________________  
وت الوقت إن ف: و من كلام بعض الأكابر«؛ 179/ 8: مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازى الشاهرودى -)1(

  ».أشد عند أصحاب الحقيقة من فوت الروح، لأن فوت الروح انقطاع الخلق وفوت الوقت انقطاع عن الحق

  ».شويد به سوى او بازگردانده مى«؛ 28): 2(بقره  -)2(

، الباب التاسع و 128/ 1: اصل روايت بدين مضمون پيدا نشد ولكن قريب به آن مضمون در إرشاد القلوب -)3(
  :في المراقبة آمده است الثلاثون

  ».و أفضل الطاعات مراقبة الحق سبحانه و تعالى على دوام الأوقات«

  30: تواضع و آثار آن، ص

خيال كردى براى مردن : خوابد، گفت ها مى روند، اين شترى است كه جلوى در همه خانه ماند، همه از دنيا مى كسى نمى
براى ساعاتى كه بيش از اندازه لازم خوابيدم كه با : خورم، اول اينكه مىمن براى سه چيز غصه . خورم خود غصّه مى

من قاتل زمان هستم، و غصّه ديگر من اين . شوم خوابيدن زيادى زمان را كشتم، من در قيامت به عنوان قاتل محاكمه مى
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، براى شكم پرستى جنبيد روزهايى كه بر عمر من گذشت، و مانند حيوانات به خاطر شكم دائم دهنم مى: است كه
  .ام شده است ناراحت هستم كه قسمتى از عمرم خرج جنبيدن دهن براى شكم و معده

  .ام، كه كار خير نكردم و قدم مثبتى برنداشتم هايى است كه به ياد خدا نبوده غصّه ديگر من براى ساعت

اى را كه ما با  مال التجاره و سرمايه. استترين فرصت ماه مبارك رمضان است، كه خداوند مجانى در اختيار ما قرار داده 
   اين سرمايه

  »1« »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ «

  .ترين مقام نزد پروردگار بزرگ عالم برسيم توانيم به عالى توانيم باشيم، مى مى

ينكه فرصت دارد از دست شد به خاطر ا شان بيشتر مى هاى آخر گريه كسانى كه ماه رمضان را فهميده بودند، شب
  .رود مى

 »2«  گذراندند، اما از روز دوم شوّال تا شش روز روزه روز عيد فطر را پيغمبر صلى االله عليه و آله با خوشحالى مى
دل كندن از ماه رمضان بسيار : گيريد؟ فرمودند گرفتند، كه به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كردند، چرا روزه مى مى

  .توانم يك مرتبه نمى. خواهم جدا شوم خت است، آرام آرام مىبراى من س

   لحظه مرگ براى گناهكاران

  

   هايى كه به غفلت گذشت، و به ياد خدا نبودم، گريه براى آن ساعت: گفت

______________________________  
  ».ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامى بى«؛ 13): 49(حجرات  -)1(

وَ أمََّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ باِلخْيَِارِ فَصَوْمُ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ وَ الخَْمِيسِ وَ «؛ 83: ، باب وجوه الصوم86/ 4: الكافى -)2(
مُ يَـوْمِ عَاشُوراَءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ صَوْمُ الْبيِضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أيََّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَـعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَـوْمِ عَرَفَةَ وَ صَوْ 

  ».بِالخْيَِارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أفَْطَر
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  31: تواضع و آثار آن، ص

طبق آيات سوره مؤمنون بسيارى از مردم لحظه مرگ، قبل از اينكه ملك الموت . متأسف و ناراحت هستم. كنم مى
  :گويند كنند، با التماس به پروردگار مى رود، و وضع خود را مشاهده مى ده كنار مىجانشان را بگيرد، وقتى كه پر 

  »1« »لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ * رَبِّ ارْجِعُونِ «

  .خدايا ما را به اول تكليف برگردان، تا ما زندگى نابود شده را جبران كنيم

  .اند، خداوند چند نفر را برگرداند؟ هيچ كس را برنگرداندند خدا كردهها نفر در هنگام مرگ اين تقاضا را از  ميليون

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى« َّ   »يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ   كَلاَّ إِ

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
* بازگردان] براى جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيا[مرا ! ردگاراپرو «؛ 100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

اين :] گويند به او مى. [اى انجام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در 
ينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا فايده است كه او گو  بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[چنين نيست 

  ».شوند روزى كه برانگيخته مى

  32: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فضيلت روزه 3

  

   ارزش و عظمت ماه رمضان

3  
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   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  37: تواضع و آثار آن، ص

   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اند كه خداوند متعال  هاى مؤمن به عظمت ماه مبارك رمضان آگاه هستند، در ماه مبارك رمضان اين دعا را شنيده انسان
عظمت، كرامت و شرافت، » و هو شهر عظمته و كرمته و شرفته«به اين ماه، عظمت، كرامت و شرافت بخشيده است، 

اما در اين جامعه، كمتر به . ها، ارزش والاترى داشته باشد باشند كه سبب شده، اين ماه از همه زمان حقايق معنوى مى
  .عظمت روزه آگاهى دارند

كه كتاب اول نوشته مرحوم محمد بن يعقوب كلينى كه حقّ عظيمى بر » من لايحضره الفقيه«و » فروع كافى«كتاب شريف 
لسلام دارد و تقريباً زمانى اين كتاب را به وجود آورد كه فرهنگ اهل بيت عليهم السلام به فرهنگ اهل بيت عليهم ا

ديد مى شد، و كتاب دوم هم نوشته وجود مبارك شيخ صدوق است كه حقّ عظيم علمى بر فرهنگ اهل  نابودى كامل 
  :فرمايد ت شده كه پروردگار عالم مىدر اين دو كتاب، از قول حضرت صادق عليه السلام رواي. بيت عليهم السلام دارد

روزه ويژه من است، اختصاص، اتصال و به من ربط دارد، و پاداش آن بر عهده من  »1« »الصوم لى وأنا اجازى عليه«
  .است

______________________________  
نْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَ «، باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم؛ 63/ 4: الكافى -)1(

  ».اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ يَـقُولُ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي عَلَيْهِ 

  38: تواضع و آثار آن، ص

  

   بيان روايت امام صادق عليه السلام
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  اى در كلام پروردگار قرار دارد؟ چه مسألهحقيقت و ذات اين دو جمله چيست؟ 

؟ مگر همه اين موارد فرمان خداوند »الجهاد لى«؟ و »الحجّ لى«؟ »الصلوة لى«مگر نماز، فرمان او نيست، چرا نفرموده 
  نيستند؟ مگر جهاد با دشمن و شهيد و مجروح شدن كه از عوارض جهاد است، فرمان خود او نيست؟

توان در اين   تحقيق شود و با يك ديد نورانى به آن نظر شود، پنج حقيقت را مى» الصوم لى«له رسد اگر در جم به نظر مى
  .كلام خداوند مشاهده كرد

   پنج حقيقت در روايت امام صادق عليه السلام

  

   ترك شهوات حلال: حقيقت اول

ها و ترك بخشى از  شاميدنىها و آ باشد، حتى برخى از شهوات حلال، خوردنى در هيچ عبادتى ترك شهوات حلال نمى
تواند بخورد و  كه در حال جهاد، مى» مجاهد فى سبيل االله«مانند . لذائذ، در طول زمان عبادت، لحاظ نشده است

رمند شود گاهى پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و ياران . بياشامد و در روز جهاد از غريزه جنسى به طريق حلال 
ا قرار مى جبهه مىايشان همسران خود را به  ا پاسدار  دادند، خيمه مى بردند، البته جاى امنى براى آ زدند و براى آ

گذاشتند، كه از خطر محفوظ باشند و به اين طريق وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله از هجوم گناه به بعضى  مى
  »1« .كردند جوانان كه تقواى بالايى نداشتند، جلوگيرى مى

  روزه نسبت به عبادات ديگرويژگى 

  

شود، زمانى كه محرم است، از غريزه جنسى محروم است، ولى در حال احرام،  هنگامى كه انسان وارد مناسك حج مى
  ترين آب را بنوشد تواند خنك مى

______________________________  
  :در فضيلت ماه رمضان آمده است -)1(
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وَ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام لجِاَبِرٍ ياَ جَابِرُ مَنْ «شهر رمضان و ثواب صيامه؛ ، باب فضل 98/ 2: من لايحضره الفقيه
وبِ  صَرَهُ وَ كَفَّ أَذَاهُ خَرجََ مِنَ الذُّنُ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَـهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ ليَْلِهِ وَ حَفِظَ فَـرْجَهُ وَ لِسَانهَُ وَ غَضَّ بَ 

  ».ا مِنْ شَرْطٍ كَيـَوْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ قاَلَ جَابِرٌ قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَحْسَنَ هَذَا مِنْ حَدِيثٍ قَالَ مَا أَشَدَّ هَذَ 

  39: تواضع و آثار آن، ص

خواهد عبادت مالى انجام  مىيا انسانى كه . مانع است هاى ديگر حلال براى او بى ترين غذا را تناول كند يا لذت و خوشمزه
رمند شود دهد، مى كنند كه در  اما روزه دار را دعوت مى. تواند در كنار پرداخت زكات و خمس از همه لذائذ حلال 

  .ها، و لذائذ حلال از اذان صبح تا اذان مغرب ايستادگى نمايد مقابل شهوات، خواسته

   صبر در ماه رمضان

  

صد و سه بار، به عنوان صبر و استقامت ياد شده است، از عاليترين ارزشهاى اخلاقى و اين ايستادگى در قرآن مجيد يك
يك بعُد ارزش روزه به خاطر اين است كه علّت و سبب ترك بسيارى از امور حلال است؛ زيرا در روزه، . باشد انسانى مى

كند، از  انسانى كه صبر مى. است ها، شهوات و اميال حلال در كار بحث حرام در كار نيست، در اين بخش بحث لذّت
  .طريق اين صبر به دو پاداش خواهد رسيد

  »1« »أوُلئِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَـينِْ بمِا صَبـَرُوا«

  .اين دو پاداش براى ما روشن نيست و از طريق صبر، به دايره محبوبيت حق خواهد رسيد

  »2« »وَ اللَّهُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ «

ها،  ها، اميال، شهوات، خواسته شصت سال با لذّت/ -اينكه انسان پنجاه. ك شهوات مسأله عظيمى استمسأله تر 
ها و شهوات  ها، لذّت كنند كه سى روز، با همه خواسته ها انس داشته باشد، حالا از او دعوت مى ها و آشاميدنى خوراكى

اين كه روزه سبب اين كار عظيم . لذائذ فاصله بگيرد فاصله بگيرد و انسان هم در مقابل دعوت خدا خاكسارى كند و از
  .باشد است، نشان دهنده ارزش روزه مى
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______________________________  
  ».كردند]  بر ايمان و عمل به قرآن[اينان به علت صبرى كه «؛ 54): 28(قصص  -)1(

  ».و خدا شكيبايان را دوست دارد«؛ 146): 3(آل عمران  -)2(

  40: آثار آن، صتواضع و 

   معرفت و آگاهى در گرسنگى: حقيقت دوم

ايت شرافت و ارزش، در معرفت، فهم و آگاهى انسان است   .طبق آيات قرآن، 

  »1« »يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ «

تواند اهل  نمى »2« پرست، انسان شكم. اهل معرفت قرار دارنددر قيامت بعد از صف انبيا عليهم السلام آگاهان و 
معرفت كسبى اين است كه انسان . اين دو مورد در قرآن مطرح است. معرفت شود، چه معرفت كسبى و چه معرفت الهامى

كند    معرفت الهامى اين است كه كارى انجام دهد كه لياقت پيدا. سر كلاس درس برود و گوش بدهد و تغذيه علمى شود
  .كه خدا بدون معلم، يك بخشى از علم را به انسان الهام نمايد

  :فرمايند ائمه مى. باشد خورى مى راه رسيدن به معرفت كسبى و الهامى كم

  .شود حكمت الهى به باطن كسى كه دائم شكم او پر است، وارد نمى »3« »لايدخل حكمة جوفاً ملأ بطناً «

  »من أخلص الله اربعين صباحاً «

  :ه چهل شبانه روز در همه چيز، نه فقط در نيت، در عمل، لقمه، اخلاق، برخورد، خالص شودكسى ك

دانيم، از طريق  ها مسائل عظيمى را مى ما از گرسنگان و كم خوراك »4« »جرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة«
ا بيان شده است   .روايات و حكاياتى كه از زندگى آ

______________________________  
بلند  ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  تا خدا مؤمنان از شما را به درجه«؛ 11): 58(مجادله  -)1(

  ».گرداند
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ةُ الدَّاعِي؛ 444: ؛ نوادر المواعظ و الحكم33، باب 453/ 75: بحار الأنوار -)2( أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِلىَ دَاوُدَ عليه «؛ عُدَّ
وَضَعْتُ الْعِلْمَ فيِ الجُْوعِ وَ  -وَ النَّاسُ يَطْلبُُونَـهَا فيِ خمَْسَةٍ غَيرِْهَا فَلاَ يجَِدُونَـهَا -إِنيِّ وَضَعْتُ خمَْسَةً فيِ خمَْسَةٍ  - السلام ياَ دَاوُدُ 

وَ هُمْ يَطْلُبُونهَُ فيِ خِدْمَةِ السُّلْطاَنِ فَلاَ  - عِزَّ فيِ طَاعَتيِ وَضَعْتُ الْ  -وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فيِ الشِّبَعِ وَ الرَّاحَةِ فَلاَ يجَِدُونهَُ  -الجَْهْدِ 
وَ هُمْ  -وَ وَضَعْتُ رِضَايَ فيِ سَخَطِ النَّـفْسِ  -وَ هُمْ يَطْلُبُونهَُ فيِ كَثْـرَةِ الْمَالِ فَلاَ يجَِدُونهَُ  - وَ وَضَعْتُ الْغِنىَ فيِ الْقَنَاعَةِ  - يجَِدُونهَُ 

نْـيَا فَلاَ يجَِدُونَـهَا -وَ وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فيِ الجْنََّةِ  -رِضَا النَّـفْسِ فَلاَ يجَِدُونهَُ  يَطْلبُُونهَُ فيِ    ».وَ هُمْ يَطْلُبُونَـهَا فيِ الدُّ

و قال عليه السلام لا تدخل الحكمة جوفا «، المسلك الثالث فى أحاديث رواها الشيخ؛ 425/ 1: عوالى اللآلى -)3(
  ».ء طعاما ملي

سْنَادِ إِلىَ ]  عيون أخبار الرضا عليه السلام[« ، الإخلاص و معنى قربه تعالى؛ 54، باب 242/ 67: بحار الأنوار -)4( بِالإِْ
صَبَاحاً  ز و جل أَرْبَعِينَ دَارمٍِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ للَِّهِ ع

  ».إِلاَّ جَرَتْ يَـنَابيِعُ الحِْكْمَةِ مِنْ قَـلْبِهِ عَلَى لِسَانهِِ 

  :روايت ديگرى به اين مضمون آمده

و قال عليه السلام من أخلص الله أربعين صباحا ظهرت ينابيع «، الفصل الثانى و الخمسون فى اللسان؛ 94: جامع الأخبار
  ».الحكمة من قلبه على لسانه

  41: ر آن، صتواضع و آثا

  

   قناعت مرحوم شيخ انصارى

  

چرا؟ او  : ما مانند تو درس نخوانديم و استاد نديديم، شيخ فرمود: روزى هم درس شيخ انصارى در نجف به شيخ گفت
پس تو چرا شيخ انصارى شدى و ما مانديم، شما جاده را رفتى و ما مانديم، شما صاحب بيان، مرجعيت، تأليف و : گفت

خواستيم ناهار بخوريم، پول هر دو نفر ما به  يك روز در كاشان مى: ايشان فرمودند. ره مانديم شدى و ما بى نورانيت باطن
هاى نزديك مدرسه، ما را  اين عطاّرها و بقّال: اندازه خريد يك نان بود، بيشتر هم نداشتيم، جنابعالى به من فرموديد
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خواهم حلوا و ارده   توانم نان خالى بخورم، مى من نمى. دهند به ما مى شناسند، براى ما احترام قائل هستند، نسيه هم مى
  .من به تو گفتم به همين نان خالى قناعت كن. كاشان نسيه كنم

 اندرون از طعام خالى دار
 

 «1»  تا در آن نور معرفت بينى

  

تو قبول نكردى، رفتى و حلوا را نسيه  . نداريمتر است نخور، نيازى هم به نسيه  نه اينكه نخور؛ يعنى از آن چيزى كه اضافه
كردى و آوردى، من حتى لبه نانى كه حلوا به آن ماليده شده بود، نخوردم، ما نخورديم و شيخ انصارى شديم، تو خوردى و 

  .هيچ چيزى نشدى

توان در  عليمات الهى را مىنمونه ت. كند دهد و او را براى كسب تعليمات الهى يا الهامى مستعدّ مى روزه به انسان زمينه مى
هاى دور  مساجد و مجالس مشاهده كرد، كه مردم با داشتن ضعف، گرسنگى، تشنگى، گرما و ترافيك سنگين شهر و راه

ا حوصله، شوق و توفيق مى به مساجد مى آيند و دو ساعت از وقت خود  دهد، از گوشه و كنار شهر مى آيند، روزه به آ
روند و يقيناً شما در قيامت، صف دوم  تر از ديروز از مسجد بيرون مى كنند و هر روز عالم ف مىرا براى تعليمات الهى صر 

  قرار

______________________________  
   سعدى شيرازى -)1(

  42: تواضع و آثار آن، ص

آماده گرفتن اما اگر شرايط معنوى روزه رعايت شود، واقعاً قلب شما . شما در حدّ خود عالم هستيد. خواهيد داشت
ا عنايت شده،  حكمت الهامى خواهد بود، من خيلى از لطائف و نكاتى كه آموختم از همين افرادى كه حكمت الهى به آ

  .ياد گرفتم

  »1« »وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً «

در اين گرسنگى و تشنگى، . دهد ان آمادگى مىپس ارزش روزه، به كاربرد علمى و حكمتى و معرفتى آن است، كه به انس
  .گيرد شود و از نور معرفت، عقل و قلب صفا مى قلب به پروردگار عالم وصل مى
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  .چون خودش معلم است» الصوم لى«: به اين علت خدا فرمود

  »2« »عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها«

  .ولى جهاد، حج، انفاق و نماز اين طور نيستروزه را زمينه اين تعليم حكمت و معرفت قرار داده است 

   شباهت صفات سلبيه خداوند با روزه: حقيقت سوم

آورند، در جهاد اسلحه به  روزه همرنگ خدا است اما حج، جهاد و نماز همرنگ خدا نيست، در حج مردم مناسك بجا مى
  .كنند كشند، در نماز ركوع و سجود مى روى دشمن مى

و پنهانى است، يك امر سلبى است؛ يعنى همرنگ با صفات سلبيّه پروردگار است و غيبى است؛ زيرا اما روزه يك امر غيبى 
آشامد، خداوند اهل شهوت نيست، روزه دار هم  آشامد، روزه دار هم نمى خورد، خدا نمى خورد، روزه دار هم نمى خدا نمى

فهمند  خواند، همه مى ، انسان هر جايى كه نماز مىدر زمان روزه اهل شهوت نيست، اين همرنگى را با صفات سلبيّه دارد
  بينند كه مشغول مناسك حج است، شخص را مشغول نماز خواندن است، در مكه انسان را مى

______________________________  
  ».اند ترديد او را خير فراوانى داده و آنكه به او حكمت داده شود، بى«؛ 269): 2(بقره  -)1(

  ».را به آدم آموخت]  ىِ موجودات[ها  خدا همه نام«؛ 31: )2(بقره  -)2(

  43: تواضع و آثار آن، ص

توانيد از روزه يكديگر با خبر شويد، اگر كسى از شما  گيرد، اما شما نمى بينند كه براى خدا اسلحه به دست مى در جبهه مى
كنيد، كارى كه حضرت يوسف عليه السلام كرد،   توانيد توريه ايد، شما لازم نيست بگوييد من روزه هستم، مى بپرسد روزه

  :خودش جام كيل گندم را در بار برادران خود گذاشت و بعد هم گفت

  »1« »أيََّـتُـهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارقِوُنَ «

را شما دزد هستيد اما منظور او اين نبود كه جام حكومت را دزديديد، منظور ايشان اين بود كه شما در روز روشن يوسف 
توانيد بگوييد من  پرسد، شما كه به مسجد آمديد روزه هستيد؟ شما مى از دامن پدر دزديديد و برديد، حالا كسى از شما مى
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توان روزه را آشكار نكرد و روزه در  توانيد روزه خود را نگه داريد و اعلان نكنيد، پس در ميان جمع مى مريض هستم، مى
؛ يعنى مانند من غيب و پنهان است، »الصوم لى«: فرمايد پس اينكه مى. است غيب و پنهان بودن هم همرنگ ذات حق

  .داراى صفت سلبى است

  روزه، اعلان محبت واقعى به خداوند: حقيقت چهارم

روزه اعلان محبّت واقعى به محبوب است، آيا نماز اعلان محبت نيست؟ خير، نماز منافقين اعلان محبت نيست، : اما چهارم
هاى مدينه  رود، در تمام ماه رمضان روند، اما هيچ منافقى در پوشش روزه نمى ز كينه باشد، در پوشش نماز مىممكن است نما

كردند،  آمدند و به عنوان روزه دار اقتدا مى خوردند و بعد پشت سر پيامبر صلى االله عليه و آله مى منافقين مخفيانه غذا مى
ها را   خواندند، و بتوانند اسرار مسلمان ، اما به خاطر نيرنگ به مسلمين نماز مىخواندند چون روزه را قبول نداشتند، نماز مى

گويند  روزه مختص مؤمن محبّ است، به مؤمن مى. گيرد كشف كنند يا زمينه ضربه زدن را فراهم كنند، هيچ منافقى روزه نمى
  چرا غذا

______________________________  
  »!يقيناً شما دزد هستيد !اى كاروان«؛ 70): 12(يوسف  -)1(

  44: تواضع و آثار آن، ص

خواهد مرا به ميهمانى دعوت   خواهد يك روز مرا گرسنه و تشنه ببيند، مى محبوبم گفته نخور؛ يعنى مى: گويد خورى؟ مى نمى
  .كند و از من با گرسنگى و ترك شهوات پذيرايى نمايد

د، آن كسى كه عاشق صادق است، اهل روزه است، كسى كه جوش ؛ يعنى عشق و محبت من در اين نقطه مى»الصوم لى«
گيرى كند، به عشق  عاشق نيست، اهل روزه هم نيست، عاشق شكمش است، ولى كسى كه از شكم و عوارض آن كناره

  .گيرى كرده است امر محبوب از لذايذ كناره

  روزه در مذاهب ديگر: حقيقت پنجم

ايم كه عبادت كنندگان معبودهاى باطل، از روزه  ايم و به هيچ حكايتى نرسيده ما در هيچ كتاب و روايتى نديده و نشنيده
دار نداشتيم، فرعون و  براى معبود باطل استفاده كرده باشند، بت پرست روزه دار در تاريخ نداشتيم، فرعون پرست روزه

پرستان  آميز و در ميان بت اند، روزه در مذاهب باطل شرك ، مريد روزه دار نداشتهگفتند بخوريد، هيچ معبود باطلى نمرود مى
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. ها روزه دارند، همه اينها ريشه در بعثت انبيا صلى االله عليه و آله دارند بينيد يهودى، مسيحى و بودائى اگر مى. نبوده است
ر سوء استفاده شده، قربانى كردن براى بت كه از چيزهاى ديگ. ولى در پرستش معبودهاى باطل، روزه وجود نداشته است

يك امر مذهبى است، ولى سوء استفاده شده، يا دور بت طواف كردن، از طواف حج سوء استفاده شده است، يا در 
  .باشد انفاق كردن و نذر كردن براى بت، سوء استفاده شده است، اما روزه فقط براى خدا مى

عبادتى كه دست غارتگران، بت پرستان و باطل گرايان به آن نرسيده است، كه اين است كه تنها » الصوم لى«اين معناى 
خواندند، اين ارزش روزه  هاى خود نماز مى ؛ زيرا مشركين مكه براى بت»الصلوة لى«ولى . عبادت براى منِ خدا مانده است

  .است» الصوم لى«و معناى 

  45: تواضع و آثار آن، ص

» الصوم لى«: فرمايد داند چه مقدار است، حق همين است كه مى ارزش روزه را فقط خدا مىبا اين حقايقى كه مطرح شد، 
  .اين اصل روزه است. روزه عبادت بكر و دست نخورده و ويژه من است كه نتوانستند از اين عبادت سوء استفاده كنند

   صف روزه داران در قيامت

  

لذا صف . هاى روزه را به خود منتقل كنيد شويد كه با اتّصال، تمام ارزش مىشما روزه داران، با وصل شدن به روزه، باعث 
اى است و خدا چه برخوردى در قيامت با روزه داران دارد،   داران در قيامت به خاطر ويژه بودن روزه، صف ويژه روزه

در هنگام پرداخت پاداش براى  اى كه براى روزه داران در قيامت، اند، كه خوشحالى اى از آن را روايات بيان كرده گوشه
ا به وجود مى   .باشد اى است و پاداش آن هم مانند خود روزه، پاداش ويژه مى آيد، مانند خود روزه خوشحالى ويژه آ

ترين موقعيت براى تو به خاطر اين روزه اين است   به روزه دار كه اين همه ارزش از خودش ظهور مى دهد؛ سفارش شده 
عنوان اين شش منبع معنوى را براى شما . ماه مبارك رمضان به شش منبع معنوى، خود را وصل كن كه در اين سى روز

  .دهم هاى ديگر توضيح مى كنم و به خواست خدا، در فرصت بيان مى

   شش منبع معنوى انسان در دنيا و آخرت

  

  .رساند اتصال به اين شش منبع معنوى انسان را در دنيا و آخرت به درجات معنوى مى
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  .باشد مى »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «منبع اول، 

  .است »1« »الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «: منبع دوم

   اگر گفتند ده مرتبه: گفت استاد عرفان من مى» استغفر االله العظيم«: منبع سوم

______________________________  
ها، ويژه خدا، مالك و  همه ستايش* اش هميشگى و مهربانى اندازه است كه رحمتش بى  به نام خدا«؛ 2 -1): 1(فاتحه  -)1(

  ».مربىّ جهانيان است

  46: تواضع و آثار آن، ص

مرتبه دهم است، اگر نه مرتبه » يا االله«بگو، نه مرتبه و يازده مرتبه نگو، زيرا گنج در » يا االله«در اين جهت خاص، 
  .شود شوى و چيزى نصيب تو نمى يازده مرتبه بگويى از گنج رد مىرسى و اگر  بگويى، به گنج نمى

  .باشد مى» لاحول و لا قوّة الاّ باالله العلىّ العظيم«: منبع چهارم

  .است »1« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «: منبع پنجم

اگر . شويد، هيچ كدام اين منابع زبانى نيست باشد، در ماه رمضان به اين منابع متصل مى» لا اله الا االله«: منبع ششم
. گفتم از امروز تسبيح دست بگيريد و اين شش ذكر را هر جا بوديد و رسيديد و حال داشتيد بگوييد زبانى بود كه من مى

  .همه اين منابع ريشه روايتى و قرآنى دارد. ولى اتصال عملى به اين شش منبع لازم است

   و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله 

______________________________  
  ».گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)1(

  47: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت
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   وادى عشق 4

  

   وجود چهار منبع در معارف اسلامى

4  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  51: صتواضع و آثار آن، 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ترين راهنما: منبع اول   »1« قرآن 

  

هايى است كه از طرف پروردگار مهربان عالم نازل شده است  معارف دين خدا در چهار منبع بيان شده، منبع اول، كتاب
باشد، و امروز تنها كتاب صحيح و استوارى كه به عنوان  ها، يكصد و چهارده كتاب مى اين كتاب و بنا بر قول مشهور

  .باشد ها باقى است، قرآن كريم مى حجت كامل پروردگار در ميان همه انسان

عليه و اطلاع از يكصد و سيزده كتاب ديگر، كار مشكلى نيست؛ زيرا از وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله 
ها، معارف و مسائل آن يكصد و سيزده كتاب را در قرآن كريم منعكس كرده  آله نقل شده كه خداوند متعال حكمت

  .است

  »2« سفارش ائمه به دعا: منبع دوم
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دعاهايى است كه از طرف پيامبر صلى االله عليه و آله و ائمه معصومين نقل شده است، و دعاهايى كه از : منبع دوم
ا را نقل نكرده ها و متدينين به مكتب خدا نقل شده، البته ملّتپيامبران  اند بلكه اين دعاها به وسيله پيغمبر عظيم  ها، آ

الشأن اسلام كه عالم به همه معالم بودند و ائمه طاهرين عليهم السلام نقل شده است و دعاهايى كه از خود پيغمبر صلى 
   لسلام، مخصوصاً پنجاه و چهار دعايى كه به عنواناالله عليه و آله و از ائمه طاهرين عليهم ا

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «؛ 2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: الكافى -)1(

يـْرُ بِكُمْ سَريِعٌ وَ قَدْ رَأيَْـتُمُ اللَّيْلَ وَ النَّـهَارَ وَ  صلى االله عليه و آله أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فيِ  دَارِ هُدْنَةٍ وَ أنَْـتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ السَّ
لِبُـعْدِ الْمَجَاز قَالَ فَـقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ  لجَْهَازَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ يُـبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُـقَرِّباَنِ كُلَّ بعَِيدٍ وَ يأَْتيَِانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا ا
كُمُ الْفِتنَُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَـعَلَيْكُمْ الأَْسْوَدِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دَارُ الهْدُْنَةِ قَالَ دَارُ بَلاَغٍ وَ انْقِطاَعٍ فَإِذَا الْتبََسَتْ عَلَيْ 

ليِلُ هُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أمََامَهُ قاَدَهُ إِلىَ الجْنََّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَ بِالْقُرْآنِ فإَِنَّ  هُ إِلىَ النَّارِ وَ هُوَ الدَّ
لْفَصْلُ ليَْسَ بِالهْزَْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرهُُ حُكْمٌ وَ يَدُلُّ عَلَى خَيرِْ سَبِيلٍ وَ هُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَـفْصِيلٌ وَ بَـيَانٌ وَ تحَْصِيلٌ وَ هُوَ ا

 تُـبـْلَى غَراَئبُِهُ فِيهِ مَصَابيِحُ الهْدَُى وَ مَنَارُ باَطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرهُُ أنَيِقٌ وَ باَطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نجُُومٌ وَ عَلَى نجُُومِهِ نجُُومٌ لاَتحُْصَى عَجَائبُِهُ وَ لاَ 
يَـنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَ يَـتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ  الحِْكْمَةِ وَ دَليِلٌ عَلَى الْمَعْرفَِةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ فَـلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ 

  .لُمَاتِ باِلنُّورِ فَـعَلَيْكُمْ بحُِسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّـربَُّصِ فَإِنَّ التَّـفَكُّرَ حَيَاةُ قَـلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يمَْشِي الْمُسْتَنِيرُ فيِ الظُّ 

لحْاَحِ عَلَى اللَّهِ فيِ «؛ 8720، حديث 60/ 7: وسائل الشيعة -)2( عَاءِ وَ الإِْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ عَلَيْكُمْ باِلدُّ
وَ شَكَا إِلىَ  اللَّهُ عز و جل فِيهَا بَـراًّ وَ لاَفَاجِراً قُـلْتُ وَ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتيِ دَعَا فِيهَا أيَُّوبُ السَّاعَةِ الَّتيِ لاَيخُيَِّبُ 

يوُسُفَ وَ كَشَفَ اللَّهُ كُرْبَـتَهُ وَ دَعَا فِيهَ محَُمَّدٌ  اللَّهِ بلَِيَّتَهُ فَكَشَفَ اللَّهُ عز و جل مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ دَعَا فِيهَا يَـعْقُوبُ فَـرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ 
مِنٌ أَنْ لاَيخُيَِّبَ اللَّهُ فيِ صلى االله عليه و آله فَكَشَفَ اللَّهُ عز و جل كُرْبَـتَهُ وَ مَكَّنَهُ مِنْ أَكْتَافِ الْمُشْركِِينَ بَـعْدَ الْيَأْسِ أنَاَ ضَا

ابَـتَهُ إِلىَ وَليٍِّ مِنْ جِراً الْبـَرُّ يُسْتَجَابُ لَهُ فيِ نَـفْسِهِ وَ غَيرْهِِ وَ الْفَاجِرُ يُسْتَجَابُ لَهُ فيِ غَيرْهِِ وَ يَصْرِفُ اللَّهُ إِجَ ذَلِكَ الْوَقْتِ بَـراًّ وَ لاَفَا
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 8721، حديث 61/ 7: و نيز در وسائل الشيعة» .أوَْلِيَائِهِ فَاغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ 

  ».نِينَ السلام قاَلَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ ألَِحَّ فيِ الطَّلَبِ فَإِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ إِلحْاَحَ الْمُلِحِّينَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِ 

  52: تواضع و آثار آن، ص

اين پنجاه و چهار دعا را امام باقر عليه  از وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السلام نقل شده كه» صحيفه سجاديه«
اند  شنيدند نوشتند، يك بار هم اين دعاها را حضرت صادق عليه السلام نوشته السلام به خط مبارك خود، وقتى از پدر مى

  .دعا منبع دوم ما است. اند و سفارش تعليم اين پنجاه و چهار دعا را به مردم شيعه و ائمه ما داشته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »1«  روايات در معارف اسلامى ارزش: منبع سوم

  

از معارف الهى روايات و احاديث و اخبارى است كه از روزگار پيغمبر صلى االله عليه و آله تحت نظارت : منبع سوم
باشند و ناقل روايات پيغمبر صلى االله عليه و آله غير از اميرالمؤمنين عليه  ايشان، وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام مى

م وجود مبارك حضرت زهرا عليها السلام هستند، حضرت مجتبى و حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام و به السلا
ا و از قول  تدريج هم ائمه طاهرين عليهم السلام و تربيت شدگان ائمه طاهرين عليهم السلام اين روايات را از قول آ

دوازدهم عليه السلام، شيعه چهارصد كتاب استوار و با  كردند، تا حدى كه در زمان شروع غيبت امام خود، ثبت مى
  .ارزش و حكيمانه حديثى داشته است

هاى معظم ديگرى غير از  هاى طولانى، اين احاديث را در كتاب دانشمندان بزرگ شيعه نيز با زحمات سنگين و مسافرت
و تا روز قيامت اين مجموعه، ماندنى و آن چهارصد كتاب، جمع آورى كردند، كه يك مجموعه عظيم فرهنگى به وجود آمد 

  .باشد قابل حفظ مى

  »2«  احاديث قدسى: منبع چهارم

  

اند و يا  منبع ديگر رواياتى است كه از قول خود پروردگار نقل شده، كه اين احاديث را يا انبيا عليهم السلام نقل كرده
اند،   عليهم السلام اين روايات را از قول پروردگار ذكر نمودهپيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين 

   باشد، كه اين اند، در صد و چهارده كتاب نمى باشد، مطالبى كه پروردگار فرموده كه نام بخش چهارم احاديث قدسيه مى

______________________________  
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبعَِينَ حَدِيثاً بَـعَثَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ «؛ 50 - 49/ 1: الكافى -)1(

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ اعْرفُِوا مَنَازلَِ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايتَِهِمْ  فَقِيهاً على  و همچنين در» .عَنَّاابن حنظلََةَ قاَلَ سمَِ
  ».قاَلَ ليِ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام ياَ فُضَيْلُ إن حَدِيثَـنَا يحُْيِي الْقُلُوبَ «؛ 33302، حديث 9/ 27: وسائل الشيعة

هو ما يحكي كلامه تعالى غير : الحديث القدسى 55: محمد رضا جديدي نژاد -معجم مصطلحات الرجال والدراية -)2(
اي4الوجيزة، ص . ء منه متحدي بشي هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض /: -85ة الدراية، ص ؛ 

هو كلام يوحى إلى النبي صلى االله عليه و آله معناه، / -)الراشحة الثامنة والثلاثون( 204الرواشح السماوية، ص . الإعجاز
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س للنبي صلى االله عليه و آله أن يبدلها ألفاظا فيجري االله على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، لي
هو ما يحكى عنه عز و جل غير متحد / - )الراشحة الثامنة والثلاثون( 205الرواشح السماوية، ص . غيرها أو ترتيبا غيره

الظاهر  :20جامع المقال، ص . ء منه، والفارق بينه وبين القرآن جواز مسه وتغيير لفظه وعدم ثبوت الإعجاز فيه دونه بشي
وأما نفس . أن حكاية الحديث القدسي داخلة في السنة، وحكاية هذه الحكاية عنه صلوات االله عليه داخلة في الحديث

والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز، . الحديث القدسي فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن
  .بخلاف الحديث القدسي

  53: آن، صتواضع و آثار 

مطالب را پروردگار به حضرت آدم، موسى بن عمران، مسيح و در شب معراج به پيغمبر عظيم الشأن اسلام فرمودند، كه 
اين هم يك منبع استوار حكيمانه بسيار قابل توجهى است كه امروز براى درك عظمت شش ذكرى كه به همه ما سفارش 

ا اتصال پيدا كنيد، تا سعادت  دنيا و آخرت نصيب شما شود، يك حديث از همان احاديث قدسيه را براى شما شده، به آ
  :فرمايند اند كه پروردگار مى هاى مختلفى نقل كرده اين حديث را كتاب. كنم بيان مى

هر گاه من ببينم كه بنده من عمده كار و غالب زحمت و كوشش او در  »1« »اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى«
ام مشاهده كنم كه خود، اخلاق، فكر و رفت و آمد و همتّش را  ا من است، هنگامى كه چنين وضعى را از بندهارتباط ب

كند،  آشامد، ازدواج مى پوشد و مى كند، مى كند، به خاطر من نگاه مى براى من قرار داده است، و براى من زندگى مى
  .دهم براى او نشان مىكند، من هم دو عكس العمل  شود، مغازه باز مى بچه دار مى

  توجه پروردگار به مخالفان خود

  

گيرد، خداوند عالم، كريمى است كه اگر كسى مخالف او باشد و قدمى براى  خداوند متعال بندگانش را به بيگارى نمى
او از آن  خداوند بردارد، پاداش آن قدم را به او خواهد داد، يا مخالف پروردگار، عمل مثبتى انجام دهد، كه وجود مقدس 

  .كار مثبت رضايت داشته باشد

اگر مخالف . جواب نخواهد گذاشت در اين زمينه به دو روايت توجه نماييد كه حتى پروردگار عمل مثبت مخالف را در دنيا بى
ديد، اما مخالف و معاند، راه پاسخ خدا را  گذاشت، در آخرت جواب عمل خود را مى راه آخرت را بر روى خود باز مى

  .رت به روى خود بسته استدر آخ
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______________________________  
  73: عوارف المعارف للسهروردى -)1(

  .إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكري: قال رسول االله حاكيا عن ربه: حديث قدسى

   ، ذكر االله تعالى1، باب 162/ 90: و همچنين در بحار الأنوار

نَـقَلْتُ شَهْوَتَهُ فيِ  نَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَبْدِيَ الاِشْتِغَالَ بيِ وَ عَنِ ال
نَهُ وَ بَـينَْ  أَنْ يَسْهُوَ أوُلَئِكَ أوَْلِيَائِي حَقّاً أوُلئَِكَ الأْبَْطَالُ  مَسْألََتيِ وَ مُنَاجَاتيِ فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ فَأَراَدَ أَنْ يَسْهُوَ حُلْتُ بَـيـْ

الأَْبْطاَلِ الْغَنيَِّ لِكَراَمَةٍ لَهُ عَلَيَّ وَ لمَْ  حَقّاً أوُلئَِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أهُْلِكَ أَهْلَ الأَْرْضِ عُقُوبَةً زَوَيْـتُـهَا عَنـْهُمْ مِنْ أَجْلِ أوُلئَِكَ 
  .لمَْ يَسْتـَوْجِبِ الأَْغْنِيَاءُ الجْنََّةَ قِرِ الْفَقِيرَ لهِوََانٍ بِهِ عَلَيَّ وَ هُوَ ممَِّا ابْـتـَلَيْتُ بِهِ الأَْغْنِيَاءَ باِلْفُقَراَءِ وَ لَوْ لاَالْفُقَراَءُ أفُْ 

  54: تواضع و آثار آن، ص

  .مبارك شيخ صدوق، شيخ المتقدمين است باشد، كه مؤلف اين كتاب وجود مى» علل الشرايع«حديثى در كتاب شريف 

  شفاى حاكم كافر

  

طبيبان به اين نتيجه رسيدند كه علاج اين بيمارى . دين، بيمار شد حاكمى بى »1« :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى
هايى كه پروردگار در قرآن مجيد مطرح كرده است، نعمت وجود  يكى از نعمت. حاكم لائيك گوشت يك نوع ماهى است

داروى بسيارى از  آورد كه ماهى است، پروردگار عالم در خلقت خود، اين گوشت را در آن آب شور طورى به وجود مى
  .ها است بيمارى

اكنون آن ماهى كه . اى دوبار ماهى بخورد اگر كسى بخواهد مبتلا به سرطان نشود، هفته »2« :گويند امروز اطباّء مى
كند، درباريان حاكم  ولى انسان از آنجايى كه با اميد زندگى مى. آمد شفاى بيمارى حاكم بود، در آن فصل به ساحل نمى

ها راهش را گم كند و به طور بيفتد و بيمارى  دستور دادند برويد در آب تور بيندازيد شايد يكى از آن ماهى به صياّدان
  .تنها خطاكار زنده در اين عالم انسان است. كند اشتباه نمى. رود ولى ماهى به خطا نمى. حاكم علاج شود

برو آن ماهى كه بيمارى : ار به يكى از فرشتگان فرمودصيادان تور انداختند، پروردگ: فرمايد امام باقر عليه السلام مى
  .كند، به جانب ساحل روانه كن حاكم را علاج مى
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  .دين است، به تو معرفت ندارد اين حاكم لائيك و بى: فرشته به پروردگار عرض كرد

يكى از بندگان  اين حاكم لائيك از من طلبكار است، طلب او اين است كه يك مرتبه مشكل: خداوند به فرشته فرمود
اگر درِ آخرت به روى او باز بود، آخرت هم جبران . مؤمن مرا حل كرده است و من مزد آن كارش را بايد به او بدهم

  .كردم، آن ماهى به تور افتاد و حاكم شفا پيدا كرد مى

______________________________  
عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ «الابتلاء و الاختبار؛  ، الفصل السادس في289: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار -)1(

 اللَّهُ إِلىَ بحَْرِ أيَْـلَةَ أَحُشُّ سمََكَةً إِلىَ جَبَّارٍ مَلَكَينِْ هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ فاَلْتـَقَيَا فيِ الهْوََاءِ فَـقَالَ أَحَدُهمَُا لِصَاحِبِهِ فيِمَ هَبَطْتَ قَالَ بَـعَثَنيَِ 
لُغَ اللَّهُ باِلْكَافِرِ مِنَ الجْبََابِرَةِ تَشَهَّى عَلَيْهِ سمََكَةً فيِ ذَلِكَ الْبَحْرِ فأََمَرَنيِ أَحُشُّ إِلىَ الصَّيَّادِ سمََكَ ذَلِكَ الْبَ  حْرِ حَتىَّ يأَْخُذَهَا لَهُ ليَِبـْ

فَـقَالَ بَـعَثَنيَِ اللَّهُ فيِ أَعْجَبَ مِنَ الَّذِي بَـعَثَكَ فِيهِ بَـعَثَنيِ إِلىَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ  غَايَةَ مُنَاهُ فيِ كُفْرهِِ وَ قَالَ الآْخَرُ فَفِيمَ بعُِثْتَ أنَْتَ 
لُغَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجْتَهِدِ الْمَعْرُوفِ دُعَاؤُهُ وَ صَلاَتهُُ فيِ السَّمَاءِ لأُِكْفِئَ قِدْرَهُ الَّتيِ طبََخَهَا  فْطاَرهِِ ليَِبـْ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِ الْغَايَةَ فيِ لإِِ

  ».اخْتِبَارِ إِيماَنهِ

داشت از امام رضا عليه السلام / -طب الرضا -)2( و من خشى الشقيقة و الشوصة «، علاج سرگيجه؛ 268طب و 
تازه هر كس از درد شقيقه متألم است و آنكه از مرض شوصه ناراحت است خوردن ماهى . فلا يؤخر اكل السمك الطرى

  ».را بتأخير نيندازد

  55: تواضع و آثار آن، ص

  .هر كسى كار مثبتى براى پروردگار انجام دهد، پاداش، اجر و مزد آن را خواهد گرفت

  »1«  در امان ماندن كافر از آتش برزخ

  

. ديگرى كافركنند كه دو همسايه ديوار به ديوار بودند، يكى مؤمن و  روايت دوم را حضرت صادق عليه السلام نقل مى
امشب عروسى پسرم است، فرش، ديگ، قاشق و چنگال كم : يك بار همسايه مؤمن در خانه كافر را زد، به او گفت

بله، شما خيالت راحت باشد، امشب من : توانى به من كمك كنى، همسايه كافر با خوش اخلاقى گفت دارم، شما مى
  .گذارم در ميهمانى تو چيزى كم باشد نمى
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احتياجات برادران ايمانى خود را : فرمايد باشد، كه مى هايى كه در قرآن به آن اشاره شده است همين برنامه مى امهيكى از برن
ا بخيل نباشيد،   برآورده كنيد و در كمك كردن به آ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ * فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * امِ الْمِسْكِينِ طَع  وَ لا يحَُضُّ عَلى* فَذلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ * أَ رَأيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ باِلدِّينِ «
  »2« »وَ يمَنْـَعُونَ الْماعُونَ * الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ * صَلاِِمْ ساهُونَ 

فرش خود را به . كنند ؛ يعنى هنگامى كه همسايه، رفيق و برادران ايمانى به شما احتياج دارند، بعضى كمك نمى»ماعون«
كافرى كه از دنيا رفت، : فرمايد دهد، كه مجلس يا عروسى خود را برگزار نمايد، بعد امام صادق عليه السلام مى ىهمسايه نم

  :فرمايد بايد برزخ او از آتش پر باشد، در آيه پنجاه، سوره مؤمن، خداوند مى

  »3« »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوا وَ عَشِيا«

  :شود ولى پروردگار عالم دستور فرمود ضه مىشب و روز آتش به كفار عر 

______________________________  
أَنَّ الْيـَهُودَ كَانَ لهَمُْ عُرْسٌ فَجَاءُوا إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ قَالُوا : وَ مِنـْهَا«؛ 538/ 2: الخرائج و الجرائح -)1(

اَ وَ أَلحَُّوا عَلَيْهِ  لَنَا حَقُّ الجِْوَارِ فَـنَسْألَُكَ أَنْ  روضة الواعظين و بصيرة » .تَـبـْعَثَ فَاطِمَةَ بِنْتَكَ إِلىَ دَارنِاَ حَتىَّ يَـزْدَانَ عُرْسُنَا ِ
يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ وَ قاَلَ عليه السلام هَلْ تَدْرُونَ مَا حَقُّ الجْاَرِ مَا تَدْرُونَ مِنْ حَقِّ الجْاَرِ إِلاَّ قلَِيلاً أَلاَ لاَ «؛ 389/ 2: المتعظين

ذَا أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّاهُ وَ لاَيَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ فيِ الآْخِرِ مَنْ لاَيُـؤْمَنُ جَارهُُ بَـوَاثقَِهُ وَ إِذَا اسْتـَقْرَضَهُ أَنْ يُـقْرِضَهُ وَ إِذَا أَصَابَهُ خَيـْرٌ هَنَّأَهُ وَ إِ 
ءَ  يَانَهُ مِنْهُ الشَّيْ لاَّ بِإِذْنِهِ وَ إِذَا اشْتـَرَى فاَكِهَةً فَـلْيُـهْدِ لَهُ وَ إِنْ لمَْ يُـهْدِ لَهُ فَـلْيُدْخِلْهَا سِراًّ وَ لاَيُـعْطِي صِب ـْالْبِنَاءِ يحَْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِ 

يَانهَُ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الجِْيراَنُ ثَلاَثةٌَ فَمِنـْهُمْ مَنْ لهَُ ثَلاَ  سْلاَمِ وَ حَقُّ الجِْوَارِ وَ حَقُّ الْقَراَبةَِ وَ يُـغَايِظُونَ صِبـْ ثةَُ حُقُوقٍ حَقُّ الإِْ
سْلاَمِ وَ حَقُّ الجِْوَارِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ    ».الجِْوَارمِنـْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ حَقُّ الإِْ

همان كه يتيم را به خشونت و * كند، ديدى؟ روز جزا را انكار مى آيا كسى كه همواره«؛ 7 -1): 107(ماعون  -)2(
كه از نمازشان غافل * پس واى بر نمازگزاران* كند به طعام دادن به مستمند تشويق نمى] كسى را[و * راند جفا از خود مى

و زكات، هديه و [رى زندگى وسايل و ابزار ضرو ]  دادن[و از * كنند همانان كه همواره ريا مى* انگارند و نسبت به آن سهل
  ».ورزند دريغ مى]  صدقه به نيازمندان

  ».شوند آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[« ؛ 46): 40(غافر  -)3(

  56: تواضع و آثار آن، ص
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 »1«  ايهاتاقكى از گل نسوز براى اين كافر قرار دهيد كه از حرارت آتش در امان باشد، به خاطر آن كمكى كه به همس
  .مؤمن خود كرد، احترام به مؤمن، احترام به خدا است و توهين به مؤمن توهين به پروردگار است

  :كند كوشد و زندگى مى دارد، مى هاى خود را براى من قرار داده و به خاطر من قدم بر مى ام، تمام برنامه وقتى بنده

  »2« »هِ رَبِّ الْعالَمِينَ إِنَّ صَلاتيِ وَ نُسُكِي وَ محَْيايَ وَ ممَاتيِ للَِّ «

براى چه بلاها را . دهند، به عشق خدا پرسند به عشق چه چيزى زنده هستيد؟ جواب مى هنگامى كه از اولياى خدا مى
ريزيد كه پول در  براى چه اينقدر عرق مى. كنيد؟ براى خدا براى چه مصائب را تحمل مى. كنيد؟ براى خدا تحمل مى

  .بياوريد؟ براى خدا

  »اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى«

  :دهم، اكنون عكس العمل حضرت حق را مشاهده كنيد كه چقدر زيبا و سودمند است من هم دو عكس العمل نشان مى

  »جعلت همّه و لذّته فى ذكرى«

  .دهم تمام فكر، همّ و لذّت بنده را در ذكر خودم قرار مى

  :ذكر اول

  ،»رَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ ال«

  :ذكر دوم

  »3« »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «

  ،»استغفر االله العظيم«: ذكر سوم

  »لاحول و لا قوّة الا باالله العظيم«: ذكر چهارم
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______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ حُسْنُ وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ غَيرْهِِ «؛ 215: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار -)1(

  .الجِْوَارِ زيِاَدَةٌ فيِ الأَْعْمَارِ وَ عِمَارَةٌ فيِ الدِّياَرِ 

   وَ قَالَ ليَْسَ حُسْنُ الجِْوَارِ كَفُّ الأَْذَى وَ لَكِنْ حُسْنُ الجِْوَارِ صَبـْرُكَ عَلَى الأَْذَى

  .جَارَهُ بَـوَائقَِهُ قُـلْتُ مَا بَـوَائقُِهُ قاَلَ ظلُْمُهُ وَ غَشْمُهُ عَنْهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَ 

دَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيٍّ وَ سَلْمَانَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ جَارَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثمَُّ عَادَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثمَُّ عَا
  ».دٍاذْهَبُوا وَ ناَدُوا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى مَنْ آذَى جَارَهوَ مِقْدَا

وَ قَالَ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ «؛ 214: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: و همچنين در روايات ديگرى آمده
  ».هُ جِيراَنٌ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ راَضُونَ عَنْهُ غُفِرَ لَهُ يُـؤْذِي جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَ 

  ».مسلماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است«؛ 162): 6(انعام  -)2(

دا، مالك ها، ويژه خ همه ستايش* اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى«؛ 2 -1): 1(فاتحه  -)3(
  ».و مربىّ جهانيان است

  57: تواضع و آثار آن، ص

  :ذكر پنجم

  ،»1« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «

  .باشد مى» لا اله الا االله«كه مافوق همه ذكرها است، : ذكر ششم

بِسْمِ « :هنگامى كه بيدار است بگويددهم؛ يعنى تمام همتّش اين است كه تا  تمام همّ و لذّت او را در ذكر خودم قرار مى
، شاد شود و لذت ببرد، آيا لذت او مانند غذا و آب خنك »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «  و با گفتن »اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  .باشد؟ خير خوردن مى

  حالات مختلف ذاكر
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رود، و در همين دنيا،  شود، ثقل ظاهر و باطن او از بين مى زى مىذاكر، حال و عملى دارد كه با اين اذكار، كاملاً پاكسا
  .رسد كند و به مقام قرب مى به جانب او پرواز مى

يعاً إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْ «   »2« »فَـعُهُ مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

بدنشان در زمين است، ولى وجودشان در محلّ اعلا است؛ : فرمايد مى »3« »ج البلاغه«ين عليه السلام در اميرالمؤمن
ا در زمين انجام مى دهد، طبق فرمان وجود واقعيشان است كه در كنار خدا، آن فرمان را به بدن  يعنى هر كارى كه بدن آ

  .ر عرش هستندبدن در دنيا و فرش است، ولى خودشان د. كنند صادر مى

   عشق واقعى

  

  .پاداش كسى است كه همه چيز او براى خدا است، خداوند در اين دنيا نيز به او پاداش است

______________________________  
  ».گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)1(

. همه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا بخواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)2(
  ».برد رود و عمل شايسته آن را بالا مى به سوى او بالا مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

هُ عَلَيْهِمْ لمَْ تَسْتَقِرَّ وَ لَوْ لاَالأَْجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّ «؛ 184: و من خطبة له عليه السلام يصف فيها المتقين: البلاغة ج -)3(
فُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فيِ أَعْينُِهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَينٍْ شَوْقاً إِلىَ الثَّـوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ الخْاَلِقُ فيِ أنَ ـْ

  ».فَـهُم

  58: تواضع و آثار آن، ص

  » ذكرىجعلت همّه و لذّته فى«

زمانى كه من دغدغه و همّ و غمّ و لذّت او را در » واذا جعلت همهّ و لذّته فى ذكرى«قطعه بعدى آن خيلى ناب است 
  :ذكرم قرار دادم، با قرار دادن من
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وقتى كه : شوم كه در اينجا بايد گفت شود و من هم عاشق او مى او با همه وجود عاشق من مى »1« »عشقنى و عشقتهُ«
غمّ عبد و لذّت او به وسيله خود پروردگار در ذكر قرار گرفت، بايد براى عبد يك كشف قلبى نسبت به پروردگار به همّ و 

  .وجود بيايد كه در فضاى آن كشف، مايل است جمال ازلى و ابدى را تماشا نمايد كه عاشق شود

رسد؛ مانند  باشد، به نظر مى ب خيلى بعيد مىشود، عشق براى غاي تا انسان نبيند و زيبايى را نشان او ندهند، عاشق نمى
  .اين است كه از غايبى مطالبى براى ما بگويند، اگر نسبت به آن غايب، عشقى حاصل شود، عشق او جزئى است

كند و از انسان غير از جلوه حق،  اگر حاصل شود، همه وجود انسان را آب مى» عشقنى«: فرمايد عشقى كه پروردگار مى
  .كنند مى» بقاء بعد الفنا«ماند، كه از اين حالت، تعبير به  چيزى باقى نمى

اى از   انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام به پروردگار حال خاصى داشتند، توضيحى كه حكيم و عارف بزرگ مرحوم قمشه
ال ازلى و ابدى، دهد كه اين عشق بعد از مشاهده قلبى جم دهند، همين حقيقت را توضيح مى گودال قتلگاه أبى عبداالله مى

كند كه در اين حالت است كه به قول حضرت  كند و تبديل به يك موجود صد در صد الهى مى همه وجود آدم را ذوب مى
گوشت، پوست، رگ، پى، عصب، خون، اعضاء و : فرمود» اشهد أن لا اله الا االله«: زهرا عليها السلام وقتى بلال گفت

شود و رهايى و آزادى براى انسان به وجود  د؛ يعنى همه حركات او توحيد محض مىده جوارحم همه به وحدانيت شهادت مى
   أحسن«آيد، خدا اين حال را روزى همه ما كند كه  مى

______________________________  
ال بي، إذا كان الغالب على العبد الاشتغ: يقول االله عز و جل: عنه صلى االله عليه و آله«؛ 972/ 2: ميزان الحكمة -)1(

جعلت بغيته ولذته في ذكري، فإذا جعلت بغيته ولذته في ذكري عشقني وعشقته، فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما 
  ».بيني وبينه، وصيرت ذلك تغالبا عليه، لا يسهو إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقا

هول، و على تقدير صحته يكون ) أنا اجزى به(قرئ قوله تعالى «؛ 551: التبريزي الأنصارى/ -اللمعة البيضاء بصيغة ا
من أحبني عشقني ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فأنا : (وأنا جزاء صومه، من باب ما نسب إلى الحديث القدسي: المعنى
  »).ديته

عن النبي صلى االله عليه وآله أنه كصحة ما روي «؛ 331: ميرزا حسين النوري الطبرسي/ -نفس الرحمن في فضائل سلمان
  »).من أحبني عرفني، ومن عرفني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، وأنا ديته: قال االله تعالى: (قال

  59: تواضع و آثار آن، ص
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  .است» الحال

   تجلى حق در گودال قتلگاه

  

  .ترجمه كرده است به گفتار أبى عبداالله در گودال توجه نماييد، ايشان اين گونه

  ام آبم تويى باالله اگر تشنه
 

  بحر من و موج و حبابم تويى

  ام تشنه به معراج شهود آمده
 

 «1»  ام بر لب درياى وجود آمده

  

توانند اين تشنگى را برطرف كنند، اگر اين آبى كه  دهند كه سيراب شود، ولى هفت دريا و اقيانوس، نمى تشنه را آب مى
شد، ديگر از دست آب كارى بر  تر مى دادند، در آن حال تشنه كند، كنار گودال به أبى عبداالله مى برطرف مىتشنگى را 

  .آمد نمى

 آينه بشكست و رخ يار ماند
 

 اى عجب اين دل شد و دلدار ماند

  

دو چيز وجود . برد مىبينى شمشير، چوب و سنگ تمام بدن را از بين  آينه يعنى بدن، كه در معرض چشم تو است، مى
  .ندارد، خود دل هم در دلدار ذوب شده، يك چيز مانده است

 نقش بشد جلوه نقاش شد
 

 سرّ هواالله ز من فاش شد

  

خواهد خدا را ببيند، كنار گودال بيايد، در آنجا ديگر بدن، نقش، قيافه، صورت، خون، پوست و گوشت،  هر كس مى
  .شود تجلّى حق در گودال ديده مى شود، به چشم عرفان، فقط ديده نمى
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  »واذا عشقنى عشقته«

  .شوم ماند، من هم عاشق او مى هنگامى كه او عاشق من شد، اين عشق يك طرفه نمى

  چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى
 

 «2»  كه يك سر مهربانى دردسر بى

  

   ارتباط عاشق و معشوق

  

شود، اما اگر   باشد، بر اضطراب، ناراحتى، غم و غصه عاشق اضافه مىاگر و معشوق هيچ ارتباطى با عاشق نداشته 
گوشه چشمى از معشوق به طرف عاشق باشد، مانند اين است كه همه دنيا را به او دادند؛ يعنى در همان گوشه چشم 

كند كه  هيچ چيزى ميل ندارم، و مرتب ساعت را نگاه مى: گويد معشوق اسير است، تشنگى و گرسنگى يادش رفته، مى
شود و معشوق را ببينم، كه يك لبخند به من بزند كه براى يك ماه من بس است، كه اگر يك   چه موقع بعد از ظهر مى

  .گوشه چشمى خدا به عبد كند، براى ابد كافى است

  »واذا جعلته همهّ و لذّته فى ذكرى عشقنى و عشقته«

آن وقت . د، در تبادل عشق و عاشقى چه پيش خواهد آمدشو  شوم، او هم عاشق من مى ام مى زمانى كه من عاشق بنده
شود و فرزندان او زينب، حسن و  شود، زهرا عليها السلام عبد مى شود و بچه او مسيح مى مريم عليها السلام عبد مى

آن وقت يك دختر . شود اش فاطمه زهرا مى شود و بچه شود، آن وقت پيغمبر صلى االله عليه و آله عبد مى حسين مى
ببينيد در اين عشق و عاشقى چه اتفاقاتى خواهد . شود شود، و فرزندش امام دوازدهم مى سيحى و مسلمان شده عبد مىم

  .افتاد

  »واذا عشقتُه لايسهى اذا سهى الناس«

 زمانى كه همه مردم دچار فراموشى هستند، نماز، روزه و حجاب يادشان. كند هاى الهى را فراموش نمى ديگر حقايق و برنامه
ا مانده، شكم و شهوت است اما بنده من، از ميان همين مردم، همه حقايق را يادش است و . رفته، آن چيزى كه به ياد آ

  .كند فراموش نمى
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______________________________  
  .اى مهدى الهى قمشه -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

  61: تواضع و آثار آن، ص

  

   هاى مؤمن ارزش كلام انسان

  

ا، ارزش سخن انبيا  كنند و سخن مى اين افراد وقتى دهان باز مى» اولئك كلامهم كلام الانبياء« گويند، ارزش سخن آ
  .عليهم السلام است

  »اولئك الابطال حقاً «

  58اى  شه

  241قمى، آيت اللّه شيخ حسين 

  242، 241، 240قمى، شيخ عباس 

  186كاشى، آخوند ملا محمد 

  37 كلينى، محمد بن يعقوب

  340كمال الملك 

  186گلپايگانى، آيت اللّه سيد جمال الدين 

  395مالكى 
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  466: تواضع و آثار آن، ص

  242، 240، 239مجلسى، علامه 

  411، 408، 407محمد بن مسلم 

  173محمد حنفيه 

  186مدرس، آيت اللّه سيد حسن 

  345، 201، 197، 60مريم عليها السلام ]  حضرت[

  44ها  مسيحى

  309، 206معاويه 

  382معصومه عليها السلام ]  حضرت[

  378مقبل اصفهانى 

  362، 312مقداد 

  413، 412، 411مقدس اردبيلى، احمد 

  422، 10ملكه سبأ 

  378، 260، 259، 258، 237، 236، 204، 187، 184، 53موسى بن عمران عليه السلام 

  280، 279ميثم تمار 

  360، 359، 358ميرداماد 

  410، 409، 408) صاحب جواهر(شيخ محمدحسن نجفى، آيت اللّه 
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  223نراقى 

  292نصاراى نجران 

  134ها  نصرانى

  279نصير الدين طوسى، خواجه 

  184نظامى 

  307نمرود 

  337، 201نوح عليه السلام 

  204هارون عليه السلام 

  197يحيى عليه السلام 

  295يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر 

  398، 345، 309، 201، 43يوسف عليه السلام 

  134، 44ها  يهودى

  326، 307، 170، 71فهرست جاها آمريكا 

  338، 326، 170، 71اروپا 

  360، 359، 242، 186، 91اصفهان 

  338افغانستان 

  170انگليس 
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  409، 382، 344، 338، 271، 227، 171، 169، 92، 12ايران 

  261بغداد 

  220ران  -شت زهرا

  338پاكستان 

  12تبريز 

  186ولاد اصفهان تخت ف

، 251، 240، 233، 213، 195، 177، 163، 145، 129، 111، 97، 81، 67، 49، 35، 19، 1ران 
267 ،285 ،303 ،317 ،333 ،343 ،353 ،371 ،389 ،403 ،417  

  105، 75خراسان 

  260درياى مديترانه 

  259رى 

  422، 10سبأ 

  393شوروى سابق 

  339شيراز 

  5صفا 

  136صفين 

  360، 359، 91اصفهان  -عالى قاپو

  338، 227، 12عراق 
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  170فرانسه 

  10فلسطين 

  343، 296، 273، 76قبرستان بقيع 

  382، 358قم 

  378، 41كاشان 

  422، 378، 279، 156، 155، 105، 85، 84، 77كربلا 

  396، 307، 244، 5كعبه 

  280، 244، 243، 172، 134كوفه 

  378كوه طور 

  205مازندران 

  358محلات 

  5لحرام مسجد ا

  88مسجد پيغمبر صلى االله عليه و آله 

  427مسجد جامع همدان 

ران  ، 177، 163، 145، 129، 111، 97، 81، 67، 49، 35، 19، 1مسجد حضرت امير عليه السلام، 
195 ،213 ،233 ،251 ،267 ،285 ،303،  

  468: تواضع و آثار آن، ص

317 ،333 ،353 ،371 ،389 ،403 ،417  
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  172مسجد كوفه 

  106مسجد گوهرشاد 

  186مدرسه صدر 

  379، 313، 206، 183، 137، 113، 87، 43مدينه 

  5مروه 

  339، 240، 155مشهد 

  236، 227، 202، 201مصر 

  365، 343، 307، 279، 182، 155، 113، 105، 87، 44، 42مكه 

  5  منى

  359، 91اصفهان  -ميدان نقش جهان

  293، 292نجران 

  411، 410، 409، 205، 203، 12نجف اشرف 

  340نيشابور 

  12وادى السلام 

  427همدان 

  138، 137، 133يمن 

  .اينان به حقيقت بندگان ويژه من هستند
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هر وقت اراده كنم كره زمين را با اهلش نابود، و همه را دچار عذاب كنم  »1« »واذا اردت بأهل الارض عقوبةً أو عذاباً «
م فصرفت العقوبة«و آتش، سيل و زلزله فراگير بفرستم،  ا كم است در » ذكر وقتى نگاهم به بندگان با ايمان كه تعداد آ

  .گردانم دم دنيا بر مىافتد به خاطر گُل جمال بندگان مؤمن، عذاب و عقوبت را از مر  ميان اين همه مردم مى

ايت ذكر و عشق و ذوب و فنا رسيده بود و كسى . اين ذكر خداست در ميان گودال چه حال عجيبى داشته، به آخرين 
  .آورد در عالم، حال او را با چنين موقعيتى به دست نمى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
 اللَّهِ مجََالِسُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتـَقَدِّمِ فيِ باَبِ فَضْلِ الصَّلاَةِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ فِيمَا أوَْصَى إِليَْهِ رَسُولُ «؛ 80/ 37: واربحارالأن -)1(

ونَ بجَِلاَليِ الْمُتـَعَلِّقَةُ قُـلُوبُـهُمْ باِلْمَسَاجِدِ الْمُسْتـَغْفِرُونَ صلى االله عليه و آله ياَ أبَاَ ذَرٍّ يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالىَ إِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِليََّ الْمُتَحَابُّ 
ثةًَ ذَرٍّ كُلُّ جُلُوسٍ فيِ الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلاَّ ثَلاَ بِالأَْسْحَارِ أوُلئَِكَ إِذَا أرََدْتُ بِأَهْلِ الأَْرْضِ عُقُوبةًَ ذكََرْتُـهُمْ فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنـْهُمْ ياَ أبَاَ 

  ».قِراَءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرُ اللَّهِ تَـعَالىَ أَوْ سَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ 

  62: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   انديشه مرگ 5

  

  ها قطعى بودن مرگ براى همه انسان

5  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 
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   صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين و

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

داند و مجوّز اقامت دائم  اى قطعى مى وجود مبارك حضرت حق در قرآن كريم، مرگ و انتقال به عالم بعد را براى هر زنده
  .شأن اسلام است، صادر نكرده استدر دنيا براى هيچ يك از موجودات زنده حتى عزيزترين فرد وجود، كه پيغمبر عظيم ال

ايشان هم طبق فرمان پروردگار به كام مرگ افتادند و از اين عالم به جهان ديگر منتقل شدند، رسول خدا صلى االله عليه و 
  :آله فرمودند

راه فرار  انتقال از اين عالم به عالم ديگر، يك واقعيتى است كه احدى از آن چاره و »1« »ء لابدّ منه فانّ الموتَ شى«
  .ندارد

  :فرمايد اند مى قرآن مجيد به كسانى كه بالاى سر محتضر نشسته

ا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * إِنْ كُنْتُمْ غَيـْرَ مَدِينِينَ «   »2« »تَـرْجِعُوَ

ر از آن چيزى كه راه فرا. توانيد اين روحى كه به گلو رسيده و نزديك است از بدن جدا شود، شما به بدن برگردانيد اگر مى
هر كس بخواهد مرگ را علاج كند، وقت و زمان خود را از بين  »3« :فرمايد وجود ندارد، اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  هيچ قدرتى در عالم وجود ندارد كه مرگ را از. رسد برد؛ زيرا به نتيجه نمى مى

______________________________  
  :است؛ چنين آمده 52/ 15: بحار الأنوار -)1(

  ».قال يا بني أبي و عشيرتي من بني لوي إن الموت سبيل لا بد منه و أنا غائب عنكم«

و به گمان خود قيامتى در كار نيست و شما را قدرتى [شويد  اگر شما پاداش داده نمى«؛ 87 -86): 56(واقعه  -)2(
  »راستگوييد؟] در ادعاى خود[گردانيد، اگر  برنمى] به بدن محتضر[را ]  روح به گلوگاه رسيده[آن ]* بزرگ و فراتر است؟

گريز از مرگ استقبال مرگ است؛ زيرا گريز صرف نيرو در وقت است كه «؛ 850/ 2: اى اصول كافى، ترجمه كمره -)3(
خود نزديك شدن به مرگ است يا مقصود اين است كه چون عُمْر به سر رسد هر تدبيرى شود نتيجه بر عكس دهد و هر 

  ».درمان بيمارى مرگ گيج و گمراه گردد پزشك حاذقى در
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  :و روايتى در اين مورد آمده است

عن رسول االله صلى االله عليه و آله و وردت الأخبار عن الأئمة من ذريته عليهم السلام بالتداوى، «؛ 65/ 59: بحار الأنوار
  ».وَاءً إِلاَّ السَّامَ فَإِنَّهُ لاَدَوَاءَ لَهُ فَـقَالُوا تَدَاوَوْا فَمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ مَعَهُ دَ 

  70: تواضع و آثار آن، ص

  .انسان برگرداند و هيچ دارويى هم وجود ندارد كه بيمارى منتهى به مرگ را علاج كند

با  ها، پوشاك و مسكن، و برخورد بنابراين نبايد در اين زمينه وقت گذاشت، البته انسان واجب است در خوراك، آشاميدنى
داشتى را براى حفظ سلامت خود رعايت كند، همنگامى كه اجل حتمى فرا رسيد و از دنيا  ديگران، قوانين و قواعد 

  .شود كه تو با دست خود وسيله مرگ خودت را فراهم كردى جا محاكمه نمى رفت، ديگر در آن

داشت در روايات و اخبار   رعايت 

  

داشتى در روايات و اخبار به  خصوص در فرهنگ اهل بيت عليهم السلام فراوان است كه اگر شما به مقرراّت قوانين 
  .باشد داشتى كه از جانب اهل بيت عليهم السلام روايت شده، مراجعه كنيد، بيش از پنج هزار روايت در اين زمينه مى

ئلى است كه به شدت در اسلام آلوده كردن هوا و آب آشاميدنى مردم، جلوگيرى از تابش آفتاب به خانه مردم، اينها مسا
و . مورد توجه قرار گرفته و حرام اعلام شده، چه بسا كه در قيامت كسى را به محاكمه بكشند و بگويند شما، قاتل هستيد

گويند، آب، هوا و شهر را آلوده كردى و  او هم بگويد من يك مورچه را هم زير پاى خود له نكردم، در جواب به او مى
هايى كه ايجاد كردى نتوانست مقاومت كند، مريض شد، وبا، حصبه و سرطان   دن در مقابل آلودگىهزار و دويست ب

ا دخيل هستى   .گرفتند و جنابعالى در قتل آ

تمام مراكز غذا فروشى بايد از طرف مأمورين دولت، با حقوقى كه از بيت : فرمايد حتى رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
ا  ها بايد  كنند مورد بازرسى قرار بگيرند، اين را هزار و پانصد سال قبل فرمودند، دولت دهند و استخدام مى مىالمال به آ

  اگر غذاى مانده، خراب، بدبو و فاسد ديدند، همه را نابود كنند. مراكز غذاخورى را بررسى كنند
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اطبّاى اسلامى خيلى ظريف و دقيق بودند، تا جايى كه براى انتخاب و در انتخاب هواى پاكيزه، مسلمانان و مخصوصاً 
محل بيمارستان در كشور اسلامى، اطبّاء دستور دادند اول طلوع آفتاب در شمال، جنوب، شرق و غرب شهر، در يك 

زه آويخته شود، هاى اين چهار برهّ به چهار ستون پاكي ساعت معينّ چهار برهّ ذبح شود و پوست را از آن جدا كنند، لاشه
تر است . نزديك غروب بروند اين چهار لاشه را نگاه كنند، هر كدام تر و تازه مانده، هواى آنجا براى بيمارستان ساختن 

داشت، خودش و ديگران را در معرض مرگ قرار دهد،  اين دقت ها را داشتند، بنابراين كسى حق ندارد با رعايت نكردن 
  »1« .براى مؤمن امكان دارد بايد براى حفظ سلامت خود بكوشد اين خلاف است، تا جايى كه

   فايده روزه براى سلامتى جسم

  

اين قدر سلامتى مهم است كه پروردگار يك ماه مبارك رمضان را براى تصفيه بدن، قرار داده است، غير از آثار معنوى و 
  :فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. استهاى مردم وضع شده  پاداش روزه، روزه براى برگرداندن سلامت بدن

  .ها در امان بمانيد روزه بگيريد، تا از بيمارى »2« »صوموا تصحّوا«

اند، اول روزه گرفتن است،  اين عمل در اروپا و آمريكا باب شده است؛ يعنى به تمام داروهاى بيماران، دو دارو اضافه كرده
ا كارى به ماه رمضان ندارند گويند تا پنجاه روز، هر روز يك وعده غذا بخور، يك داروى ديگرى هم  ، به بيمار مىالبته آ

كنند، وقتى  گويند، چند سال است كه اطباّء آمريكا به آن سفارش مى به اين داروها اضافه كردند به آن گريه درمانى مى
شود بنشين گريه كن تا خوب  جايى كه مى شما ده، پانزده روز تا: گويند آيد، به او مى بيمار به مطب براى معاينه مى

  .بشوى

______________________________  
مَةُ الْكَراَجُكِيُّ فيِ كَنْزِ الْفَوَائدِِ، وَ كَانَ صلى االله عليه و آله «؛ 3468، حديث 236/ 3: مستدرك الوسائل -)1( الْعَلاَّ

 َِ ا وَ أَنَّ مِنَ الْمَحْفُوظِ عَنْهُ فيِ ذَلِكَ قَـوْلَهُ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ يُـبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ يحَُثُّ أمَُّتَهُ عَلَى النَّظَافَةِ وَ يأَْمُرُهُمْ 
  ».فَقِيلَ وَ مَا الْقَاذُورَةُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَـتـَوَقَّفُ بِهِ جَلِيسُهُ 

يماَنُ مَعَ صَاحِبِهِ فيِ قَالَ صلى االله عل«؛ 291/ 52: بحار الأنوار يماَنِ وَ الإِْ يه و آله تخَلََّلُوا فَإِنَّهُ مِنَ النَّظَافَةِ وَ النَّظاَفَةُ مِنَ الإِْ
  ».الجَْنَّةِ 
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  ».وَ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ صُومُوا تَصِحُّوا«؛ 502/ 7: مستدرك الوسائل -)2(

  72: تواضع و آثار آن، ص

  

   گريه، علاج روح و روان

  

  :ما روزه و گريه را در دينمان داريم، گريه را در قرآن داريم

مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ   تَرى«   »1« »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

گريه علاوه بر   »2« جوشد، براى حضرت سيدالشهداء، اين گريه است؛ يعنى از چشم بندگان با ايمان، براى خدا اشك مى
باشد، حالا همه مردم  منفعت آخرتى، منفعت دنيايى نيز دارد؛ يعنى گريه براى امنيت روان و علاج اضطراب و غصّه مى

گويند به زيارت حرم حضرت رضا عليه السلام رفتم و يك ساعت گريه كردم، سبك  گذارند، مى اسم آن را سبك شدن مى
  .و تخليه شدم

دار قبل از ماه مبارك آزمايش   روزه. دارو است، البته اگر انسان خوراك ماه رمضان را رعايت كند گريه و روزه در اسلام
بيند روزه در قند،  كامل خون و كليه بدهد، بعد از ماه مبارك رمضان با رعايت تغذيه صحيح دوباره آزمايش بدهد، مى

  . را برجا گذاشته استتريگليسريد، كلسترول، كليه و در دستگاه تنفّسش آثار بسيار مثبتى

داشت ديگران ضربه بزنيم داشت و سلامت خود و ديگران را حفظ كنيم، و حرام است به  چرا . بنابراين واجب است 
فروش مشروب حرام است؟ زيرا براى سلامت مردم : گويد ها را حرام كرده است؟ چرا مى اسلام بعضى از خريد و فروش

بقال صد كيلو شير به . رام است؟ زيرا براى سلامت و روان و اخلاق مردم ضرر داردضرر دارد، چرا فروش گوشت خوك ح
گويد فروش آن حرام است؟ زيرا از طريق  بيند در اين صد كيلو شير، فضله يك موش افتاده، چرا دين مى مغازه آورده، مى

براى اينكه لطمه به سلامت . گيردكند، ممكن است سى خانواده به واسطه آن شير طاعون ب موش طاعون انتقال پيدا مى
  .زند، لذا فروش آن حرام است مردم مى

______________________________  
  ».شود اند، لبريز از اشك مى بينى به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

م فيِ حَدِيثٍ فَـعَلَى مِثْلِ الحُْسَينِْ فَـلْيَبْكِ قاَلَ الرِّضَا عليه السلا«؛ 19697، حديث 504/ 14: وسائل الشيعة -)2(
خَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لاَيُـرَى ضَاحِكاً الْبَاكُونَ فإَِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يحَُطُّ الذُّنوُبَ الْعِظاَمَ ثمَُّ قَالَ عليه السلام كَانَ أَبيِ عليه السلام إِذَا دَ 

وَ بُكَائِهِ وَ يَـقُولُ يْهِ حَتىَّ تمَْضِيَ عَشَرَةُ أيََّامٍ فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَـوْمُ يَـوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ كَانَتِ الْكَآبةَُ تَـغْلِبُ عَلَ 
  ».هُوَ الْيـَوْمُ الَّذِي قتُِلَ فِيهِ الحُْسَينُْ عليه السلام

اوِيةََ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ قاَلَ كُلُّ الجَْزعَِ وَ عَنْ مُعَ «؛ 282/ 3: و همچنين در وسائل الشيعة
  ».الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ سِوَى الجَْزعَِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى الحُْسَينِْ عليه السلام
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زند، منفعت اين  اسد شده، به سلامت مردم ضرر مىچرا جنس تقلّبى حرام است؟ ماست و كره تقلّبى، جنس مانده ف
اگر با اين پول خانه . باشد و اگر كسى با اين پول به حج برود و لباس احرامى بخرد، حج او باطل است جنس حرام مى

  »1« .بخرد، نماز خواندن در آن خانه تا آخر عمر باطل است

داشت    اهميت اسلام به 

  

داشتى را بيان كند، شبى ده روايت هم بگويد داشت مردم بايد حفظ شود،  حالا كسى بخواهد اين پنج هزار روايت 
داشت  كشد، در اين زمينه روايات عجيبى داريم؛ يعنى من فكر مى كشد، پانصد شب طول مى خيلى طول مى كنم 

داشتى ندارد،  داشت همه جهانى كه وابسته به سازمان ملل است، به اندازه يك درصد اسلام قوانين  به قدرى اسلام روى 
داشت جهانى به آن اهميت نداده است و در اين زمينه اسلام معجزه كرده است جانبه اهميت مى   .دهد كه هنوز 

چون من اگر دويست سال . فايده است پس حفظ سلامت واجب است اما رفتن دنبال اين معنا كه مرگ را علاج كنم بى
ايت خستگى مىهم سلامت كامل را حفظ كنم، با تواند باز  رسد و نمى لاخره قلب با اين ضربانى كه دارد، يك روزى به 

شود، ضربان قلب سالم سه ميليارد  و بسته شود، ممكن است قلب در كمال سلامت از حركت بايستد؛ يعنى عمر تمام مى
كشد، اگر بعد از  هم هفتاد سال طول مىرساند و اين سه ميليارد  كند و به همه بدن مى باشد، خون را پمپاژ مى مرتبه مى

گويند هر بيست و  هفتاد سال، انسان بيشتر عمر كند، از روى حساب لطف خدا زنده مانده است، دانشمندان مى
چهار ساعت كاركرد قلب با يك موتور آسانسور مساوى است، كه سه نفر را هر بيست و چهار ساعت صد متر بالا و 

  .برد پايين مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

تواند در هفتاد سال سه ميليارد مرتبه باز و بسته  اگر خدا پشت اين گوشت نباشد، قلب نمى. گوشت است  قلب يك تكه
  هر بيست و چهار ساعت معادل فشار. شود

______________________________  
نْتُ أبَِيعُ السَّابِرِيَّ فيِ الظِّلاَلِ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَْكَمِ أنََّهُ قَالَ كُ «؛ 3980، حديث 271/ 3: من لايحضره الفقيه -)1(

  ».لْغِشُّ لاَيحَِلُّ فَمَرَّ بيِ أبَوُ الحَْسَنِ الأَْوَّلُ عليه السلام راَكِباً فَـقَالَ ليِ ياَ هِشَامُ إِنَّ الْبـَيْعَ فيِ الظِّلاَلِ غِشٌّ وَ ا

  ».نَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ قاَلَ عليه السلام ليَْسَ مِ «؛ 3986، حديث 273/ 3: من لايحضره الفقيه

الصَّادِق عليه السلام عَنْ آباَئهِِ عليهم السلام فيِ حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ «؛ 22528، حديث 282/ 17: وسائل الشيعة
وَ يحُْشَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيـَهُودِ لأِنََّـهُمْ  رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فيِ شِراَءٍ أَوْ بَـيْعٍ فَـلَيْسَ مِنَّا

  ».أَغَشُّ الخْلَْقِ 

  74: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد موتور آسانسورى كه سه نفر را در طول روز صد متر بالا و پايين بياورد مى

ا قلب گوسفند را ديديد، با يك قدر قوى قرار داده است، والا شم اين هم قدرت پروردگار است كه يك تكه گوشت را اين
كنند و در  شود آن را تكه تكه كرد، ناسپاس هستند كسانى كه اين قلب را خرج غير از خدا مى چاقوى ميوه خورى مى

دارند، مانند عشق  دهند و جاى آن را گرم نگه مى دهند و دشمن را به حريم خود راه مى اختيار دشمنان خدا قرار مى
  .باشد رمان زياد است و خرج كردن محبت براى نامحرمان و در راه هواى نفس مىهايى كه به نامح ورزى

  :چه شد كه على شدى؟ فرمود: يك نفر به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كرد

  .با اين كار على شدم. غير از صاحب دل كه خدا است، كسى را راه ندادم »1« »باِلقُعُود على قلبى«

   ت على عليه السلامسؤال قمر بنى هاشم از حضر 

  

كرد، يك  روزى قمر بنى هاشم چهار پنج ساله بود، در دامن اميرالمؤمنين عليه السلام نشسته بود و به او خيلى محبت مى
عباس جان يك قلب : بابا در سينه شما چند قلب وجود دارد؟ اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: مرتبه اين بچه پنج ساله گفت
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: چرا مرا در قلب خود راه دادى؟ فرمود: بله، گفت: مرا هم دوست دارى، فرمود: عباس گفت. استو آن مال خدا 
من تو را براى خدا دوست دارم؛ يعنى يك نفر در اين خانه هست، بقيه را شئون صاحب خانه قرار دادم؛ چون ! پسرم

  .محبت به تو، محبت به خدا است

  حبّ محبوب خدا، حبّ خداست
 

  ها جدا است محبتاين محبت از 

  

  باشد، ها همه للّه مى مند است، اين محبّت اگر پيغمبر صلى االله عليه و آله به خانواده خود علاقه

  »الحبُّ فى االله والبغض فى االله«

______________________________  
بحار : خدا آمده استمستند اين مطلب پيدا نشد اما قريب به آن مضمون در مورد حضرت شعيب و محبت به  -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله بَكَى شُعَيْبٌ عليه السلام مِنْ حُبِّ اللَّهِ عز و جل حَتىَّ عَمِيَ فَـرَدَّ «؛ 380/ 12الأنوار 
كَى حَتىَّ عَمِيَ فَـرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ فَـلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ اللَّهُ عز و جل عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثمَُّ بَكَى حَتىَّ عَمِيَ فَـرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثمَُّ بَ 

ةِ آجَرْتُكَ وَ إِنْ يَكُنْ شَوْقاً إِلىَ الجْنََّ  أَوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ ياَ شُعَيْبُ إِلىَ مَتىَ يَكُونُ هَذَا أبََداً مِنْكَ إِنْ يَكُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَـقَدْ 
تِكَ وَ لَكِنْ عَقَدَ حُبُّكَ عَلَى قَـلْبيِ فَـقَدْ أَبحَْتُكَ فقال إِلهَِي وَ سَيِّدِي أنَْتَ تَـعْلَمُ أَنيِّ مَا بَكَيْتُ خَوْفاً مِنْ ناَركَِ وَ لاَشَوْقاً إِلىَ جَنَّ 

ا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَمِنْ أَجْلِ هَذَا سَأُخْدِمُكَ كَلِيمِي مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ فَـلَسْتُ أَصْبرُِ أوَْ أَراَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ إِليَْهِ أَمَّا إِذَ 
  ».قَالَ الصَّدُوقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـعْنيِ بِذَلِكَ لاَأَزاَلُ أبَْكِي أَوْ أَراَكَ قَدْ قَبِلْتَنيِ حَبِيباً 

  75: تواضع و آثار آن، ص

ترين آشنا در قلب استگويند راه دادن بيگا اين را نمى   .نه در قلب، راه دادن 

 ايزدى بود آشناييهاى ما
 

 «1» آشنا داند صداى آشنا

  

اى نيست، نبايد سراغ دواى  سلامت را بايد حفظ كرد، اما بالاخره با حفظ سلامت همه جانبه، براى رهايى از مرگ چاره
  مرگ رفت، سراغ چه چيزى بايد رفت؟
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هاى وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم  كرده كه در آن باب، فرمايشيك بابى اسلام باز  
گويند بيا خودت را  جستجوگر دواى علاج مرگ باش، مى: گويند باشد، نمى مى» الاستعداد للموت«السلام به نام باب 

چگونه خود . نيست» الاستعداد للموت«ين معناى ا. براى مرگ آماده كن؛ يعنى آيا انسان منتظر ملك الموت باشد؟ خير
  .را براى مرگ آماده كنيم

   آمادگى انسان بعد از مرگ

  

اى بود و اهل گريه و نماز شب  من در جنوب استان خراسان بودم و در منزل يكى از مؤمنين آنجا كه بسيار آدم وارسته
  .بود، اقامت داشتم

در اوايل انقلاب چهار پنج . مكتبى داشت، چند كتاب دينى در خانه او بود هاى اين مرد، با اينكه سواد يكى از ويژگى
ها را از كجا شناختى كه  كردم، يك بار به او گفتم اين كتاب هاى او را مطالعه مى شبانه روز ميهمان او بودم، كتاب

را به خانه خود دعوت كردم، نخريدم، من چون ارادت زيادى به عالمان رباّنى دارم، خيلى از علماى بزرگ : خريدى، گفت
ا پذيرايى مى ها  اين كتاب: گفت كردم، كه براى مردم حلال و حرام خدا را بگويند، مى در ماه رمضان و محرم و صفر از آ

  .را عالمان ربانى به من هديه دادند

ل دل بود ديدم و يادداشت  هايى كه در خانه اين مرد بزرگوار كه خود او اهل مطالعه و اه اين روايت را در يكى از كتاب
   روايت درباره آمادگى بعد از مرگ. كردم

______________________________  
ار  -)1(   ).مثنوى(ملك الشعراى 
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 بردند، اصل، برطرف كردن رنج مردم بود، كارى به اين اى را براى دفن به قبرستان بقيع مى بود، آمادگى به چيست؟ جنازه
يدست، غير مشهور و باربر است، شخص را  نداشتند كه ميتى كه مى برند كيست؟ آيت االله، تاجر، كاسب، فقير، ندار، 

در نظر نداشتند، ثواب و همراهى با مردم و تسليت دادن به كسان ميت را در نظر داشتند، مرگ مردم براى موعظه شما  
بينيد  است، روزى هم جنازه خودتان روى دوش مردم است، مى بينيد كه اين جنازه، روى دوش مردم كافى است، مى
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كنند و  كند، او را كفن مى ريزد و ديگرى غسل مى اند، يكى آب مى گيرند و دو نفر ايستاده هاى ميت را از او مى لباس
ها در مورد شما اجرا  گردند، روزى همه اين برنامه گذارند و بر مى كنند، و بعد همه تو را تنها مى عاقبت به قبر سرازير مى

  .شود مى

  .باشد اين موارد براى شما موعظه مى

كند كه اهل گناه باشى؟ اهل ظلم و مال حرام  صرف مى. دهند كنند و به تو نشان مى وقتى در قيامت پرونده تو را باز مى
ا وجود ندارد   .باشى؟ گناهانى كه جوابى براى آ

  مورد عتاب قرار بگيرد؟كند انسان با كوچكترين گناه،  آيا صرف مى

   عاقبت خوردن مال حرام

  

در دانشگاه بغداد استادى . گويم بعضى از شما دانشگاهى هستيد، از كتاب يك استاد دانشگاه اين قصه را براى شما مى
مشغول تدريس بود، خيلى هم مورد علاقه دانشجوها و اساتيد بود، آدم وزين و » أحمد أمين«باسواد و شيعه به نام 

به قدرى زيبا در اين كتاب . نوشتند» التكامل فى الاسلام«وقارى بود، ايشان يك كتاب سه جلدى به زبان عربى به نام با
شود و  شود يا عاشق اسلام مى دينى اين كتاب را بخواند، يا متدين مى فرهنگ خدا را مورد تحليل قرار داده است كه هر بى

  .ها، ساختمان عجيبى دارد مهشود كه اين فرهنگ، در همه برنا متوجه مى
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گذارند با هم از دورترين نقطه با پاى پياده به كربلا براى زيارت حضرت ابى عبداالله  دو نفر قرار مى: فرمايد ايشان مى
  .الحسين عليه السلام بيايند، و در روز اربعين كربلا باشند

. كنند نشان كه درخت و دهى پيدا نبود، راه را گم مى ارد، در يك كوير بىانسان در مسير كربلا، توسل و تمسك خاصى د
ا، از شدت تشنگى به حالت ضعف مى ايت گرمى بود، يكى از آ تر بوده، اين تشنه را  افتد ديگرى كه قوى هوا هم در 

كند،  م از تشنگى ضعف مىشود، خودش ه دهد، بلكه شايد به آبادى برسند، خسته مى گيرد، راه را ادامه مى به دوش مى
خواند و همانجا با آن چوبدستى يا  ميرد، آبى براى غسل و كفن رفيق خود نداشت، بر او نماز مى خواباند و مى رفيقش را مى

  .كند كند و رفيقش را در كوير دفن مى اى كه داشته، قبرى مى با وسيله
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دهند كه با اين كاروان به  دهند، جاده را هم نشان مى ىرسد و آنجا آب و نان به او م بالاخره به يك آبادى كوچكى مى
  .گردد كند و بعد هم بر مى رود و براى دوستش هم زيارت مى مسير اصلى كربلا برسد، تا اينكه به زيارت أبى عبداالله مى

ياد دوست  كند، بسيار به كند و گريه مى اى را كه در شهر خود، حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت مى شب جمعه
: گويد بيند ولى با رنگ زرد و حال زار، به او مى در عالم رؤيا دوستش را در باغى مى: گويد خود بود، استاد احمد امين مى

شت است كه مرا » روضة من رياض الجنة«همان طورى كه پيغمبر گفته : گويد اين باغ چيست؟ مى جايى از جاهاى 
شت كه : گويد به او مى. آوردند گويى، ولى هر  درست مى: گويد مى. انسان رنگ زرد و بدن لاغر و پژمرده ندارددر 

گزد، دردش را بايد تا يك شبانه روز تحمل   آيد و نوك انگشت پاى مرا مى بيست و چهار ساعت يك حيوان كوچكى مى
روزى خانه يك نفر ميهمان  گويد براى اينكه من كند چرا؟ مى از او سؤال مى. كنم، بايد بسوزم تا دوباره مرا نيش بزند

   بودم، ميوه برايم آورد، يك چاقو كنار آن ميوه گذاشت كه من آن ميوه را با آن چاقو پوست بكنم، ساخت

  78: تواضع و آثار آن، ص

اين چاقو خيلى زيبا بود، به نظرم جالب آمد، چاقو را در جيبم گذاشتم و بردم، الان هم اين چاقو در شكاف خانه، 
زير فلان جنس است و صاحبش هم زنده است، تو را به جان سيدالشهداء برو اين چاقو را بگير و به  طبقه دوم،

تخلف در حقوق . تا مال به صاحبش بر نگردد، اين نيش زدن تا قيامت ادامه دارد: صاحبش برگردان، اينجا به من گفتند
داند كه انسان در عمرش چه كرده كه بيايد آدم  ى نمىماند، حالا وارث گاه تبعاتش تا قيامت مى. مردم، گناه سنگينى است

  .را نجات بدهد

اش رفتم و در را زدم و آدرس چاقو را دادم، رفتند چاقو را آوردند و من به صاحبش  بيدار شدم و به خانه: گفت
مرا دعا كرد و   برگرداندم، در فكرش بودم، شب جمعه بعد هم بعد از زيارت أبى عبداالله الحسين او را در خواب ديدم و

» الاستعداد بالموت«اين . اى كه چاقو به صاحبش برگشت ديگر كارى به كار من ندارند تمام شد، از آن لحظه: گفت
  .است

پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله همواره مردم را به  »1« »كفى بالموت واعظاً «: فرمود امام على عليه السلام مى
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »2« .كردند قبرستان تشويق مىتشييع جنازه و رفتن به 

______________________________  
مَ فيِ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ فيِ  «؛ 2576، حديث 436/ 2: وسائل الشيعة -)1( الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ الطُّوسِيُّ فيِ مجََالِسِهِ بِإِسْنَادٍ تَـقَدَّ
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تُـنَازعُِكُمْ إِليَْهِ أنَْـفُسُكُمْ  الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلىَ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ وَ أهَْلِ مِصْرَ قَالَ وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ عِنْدَ مَاكِتَابِ أمَِيرِ 
أَصْحَابهَُ بِذكِْرِ الْمَوْتِ فَـيـَقُولُ أَكْثِرُوا ذكِْرَ الْمَوْتِ  مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَثِيراً مَا يوُصِي

نَكُمْ وَ بَـينَْ الشَّهَوَات   ».فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلٌ بَـيـْ

رَوَى أَبيِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ «؛ 2009، استحباب تشييع الجنازة و الدعا، حديث 2، باب 294/ 2: مستدرك الوسائل -)2(
رَهُ يُـنَادَى أَلاَ إِنَّ أوََّلَ حِبَائِكَ الجْنََّةُ وَ أوََّلَ حِبَاءِ اللَّ  مَنْ تبَِعَكَ الْمَغْفِرَةُ وَ قَالَ عليه السلام  هِ عليه السلام أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أدُْخِلَ قَـبـْ

  ».لاَتَـتـْرُكْ تَشْيِيعَ جَنَازَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلاً كَثِيراً 

  79: ضع و آثار آن، صتوا

  ها پى نوشت

   اخلاص در اعمال 6

  

   ظاهر و باطن اعمال انسان

6  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  83: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

شود، داراى ظاهر و باطن است، ظاهر عمل، همان شكل عمل و  حركاتى كه از هر انسانى صادر مىمجموعه اعمال و 
حركات بدنى است، و باطن عمل هم اراده و نيّت و خواستى است كه در ظهور آن عمل دخالت داشته و علت و سبب 

  .بوده است
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كند و به علّتى كه در قلبش  اى طرح مى نقشه شروع عمل هم از باطن است؛ يعنى ابتدا انسان در دنياى فكر و عقل خود
خواستن، ريشه عمل است، نيّت ريشه عمل . كشد دهد و به دايره عمل مى كند و ظهور مى است، اين نقشه را اجرا مى

صاحب عمل  »1«  به همين خاطر در قرآن كريم و روايات آمده كه در روز قيامت هر عملى را براساس نيّت. است
  .كنند كنند و يا اينكه انسان را دچار كيفر و جريمه مى سنجند و برابر با همان خواسته و نيت، پاداش عنايت مى مى

   بيان باب تجرى در فقه

  

كه مربوط به نيت است وجود دارد، ليوان آبى روى ميز است و يك نفر به نيّت شراب » تجرى«در فقه ما بابى به نام باب 
آيا كسى كه اين عمل را انجام داده در . خورد، اما فى الواقع خمر و شراب نبوده، بلكه آب بوده است را مىليوان آب 

   پيشگاه

______________________________  
اَ خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فيِ النَّارِ لأَِنَّ نيَِّاِِمْ «؛ 85/ 2: الكافى -)1( كَانَتْ فيِ الدُّنْـيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا   أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنمَّ

نْـيَ  اَ خُلِّدَ أَهْلُ الجْنََّةِ فيِ الجْنََّةِ لأَِنَّ نيَِّاِِمْ كَانَتْ فيِ الدُّ ا أَنْ لَوْ بَـقُوا فِيهَا أَنْ يطُِيعُوا اللَّهَ أبََداً فَبِالنِّـيَّاتِ أَنْ يَـعْصُوا اللَّهَ أبََداً وَ إِنمَّ
  ».هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ ثمَُّ تَلاَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ قَالَ عَلَى نيَِّتِهِ  خُلِّدَ 

 عَنْ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ صلى االله عليه و آله قاَلَ لاَعَمَلَ إِلاَّ بنِيَِّةٍ السَّكُونيِِّ «؛ 84/ 2: و همچنين در الكافى
نيَِّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله نيَِّةُ الْمُؤْمِنِ خَيـْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ 

  ».كُلُّ عَامِلٍ يَـعْمَلُ عَلَى نيَِّتِهِ 

  84: تواضع و آثار آن، ص

راى فقهاى ما براساس آيات و روايات ثابت است كه كيفر دارد و اين كيفر، به خاطر آن نيّت ناپاك و خدا كيفر دارد؟ ب
شود   خورد، وقتى مقدارى از آن را خورد، متوجه مى اى به نيت خوردن آب، شراب مى عكس آن هم تشنه. اش است آلوده

شود، آيا چنين انسانى با  ار ناراحت و متأثر مىگذارد و بسي كه شراب است و خوردن آن حرام است، ليوان را كنار مى
  خوردن اين مقدار مشروب كيفر دارد؟

  .فرمايند نه، به خاطر آن نيت، هيچ كيفرى ندارد مى
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   ارزش نيت در اسلام: بخش اول

  

و آله در روايتى كه از قول وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه . نيت، در پاداش و كيفر روز قيامت بسيار مؤثر است
شود، در اولين اربعين بعد از شهادت حضرت سيدالشهداء، جابر بن عبداالله انصارى  اند، ارزش نيت مشاهده مى بيان كرده

جابر بعد از غسل كردن در فرات  »1« :گويد عطيّه مى. همراه با عطيّه كوفى، كه دانشمند و قرآن شناس بود به كربلا آمد
هاى ايشان اشكبار بود، دستش را گرفتم و به كنار قبر  م حركت كرد، در حالى كه چشمبه طرف قبر أبى عبداالله عليه السلا

يابن رسول االله خوشحال هستم كه فرداى قيامت با شما محشور خواهم : حضرت سيدالشهداء بردم، بسيار گريه كرد و گفت
جدا شده، چگونه در قيامت با  جابر كسانى كه در اينجا دفن هستند، سر و دست از بدنشان: من به جابر گفتم. شد
من به : كرد به من گفت شويد در حالى كه كربلا نبودى، و بدن تو سالم است؟ جابر در حالى كه گريه مى ها محشور مى اين

دلائل مختلفى در كربلا حاضر نبودم و در پيشگاه پروردگار معذور هستم، دليل اول من اين است كه نابينا بودم، خدمت 
  :نشسته بودم، پيغمبر فرمودند پيغمبر اسلام

______________________________  
 عَنِ الأَْعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفيِِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأْنَْصَاريِِّ رَحمَِهُ اللَّهُ «؛ 131/ 65: بحار الأنوار -)1(

رَ بإِِزاَرٍ وَ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام فَـلَمَّا وَرَدْناَ كَرْبَلاَءَ دَناَ جَابِرٌ مِنْ شَاطِئِ الْفُراَتِ فَاغْتَسَلَ ثمَُّ ائـْتـَزَ  زاَئِرَيْنِ قَـبـْرَ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ 
 ذكََرَ اللَّهَ حَتىَّ إِذَا دَناَ مِنَ الْقَبرِْ قَالَ ألَْمِسْنِيهِ آخَرَ ثمَُّ فَـتَحَ صُرَّةً فِيهَا سُعْدٌ فَـنَثَـرَهَا عَلَى بَدَنِهِ ثمَُّ لمَْ يخَْطُ خُطْوَةً إِلاَّ  ارْتَدَى بِ 

 ا حُسَينُْ ثَلاَثاً ثمَُّ قَالَ حَبِيبٌ لاَيجُِيبُ حَبِيبَهُ فَأَلْمَسْتُهُ فَخَرَّ عَلَى الْقَبرِْ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فَـرَشَشْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْمَاءِ فَأَفَاقَ ثمَُّ قاَلَ يَ 
فَأَشْهَدُ أنََّكَ ابْنُ النَّبِيِّينَ وَ ابْنُ  ثمَُّ قَالَ وَ أَنىَّ لَكَ باِلجَْوَابِ وَ قَدْ شُحِطَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَى أثَْـبَاجِكَ وَ فُـرِّقَ بَـينَْ بَدَنِكَ وَ رَأْسِكَ 

أَصْحَابِ الْكِسَاءِ وَ ابْنُ سَيِّدِ النُّـقَبَاءِ وَ ابْنُ فاَطِمَةَ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ  سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ابْنُ حَلِيفِ التَّـقْوَى وَ سَلِيلُ الهْدَُى وَ خَامِسُ 
تْكَ كَفُّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ ربُِّيتَ فيِ حَجْرِ الْمُتَّقِينَ وَ رَضَعْتَ  يماَنِ وَ فُطِمْتَ وَ مَا لَكَ لاَتَكُونُ هَكَذَا وَ قَدْ غَذَّ  مِنْ ثَدْيِ الإِْ

سْلاَمِ فَطِبْتَ حَيّاً وَ طِبْتَ مَيِّتاً غَيـْرَ أَنَّ قُـلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْرُ طيَِّبَةٍ لِفِراَقِكَ وَ لاَشَاكَّ بِ  ةٍ فيِ الخْيِـَرَةِ لَكَ فَـعَلَيْكَ سَلاَمُ اللَّهِ وَ الإِْ
يىَ بْنُ زكََريَِّا ثمَُّ جَالَ ببَِصَرهِِ حَوْلَ الْقَبرِْ وَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أيَُّـهَا رِضْوَانهُُ وَ أَشْهَدُ أنََّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَخُوكَ يحَْ 

باِلْمَعْرُوفِ وَ نَـهَيْتُمْ عَنِ مُ الزَّكَاةَ وَ أمََرْتمُْ الأَْرْوَاحُ الَّتيِ حَلَّتْ بِفِنَاءِ الحُْسَينِْ وَ أنَاَخَتْ بِرَحْلِهِ أَشْهَدُ أنََّكُمْ أقََمْتُمُ الصَّلاَةَ وَ آتَـيْتُ 
قِّ لَقَدْ شَاركَْنَاكُمْ فِيمَا دَخَلْتُمْ فِيهِ قَالَ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتمُُ الْمُلْحِدِينَ وَ عَبَدْتمُُ اللَّهَ حَتىَّ أتَاَكُمُ الْيَقِينُ وَ الَّذِي بَـعَثَ محَُمَّداً بِالحَْ 

ِِمْ وَ ولمََْ نَـهْبِطْ وَادِياً وَ لمَْ نَـعْلُ جَبَلاً وَ لمَْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ وَ الْقَوْمُ قَدْ فُـرِّقَ بَـينَْ رءُُوسِهِمْ وَ أبَْ  عَطِيَّةُ فَـقُلْتُ لجِاَبِرٍ وَ كَيْفَ  دَا
عْتُ حَبِيبيِ رَسُولَ اللَّهِ صلى ا أوُتمَِتْ أَوْلاَدُهُمْ  الله عليه و آله يَـقُولُ مَنْ أَحَبَّ قَـوْماً حُشِرَ وَ أَرْمَلَتِ الأَْزْوَاجُ فَـقَالَ ليِ ياَ عَطِيَّةُ سمَِ

 وَ نيَِّةَ أَصْحَابيِ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ مَعَهُمْ وَ مَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَـوْمٍ أُشْركَِ فيِ عَمَلِهِمْ وَ الَّذِي بَـعَثَ محَُمَّداً بِالحَْقِّ نبَِيّاً إِنَّ نيَِّتيِ 
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 أنََّنيِ بَـعْدَ وا بيِ نحَْوَ أبَْـيَاتِ كُوفاَنَ فَـلَمَّا صِرْناَ فيِ بَـعْضِ الطَّريِقِ فَـقَالَ ليِ ياَ عَطِيَّةُ هَلْ أوُصِيكَ وَ مَا أَظُنُّ الحُْسَينُْ وَ أَصْحَابهُُ خُذُ 
ا أبَْـغَضَهُمْ وَ إِنْ كَانَ صَوَّاماً قَـوَّاماً وَ ارْفُقْ هَذِهِ السَّفْرَةِ مُلاَقِيكَ أَحِبَّ محُِبَّ آلِ محَُمَّدٍ مَا أَحَبَّـهُمْ وَ أبَغِْضْ مُبْغِضَ آلِ محَُمَّدٍ مَ 

ِمْ ثَـبَتَتْ لهَمُْ أُخْرَى بمَِحَبَّتِهِمْ فَ  بَّـهُمْ يَـعُودُ إِلىَ الجْنََّةِ وَ مُبْغِضَهُمْ يَـعُودُ إِلىَ بمِحُِبِّ آلِ محَُمَّدٍ فَإِنَّهُ إِنْ تَزلَِّ لهَمُْ قَدَمٌ بِكَثـْرَةِ ذُنوُِ  إِنَّ محُِ
  ».النَّار

  85: تواضع و آثار آن، ص

ا  »1« »الراضى بِفِعْلِ قومٍ كالداخل فيهم معهم« هر انسانى كه به كار، عمل، منش و روش قومى راضى باشد، جزء آ
من به جهاد و مبارزه أبى عبداالله، راضى هستم و مجموع حوادث كربلا را قبول دارم، اگر معذور نبودم من هم . خواهد بود
  .شوم ا محشور مىگويم كه يابن رسول االله، خوشحال هستم كه در قيامت با شم كردم، من براين اساس مى شركت مى

   محاسبه عمل و نيت در قيامت

  

هيچ عملى بدون خواسته و نيت و . كنند پس عمل و نيت را محاسبه مى »2« »انمّا الاعمال بالنيات لكل امرء ما نوى«
  .ها از اين چهار بخش خارج نيست طرح قلبى نيست، بر اين مبنا، مجموع حركات و اعمال انسان

بسيار . است، يعنى كننده كار، ظاهر و باطن عمل را وصل به وجود مقدس االله كرده استيا ظاهر و باطن عمل الله 
» االله«خواهيد برداريد، اين قدم را به  پيوند بزنيد؛ يعنى هر قدمى كه مى »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ « كنند كار را با سفارش مى

  .خورد، رحمانيت و رحيميت خدا، يقيناً به بدرقه اين كار خواهد آمد و معبود حق پيوند بزنيد، وقتى كار به االله پيوند

ظاهر كار براى خدا و . گيرد اگر ظاهر و باطن انسان الله باشد، در دنيا و آخرت براساس رحمانيت و رحيميت پاداش مى
دو ركعت است و بايد  نماز صبح: فرمايد آن نمازى كه خدا خواسته، انجام دهيد، مى. طبق خواسته پروردگار عالم باشد

همراه با وضو، لباس و مكان مباح باشد، اول وقت خوانده شود، رو به قبله نماز خوانده شود، اين ظاهر نماز است؛ يعنى 
فقه مربوط به نماز رعايت شود، ظاهر الله باشد، يعنى كار را براى خدا انجام دهيم كه اگر تمام مردم عالم در كار تو حاضر 

  .د، براى تو فرقى نداشته باشدو يا غايب باشن

______________________________  
اخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فيِ «؛ 154، حكمت 449: ج البلاغة -)1( وَ قَالَ عليه السلام الرَّاضِي بِفِعْلِ قَـوْمٍ كَالدَّ

  ».هِ باَطِلٍ إِثمْاَنِ إِثمُْ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثمُْ الرِّضَى بِ 
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اَ الأَْعْمَالُ باِلنِّـيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرئٍِ «؛ 12713، حديث 10/ 13: وسائل الشيعة -)2( قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ إِنمَّ
  ».مَا نَـوَى

  86: تواضع و آثار آن، ص

  

   ارزش ظاهر و باطن اعمال

  

وقتى ظاهر و باطن اين كار براى . اين كار الله است. توجهى به حضور و غياب مردم در هنگام انجام عمل، نداشته باشيد
خورد؛ يعنى محال است در اين عالم،  كند كه به خاطر آن ارزش، به زلف بقا گره مى خدا انجام گرفت، چنان ارزشى پيدا مى

ود دارد، وقتى براى خدا انجام بگيرد، ظاهر و باطن عمل به زلف بقا گره عمل نابود شود؛ زيرا امكان نابودى عمل وج
وقتى ظاهر و باطن اين عمل اندك . ولو اندك باشد. خورد هم گره مى» جناّت النعيم«خورد و علاوه بر اين، به زلف  مى

  .خورد براى خدا انجام گرفت، به زلف بقا گره مى

  »1« »هِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً حُبِّ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«

اميرالمؤمنين عليه السلام، حضرت زهرا عليها السلام، حضرت حسن عليه السلام و حضرت حسين عليه السلام روزه نذرى  
ر گرفته بودند، افطار اين سه شب را وجود مقدس حضرت زهرا عليها السلام مهيا كردند؛ يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام د

روز اول، دوم و سوم يك مقدار پشم از بازار مدينه به خانه آورد، حضرت زهرا عليها السلام با دوك پشم را تبديل به نخ  
. كردند و به صاحب پشم تحويل دادند و مزد گرفتند و برابر مزد آرد گرفتند و از اين آرد، چهار پنج نان به دست آمد

عليه السلام در را باز كرد، حضرت نان خود را به مسكين دادند، حضرت زهرا مسكينى اول افطار در زد، اميرالمؤمنين 
عليها السلام و امام حسن و امام حسين عليهما السلام پنج ساله هم نان خود را به او دادند و با آب افطار كردند، شب 

ا هم افطارى خود را انفاق كردند ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ « »2« :دوم يتيم آمد، شب سوم هم اسير آمد، و به آ إِنمَّ
  »3« »مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً 

ا توقعى نداشتند   .و از آ

  :كند عمل، بقاء پيدا مى
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______________________________  
  ».كنند و غذا را در عين دوست داشتنش، به مسكين و يتيم و اسير انفاق مى«؛ 8): 76(انسان  -)1(

عَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلُهُ ]  تفسير فرات بن إبراهيم[« ؛ 253/ 35: بحار الأنوار -)2( عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ مُعَنـْ
مْ زاَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَأَعْطَى  تَـعَالىَ وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ قاَلَ نَـزَلَتْ فيِ عَلِيٍّ وَ فاَطِمَةَ وَ جَاريِةٍَ لهَاَ وَ ذَلِكَ أنََّـهُ 

يٌّ صَاعَهُ ثمَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ يتَِيمٌ مِنَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنـْهُمْ صَاعاً مِنَ الطَّعَامِ فَـلَمَّا انْصَرفَوُا إِلىَ مَنَازِلهِِمْ جَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَأَعْطَى عَلِ 
يَـقُولُ  فاَطِمَةُ الزَّهْراَءُ عليه السلام صَاعَهَا فَـقَالَ لهَاَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كَانَ الجِْيراَنِ فَأَعْطتَْهُ 

شَاءُ ثمَُّ جَاءَ أَسِيرٌ مِنَ أُسَراَءِ أَهْلِ الشِّرْكِ فيِ قَالَ اللَّهُ وَ عِزَّتيِ وَ جَلاَليِ لاَيُسَكِّنُ بُكَاءَهُ الْيـَوْمَ عَبْدٌ إِلاَّ أَسْكَنْتُهُ مِنَ الجَْنَّةِ حَيْثُ يَ 
ةُ وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً أيَْدِي الْمُسْلِمِينَ يَسْتَطْعِمُ فَأَمَرَ عَلِيٌّ السَّوْدَاءَ خَادِمَهُمْ فَأَعْطتَْهُ صَاعَهَا فَـنـَزَلَتْ فِيهِمُ الآْيَ 

ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً وَ يتَِيماً وَ أَ    ».سِيراً إِنمَّ

كشف الغمة أبَوُ بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ قَـوْلُهُ تَـعَالىَ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ نَـزَلَ فيِ عَلِيٍّ «؛ 552/ 53: و نيز در بحار الأنوار
  ».لحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ عليهم السلاموَ فَاطِمَةَ وَ ا

كنيم و انتظار هيچ پاداش و  ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[« ؛ 9): 76(انسان  -)3(
  ».سپاسى را از شما نداريم

  87: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »أنَفِْقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «

  .گيرد باطن براى خدا انجام مى يعنى ظاهر و

   نبودن اخلاص در اعمال: بخش دوم

  

طرح ظاهر الهى نيست، اخلاص در نيت عمل . مرتبه ديگرى از عمل اين است كه ظاهر و باطن انسان براى خدا نيست
  .ظاهر و باطن، مادّى است. وجود ندارد

  .شود بويى از خدا و آخرت در اين عمل استشمام نمى
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نْيامَنْ كانَ «   »2« »يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

دهد، نيت او اين است كه من اين پول را براى ارضاى نفس خود  پولى را به مستحقى مى. نيت و عمل مادى است
  به فرموده پروردگار در قرآن مجيد. بخشيدم، عمل و نيت مادى است

  »3« »لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ «

  .يت حاكم استبر ظاهر و باطن كار، فرهنگ مادّ 

لوان مدينه    نيت و عمل مادى 

  

لوان مدينه خبر شكست سپاه اسلام را  به مردم مدينه خبر رسيد كه سپاه اسلام شكست خورده است، هنگامى كه 
شنيد، مسلّح شد و به سرعت وارد جبهه جنگ شد و به مشركين مكّه حمله كرد، اميرالمؤمنين عليه السلام هم از طرف 

لوان به مدينه برگشت، سرنيزه . اه اسلام دوباره پيروز شدكرد، دلگرمى مضاعفى به سپاه فرارى داد، سپ ديگر حمله مى
اين بنده خدا : پيچيد، دو نفر از مسلمانان گفتند و از درد به خود مى. دشمن به رانش خورده بود، خونريزى پيدا كرده بود

   عجب خدمتى

______________________________  
  ».آن جانشين خود قرار داده، انفاق كنيد از اموالى كه خدا شما را در«؛ 7): 57(حديد  -)1(

  ».كسى كه زراعت دنيا را بخواهد«؛ 20): 42(شورى  -)2(

  ».هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد ولى او به امور ناچيز مادى و لذت«؛ 176): 7(اعراف  -)3(

  88: تواضع و آثار آن، ص

شد، حالا او مجروح است، به عيادتش برويم و تشكرى از او   كرد، با ورود او ترس به دل دشمن افتاد، سپاه دين دلگرم
بالاى سر او آمدند، و به او گفتند كه عجب كارى كردى، عجب جهادى كردى، خدا در قيامت چه اجرى به تو . كنيم

هه خدا كيست، پيغمبر كيست، من براى اينها نيامدم، چند نفر از قوم و خويشانم در جب: خواهد داد، عصبانى شد، گفت
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ا آمدم، حمله كردم و زخم برداشتم، اين قدر درد به او فشار آورد كه جلوى دو نفر خنجرش را  شما بودند و به دفاع از آ
  .عمل و نيت او مادى بود. از بستر برداشت و گردن خود را بريد و خودش را كشت

ره بزند و براى خدا جهاد كند، اين عمل هيچ جا حاضر نبود زلف عمل را به نقشه خدا گ »لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ «
  .شود، مزد و پاداشى ندارد، در بازار قيامت مشترى ندارد حساب نمى

   ظاهر معنوى و باطن مادى: بخش سوم

  

باشد، مانند مجموعه اعمال ظاهرى  اما بخش سوم و مرتبه ديگر عمل، ظاهر عمل خدايى، اما باطن عمل شيطانى مى
آمدند، حتى خواب شيرين صبح را بر خود حرام  ان، كه به مسجد پيغمبر صلى االله عليه و آله مىرياكاران و منافق

آمدند، با پيغمبر صلى االله عليه و  كردند و به جبهه مى كردند، در نماز صبح پيغمبر صلى االله عليه و آله هم شركت مى مى
ا از اين نمازها و جهاد،  آله در جهاد شركت مى ا داردكردند، نيت آ   :جلب نظر مردم بود، قرآن اين تعبير را در حق آ

  »1« »رئِاءَ النَّاسِ «

كند، اما اگر در خلوت قرار بگيرد؛ يعنى اگر صبح به مسجد پيغمبر صلى االله عليه  علامت منافق اين است كه عبادت مى
  خواند، اگر ظهر به مسجد و آله نرود، نماز صبح نمى

______________________________  
  ».از روى ريا و خودنمايى«؛ 38): 4(نساء  -)1(

  89: تواضع و آثار آن، ص

ظاهر عمل . گيرد خواند، اگر ماه مبارك رمضان به عنوان روزه خوار شناخته نشود، روزه نمى نرود، نماز ظهر را در خانه نمى
  .باطن عمل آلودگى دارد. الهى است، ولى باطن عمل شيطانى است

  .باطن شيطانى به جبهه آمدند، ضرر كردندهنگامى كه با 

  »1« »أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «
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   ظاهر مادى و باطن معنوى: بخش چهارم

  

اما بخش چهارم، عملى است كه ظاهرش مادى است ولى باطنش الهى است، چگونه ظاهرش مادى است؟ ما هزار رشته 
شش : گويند اين هزاران رشته وصل شوند، وقتى به مؤمن مى مادى براى پول درآوردن داريم، ممكن است هزاران مؤمن به

دهد، زمين را شخم  كنى، هدف تو چيست؟ جواب مى زنى، زمين را زير و رو مى آيى، بيل و كلنگ مى صبح به بيابان مى
را تا  كنم، يك باغ ده هكتارى زنم، درخت كارى مى آورم، چاه مى كنم، از حالت سنگلاخ بودن در مى زنم، تميز مى مى

هاى آن را بفروشم با پولش غذا بخورم، تا نيرو بگيرم و زنده بمانم و براى  خواهم ميوه آورم، مى پنج سال ديگر به وجود مى
خواهم با  اگر اضافه از مخارج سال داشتم، مى. خواهم از ثمره اين باغ، براى عبادت قوت بگيرم خدا عبادت كنم، من مى

خواهم ده جهيزيه كامل  هاى فقيرم كمك كنم، مى خواهم به قوم و خويش را بدهم، مى فروش آن، خمس و زكات مال خود
عبداالله عليه السلام  خواهم با پول اين باغ به زيارت أبى خواهم سالى دو بار مشهد بروم، مى به ده خانواده آبرودار بدهم، مى

ظاهر عمل . انشگاه چهار بچه متدين را بدهمخواهم خرج د خواهم براى پسر و دخترم زندگى آماده كنم، مى بروم، مى
   آيا ظاهر اين. مادى است اما باطن عمل الهى است

______________________________  
  ».آنانند كه زيانكارند«؛ 27): 2(بقره  -)1(

  90: تواضع و آثار آن، ص

  كنند؟ عمل ثواب دارد يا فقط آن نيت باطن را در قيامت حساب مى

كسى كه به اين نيت به سراغ پول برود، هر قطره عرقى كه از بدنش به خاطر   »1« :فرمايد عليه و آله مى پيغمبر صلى االله
ريزد، ثواب قطره خون شهيد در جبهه را دارد، كسى كه به اين نيت سراغ امور مادى  اين فعاليت مادى از بدنش مى

  .كند راه خدا با دشمن مبارزه مىرود مانند مجاهد فى سبيل االله است كه در گرماى تابستان در  مى

شت رضوان االله گره مى شود و از  خورد، دو بخش ديگر هم نابود مى پس از اين چهار بخش، دو بخش آن به زلف بقا و 
  .رود بين مى

  »2« »هَباءً مَنْثُوراً «
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  :عناى اتّصال عمل بهاين م. وصل به االله، بخشش خدا را در دنيا و عنايت خدا را در آخرت به دنبال دارد. شود مى

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

حالا بايد ببينى كارى كه  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «خواهى كارى شروع كنى، به اين آيه توجه كن،  است؛ يعنى وقتى مى
  .دهى قابل گره زدن به االله هست يا نه؟ ممكن است كار گره نخورد انجام مى

  استفاده از اموال نامشروع در امر خيرعاقبت 

  

كسى كه از مال نامشروع، مسجد، درمانگاه، بيمارستان، آب انبار، پل   »3« :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
و حماّمى را بسازد، در قيامت كل اين ساخت و سازهايش را متراكم كرده و بدون اينكه وزن آن كم شود، فقط حجمش را  

  .كنند بندند و او را به جهنم پرتاب مى كنند، بر پشت او مى كم مى

  عمل خود را شروع كنم، بايد دقت كنم كه آيا اين كار قابل گره خوردن به »مِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْ «خواهم با  حالا كه مى
   اگر امكان گره. هست يا نيست »اللَّهِ «

______________________________  
هِ عليه السلام قَالَ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ حمََّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ «؛ 88/ 5: الكافى -)1(

  ».اللَّهِ 

فِقْهُ الرِّضَا، عليه السلام وَ اعْلَمْ أَنَّ نَـفَقَتَكَ عَلَى نَـفْسِكَ وَ عِيَالِكَ صَدَقَةٌ «؛ 14727، حديث 54/ 13: مستدرك الوسائل
  ».كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْكَادَّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ  

  ».غبارى پراكنده«؛ 23): 25(فرقان  -)2(

وَ قَالَ عليه السلام إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيـَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلىَ السَّمَاءِ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ وَ «؛ 1/ 70: إرشاد القلوب إلى الصواب -)3(
حَراَماً وَ إِنْ  راَمٌ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لهِذََا وَ أَيُّ عَمَلٍ يُـقْبَلُ مِنْهُ وَ هُوَ يُـنْفِقُ مِنْ غَيرِْ حِلٍّ إِنْ حَجَّ حَجَّ مَطْعَمُهُ حَراَمٌ وَ مَلْبَسُهُ حَ 

قَ بحَِراَمٍ وَ إِنْ تَـزَوَّجَ تَـزَوَّجَ بحَِراَمٍ وَ إِنْ صَامَ أفَْطَرَ عَلَى حَراَمٍ فَـيَا وَ  يحَْهُ مَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ طيَِّبٌ لاَيَـقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَ قَدْ تَصَدَّقَ تَصَدَّ
ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين   ».قَالَ فيِ كِتَابِهِ إِنمَّ
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  .ذِّيَ بِالحَْراَمِ وَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله الجْنََّةُ محَُرَّمَةٌ عَلَى جَسَدٍ غُ «؛ 1/ 69: إرشاد القلوب إلى الصواب

  .و قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ليَْسَ مِنْ شِيعَتيِ مَنْ أَكَلَ مَالَ امْرِئٍ حَراَماً 

  ».و قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لاَيَشَمُّ ريِحَ الجَْنَّةِ جَسَدٌ نَـبَتَ عَلَى الحَْراَم

  91: تواضع و آثار آن، ص

گره   »اللَّهِ «  وقتى به. پاداش است كار من بى  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «اگر من ده هزار مرتبه هم بگويم  خوردنش نباشد،
  .خورد نخورد، به رحمان و رحيم هم گره نمى

لوان    مبارزه با نفس 

  

بازوبند و . لوان شهر استهاى مهم پايتخت،  در عصر صفويه، اصفهان پايتخت بوده است، در آن زمان يكى از چهره
لوانى در آن زمان حاكم بود. نشان دارد، آبروى دولت و پايتخت است لوانى پيدا شد، همه . فرهنگ  بيرون اصفهان 

ا امضاء گرفته، كه ما زمين  شهرها را رفته و با همه كشتى گيرها، كشتى گرفته بود، پشت همه را به خاك خوابانده، از همه آ
كند كه حاضرم با همه   آيد، به دولت اعلام مى هستيم، تنها شهرى كه مانده، اصفهان بود، به اصفهان مىخورده ايشان 

لوان مانده است كه صبح روز جمعه، دولتى پشت همه را به خاك مى. گيران اصفهان كشتى بگيرم كشتى ها و  زند، فقط يك 
لوانى كه به اصفهان آمده، در همان ميدان نقش . ا كنندخواهند در ايوان عالى قاپو كشتى را تماش حاكم صفوى هم مى

يك روز قبل از مسابقه بيرون آن اتاق و حجره نشسته بود، ديد پيرزنى عصا زنان، با قدخميده، . جهان، اتاقكى گرفته بود
لوان رسيد، پيرز . مادر بخور دعا كن: گويد رسد مى يك سينى حلوا دستش است، به هر كس كه مى لوان را به اين  ن 

  :هاى ميدان نقش جهان است، به او گفت شناخت، فكر كرد يكى از كاسب نمى

لوان : مادر چه مشكلى دارى؟ گفت: لوان گفت. اى بخور و دعا كن مادر يك لقمه از اين حلوا شب جمعه پسر من 
لوانى مى گويند  لوانى به شهر ما آمده و مىدهد،  پايتخت است، زندگى من و دو خواهر و دو سه خانواده را با درآمد 

لوانى پايتخت را از دست مى دهد،  پشت همه را به خاك خوابانده است، اگر پشت بچه مرا به خاك برساند، فرزندم 
   شود و بسيارى از افراد به حقوق پسر من قطع مى

  92: تواضع و آثار آن، ص
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  .كنم مادر دعا مى: گفت. شوند مشكل دچار مى

براى خدا . خواهم براى تو كشتى بگيرم خدايا عمرى است ما براى هواى نفس خود، كشتى گرفتيم، فردا مى: گفتلوان  
  .شود فوتبال و واليبال بازى كرد مى

  .خواهد از خانه بيرون بيايد، نيت كند كه همه اعمال او براى خدا باشد وقتى انسان مى

لو    :ان پايتخت كشتى گرفت، گفتفردا با هم ديگر روبه رو شدند، مقدارى با 

كشند، و آبروى من  رساند، به خاطر او هورا مى خدايا ديروز با تو يك قرار داشتم، هنگامى كه پشت مرا به خاك مى
  دارى؟ ريزد، آبروى ريخته مرا تو بر مى مى

لوان پايتخت، بسيار خو . لوان بدن خود را شل كرد و پشتش به خاك رسيد لوان و خود  وقتى هم  . شحال شدندمادر 
  :گفتند اى هم مى كشتى تمام شد، عده

لوان همين بود كرد و بعد هم به تدريج اهل  اى را با دعاى خود بلند مى اين انسان شريف بعد از كشتى، هر افتاده. لوان 
لياى خدا است،  حال شد، اسمش را ولى گذاشتند، اصل شناسنامه او پوريا بود، پورياى ولى شد، يعنى اين شخص از او 

هاى جمعه سر قبرش بسيار شلوغ است، مردم  اكنون قبر او در يكى از شهرهاى ايران است، شب. كارش ماندگار شد
  .شود اگر نيت الله باشد، نيت هم الله مى. كنند ريزند و طلب حاجت مى كنند و پول مى روند نذر مى مى

ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِ «   »1« »نْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً إِنمَّ

دهند، اگر مشكلى براى مردم پيدا  هاى مؤمن در حالى كه در كمال گرسنگى هستند اما نان خود را در راه خدا مى انسان
ا را حل مى مى   .كردند شد، مشكل آ

  :كرد، گفتنديك روز مردم به در خانه اميرالمؤمنين عليه السلام آمدند، على عليه السلام در را باز  

: شود، حضرت رو به فرزندش حسين عليه السلام كرد و فرمود ها نابود مى ها و باغ على جان، از وقت باران گذشته، زمين
  بيا مشكل مردم را حل كن،! حسين جان
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______________________________  
كنيم و انتظار هيچ پاداش و  مى ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام:] گويند و مى[« ؛ 9): 76(انسان  -)1(

  ».سپاسى را از شما نداريم

  93: تواضع و آثار آن، ص

داند كه راه بين أبى عبداالله و راه خدا يك راه ميانبر است، ديدند أبى عبداالله عليه السلام رو به  اميرالمؤمنين عليه السلام مى
يك ساعت طول . از پروردگار طلب باران كرد براى مردم. اشك روى صورت مبارك ايشان جارى شد. پروردگار كرد

رها و گودال ها سيراب شدند، همه از اميرالمؤمنين و ابى عبداالله  ها و زمين ها پر از آب شده، باغ نكشيد كه خبر دادند 
تلافى عليهم السلام خداحافظى كردند و رفتند، حتماً هم به دلشان گذشت با اين محبتى كه حسين به ما كرد، انشاء االله 

  .همين مردم تلافى كردند و در روز عاشورا وقتى كه بچه شش ماهه را بغل گرفت »1« .كنيم مى

  .به تلافى باران آن روز، با تير سه شعبه زهرآلود، گلوى بچه شش ماهه را هدف قرار دادند

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
عُيُونُ الْمُعْجِزاَتِ، لِلْمُرْتَضَى رَحمَِهُ اللَّهُ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عليه «؛ 187/ 44: ربحار الأنوا -)1(

فَـقَالَ لِلْحُسَينِْ عليه / -لنََا فَشَكَوْا إِليَْهِ إِمْسَاكَ الْمَطَرِ وَ قَالُوا لَهُ اسْتَسْقِ / -السلام قاَلَ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلىَ عَلِيٍّ عليه السلام
دَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبيِِّ / -السلام قُمْ وَ اسْتَسْقِ فَـقَامَ  / - وَ قَالَ اللَّهُمَّ مُعْطِيَ الخْيَـْراَتِ وَ مُنْزلَِ الْبـَركََاتِ / -وَ حمَِ

نَا مِدْراَراً وَ اسْقِنَ  / -فِجَاجاً تُـنـَفِّسُ بِهِ الضَّعْفَ مِنْ عِبَادِكَ / -وَاسِعاً غَدَقاً مجَُلِّلاً سَحّاً سَفُوحاً / -ا غَيْثاً مِغْزاَراً أَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيـْ
وَ أقَـْبَلَ / -الىَ غَيْثاً بَـغْتَةً فَمَا فَـرغََ عليه السلام مِنْ دُعَائِهِ حَتىَّ غَاثَ اللَّهُ تَـعَ / -وَ تحُْيِي بِهِ الْمَيِّتَ مِنْ بِلاَدِكَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

  ».فَـقَالَ تَـركَْتُ الأَْوْدِيةََ وَ الآْكَامَ يمَوُجُ بَـعْضُهَا فيِ بعَض/ -أَعْراَبيٌِّ مِنْ بَـعْضِ نَـوَاحِي الْكُوفَةِ 

  94: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

  مراتب تقوا 7

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  هماهنگى بين انسان و پروردگار

7  

   امير عليه السلامران، مسجد حضرت 

  1384رمضان 

  99: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند، چه عبادت حق باشد و چه خدمت به خلق، و چه به كارگرفتن حسنات  مجموعه اعمالى كه از انسان ظهور پيدا مى
روابط مردم با يكديگر، هنگامى است كه صورت عمل، با طرح و نقشه حق هماهنگ باشد؛ يعنى با  اخلاقى در

هاى فقهى برابرى كند، فقهى كه در بيش از پانصد آيه قرآن مطرح است، و نزديك به هشتاد و دو عنوان فقهى در   برنامه
ايتاً عمل، عملى باشد  باطن عمل هم با نيت خالص و فى سبيل االله . كتب فقهاى بزرگ مطرح است صورت بگيرد و 

كه با پروردگار عالم معامله شود، اين عمل از نظر دين، عمل كامل و جامع است، آن كسى كه اين عمل را انجام 
دهد، يقيناً تكليف الهى خود را ادا كرده است، و از نظر فقهى تكليفى برعهده او نيست، كه فرداى قيامت از او  مى

  .هى براى او تشكيل دهندبخواهند و دادگا

دين الهى بر عهده او بوده و به تعبير عالمانه، حقّ اولوهيت و ربوبيتى كه از جانب پروردگار به عهده او بوده به عنوان عبد، 
  .گيرد كه قرآن كريم از آن منزل، به منزل قبول تعبير كرده است اين عمل ادا شده، در منزل ديگرى قرار مى. ادا كرده است

  100: ع و آثار آن، صتواض

ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ «   »1« »إِنمَّ

  مراتب تقوا
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عمل براساس فقه و نيت خالص، از مراتب تقوا است و . تقوا مراتب مختلفى دارد، يك مرتبه آن هم همين مرتبه عمل است
  .قرار بگيردشود عمل به منزل قبول حق برسد و مورد پذيرش پروردگار عالم  باعث مى

كنند؛ يعنى خداى  بعد از اينكه عمل را قبول كردند، اين عمل را در دنيا طبق آيات قرآن كريم به رحمانيت حقّ وصل مى
هاى اين عمل هم مختلف است، اين  دهند، پاداش مهربان پاداشى براى آن قرار داده است، به اين عمل در دنيا پاداش مى

اى آبرو در ميان مردم و محبوبيت در قلوب  شود، پاداش چنين عمل كننده ات استفاده مىطور كه از آيات قرآن و از رواي
اى وسعت و گشايش رزق، طهارت باطن و آمرزش گناهان گذشته در دنيا  اهل ايمان است، پاداش چنين عمل كننده

اين عمل جامع و كامل، گناهان   همين جا پروردگار عالم از بركت. گذارم پرونده گناه به آخرت منتقل شود است؛ يعنى نمى
  »2« .آمرزد گذشته عبد را مى

   نماز اول وقت، خاموش كننده آتش جهنم

  

  :فرمودند شد، پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به مردم مى وقتى كه نزديك وقت نماز مى

ه از گناهانتان را با انجام اين هاى افروخته شد برخيزيد حركت كنيد و به اين نماز اول وقت رو بياوريد، براى اينكه آتش
عمل . اى براى ردّ عمل وجود ندارد بعد از اينكه اين عمل جامع و كامل را قبول كردند؛ چون زمينه. عبادت خاموش كنيد

شود، اداى تكليف قطعى، قبول شدنش و وصل شدن آن  وقتى كه صورت ظاهرش الهى است، صورت باطنش هم الهى مى
   شود، كه جلوه الم در دنيا قطعى است و در آخرت هم عمل به رحيميت پروردگار وصل مىبه رحمانيت پروردگار ع

______________________________  
  ».پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى«؛ 27): 5(مائده  -)1(

سلام مَنْ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَمِلَ بِهِ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه ال«؛ 6، حديث 35/ 1: الكافى -)2(
  ».عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِيَ فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً فَقِيلَ تَـعَلَّمَ للَِّهِ وَ عَمِلَ للَِّهِ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ 

الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلىَ الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ  جَابِرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ «؛ 2، حديث 44/ 1: و نيز در الكافى
  ».مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ يَـهْتِفُ باِلْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابهَُ وَ إِلاَّ ارْتحََلَ عَنْهُ 
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إِنَّ أفَْضَلَ الأَْعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ مَا عُمِلَ  يوُنُسَ رَفَـعَهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام«؛ 7، حديث 1/ 70: و نيز الكافى
  ».بِالسُّنَّةِ وَ إِنْ قَلَّ 

  101: تواضع و آثار آن، ص

شت و رضوان، من االله اكبر است   .اين رحيميت، 

  وفاى به عهد پروردگار

  

  :در اين زمينه از سوره مباركه توبه يك آيه را عنايت كنيد

  »1« »الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَعَدَ اللَّهُ «

كنند و هنوز عمرشان خاتمه پيدا نكرده و  خيلى آيه عجيبى است كه خدا به مردان و زنان با ايمان، كه در دنيا زندگى مى
وعده دادم و تمام شد، وعده : گويد دهم، مى وارد عالم ديگر نشدند، به جاى اينكه به مؤمنين و مؤمنات بگويد وعده مى

  .روردگار هم با وفاى به عهد همراه استپ

  »2« »إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلِفُ الْمِيعادَ «

  .دليلى ندارد كه پروردگار عالم خلف وعده كند

ارُ « ْ   »وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ

شت    خصوصيات مؤمن و وعده 

  

دهد مؤمن آن انسانى است كه خدا، قيامت،  مؤمن كيست؟ در آيات ديگر شرح مى: گويد ديگر مى البته در آيات
در آيات قرآن اعمال و اخلاق . باشد هاى آسمانى را باور دارد و اهل عمل و اخلاق هم مى فرشتگان، پيغمبران و كتاب

  .كند مؤمنين را هم بيان مى
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ايمانى كه دارنده عمل صالح و اخلاق حسنه هستند، ده خصوصيت اخلاقى  ظاهراً در آيه سوره بقره، مردان و زنان با
رها جارى است ا وعده دادم كه از زير درختان و قصرها  شت را به آ   .اين يك وعده است. دارند، من 

  »3« »وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ «

______________________________  
شت«؛ 72): 9(توبه  -)1( رها جارى ]  درختانِ [هايى را وعده داده كه از زيرِ  خدا به مردان و زنان با ايمان  آن 

  »است؟

  ».كند مسلماً خدا خلف وعده نمى«؛ 9): 3(آل عمران  -)2(

شت و نيز سراهاى پاكيزه«؛ 72): 9(توبه  -)3( چنين خشنودى و رضايتى از  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  ».تر است؛ اين همان كاميابى بزرگ است بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[وى خدا س

  102: تواضع و آثار آن، ص

ا مسكن شت به آ   :هاى جاويدان وعده دادم هاى پاكيزه و با آرامش، در 

  »وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

شت و مسكن تر است رضوان از    :فرمايد آيه هم مىدر پايان . هاى طيبه بالاتر و 

  »ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

ايت، كه با  يعنى تحقق وعده پروردگار و رسيدن مكلّف به جنات و به مساكن و به رضوان من االله اكبر، كه پروردگار بى
  صفت عظيم از آن ياد كرده است، چيست؟

  عاقبت بدگمانى به پروردگار

  

اعمالش كه عمل كامل و جامع انجام داده، نگرانى داشته باشد، و نبايد نسبت به دنيا  بنابراين هيچ مؤمنى نبايد نسبت به
من يك عمر زحمت كشيدم و پاك زيستم، اخلاق حسنه داشتم، اما فكر . و آخرت خود، دچار بدگمانى به پروردگار شود
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حالى در باطن انسان قرار بگيرد، اين اگر چنين . كنم كار ما به جايى برسد كه در روز قيامت مورد لطف قرار بگيريم نمى
رسد كه درِ نجات را به  قدر اين حال مورد نفرت خدا است كه در روايات ما آمده است كه گاهى كار بدگمان به جايى مى

انسان نبايد به خداى مستجمع جميع صفات كمال، كه االله است، به خداى رحمان كه در مهربانى او . بندد روى خود مى
شتبخشندگى وج ها ومساكن طيبّه و رضوان من االله اكبر را وعده داده، بدگمان باشد، اينجا  ود دارد و خداى رحيم كه 

خواهد خدا را يك  بدگمان مى. خواهد خدا را نامهربان معرفى كند بدگمان در حقيقت مى »1« .جاى بدگمانى نيست
  در لذا. اش را بدهد معرفى كند خدايى كه بنا ندارد مزد زحمت بنده

______________________________  
ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنـَهُمْ وَ أَعَدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَ «ان االله سبحانه يقول للظالمين باالله « -)1(

  ».»ساءَتْ مَصِيرا

عليه السلام الثقة باالله و حسن الظن به حصن لا يتحصن به إلا كل مؤمن  و قال أمير المؤمنين«؛ 110/ 1: إرشادالقلوب
  .و التوكل عليه نجاة من كل سوء و حرز من كل عدو

الظن باالله و رجائه له و حسن خلقه والكف  و قال الصادق عليه السلام و االله ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن
 يعذب عبدا بعد التوبة و الاستغفار إلا بسوء ظنه و تقصيره في رجائه و سوء خلقه عن أعراض الناس فإن االله تعالى لا

  ».واغتيابه للمؤمنين

  103: تواضع و آثار آن، ص

دهند كه انسان را  نقل شده، در قيامت دستور مى» وسائل الشيعه«روايت بسيار مهم ما كه قسمتى از آن در جلد يازدهم 
اى تو را اجرا كردم، : گويد ، به پروردگار مىبا پرونده كامل به جهنم ببرند من كه گناهى مرتكب نشدم، من كه همه فرما

رسد  من كه اهل عبادت رب و خدمت به خلق بودم، به چه علت حكم به جهنم بردن من را صادر كردى، خطاب مى
  »1« .كنم ت با تو معامله مىكنم، در دنيا به من سوء ظن داشتى، من با همان حال من باگمان خودت با تو معامله مى

  ارزش حسن ظن به پروردگار
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اينجا جاى اميد به پروردگار و طمع به محبت و عنايت پروردگار است، در حالى كه انسان هر روز و هر شب در حد 
دهد بايد گمانش به پروردگار گمان درست و خوبى باشد، يعنى حسن ظن داشته  خودش عمل جامع و كامل انجام مى

اين روايت را در مدارك  . آمده است» بحارالانوار«و » وسائل«به قدرى حسن ظن مهم است كه در كتاب  .باشد
گردد  برند، يكى دو بار بر مى رسد گناهكار را به جهنم ببريد، در حالى كه او را به جهنم مى ام، خطاب مى گوناگون ديده

كردم كه با اين رحمت  كند من فكر نمى ردى، عرض مىگ رسد دنبال چه مى كند، خطاب مى و به پشت سر خود نگاه مى
كردم وقتى با تو برخورد كنم، از من گذشت كنى، مطلب بسيار  ايت، حكم به جهنم رفتن من بدهى، من فكر مى بى

داند كه بدكار اهل جريمه  داند كه گناهكار اهل جهنم است، مى زيبايى است، به پروردگار بايد حسن ظن داشت، مى
يعنى اين قدر گمان خوب به  »2« روغ و كلك او را به جاى حرف راست حساب كنيد و او را به جهنم نبريد؛است، د

  .كند اش را در صحراى محشر قبول مى پروردگار ارزش دارد، كه پروردگار عالم، مطلب اين بنده

ارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَ « ْ ا الأَْ
   اللَّهِ أَكْبـَرُ ذلِكَ 

______________________________  
الظَّنَّ  ابْنِ بَزيِعٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ أَحْسِنِ ]  الكافى[« ؛ 15، حديث 59، باب 366/ 67: بحار الأنوار -)1(

  .راًّ فَشَراًّ بِاللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ أنَاَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بيِ إِنْ خَيرْاً فَخَيرْاً وَ إِنْ شَ 

و جلالي و قال رسول االله يقول االله عز و جل أخرجوا من النار من كان في قلبه مقدار حبة من خردل إيمانا ثم يقول و عزتي 
ار مع من لم يؤمن بي   ».لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو 

وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ إِذَا «؛ 20356، حديث 232/ 15: ؛ وسائل الشيعه148: عدة الداعي و نجاح الساعي -)2(
تَأْخُذُهُ الْمَلاَئِكَةُ إِلىَ النَّارِ وَ هُوَ يَـلْتَفِتُ فَـيَأْمُرُ اللَّهُ تَـعَالىَ بِرَدِّهِ حَاسَبَ الخْلَْقَ يَـبـْقَى رَجُلٌ قَدْ فَضَلَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ ف ـَ

 وَ جَلاَليِ مَا تَـعَالىَ مَلاَئِكَتيِ وَ عِزَّتيِ  فَـيـَقُولُ لَهُ لمَِ تَـلْتَفِتُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ مَا كَانَ هَذَا حُسْنَ ظَنيِّ بِكَ فَـيـَقُولُ اللَّهُ 
  ».أَحْسَنَ ظنََّهُ بيِ يَـوْماً وَ لَكِنِ انْطلَِقُوا بِهِ إِلىَ الجْنََّةِ لاِدِّعَائهِِ حُسْنَ الظَّنِّ بيِ 

  104: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
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روايت . كنم ل براى شما مطرح مىدرباره عمل جامع و كام» اصول كافى«روايت بسيار مهمى را از جلد دوم كتاب شريف 
امام باقر عليه السلام از قول پروردگار نقل . از وجود مبارك حضرت باقر العلوم عليه السلام با سلسله سند نقل شده است

اند؟ زيرا مطلب بسيار مهم بوده كه پروردگار عالم در مقدمه گفتارشان  چرا پروردگار در كلام خود پنج قسم خورده. كند مى
ائى وعلوّ ارتفاعى«اند،  قسم خورده پنج به عزت، جلال، عظمت، نورانيت و به بلندى » وعزتّى و جلالى وعظمتى و 

  .مقام خدايى و الهيت سوگند، كه قسم بالاتر از اينها نيست

  مقدم كردن خواسته خود بر خواسته خدا

  

  سوگند براى چيست؟

به عزت، جلال، عظمت و نورانيت و به بلندى مقام الوهيت  »2« »امر الدنياءٍ مِنْ  لايُـؤْثِرُ عبدٌ هوائى على هواه فى شى«
دهد،  هاى خودش ترجيح نمى هاى مرا بر خواسته اى از بندگان من، خواسته و ربوبيت و خدايى قسم، در زندگى دنيا، بنده

ق نيستم، خواسته مرا مقدم كند ولى چون من با ريا مواف خواهد كه همه بفهمند او عبادت مى مثلا در عبادت، دلش مى
  .خواهد چهره شود كند، اما دلش مى دهد، خدمت به مردم مى كند و عبادت انجام مى مى

» ء من أمر الدنيا فى شى«كند،  گويم به من خدمت كن، خواسته مرا در همه امور دنيايى مقدم مى ولى من به او مى
من . آيد دهد عملى جامع و كامل به دست مى ى كه انجام مىكند و عمل هاى خودش مقدم مى هاى مرا بر خواسته خواسته

  نيازى او را در بى» جعلت غناه فى نفسه«دهم، اول  العملى نشان مى در مقابل كار او چه عكس

______________________________  
شت«؛ 72): 9(توبه  -)1( رها جارى است؟ ]  تانِ درخ[هايى را وعده داده كه از زيرِ  خدا به مردان و زنان با ايمان  آن 

شت اند، و نيز سراهاى پاكيزه در آن جاودانه چنين خشنودى و رضايتى از سوى  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  ».تر است؛ اين همان كاميابى بزرگ است بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[خدا 

 حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ اللَّهُ عز و جل وَ عِزَّتيِ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ «؛ 2، حديث 137/ 2: الكافى -)2(
نْـيَا إِلاَّ جَعَلْتُ غِنَاهُ فيِ  جَلاَليِ وَ عَظَمَتيِ وَ بَـهَائِي وَ عُلُوِّ ارْتفَِاعِي لاَيُـؤْثِرُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ هَوَايَ عَلَى هَوَاهُ فيِ شَيْ   ءٍ مِنْ أمَْرِ الدُّ

  ».لِّ تَاجِرٍ نَـفْسِهِ وَ همَِّتَهُ فيِ آخِرتَِهِ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ رِزْقَهُ وَ كُنْتُ لَهُ مِنْ وَراَءِ تجَِارَةِ كُ 
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تيِ وَ جَلاَليِ وَ أَبيِ عُبـَيْدَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ وَ عِزَّ «؛ 1، حديث 137/ 2: الكافى
هُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ عَظَمَتيِ وَ عُلُوِّي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانيِ لاَيُـؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى نَـفْسِهِ إِلاَّ كَفَفْتُ عَلَيْهِ ضَيـْعَتَ 

  ».رِزْقَهُ وَ كُنْتُ لَهُ مِنْ وَراَءِ تجَِارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ 

  105: ضع و آثار آن، صتوا

نياز شود، هر روز آبرو مايه بگذارد، گردن كج كند، دنبال پارتى و  دهم، تا مجبور باشد به وسيله مردم بى خودش قرار مى
  .ام خلأ حس كند كه براى پر كردن خلأ، گردن كج كند و آبرو مايه بگذارد ودست دراز كند گذارم بنده مقام برود، نمى

اى در مدح حضرت رضا عليه السلام گفته بودم، با خط خوب روى كاغذ عالى نوشتم و گفتم بروم  قصيده: شاعرى گفت
رفتم،  در راه كه مى. دهد و براى حاكم خراسان بخوانم و حاكم خراسان بالاخره با شنيدن اين قصيده، پول خوبى به من مى

بايد براى . م گفتى، به حاكم چه ربطى داردبه خودم گفتم مرد حسابى، اين قصيده را در مدح حضرت رضا عليه السلا
يا حضرت رضا عليه السلام بعد از شنيدن اين قصيده، . برو براى خودش بخوان. خود حضرت رضا عليه السلام بخوانى

  :طبق عقيده شيعه

  »أنت تَسْمَعُ كلامى و تشهد مقامى«

  .گردانند خانه خود نااميد بر نمىاينها كسى را از در . كند كند؟ يا در آخرت جبران مى آيا عنايتى مى

حاجى از مكه برگشته بود، خراسان آمد، در خانه حضرت رضا عليه السلام را زد، امام عليه السلام اجازه ندادند كه در را 
حاجى : داند كه مال كدام دست و كدام نيت است؟ خودشان پشت در آمدند، گفت باز كنند، چون صداى در را مى

ام، ابن سبيل شدم، يعنى مخارجم تمام شده است، در شهر خود، وضع مالى من خوب است، در  شتههستم و از سفر برگ
  .فرستم خواستم به كس ديگر مراجعه كنم، پولى به من بدهيد، وقتى به شهر خودم برگشتم پول را براى شما مى اين شهر، نمى

خواهد همه پول خود را خرج كنند و  ند و دلشان مىرو  اين شخص از مكه برگشته تا جمال شما را زيارت كند، همه مكه مى
دادى كه نگاهى به جمال مبارك شما  كردى و اجازه مى به كربلا بروند، شما كه الان زنده و در دنيا هستى، در را باز مى

   كشيد و عمل من ديد خجالت مى اين شخص آبرو دارد، اگر مرا مى: بيندازد، فرمود

  106: تواضع و آثار آن، ص

  .رفت بين مى از
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  :سالم، صاف، جامع و كامل باشد، وقتى بنده من عمل كامل انجام داد. عيب باشد عمل بايد بى

  »جعلت غناه فى نفسه«

  .نيازى كند كنم كه احساس بى طورى با باطنش معامله مى

   گفتن شعر در حرم امام رضا عليه السلام و گرفتن حاجت

  

من . يابن رسول االله ببخشيد، ما راه را اشتباه رفتيم: عليه السلام رسيد، گفتاز وسط راه برگشت و به حرم حضرت رضا 
اين قصيده را براى شما گفتم، و بايد نزد شما . خواستم اين قصيده را نزد حاكم و استاندار ببرم، متوجه اشتباهم شدم مى

زيارت بود، اين فرد با صداى خوبى كسى در حال . آن شخص شعر را خواند. بخوانم، يابن رسول االله شعر مرا گوش بده
عجب مدح جالبى است، حالا ببينيد چگونه حضرت رضا عليه السلام مشكل را حل : خواند، آن زائر گفت قصيده را مى

اين شخص بايد قصيده را بخواند و يك اهل حالى بايد در حال زيارت باشد، قصيده را بشنود و حال زيارتش . كند مى
وقتى شاعر پول را . زمان، شش تومان به اين شاعر داد و سريع لابه لاى جمعيت خودش را گم كرد بيشتر شود، به پول آن

از اين به بعد هم هر  : از حضرت رضا عليه السلام تشكر كرد و گفت. ديد، متوجه شد كه مخارج دو سه ماه او است
زيارت كرد و از حرم بيرون آمد، وارد . رفتم ىكنم، من اشتباه كردم كه نزد حاكم م آيم و به شما ارائه مى كارى كردم مى

شش تومانى كه امروز حضرت رضا عليه : خواست حرم برود، به شاعر گفت مسجد گوهرشاد شد، يكى از اولياى خدا مى
خرم، شش تومان را داد، شصت تومان گرفت، ديد خرج سه چهار سال او تأمين  السلام به تو حواله كرده، ده برابر مى

   من غلط كردم: شاعر به حضرت رضا عليه السلام گفتشده است، 

  107: تواضع و آثار آن، ص

  .گويم آيم و به خودتان مى من از اين به بعد هر مشكلى داشتم مى. رفتم كه درِ خانه غير از شما مى

وصل است، ديگر  ايت دهم كه ببيند به منبع بى برُم و بعد يك حالى به او مى او را از همه مى» جعلت غناه فى نفسه«
  .احساس خلأ و كمبود نكند

   كران پروردگار به مؤمن عنايت بى
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  :دوم

  »و جعلتُهُ همَّتَهُ فى آخرته«

دهم كه  كنم، يعنى او را از سنگينى محبت دنيا و مادّى گرى نجات مى با اين اعمال خوبى كه انجام داده، متوجه آخرتش مى
  .ى داشته باشدا در دنيا براى ساختن آخرت زندگى پاكيزه

  »وضَمَّنْتُه له السموات و الارض«

در روايت و تجربه هم ثابت . ام ببارد گويم كه از همه جا براى بنده دهم، مى تمام آسمان و زمين را ضامن روزى او قرار مى
  .شده است

نگاه، بيمارستان،  كنى، خرج درما خرج به اين سنگينى را از كجا تأمين مى: رفتم به يك نفر گفتم در شهرى منبر مى
كنى، زمانى كه من اين سؤال را كردم، ده سال قبل بود، شايد  ها و مراجعات مردمى را از كجا تأمين مى كتابخانه، طلبه

اما خودش در يك خانه تيرچوبى با يك زندگى و لباس معمولى زندگى . ايشان در ماه ده ميليون تومان پرداختى داشتند
  .جوابى كه داد محصول آيات و روايات بود. كند ندگى مىكرد، الان هم همانطور ز  مى

  ،»1« »وَ يَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ * مَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً «

   روم، پول دنبال فلانى من دنبال پول نمى: گفت» وضمّنته له السموات و الارض«

______________________________  
قرار ] از مشكلات و تنگناها را[و هر كه از خدا پروا كند، خدا براى او راه بيرون شدن «؛ 3 -2): 65(طلاق  -)1(

  ».دهد برد روزى مى و او را از جايى كه گمان نمى* دهد مى

  108: تواضع و آثار آن، ص

مثلا شب كه به خانه . شوى ىاگر مدتى كنار من باشى متوجه م: دود، گفت چگونه پول دنبال شما مى: گفتم. دود من مى
به حاج آقا بدهيد، رسيد هم : اند و گفتند چهار پنج كيسه، نصف گونى، اسكناس آورده: گويد روم، همسرم مى مى
  .خواهد نمى
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  .كند معرفى هم نمى

  :دهم ها و زمين را ضامن رساندن روزى به او قرار مى آسمان

  »وكنتُ له من وراء تجارة كلّ تاجر«

هاى توفيق  كند، اين قدر زمينه چگونه خدا براى انسان تجارت مى. كنم كنار بروند، خود من براى او تجارت مىهمه تاجرها  
زند كه در روز  هاى توفيق، اين قدر كار خير از او سر مى كند، كه انسان با فراهم شدن آن زمينه را براى انسان فراهم مى

  .هى شفاعت كن؛ زيرا نزد ما آبرو و مايه دارىخوا هر تعدادى را كه مى: گويند قيامت به او مى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ   باشد، به ما سفارش كردند كه در هيچ كارى بدون اين عمل نتيجه اتصال به االله و رحمان و رحيم مى
او مهربان . يموارد نشويد، يعنى بدون اتصال دادن خود به اولوهيت و رحمانيت و رحيميت وارد هيچ كارى نشو   الرَّحِيمِ 

  .عجيبى است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  109: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   حقيقت اعمال انسان 8

  

   دوام و ثبات اعمال انسان

8  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  113: تواضع و آثار آن، ص
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   الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

طبق آيات قرآن و روايات و اخبار اهل بيت عليهم السلام و تحقيقات گروهى از دانشمندان الهى در شرق و غرب عالم، 
د اين هر چن. ماند و دوام دارد و هميشگى است، عمل انسان است در قديم و جديد عالم، آنچه كه براى انسان باقى مى

دوام، پابرجايى و ثبات اين عمل و جاويد بودن اين عمل قطعى و يقينى است  . عمل، عمل صالح و يا عمل زشت باشد
  .كه روايات و اخبار بسيارى بر آن گواه و شاهد است

   معناى عمل و كيفيت و ماهيت آن

  

هاى زيادى نوشته شده  وايات، كتابعمل چيست؟ و چه كيفيت و ماهيتى دارد؟ درباره عمل، علاوه بر آيات قرآن و ر 
ها، انسان به  هاى پرقيمتى كه محور بحث آن عمل و دانش و علم است كه در ضمن مطالعه اين گونه كتاب كتاب. است

برد، كه پانزده قرن قبل در يك شهر قديمى و بدون مدرسه،  معجزه بودن قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام پى مى
يك نفر هنر نوشتن نداشت، شهر : فرمايد م به دست نداشته، شهرى كه اميرالمؤمنين عليه السلام مىشهرى كه يك نفر قل

قرآن كريم و اهل بيت . ها بود ها و ملت بود، چون دور از رفت و آمد كاروان »2«  تر از مكّه كه عقب افتاده  »1«  مدينه
   ت، انسان، گذشتهعليهم السلام يك سلسله حقايقى را در رابطه با عالم، موجودا

______________________________  
  54/ 34: لغت نامه دهخدا -)1(

جا، موقعيت  اين شهر پس از مهاجرت پيغمبر اسلام از مكه به آن. از شهرهاى مهم عربستان سعودى است: شهر مدينه
خاصى پيدا كرد و نامش از يثرب به مدينة النبى تبديل يافت، مرقد حضرت رسول در اين شهر است و مطاف و زيارتگاه 

اى قرار گرفته   مدينه در واحه. كيلومتر است  425 و با جده كيلومتر  175فاصله آن تا بحر احمر . مسلمانان جهان است
در عصر پيغمبر و ابوبكر و عمر . شود بدين جهت ميوه و غلات فراوان در آنجا كاشته مى. كه آب آن نسبتاً فراوان است

مركز  -پيش از آنكه آن حضرت كوفه را مقر حكومت سازد -و عثمان و آغاز خلافت اميرالمؤمنين على عليه السلام
شدند و در عصر عباسى نيز تا سال  در حكومت امويان حكام مدينه از جانب خليفه تعيين مى. خلافت اسلامى بود

كه محمد بن عبداللّه طاهر از جانب المستعين به حكومت آن شهر تعيين شده بود جزء متصرفات عباسيان . ق. ه 428
  .آمد به شمار مى
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ثمانى آن شهر را تصرف كرد علويان از خانواده بنوالاحيضر و بنو مهنا كه حكومت ع  923تا سال  250از سال 
وهابيان آن را تصرف كردند لكن محمد على والى مصر به سال  1219در سال . جا را به دست گرفتند حكومت آن

نيروهاى شريف مكه بر آنجا دست يافت و در سال . ق. ه 1335در سال . آن شهر را از ايشان پس گرفت 1227
هاى ديگر مدينه  نام. ابن سعود آن را تصرف كرد و جزو دولت عربستان سعودى گرديد) م 1924. (ق. ه 1343

مدينة السماء، مدينه مشرفه، مدينة الرسول، مدينة النبى، مدينه منوره، مدينه طيبه، مدينه مكرمه، حرم : عبارت است از
تيد، نيدد، نيدر، موفيه، بحيرة، طيبة، مسكينه، طابة، محبة، محبوبه، الرسول، دار الهجرة، قرية الانصار، اثرب، يثرب، يندد، 

  .مجببة، حبيبه، مرحومه

  1011/ 35: لغت نامه دهخدا -)2(

  .ام القرى، بكه: شهر مكه

. شهر مقدس اسلامى در كشور عربستان سعودى در منطقه حجاز كه مسجدالحرام و خانه كعبه شرفها اللّه در آنجاست
ارتفاع آن از سطح دريا . هاى بلندى است واقع شده است شرق جده و در دره تنگى كه محاط كوه كيلومترى  80در 

. گردد تاريخ بنا و آبادانى آن به زمان حضرت ابراهيم عليه السلام و فرزند او اسماعيل عليه السلام باز مى. متر است 330
ت نيز مركز عبادت اصنام و يكى از مراكز مهم بازرگانى اين شهر كه زيارتگاه و قبله مسلمانان جهان است در ايام جاهلي

در اوايل . اما پس از تأسيس حكومت امويان در دمشق اهميت تجارى خود را از دست داد. عربستان در قبل از اسلام بود
و  1218بين سالهاى . قرن چهارم هجرى قرامطه آن را خراب كردند و عثمانيان در اوايل قرن دهم به آنجا دست يافتند

استقلال آن را اعلام و خود را پادشاه . ق. ه 1335به دست وهابيان افتاد و شريف حسين به سال . ق. ه 1228
مكه به قبضه تصرف ابن سعود درآمد و از آن زمان تا امروز خاندان وى در حجاز  1343حجاز ناميد و به سال 

  .سلطنت دارند و امور مكه در عهده آنان است

اده است بلند و هر جانب كه به شهر روند تا به : فت شهر مكه آردناصر خسرو در ص شهر مكه اندر ميان كوهها 
مكه برسند نتوان ديد و بلندترين كوهى كه به مكه نزديك است كوه ابوقبيس است و آن چون گنبدى گرد است چنانكه 

كه در مسجد حرام باشند به دى ماه آفتاب اگر از پاى آن تيرى بيندازند بر سر رسد و در مشرقى شهر افتاده است چنان
و مسجد حرام به ميانه آن فراخناى اندر است و گرد ... و اين عرصه كه ميان كوه است شهر است ... از سر آن برآيد 

اند و دروازه  ها و بازارها و هر كجا رخنه به ميان كوه در است، ديوار باره ساخته بر گرد مسجد حرام شهر است و كوچه
و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازارى بزرگ كشيده است از جنوب سوى شمال و بر سر بازار از جانب ... اده بر

است و آن چنان است كه دامن كوه را همچون درجات بزرگ  » صفا«جنوب كوه ابوقبيس است و دامن كوه ابوقبيس 
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ا روند خلق و دعا كرده گويند صفا و مروه كنند آن است و  كنند و آنچه مى  اند و سنگها به ترتيب رانده كه بر آن آستا
اند و در ميان شهر  هاى بسيار ساخته به آخر بازار از جانب شمال كوه مروه است و آن اندك بالاى است و بر او خانه

 است و در اين بازار بدوند از اين سر تا بدان سر و چون كسى عمره خواهد كرد از جاى دور آيد به نيم فرسنگى مكه
  ...اند و مسجدها ساخته كه عمره را از آنجا احرام گيرند  هر جا ميلها كرده

من ماه قديم خيار و بادرنگ و بادنجان تازه ديدم آنجا  و پانزدهم فروردين قديم ... هواى مكه عظيم گرم باشد و آخر 
به زمستان، آنجا يافت شود و هرگز خالى  ها و اول ارديبهشت خربزه فراوان رسيده بود و خود همه ميوه... انگور رسيده بود 

و رجوع به همين مأخذ و معجم البلدان و نزهة القلوب ). 101 -97از سفرنامه ناصرخسرو، چاپ برلين ص . (نباشد
  .و دايرة المعارف فريدوجدى و الموسوعة العربيه شود 15 - 1چاپ ليدن ص 

  114: تواضع و آثار آن، ص

كنند كه تا الان آن مطالب مطرح شده در قرآن و روايات جلوتر از علم  هان مطرح مىجهان، ساختمان جهان و آينده ج
طور خواهد بود و عجيب اين  است، نه مطابق و هماهنگ با علم، بلكه تا اكنون فراتر بوده است و قطعاً تا قيامت همين

ا با صدق يكى است، است خبرهايى كه تاكنون اين بزرگواران دادند، تحقق پيدا كرده است كه دليل بر  اين است، خبر آ
آن علم را از زمان آدم تا روز ظهور » الف«باشد، » ياء«تا » الف«به ما خبر دادند كه علم و دانش اگر عناوينش از 

را به » ياء«تا » باء«ها با كمك عقل، بحث، تجربه، مطالعه و تحقيق در اختيار دارند، از  امام دوازدهم عليه السلام انسان
تر  كند، حالا علم، چشمه و درياى عظيمى است، عقول مردم از هر زمانى پخته آيد و اعلام مى هايى دوازدهمين امام مىتن

است، خستگى مردم از فساد هر زمانى بيشتر است، با ظهور علم از ايشان و پختگى عقل و خستگى از فساد، سفره 
  .عدالت به وسيله ايشان، همه جهان را خواهد گرفت

  .كنيم يات و روايات ما، درباره عمل، پنج حقيقت را ملاحظه مىاز آ

  »1«  پنج حقيقت در اعمال انسان

  

  :حقيقت اول
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  .كند كه فكر صحيح يا باطل باشد، مستقيم يا انحرافى باشد يك حقيقت فكر است، فرقى نمى

  :حقيقت دوم

  

ء تعلّق پيدا كرد،  از اينكه فكر، به يك شىخارج شدن سكون و آرامش باطن به حركت است كه به تعبير ساده، بعد 
افتد يا نه، حالت يقين براى  ء بروم يا نروم، حالا يا در ترديد مى شود، كه سراغ اين شى تاب مى قرار و بى انسان درونش بى
  ءاى كه فكر من به او تعلق گرفته است، آيد كه صد در صد دنبال اين شى او به وجود مى

______________________________  
مفاد آيه كريمه ما يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ گفتارى از فاعل «؛ 393/ 4: درخشان پرتوى از اصول كافى -)1(

افعال اختيارى . مختار و همچنين عملى صادر نخواهد شد، جز اينكه بر آن اعمال دو شاهد و رقيب و فرشته موكل هستند
شود، همچنان كه از نظر صدور  ن روح روان سرچشمه ميگيرد و ظهور ذات و ذاتيات روان انسانى معرفى مىبشر كه از كمو 

حركات خارجى مباشرى انسانى امر محسوس است به همين قياس مورد تخيل و نيروى خيال قرار ميگيرد، يعنى فاعل مختار از 
همان خواهد بازگشت از جمله نيروى خيال است كه آغاز از  نظر اينكه حركات ارادى او از درون او سرچشمه گرفته باز به

اى افعال اختيارى صالح كه  آن صادر شده و از آن محل تنزل نموده است و به اعضاء خارجى سرايت نموده است و صور
ا عبوديت در رابطه با آفريدگار است، سبب نورانيت روح خواهد شد   .شعار آ

اى علمى و چه از نظر ادراك  نورانيت ارواح در اثر آن است كه ا ثبت شده چه از نظر ادراك صور ائى كه در آ صور
ا و حركات جوارحى عبارت از حيات و سير و سلوك جوهرى روان است و كرام كاتبين نيز بقدس ذات صورت  صور

است در روح و نقش اهل ايمان نيز ثبت و ضبط نموده است و ثبت و تصوير اع مال صالحه كه توسط علمى و ادراكى آ
قوا و نيروهاى قدس و فرشتگان مقرب صورت ميگيرد و نه بطور ثبت صورت و كتابت عمل صالح خارجى است كه ثبت 

و كتابت صورت لفظى باشد مانند اينكه زيد قائم است بلكه بطور صورت حقيقى عمل صالح كه از طريق فيلمبردارى 
و در نتيجه كتابت فرشتگان اعمال صالحه اهل ايمان به صورت صورت حقيقت عمل صالح خارجى ثبت و ضبط شود 

و روانى روح اهل ايمان يعنى به صورت فيلم و ضبط عمل صالح خواهد درآمد، در حقيقت القاء و موهبت روح تازه  علمى
از وجود شود به وجود ثابتتر  به نفس از طريق القاء صورت عمل كه سيرت آن بطور صورت فيلم در روان ثبت و ضبط مى

خارجى بالأخره عمل صالح قول و فعل و حركت جوارحى حقيقت آن حركت جوهرى است باينكه همه اعمال گرچه توأم 
ا را كرام كاتبين در روح و روان اهل ايمان فاعل مختار ثبت و ضبط مى نمايد به صورت  با تحول و زوال است ولى سيرت آ

خارج صورت حركات و احوال را ضبط مينمايد، همه افعال و اعمال اختيارى  واقعى نه به وجود لفظى، همچنان كه فيلم در
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ائى كه واقع شده، همچنان كه فيلم در خارج صورت حركات و احوال و  اهل ايمان ثبت و ضبط مى شود ولى به صور
اى علمى و حركات و احوا اصوات را ضبط مى ل بيشمارى را قبول  نمايد و از نظر تجرد روح است كه قابليت دارد كه صور

اى  كند و بپذيرد و مانند جسم خارجى نيست كه فقط يك صورت و يا يك فيلم بپذيرد، از اين نظر روح مصور به صور
  .بيشمارى خواهد بود و همه سيرت و صورت روح و سيرت اعمال و عقايد اهل ايمان است

هائى است كه در الواح و قلوب  اهل ايمان بمنزله نقش بالاخره آثار حاصله از احوال و افعال اختيارى در قلوب و ارواح
يمانَ ناظر به آن باشد كه فعل صالح جوارحى همان حركات  نوشته مى ِمُ الإِْ شود و محتمل است كريمه أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ

ر قلوب اهل ايمان ثبت اختيارى سيرت آن عبارت باشد از اينكه كرام كاتبين نقش وجود كتبى همان عمل خير و صالح را د
ا صحائف اعمال و صورت كتبى اعمال گفته مى   ».شود و ضبط نمايد كه به آ

  115: تواضع و آثار آن، ص

  .بروم

   مرحله سوم

  

كند كه دنبال  مرحله حركت ظاهر است كه محصول آن حركت باطن است كه انسان را از درون، تشويق و تحريك مى: 
  .متعلّق فكر حركت كند

  :چهارمحقيقت 

  

  .رسيدن و نرسيدن به مراد و مقصود است

  :حقيقت پنجم

  

  .باشد آثار مثبت و منفى مى
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قرارى باطن، خواستن و طلبيدن، حركت   گيرد، بى ءاى كه فكر به آن تعلق مى اين مجموعه در حقيقت پنج برنامه دارد، شى
  مجموعه را دركردن در مرحله ظاهر به سوى مراد و مطلوب، بعد هم ظهور آثار اين 

  .بر دارد

  فكر كردن به دنيا و ظاهر دنيا

  

كند، كه هر كدام از اين سه بخش با آيات روشنى در قرآن كريم و  قرآن مجيد، اين مجموعه را به سه بخش تقسيم بندى مى
دنيا  يك بخش اين كه اين مجموعه، يك مجموعه مادى صرف است، فكر فقط به دنيا و ظاهر . روايات ترسيم شده است

  :گويند خورد، از ابتداى زندگى و تا پايان زندگى، تا جايى كه در سنّ پيرى و محاسن سپيدى هم اين گروه مى گره مى

  »1« »ما يُـهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ «

مادى به دنيا آمديم و مادى . همه چيز دست ماديت و دنيا است، و دست ديگرى غير از دست دنيا در كار نيست
  شود، كر مشغول به ظاهر دنيا مىميريم، ف مى

______________________________  
  ».كند و ما را فقط روزگار هلاك مى«؛ 24): 45(جاثيه  -)1(

  116: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد مى» ج البلاغه«در . باطن دنيا كه البته نور و ملكوت است، حقيقت و حق است

دو ديدگاه را اميرالمؤمنين عليه السلام مطرح  »1« »لدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرهاألا ان اولياء االله نظروا الى باطن ا«
بينند كه صاحب خانه براى زندگى مردم  باشد كه اين مجموعه را يك ابزارى مى كند، ديدگاه اول، انبيا و اولياى خدا مى مى

شما آورديم؛ يعنى ، خير دنيا و آخرت را براى »انبيا«كنند، ما  قرار داده است كه با اين ابزار، دنيا و آخرت خود را آباد مى
  .يك سرمايه صد در صد كامل را براى شما آورديم

   كند و به قول اميرالمؤمنين عليه السلام آن كسى كه به ظاهر دنيا نگاه مى
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يك نفر مالك . گيرد بيند، كه در حقيقت در محدوده پول دنيا قرار مى و غير از اين را نمى »2« »لايبصر مما ورائها شيئاً «
  .گيرد او با اين ديد فقط در محدوده ثروت و پول قرار مى! شود ين، درياها، صحراها و معادن كه نمىها، زم آسمان

   روانشناسى قرآن در مورد انسان

  

خواستند به اين حقايق برسند،  قرآن مجيد و روايات روانكاوى عجيبى نسبت به انسان دارند كه تمام روانشناسان دنيا اگر مى
وقتى فكر به مال گره بخورد، . آن صفحه را باز كرده و معما را حل كرده و حققيت را ظاهر كرده استولى قر . توانستند نمى

كند، البته اين مرادى  شود، در خواستن مال، به سوى مال حركت مى قرارى، دنيا پرست مى شود، در بى قرار مى باطن بى
  .رسد است كه هيچ مريدى به همه آن نمى

______________________________  
نْـيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلىَ «؛ 432حكمت : ج البلاغة -)1( وَ قاَلَ عليه السلام إِنَّ أوَْليَِاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلىَ باَطِنِ الدُّ

ا مَا خَشُوا أَنْ يمُيِتـَهُمْ وَ تَـركَُوا مِنـْهَا مَا عَلِمُوا أنََّهُ سَيَتـْركُُهُمْ وَ آجِلِهَا إِذَا اشْتـَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَأَمَاتُوا مِنـْهَ  ظَاهِرهَِا وَ اشْتـَغَلُوا بِ 
وَ بِهِ  ا عَادَى النَّاسُ ِِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ رَأَوُا اسْتِكْثَارَ غَيرِْهِمْ مِنـْهَا اسْتِقْلاَلاً وَ دَركََهُمْ لهَاَ فَـوْتاً أَعْدَاءُ مَا سَالمََ النَّاسُ وَ سَلْمُ مَ 

  ».افوُنَ عَلِمُوا وَ ِِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا لاَيَـرَوْنَ مَرْجُوّاً فَـوْقَ مَا يَـرْجُونَ وَ لاَمخَُوفاً فَـوْقَ مَا يخََ 

نْـيَا مُنْتـَهَى بَصَرِ الأَْعْمَى لاَيُـبْصِرُ ممَِّا وَراَءَهَ «؛ 133خطبه : ج البلاغة -)2( اَ الدُّ فُذُهَا بَصَرهُُ وَ منهاوَ إِنمَّ ا شَيْئاً وَ الْبَصِيرُ يَـنـْ
ارَوَراَءَهَا فَالْبَصِيرُ مِنْها شَاخِصٌ وَ الأَْعْمَى إِلَيـْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِيرُ مِنـْهَا مُتـَزَوِّ    ».دٌ وَ الأَْعْمَى لهَاَ مُتـَزَوِّدٌ يَـعْلَمُ أَنَّ الدَّ

  117: تواضع و آثار آن، ص

  

  »1«  انسانحرص و بخل، دو بيمارى 

  

با پديد آمدن دو بيمارى سخت و يك فرهنگ پست منحطِ غلط، كه بيمارى اول، حرص است؛ يعنى زياده خواهى در 
زند كه هر چه وجود دارد، آن را ملك  باشد، يك نفر حرص مى زندگى، كسى كه چنين ديدى نسبت به دنيا دارد، قانع نمى
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آيد، درِ  يك عشق صد در صد به مال، با اين حرصى كه براى او پديد مى و متعلق به خودش كند، تعبير قرآن است؛ يعنى
  .كند شود و اين زياده خواهى تمام اوقات او را مشغول مى تمام عبادات و خيرات بسته مى

ن  بينند، از اي گذارد، گاهى فرزندان، پدر خانواده را ماه به ماه نمى و براى خدا و قيامت و تربيت خانواده خود وقت نمى
فتنه . كنند رود، گاهى خانواده قيافه شوهر و پدر را فراموش مى كشور به آن كشور و از اين شركت به آن شركت مى

شت بيرون كند   .حرص، حضرت آدم را نيز مبتلا كرد و باعث شد خداوند حضرت آدم عليه السلام را از 

وضع فرزند آدم رانده شده، در . قرار شد گرفت و بىحضرت آدم به ميوه حرص پيدا كرد؛ يعنى فكر او به آن درخت تعلق  
شت بيرون  قيامت چگونه خواهد بود؟ حضرت آدم عليه السلام با اندكى حرص به يك ميوه، باعث شد او را از 

  .بيندازند

شت، براى ابد محروم مى   .كنند انسان حريص را در قيامت از 

مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُو «   »2« »بوُنَ إِنَّـهُمْ عَنْ رَِِّ

كند،  شود، صدها ميليارد تومان مال دارد، يك ریال آن را براى كار خير خرج نمى از نظر روانشناسى، حريص بخيل هم مى
كافى است يكى از اين دو بيمارى در دل انسان باقى بماند، همين سبب جهنمى شدن او : فرمايد پروردگار در قرآن مى

  .شود براى ابد مى

______________________________  
نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً «؛ 19آيه : معارج -)1( ؛ 15607، حديث 47/ 12: وسائل الشيعة» إِنَّ الإِْ
ه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آباَئِهِ عَنْ عَلِيٍّ علي«

نَّهُ يَـقْصُرُ بِكَ عَنْ غَايتَِكَ وَ لاَتُشَاوِرَنَّ االله عليه و آله ياَ عَلِيُّ لاَتُشَاوِرَنَّ جَبَاناً فَإِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْكَ الْمَخْرجََ وَ لاَتُشَاوِرَنَّ بخَِيلاً فإَِ 
  ».رَّهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الجُْبنَْ وَ الْبُخْلَ وَ الحِْرْصَ غَريِزَةٌ يجَْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ حَريِصاً فإَِنَّهُ يُـزيَِّنُ لَكَ شَ 

عَن أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ حُرمَِ الحَْريِصُ خَصْلَتـَينِْ وَ لَزمَِتْهُ خَصْلَتَانِ حُرمَِ «؛ 6، حديث 161/ 70: بحار الأنوار
  ».تـَقَدَ الرَّاحَةَ وَ حُرمَِ الرِّضَا فَافـْتـَقَدَ الْيَقِينَ الْقَنَاعَةَ فَاف ـْ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ لَمَّا هَبَطَ نوُحٌ عليه السلام مِنَ السَّفِينَةِ أتَاَهُ «؛ 71، حديث 163/ 70: بحار الأنوار
نْهُ عَلَيَّ مِنْكَ دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَى هَؤُلاَءِ الْفُسَّاقِ فَأَرَحْتَنيِ مِنـْهُمْ أَ لاَأعَُلِّمُكَ خَصْلَتـَينِْ إِبلِْيسُ فَـقَالَ لَهُ مَا فيِ الأَْرْضِ رَجُلٌ أَعْظَمَ مِ 

  ».إِيَّاكَ وَ الحَْسَدَ فَـهُوَ الَّذِي عَمِلَ بيِ مَا عَمِلَ وَ إِيَّاكَ وَ الحِْرْصَ فَـهُوَ الَّذِي عَمِلَ بِآدَمَ مَا عَمِل
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  ».اند بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان محجوب«؛ 15): 83( مطففين -)2(

  118: تواضع و آثار آن، ص

ا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ « مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّنيْا نُـؤْتِهِ « »1« »الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوَ
  »2« »مِنْها

شود، وقتى حالت طلب براى او پيش آمد، اين حالت طلب  كسى كه فكرش به دنيا گره بخورد، درون او دچار بيقرارى مى
گيرم، ولى از مجموع دنيا اندكى در اختيار او  من جلوى او را نمى: فرمايد دود، پروردگار مى او را تحريك كرده و دنبال دنيا مى

  :شود ك باعث حرص و بخل مىگذارم، كه همان اند مى

  »وَ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ «

ره آيد، اين  اى كه براى انسان به وجود مى اى ندارد، سومين مسأله انسانى كه صد در صد دنبال پول بوده، در آخرت 
ند؛ يعنى آن حالت باطنى،  ك هاى خود را براساس پول تنظيم مى شود، چون تمام برنامه است كه معبود و خداى او پول مى

  .شود دهد و به پرستش دنيا وادار مى باشد، به معبود شكل مى كه حرص و بخل به پول مى

  :فرمايد امام حسين عليه السلام در اين باره مى

در : ندگوي گول دشمنان را نخوريد، اگر لا اله الا االله و االله اكبر مى  »3« »الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم«
  .حريص، بخيل و مشرك. شوند كنند؛ يعنى مشرك هم مى زبان با دين، بازى مى

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  .كنند گونه دنيا پرستان، با دست خود آخرت خود را نابود مى اين »4« »من أحبّ الدنيا ذهب خوف الآخرة«

______________________________  
كنند، به عذاب دردناكى مژده  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمى كسانى را كه طلا و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)1(

  ».ده

دهيم، ولى او را در آخرت هيچ  و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى«؛ 20): 42(شورى  -)2(
  ».ره و نصيبى نيست
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عَنِ الحُْسَينِْ عليه السلام فيِ قِصَارِ هَذِهِ الْمَعَانيِ قَالَ عليه «؛ ] تحف العقول[؛ 2، حديث 75/ 116: بحار الأنوار -)3(
نْـيَا قَدْ تَـغَيَّـرَتْ وَ تَـنَكَّرَتْ وَ أَدْبَـرَ مَعْرُوفُـهَا فَـلَمْ  ناَءِ وَ  يَـبْقَ مِنـْهَا إِلاَّ صُبَابةٌَ كَصَابَّ السلام فيِ مَسِيرهِِ إِلىَ كَرْبَلاَءَ إِنَّ هَذِهِ الدُّ ةِ الإِْ
ليِـَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فيِ لِقَاءِ اللَّهِ محُِقّاً فَإِنيِّ  خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لاَتَـرَوْنَ أَنَّ الحَْقَّ لاَيُـعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لاَيُـنْتـَهَى عَنْهُ 

نْـيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ يحَُوطوُنَهُ مَ لاَأَرَى الْمَوْتَ إِلاَّ الحَْيَاةَ وَ لاَالحْيََا ا دَرَّتْ ةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ بَـرَماً إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّ
يَّانوُنَ وَ قاَلَ عليه السلام لِرَجُلٍ اغْتَابَ عِنْدَهُ رَجُلاً   ياَ هَذَا كُفَّ عَنِ الْغِيبَةِ فَإِنَّـهَا إِدَامُ كِلاَبِ مَعَايِشُهُمْ فإَِذَا محُِّصُوا باِلْبَلاَءِ قَلَّ الدَّ

م ليَْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ تَكُونُ النَّارِ وَ قَالَ عِنْدَهُ رَجُلٌ إِنَّ الْمَعْرُوفَ إِذَا أُسْدِيَ إِلىَ غَيرِْ أَهْلِهِ ضَاعَ فَـقَالَ الحُْسَينُْ عليه السلا
  ».طَرِ تُصِيبُ الْبـَرَّ وَ الْفَاجِرَ الصَّنِيعَةُ مِثْلَ وَابِلِ الْمَ 

سْلاَمِ، عَنـْهُمْ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 13461، حديث 40/ 12: مستدرك الوسائل -)4( دَعَائِمُ الإِْ
نْـيَا ذَهَبَ خَوْفُ الآْخِرَةِ مِنْ قَـلْبِهِ وَ مَا آتَى ا نْـيَا حُبّاً إِلاَّ ازْدَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ و آله أنََّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الدُّ للَّهُ عَبْداً عِلْماً فَازْدَادَ للِدُّ

  ».غَضَبا

  119: تواضع و آثار آن، ص

  

   مراحل رسيدن به معرفت

  

انسان از طريق انبيا عليهم السلام قرآن و ائمه طاهرين عليهم السلام به قيامت معرفت پيدا كرده است، كه  »نُـؤْتِهِ مِنْها«
هاى حق است، ظهور فيوضات  بعد از اين دنيا، دنياى ديگرى وجود دارد، آن دنيا، دنياى ظهور حقايق، كمالات و جلوه

شت است اى از اين جلوه پروردگار است، گوشه   .ها، 

خورد، براى ساختن آخرت خود كوشش  كند، فكرش به آخرت گره مى تى كه پيدا كرده، با اينكه در دنيا زندگى مىمعرف
شود، اما به اندازه نياز  شود، پول دار مى دار مى دار و كارخانه شود، مغازه دار مى كند، بچه كند، از راه حلال ازدواج مى مى

: گويد مى. كند حتى براى خدا هم معامله نمى. كند و براى آخرت معامله مى كند، بقيه آن را با پروردگار خود مصرف مى
  .كوشم براى آخرت خود بكوش كه من براى آبادى آخرت مى: فرمايد خدا آخرت را در برابر من قرار داده، خداوند مى
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دچار حرص، بخل و فرهنگ  كند، از اينكه كند، او را وادار به خدمت به خلق مى اين مجموعه، او را وادار به عبادت مى
كند، ساحل اين   شود، در اين دنيا حركت مى رود، با ابزار حلال و پاك، كشتى او آرام مى باطل نشود به طرف خدا مى

شت پياده مى شت است، سرنشينان او كنار درِ    .شوند كشتى 

  »1« »ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ «

ا را راهنمايى اند، براى اينك ملائكه در آنجا ايستاده شت، به سلامت و به امنيت آ ه به اينان تعارف كنند، براى ورود به 
  .كنند مى

ا به نيكى مورد قبول قرار مى   .گيرد كسى كه فكرش مشغول به آخرت شد و براى آخرت تلاش كند، عمل آ

   انَ سَعْيُـهُمْ لهَا سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ ك  مَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَ سَعى«

______________________________  
  ».با سلامت و امنيت وارد آنجا شويد:] به آنان گويند[« ؛ 46): 15(حجر  -)1(

  120: تواضع و آثار آن، ص

  »مَشْكُوراً 

 پروردگار. كند معنى كلمه مشكور در اين آيه اين است كه خدا تمام تلاش او را براى آخرت به احسن وجه قبول مى
شت را نصيب تو مى ات را امضاء مى پرونده: فرمايد مى كنم و انبيا، صديقين، شهداء و صالحين را همنشين تو  كنم، و 
  :گويد خواهم، خدا به او مى خانواده خود را مى: گويد بعد مى. كنم مى

  »1« »وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاِِمْ «

شت بياوريد او انسان اگر خانواده   .هاى خوبى هستند، آنان را نيز به 

  »3« »مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فَأوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً « »2« »نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ «

ا بخشيده مى شت مىشود و وار  از طريق توبه، گناهان دوران جوانى آ   .شوند، اين جاده آخرت است د 

  »إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فأَوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً «
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  .اين سند قرآنى است. و كمترين آزارى نخواهند ديد

نى، خواسته و حركت فيزيكى دارند، يك فكر، حركت باط. گروهى هستند كه در قرآن و روايات مطرح هستند: و اما سوم
خورد؛ يعنى متعلّق فكر، خزانه  مراد و يك مطلوب هم بيشتر ندارند، اما زلف فكر اينها به شخص پروردگار گره مى

خوانيم، كه  هاى ماه رمضان هزار اسم او را در جوشن كبير مى متعلّق فكر، كسى است كه شب. باشد ايت و حقّ مى بى
صد    و نود اسم آن فقط نشان دهنده رحمت است، البته دو اسم، نشان دهنده غضب است، البته براى بيگانگان تقريباً 

______________________________  
  ».و به شايستگان از پدران و همسران و فرزندانشان«؛ 8): 40(غافر  -)1(

  ».خوانيم با پيشوايشان مىروزى را كه هر گروهى از مردم را ]  ياد كن[« ؛ 71): 17(اسراء  -)2(

شت درآيند و  مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده«؛ 60): 19(مريم  -)3( اند، پس آنان به 
  ».گيرند اى مورد ستم قرار نمى ذرهّ

  121: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد ها مى و غريبه

شت را باز مى گويند جاى عاصى كنند و مى در جهنم را باز مى گويند جاى مطيع اينجا  كنند و مى اينجا است، در 
  :است

شت و جهنم را نشان دادند، على عليه  »1« »وهم والجنّة كمن رآها و هم والنار كمن رآها« به على عليه السلام 
شت و جهنم كارى ندارم،: السلام گفت   به 

  »الهى ما عبدتُكَ خوفاً من عقابك«

شت تأث   .يرى در يك ركعت عبادت من نداردجهنم و 

شت را هم نشان من  »2« »ولا طمعاً فى ثوابك بل وجدتُك أهلاً للعبادة فعبدتُك« شت تو ندارم، اگر  طمعى به 
  .داديد، نماز من، همان نماز بود نمى
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توانيم مانند على عليه  ا نمىم. همه چيز من تو هستى: فرمايد على عليه السلام مى »3« »لو كُشِف الغطاء ما ازددتُ يقيناً «
  :فرمايد فداى خاك كف پاى أبى عبداالله شوم، أبى عبداالله در گودال مى. برد السلام شويم، كار باطنى و فكرى مى

 ما از تو نداريم بغير از تو تمناّ
 

  حلوا به كسى ده كه محبّت نچشيده

  

  عاشق واقعى به خداوند

  

شت، عده على عليه . اى را از معصيت دور كن خدمت به خدا دعوت كن، با جهنم يك عدهاى را به عبادت و  با 
شت، مرا به عبادت مجبور نمى جهنّم تو مرا از معصيت دور نمى: فرمايد السلام مى كند، آن چيزى كه مرا از  كند و 

   معصيت نگاه

______________________________  
الِقُ فيِ أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فيِ أَعْينُِهِمْ فَـهُمْ وَ الجَْنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَـهُمْ فِيهَا عَظُمَ الخَْ «؛ 184خطبه : ج البلاغة -)1(

  ».ادُهُمْ نحَِيفَةٌ وَ حَاجَاتُـهُمنَةٌ وَ أَجْسَ مُنـَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَـهُمْ فِيهَا مُعَذَّبوُنَ قُـلُوبُـهُمْ محَْزُونةٌَ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُو 

وَ قَالَ عليه السلام فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ إِلهَِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ «؛ 101، باب 14/ 41: بحار الأنوار -)2(
  ».لاَطَمَعاً فيِ ثَـوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أهَْلاً للِْعِبَادَةِ فَـعَبَدْتُكَ 

كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إلهي ما عبدتك شوقا إلى جنتك و لا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا «؛ 128: الألفين
  ».للعبادة فعبدتك

ج البلاغة -)3(   و  وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ   اليقين و هو مقام جليل قال االله تعالى«؛ 202/ 11: شرح 

  ».ف الغطاء ما ازددت يقيناقال علي بن أبي طالب عليه السلام لو كش

  122: تواضع و آثار آن، ص

  .دانم علاقه ندارى مرا در معصيت ببينى دارد خود تو هستى؛ زيرا اى معشوق من، مى مى
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ا درخت دهند؟ اين موارد كه مزد ما  هاى سيب، حور العين و چشمه مزد مى اين افراد در قيامت كجا هستند؟ آيا به آ
ا چنين   جايى است؟ است، جايگاه آ

  »1« »فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ «

شت اينها من هستم، على عليه السلام چگونه با خدا ارتباط  روح اين افراد در قيامت، كنار من آرامش پيدا مى كند، 
  كند؟ ايجاد مى

   اوج معرفت و شناخت على عليه السلام

  

اين قسمت دعا اوج دعاى كميل است؛ يعنى قبل و بعد از اين قسمت،  »2« »صادقاً فبعزتّك يا سيّدى و مولاى أقسم «
اوج معرفت، وابستگى و دلدادگى است، از اول دعا تا آخر دعا صورت ايشان روى خاك بوده است، . چنين اوجى ندارد

كند، خاك و زمين را  ىداند، اشك چشم او خاك را گل م ادبى مى شايد خواندن دعا در حالت ايستاده و نشسته را بى
  :ديد بيند، او فقط يك نفر را مى نمى

ديد كه زير چشم او   خاك را نمى. بينم هيچ چيزى غير از خدا را نمى »3« »ما رأيت شيئاً الا ورأيت اللّه قبله و معه و بعده«
  .بيند ديد، فقط خدا را مى شود، زمين و آسمان را نمى گل مى

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

______________________________  
  ».در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا«؛ 55): 54(قمر  -)1(

  .دعاى كميل -)2(

ا «؛ 367: مفتاح الفلاح -)3( ا بل من حيث إ ما رأيت شيئا إلا رأيت االله قبله ثم منه إلى أنفسهم لا من حيث ذوا
  ».هملاحظة له عز و جل و منتسبة إلي

  123: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت
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   تواضع و فروتنى 9

  

  عبادت و خدمت به بندگان خدا

9  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  131: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ا در دو مرحله عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا صورت مىگروهى  گيرد و  از مردم داراى عمل هستند، اين عمل آ
ا به پروردگار و روز قيامت است و نيتشان هم در عمل و نيت پاك و  ا براساس آيات قرآن مبتنى بر ايمان آ عمل آ

كنند و در اين عمل، هيچ انسان و  رت تلاش مىشوند، براى خدا و آبادى آخ خالص است، وقتى در عمل وارد مى
  .كنند موجودى را شريك نمى

كند،  اينها عملشان يقيناً داراى پاداش است و پاداشى كه خدا به عمل ايشان عنايت مى: فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى
تر و بالاتر است ا    .از اصل عمل آ

   تفاوت ظاهر با باطن

  

ا، صورت اعمال شرعى و عبادى دارد، و به مردم خدمت  ظاهر عمل، عمل: گروه دوم خوبى است، گاهى اعمال آ
  :كنند، اما باطنشان، از ايمان به خدا و ايمان به قيامت خالى است مى
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  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً   مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْثى«

  132: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »وَ لَنَجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

ا باز نيست بنابراين اعمالى كه صورت زيبايى دارد . ايتاً چون ارتباطى با خدا و قيامت ندارند، راهى براى نيّت للّه براى آ
عنوان مصالح ساختن آخرت آباد به كار گرفته چه به شكل عبادت و چه به شكل خدمت، براى خدا انجام نگرفته و به 

ا مزد نمى: اگر كسى بگويد. نشده و از جانب پروردگار پاداش و مزدى ندارند ا نيست؟  چرا خدا به آ دهد؟ آيا ظلم به آ
نسبت اين افراد با خدا هيچ ارتباطى نداشتند، عمل را براى خدا انجام ندادند، پاداشى بر عهده خدا : جواب اين است كه

ا نشده است ا مزد ندهد، نتيجه مى. به آنان نيست و هيچ ظلمى هم به آ گيريم كه صاحب كار  اگر خداوند متعال به آ
ا مردم و هواى نفس مى ا منافقانه و رياكارانه بوده و چهره عمل به طرف پروردگار عالم جهت. باشد آ گيرى  عمل آ

  »2« .ا پاداشى كرامت كندبر عهده خدا نيست كه به آ. نداشته است

  هاى خود پيروى از هواى نفس و خواسته

  

دهند، اهل عبادت و خدمت نيستند، به قول امام صادق عليه السلام عمرى  گروهى هستند كه عمل انجام نمى: گروه سوم
  .هاى خود چرخيدند را گرد نفس و خواسته

از درآمد زندگى، فقط براى بدن، نفس، شهوت، . باشند مىبه خدا و مردم كارى ندارند، در تمام عمر تنها به فكر خود 
  .كنند شكم و خانواده خود استفاده مى

  .كنند، اينها مردمى مثل طايفه دوم هستند، اما عذابشان از طايفه دوم كمتر است گرهى را از كار مردم باز نمى

نيّت خالص و نيّت پاك است و لازم است ما پس عمل قابل پاداش و آباد كننده دنيا و آخرت، تنها عمل مؤمن، همراه با 
. تا آنجايى كه فرصت داريم، بخشى از اين نوع اعمال را چه در رابطه با پروردگار و چه در رابطه با عباد پروردگار، بشناسيم

   كنم كه اين گفتگو بسيار با ارزش است، در اين در اينجا گفتگويى را براى شما نقل مى
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______________________________  
از مرد و زن، هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى «؛ 97): 16(نحل  -)1(

ترين عملى كه همواره انجام مى اى زنده مى پاك و پاكيزه   ».دهيم اند، مى داده داريم و پاداششان را بر پايه 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ  «؛ 4 -3 -2 -1، حديث ، باَبُ الرِّياَءِ 295 -294/ 2: الكافى -)2(
  ».لَهُ اللَّهُ إِلىَ مَنْ عَمِلَ لهَُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ فيِ الْمَسْجِدِ وَيْـلَكَ ياَ عَبَّادُ إِيَّاكَ وَ الرِّياَءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيرِْ اللَّهِ وكََ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ اجْعَلُوا أمَْركَُمْ هَذَا لِلَّ عَ  -« هِ وَ لاَتجَْعَلُوهُ للِنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ نْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ سمَِ
  ».للَِّهِ فَـهُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلاَ يَصْعَدُ إِلىَ اللَّهِ 

نْ عَمِلَ للَِّهِ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كُلُّ ريِاَءٍ شِرْكٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ للِنَّاسِ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى النَّاسِ وَ مَ  -«
  ».اللَّهِ 

 ا لقِاءَ رَبِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً فَمَنْ كانَ يَـرْجُو   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل -«
اَ يَطْلُبُ تَـزكِْيَةَ النَّاسِ يَشْتَ  ذِي أَشْرَكَ هِي أَنْ يُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ فَـهَذَا الَّ قَالَ الرَّجُلُ يَـعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّـوَابِ لاَيَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنمَّ

يرْاً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَراًّ فَذَهَبَتِ الأَْيَّامُ أبََداً بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثمَُّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَيرْاً فَذَهَبَتِ الأَْيَّامُ أبََداً حَتىَّ يظُْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَ 
  ».حَتىَّ يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَراًّ 

  133: آثار آن، ص تواضع و

  .گفتگو به اعمال، حالات و اخلاق اشاره شده است، كه مربوط به مؤمنان داراى نيّت پاك و خالص است

  »1«  مقام و بزرگوارى اويس قرنى

  

اين مرد بزرگ، كه فوق العاده مورد محبت . اين گفتگو با چهره برجسته ملكوتى و عرشى به نام اويس قرنى انجام گرفته است
خدا صلى االله عليه و آله بود، با اينكه رسول خدا صلى االله عليه و آله او را نديدند، بعد از پيغمبر صلى االله عليه و رسول 

هر  : فرمودند آله هم به شدت مورد توجه اميرالمؤمنين عليه السلام بود، پيغمبر صلى االله عليه و آله در زمان خودشان مى
بعد از من او را : ساند و لباس خودشان را به اميرالمؤمنين عليه السلام دادند و فرمودندكس اويس را ببيند سلام مرا به او بر 
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اويس در قيامت به اندازه دو قبيله پر : كنى اين لباس مرا به او بده، و پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند ملاقات مى
  .باشد مانند اجازه انبيا و ائمه عليهم السلام مى اى كه به او دادند كند؛ يعنى اجازه جمعيت عرب، مردم را شفاعت مى

  »2« »مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ «

شود كه مردى در يمن، احتمالا در  گفتگو از اينجا شروع مى. دهد يعنى خداوند در قيامت به اويس اجازه شفاعت مى
شما كه پيغمبر اسلام ! اويس: چراند، گفت د و شترهاى مردم را مىهمان بيابان، در حالى كه اويس مشغول شترچرانى بو 

ره شود به من بگويى با اينكه رسول خدا  مند شدى، مى صلى االله عليه و آله را نديدى ولى از دين، آيين و فرهنگ او 
  ؟از دين، آيين، فرهنگ او چه چيزى آموخته و ياد گرفتى »3« صلى االله عليه و آله را زيارت نكردى،

دهد كه اين شترچران، در دين خدا فقيه بود، آگاه و عالم به دين خدا بود،  نشان مى. اويس هشت جواب به او داد
اى در جامعه دين دارند ولى دين شناس نيستند، لذا اگر دائم مراجعه به عالم ربانى نكنند،  عده. ديندار و دين شناس بود

  حق را با

______________________________  
وَقَـوْلهُُ بِذِي قَارٍ وَ هُوَ جَالِسٌ لأَِخْذِ الْبـَيـْعَةِ يأَْتيِكُمْ مِنْ «، الباب الثالث؛ 170 -169: إعلام الورى بأعلام الهدى -)1(

فَجَعَلْتُ أُحْصِيهِمْ فَاسْتـَوْفَـيْتُ  قِبَلِ الْكُوفَةِ ألَْفُ رَجُلٍ لاَيَزيِدُونَ رَجُلاً وَ لاَيَـنـْقُصُونَ يُـبَايِعُونيِّ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
نَمَا  عَدَدَهُمْ تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ رَجُلاً ثمَُّ انْـقَطَعَ مجَِي ءُ الْقَوْمِ فَـقُلْتُ إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ مَا ذَا حمَلََهُ عَلَى مَا قَالَ فَـبَـيـْ

فُهُ وَ فَـرَسُهُ وَ أنَاَ مُتـَفَكِّرٌ فيِ ذَلِ  أدََوَاتهُُ فَـقَرُبَ مِنْ  كَ إِذْ رأَيَْتُ شَخْصاً قَدْ أقَـْبَلَ حَتىَّ دَناَ فإَِذَا هُوَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَـبَاءُ صُوفٍ مَعَهُ سَيـْ
بَايِعُنيِ قَالَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْقِتَالِ بَـينَْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـقَالَ امْدُدْ يَدَكَ أبُاَيِعْكَ فَـقَالَ عليه السلام وَ عَلاَمَ ت ـُ

قَالَ نَـعَمْ قَالَ قاَلَ اللَّهُ أَكْبـَرُ أَخْبـَرَنيِ يَدَيْكَ حَتىَّ أمَُوتَ أَوْ يَـفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَـقَالَ مَا اسمُْكَ قَالَ أوَُيْسٌ قاَلَ أنَْتَ أوَُيْسٌ الْقَرَنيُِّ 
زْبِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ يمَوُتُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَنيِّ أدُْركُِ رَجُلاً مِنْ أمَُّتِهِ يُـقَالُ لَهُ أوَُيْسٌ الْقَرَنيُِّ يَكُونُ مِنْ حِ حَبِيبيِ 

: و همچنين در روضة الواعظين و بصيرة المتعظين» .يَ عَنيِّ الشَّهَادَةِ يَدْخُلُ فيِ شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسُرِّ 
رَنيُِّ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ بمِثِْلِ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله ذَاتَ يَـوْمٍ لأَِصْحَابِهِ أبَْشِرُوا بِرَجُلٍ مِنْ أمَُّتيِ يُـقَالُ لَهُ أوَُيْسٌ الْقَ «؛ 290/ 2

لبُُهُ فيِ الْمَوْسِمِ لَعَلَّهُ أَنْ يحَُجَّ الَ لِعُمَرَ ياَ عُمَرُ إِنْ أَدْركَْتَهُ فأََقْرئِْهُ مِنيِّ السَّلاَمَ فَـبـَلَغَ عُمَرَ مَكَانهُُ باِلْكُوفَةِ فَجَعَلَ يَطْ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ ثمَُّ قَ 
أَرَثِّهِمِ حَالاً فَـلَمَّا سَأَلَ عَنْهُ أنَْكَرُوا ذَلِكَ وَ قَالوُا ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتىَّ وَقَعَ إِليَْهِ هُوَ وَ أَصْحَابهُُ لَهُ وَ هُوَ مِنْ أَخَسِّهِمْ هَيْئَةً وَ 

اَ  مَرُ ذَاكَ أَحَبُّ ليِ عَبِثَ بِهِ الصِّبـْيَانُ قَالَ عُ تَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ لاَيَسْأَلُ عَنْهُ مِثـْلُكَ قَالَ فَلِمَ قَالوُا لأَِنَّهُ عِنْدَناَ مَغْمُورٌ فيِ عَقْلِهِ وَ رُبمَّ
يَـقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَ قَدْ أَخْبـَرَنيِ  ثمَُّ وَقَفَ عَلَيْهِ فَـقَالَ ياَ أوَُيْسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أوَْدَعَنيِ إِلَيْكَ رسَِالتََهُ وَ هُوَ 

يْسٌ سَاجِداً وَ مَكَثَ طَوِيلاً مَا تَـرْقَى لَهُ دَمْعَةٌ حَتىَّ ظنَُّوا أنََّهُ مَاتَ وَ ناَدَوْهُ ياَ أوَُيْسُ هَذَا أنََّكَ تَشْفَعْ بمِِثْلِ ربَيِعَةَ وَ مُضَرَ فَخَرَّ أوَُ 
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فيِ شَفَاعَتَكِ فَأَخَذَ النَّاسُ فيِ طلََبِهِ وَ  أَدْخِلْنيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ ثمَُّ قَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا فَاعِلٌ ذَلِكَ قاَلَ نَـعَمْ ياَ أوَُيْسُ فَ 
عُمَرَ ثمَُّ قتُِلَ بِصِفِّينَ فيِ الرَّجَّالَةِ مَعَ عَلِيِّ التَّمَسُّحِ بِهِ فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَهَرْتَنيِ وَ أَهْلَكْتَنيِ وَ كَانَ يَـقُولُ كَثِيراً مَا لَقِيتُ مِنْ 

  ».بْنِ أَبيِ طَالِبٍ 

  »كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟«؛ 255): 2(بقره  -)2(

ينِ، رُوِيَ عَنْ أوَُيْسٍ الْقَرَنيِِّ رَحمَْةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ «؛ 79، حديث 81، باب 367/ 72: بحار الأنوار -)3( أعَْلاَمُ الدِّ
يُـبَشَّرُ بِالجْنََّةِ وَ لاَيَـعْمَلُ / - بِحُ وَ يمُْسِي يَـقُولُ لاَأُصْ / -فَـقَالَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يُصْبِحُ يَـقُولُ لاَأمُْسِي/ -سَألََهُ كَيْفَ حَالُكَ 

رُ النَّارَ وَ لاَيَـتـْرُكُ مَا يوُجِبُـهَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْمَوْتَ وَ غُصَصَهُ وَ كُربُاَتهِِ / -عَمَلَهَا وَ ذِكْرَ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ أَهْوَالِ يَـوْمِ / -وَ يحَُذَّ
نْـيَا فَـرَحاً وَ إِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ لمَْ تُـبْقِ لَنَا ذَهَباً وَ لاَفِضَّةً لمَْ تَدعَْ لِلْمُؤْمِنِ / -الْقِيَامَةِ  وَ إِنَّ قِيَامَ الْمُؤْمِنِ بِالحَْقِّ فيِ النَّاسِ لمَْ / -فيِ الدُّ

وَ يَـرْمُونَـنَا باِلجَْراَئِمِ وَ الْمَعَايِبِ وَ الْعَظَائِمِ وَ / -انأَْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَـنـْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَـيَشْتِمُونَ أَعْراَضَنَ / -يَدعَْ لَهُ صَدِيقاً 
  ».إِنَّهُ وَ اللَّهِ لاَيمَنْـَعُنَا ذَلِكَ أَنْ نَـقُومَ فِيهِمْ بحَِقِّ اللَّه/ -يجَِدُونَ عَلَى ذَلِكَ أَعْوَاناً مِنَ الْفَاسِقِينَ 

وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أمَُّ أوَُيْسٍ مِنْ أيَْنَ «لخامس و العشرون؛ ، الباب ا100/ 1: و همچنين در إرشاد القلوب إلى الصواب
اَ مَدْحاً لمَْ يمَدَْحْ بِهِ أَحَداً مِنْ أَصْحَ  آله ابِهِ هَذَا وَ لمَْ يَـرَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و لاِبْنِكِ هَذِهِ الحَْالَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتيِ قَدْ مَدَحَهُ النَّبيُِّ ِ

  ».فَـقَالَتْ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ بَـلَغَ اعْتـَزلَنََا وَ كَانَ يأَْخُذُ فيِ الْفِكْرِ وَ الاِعْتِبَار

  134: تواضع و آثار آن، ص

  .گيرند باطل اشتباه مى

   مسأله ربا در اسلام

  

: گويد أصبغ مى. بود كند، أصبغ از تربيت شدگان ناب وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام أصبغ بن نباته نقل مى
ديدند،  ها را مى گذشتند و يا كاسب اميرالمؤمنين عليه السلام در ايام رياست و حكومت خود هر وقت از بازار كوفه مى

  :فرمودند مى

  »يا معشر التجار«

  :اى گروه كاسب، اى داد و ستد كنندگان
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  »الفقه ثمّ المتجر«

اين يكى از مواردى است كه اميرالمؤمنين عليه السلام به : فرمودند چرا؟ حضرت. اول دين شناس شويد، بعد كاسبى كنيد
  :اسم جلاله پروردگار عالم سوگند خورده است

. كند ها اشاره نمى چرا به قوم يهود، نصرانى و زرتشتى »1« »واالله للربّا فى هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا«
ها در چاه  تر است، ممكن است عمرى كاسب دن مورچه روى سنگ صاف پنهانواالله ربا در اين امت از لغزي: فرمايد مى

ا را باز كنند و بگويند شما در دنيا حرام خورديد. ربا قرار داشته باشند و نفهمند شما با . بعد از مرگ يك مرتبه پرونده آ
  .در اين امت: فرمايد حرام سر و كار داشتيد، چرا مى

اقتصاد جهان براساس . بخصوص در زمان ما، اساس اقتصادشان بر رباى بانكى است هاى ديگر ها و مكتب چون آيين
انه شرعى براى خودشان درست مى شود، اما در اين امت يك عده ربا محاسبه مى كنند و راه فرار از ربا را پيدا  اى 

كند،  آيد كه شخص رباخورى مى ر نمىكند و به نظ ربا خود را پنهان مى: فرمايد كنند كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى مى
  ها و تدبيرها، ربا با طرح. من از راه شرعى وارد شدم: گويد مى

______________________________  
عْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «؛ 1، باب آداب التجارة، حديث 150/ 5: الكافى -)1(  عليه أَبيِ الجَْارُودِ عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَةَ قاَلَ سمَِ

 الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّباَ فيِ هَذِهِ الأُْمَّةِ أَخْفَى السلام يَـقُولُ عَلَى الْمِنْبرَِ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثمَُّ 
  ».كُمْ باِلصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الحَْقَّ وَ أَعْطَى الحَْقَّ مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبوُا أيمَْاَنَ 

  135: تواضع و آثار آن، ص

تر  كند و ربا در اقتصاد، از لغزيدن مورچه روى سنگ صاف مخفى ها پنهان مى چهره ظاهرش را پشت آن تدبيرها و نقشه
ه دچار ربا نشوند، واجب است دين شناس شوند، حالا اگر نرفتند دين شناس شوند، واجب است براى اينك. است

ا كه رباى مخفى را درك  معاملات اقتصادى خود را با متخصصان قرآن شناس و روايت شناس در ميان بگذارند، تا آ
ا را راهنمايى كنند و بعد اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند مى   :كنند، آ

  »التاجر فاجر«

  چرا معامله گران جزء بدكاران هستند؟ زيرا دچار رباى مخفى هستند،
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  »والفاجر فى النار«

شود، كه بدكارى او همين ربا است، ممكن است عرق خور و قمارباز نباشد، اهل فسق و فجور  تاجر بدكار وارد آتش مى
  .ر بدكار استتاجر فاجر است؛ يعنى تاجر رباخور، تاج: گويد اينكه مى. نباشد

بيند و  ديندار كه دين شناس نيست، گاهى باطل را در زندگى خود حق مى. شناس و ديندارى بود اويس هم انسان دين
بيند، ممكن است اين اشتباه تا آخر عمر با او همراه باشد، اگر زندگى را به اهل دانش، بصيرت و فقه گره  حق را باطل مى

  .نزند

  .گرفتار خواهد شد

  .از دين پيغمبر عليه السلام چه فهميدى، با اينكه پيغمبر عليه السلام را نديدى: گفت  به اويس

ها عمل كردم، هم  من هشت برنامه را فهميدم و بعد راجع به خودش صحبت كرد كه من به يكى يكى اين برنامه: گفت
  .كند ايت محشر را تضمين مى بىكند و هم زندگى نامحدود قيامت و حيات  محدوده زندگى دنيا را روشن و نورانى مى

پذير نيست، با تكيه بر لطف خدا با همديگر قسمت به قسمت آن را  امكان توضيح هشت برنامه در يك جلسه امكان
   كنيم و به اميد اينكه از اين گفتگوى سير مى

  136: تواضع و آثار آن، ص

. ده بود، خداوند متعال نصيبى به ما عنايت كرده استملكوتى و نورانى كه با يك شترچران فقيه، دين شناس و دين دار ش
البته از اين هشت قسمت، از هر كدام، اندكى به ما عنايت شده است، اگر عنايت نشده بود ما در اين حال نبوديم؛ 

ن داده شود خداوند متعال به همه ما نظر دارد و اين حقايق را به ما نشا معلوم مى. يعنى اهل خدا و خدمت به خلق نبوديم
  .است

   حريص در عبادت و خدمت به خلق
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بينيد كه  بلكه اهل حرص باشيد، شما در قرآن مجيد مى. به ما سفارش شده كه در امور الهى و ملكوتى اهل قناعت نباشيد
اين حرص حرام و شيطانى نيست، اين . پروردگار پيغمبر عليه السلام را به عنوان يك انسان حريص معرفى كرده است

  :كند در اينجا به جا است، چه طور رسول خود را معرفى مىحرص 

  »1« »حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «

شت پروردگار  ها حرص دارد، براى اينكه نگذارد انسان يعنى به همه انسان ها گرفتار عذاب فردا و دنياى فاسد و محروم از 
  .اينجا جاى قناعت نيست. شوند

اى آفريده شده بود؟ اويس انسانى بود كه مسلمان  مگر اويس انسان ويژه! چيز مردم مملكت ما از اويس كمتر استچه 
نبود، بعد كه صداى دين پيغمبر صلى االله عليه و آله به او رسيد، با عقل، نگاه به اين دين و فرهنگ كرد و آن را قبول  

  .در ارتباط است، ظرفش را پر كند و پر كردكرد، بعد هم حرص زد كه از همه حقايقى كه با آن 

در ركاب وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ . همه چيز را از خدا گرفت، عمرش هم به زيباترين صورت تمام شد
راسيد و مرگ را محكوم كرد، چون . صفّين به شهادت رسيد اين هم پايان عمر و اول حيات آخرت بود، يعنى از مردن 

  .ميرد د نمىشهي

______________________________  
  ».شما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است]  هدايتِ [اشتياق شديدى به «؛ 128): 9(توبه  -)1(

  137: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أمَْواتاً بَلْ أَحْياءٌ «

  روم، روم، من در آغوش رحمت و كرامت مى من در كام تو فرو نمى: كوم و دهن مرگ را بست، گفتمرگ را مح

  »2« »بمِا غَفَرَ ليِ رَبيِّ وَ جَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ * يا ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ «

  مرگ اگر مرد است آيد پيش من
 

  تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ

 رنگ بو بىمن از او جانى برم 
 

 «3»  او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ
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گيرد، من از كام او عمر جاودان و حيات الهى  شوم، او يك پيراهن و پوششى از من مى من با ضربه او فنا و متلاشى نمى
  .آورم در مى

  »طلبت الرفعة«: در پاسخ به اين مرد در بخش اول فرمود

  .كند، كلمه رفعت در قرآن زياد استعمال شده است مىگيرد و پرواز  در كجا انسان اوج مى

رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الرُّوحَ مِنْ أمَْرهِِ « »5« »يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ « »4« »فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ «
  ،»6« »مَنْ يَشاءُ   عَلى

من در جستجوى رفعت، بلندى مقام و در جستجوى قلّه بزرگى بودم، راه و : گفت. اد آمده استاين كلمه در روايات زي
ايى رفعت . روش زندگى را از دين و فرهنگ پيغمبر صلى االله عليه و آله ياد گرفتم اويس از اين راه عبور كرد و به قله 

بر صلى االله عليه و آله به مدينه آمد، اما پيغمبر اويس براى ديدن پيغم. گرفت اگر نرسيده بود، بوى خدا را نمى. رسيد
صلى االله عليه و آله را زيارت نكرد، مادرش گفته بود، اجازه ندارى بيشتر از نصف روز در مدينه بمانى، از مدينه برگشت، 

غمبر صلى االله سه روز بعد، پيغمبر صلى االله عليه و آله به مدينه آمد، وقتى كه به خانه رسيد جنب مسجد ديدند چهره پي
  :عليه و آله تغيير كرد و به يمن رو كرد، فرمود

______________________________  
اند و نزد  اند، بلكه زنده و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده«؛ 169): 3(آل عمران  -)1(

  ».شوند پروردگارشان روزى داده مى

به اينكه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت * من معرفت و آگاهى داشتنداى كاش قوم «؛ 27 -26): 36(يس  -)2(
  ».يافتگان قرارم داد

  ).»غزل«ديوان شمس (مولوى  -)3(

ا[هايى است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[« ؛ 36): 24(نور  -)4( رفعت ] شأن و م نزلت و قدر و عظمت آ
  ».يابند
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بلند  ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  مؤمنان از شما را به درجهتا خدا «؛ 11): 58(مجادله  -)5(
  ».گرداند

به فرمانش به هر  ]  كه فرشته وحى است[بالا برنده درجات و صاحب عرش است، روح را «؛ 15): 40(غافر  -)6(
  ».كند كس از بندگانش كه بخواهد القا مى

  138: تواضع و آثار آن، ص

خواست تو را  يك شتر چران مى: گفتند. آيد بوى خدا از جانب يمن مى »1« »رائحةَ الرحمن من جانب اليمن انىّ لاشمُّ «
: مادرم فقط نصف روز اجازه ماندن در مدينه را داد، پيغمبر صلى االله عليه و آله آهى كشيد و فرمود: گفت ببيند، مى

  .كه با هم هستيم  عجب رغبت و اشتياقى به قيافه تو دارم، و الاّ در باطن

  شنوم گفت احمد ز يمن بوى خدا مى
 

 يمنى برقع من، بوى خدا بوى تو بود

  

   تواضع در فرهنگ پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله

  

باشم تا در بالاترين جايگاه انسانى و الهى قرار بگيرم، بالاخره از طريق فرهنگ  من در جستجوى معنويت مى: گفت
  .الشأن اسلام صلى االله عليه و آله و قرآن اين رفعت را در تواضع يافتمپيغمبر عظيم 

ا فى التواضع«   »طلبت الرفعة فوجد

  :باشد يك رشته تواضع، تواضع به پروردگار است و فروتنى، نسبت به مردم مؤمن و مسلمان مى

  ،»2« »وَ اخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ «

  .ه خدا، پذيرفتن همه اوامر حق و ضدّ شيطان حركت كردن استاز آثار تواضع ب

   تكبر ورزيدن شيطان
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  »3« »وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ   وَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبى

تواند  ى كه در برابر پروردگار تواضع ندارد، زمين گير است، نمىشيطان امتناع كرد و تكبر ورزيد و از ناسپاسان شد، آن كس
   تواند به بالا برود و به رفعت برسد، نمى

______________________________  
و أن أويس القرني كان يظن أهله أنه مجنون لكثرة عبادته و تضييقه على نفسه في المطعم «؛ 154/ 1: مجموعة ورام -)1(

، باب دورهم فكان يأتي عليهم السنة و السنتان لا يرون له وجها و كان يخرج أول ء الآخرة حتى أن رسول فبنوا له بيتا على
  ».االله صلى االله عليه و آله قال إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن

آله أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 22؛ حديث 124، باب 155/ 42: و نيز در بحار الأنوار
قْرئِْهُ مِنيِّ السَّلاَمَ فَقِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ تَـفُوحُ رَوَائِحُ الجْنََّةِ مِنْ قِبَلِ قَـرَنٍ وَا شَوْقَاهْ إِليَْكَ ياَ أوَُيْسُ الْقَرَنيُِّ أَلاَ وَ مَنْ لَقِيَهُ فَـلْي ـُ

هِ مِثْلُ يه و آله إِنْ غَابَ عَنْكُمْ لمَْ تَـفْتَقِدُوهُ وَ إِنْ ظَهَرَ لَكُمْ لمَْ تَكْترَثِوُا بِهِ يَدْخُلُ الجْنََّةَ فيِ شَفَاعَتِ أوَُيْسٌ الْقَرَنيُِّ فَـقَالَ صلى االله عل
  ».أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام فيِ صِفِّينَ  رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ يُـؤْمِنُ بيِ وَ لاَيَـراَنيِ وَ يُـقْتَلُ بَـينَْ يَدَيْ خَلِيفَتيِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ 

  ».و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر«؛ 24): 17(اسراء  -)2(

سجده كردند مگر ابليس  ]  پس[به آدم سجده كنيد، : هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و «؛ 34): 2(بقره  -)3(
  ».كافران شدكه سر پيچيد و تكبرّ ورزيد و از  

  139: تواضع و آثار آن، ص

  .مقامات بلند انسانى و ملكوتى برسد

ينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى* فَاخْرجُْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ «   »1« »يَـوْمِ الدِّ

  مرا بيرون كردى؟: با عصبانيت به پروردگار گفت

  »2« »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «
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وقتى تو انسان را به عبادت امر  . ريزم كه در برابر دستورهايت شاخ و شانه بكشند اين زهر تكبر را در همه بندگانت مى
ا مى كنيم، حرمت ربا و  گيريم و حجاب را رعايت نمى خوانيم، روزه نمى كنيم، نماز نمى امر تو را اطاعت نمى: گويند كنى، آ

ا    .كنم كه امر تو را اطاعت نكنند را وادار مىمعاصى را قبول نداريم، آ

  :پروردگار آرام به او فرمود

  »3« »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ «

هر كس را كه . كنم شوند، پر مى من هم هفت طبقه جهنّم را فقط از تو و كسانى كه مانند تو دچار تكبرّ در برابر من مى
شود، معناى تكبر را به آرامى به خانواده،  هر كس به گمراهى تو گوش دهد، حزب و جزء تو مى. خواهى گمراه كن مى

هاى خدا، باعث خروج از مقام و لعنت ابدى و دوزخ  دوستان و به مردم بگوييد، كه تكبر در برابر دعوت خدا و خواسته
  .هميشگى است

ا فى التواضع ايت تواضع و فروتنى بودند و از اين نردبان به اوج رفعت  بعضى از انسان »4« »طلبتُ الرفعةَ فوجد ها در 
  .انسانى رسيدند

 كه آنان را ز حيوانى رهانيد
 

 به اوج قدس انسانى رسانيد

 نشان داد كه آنان را نشان زان بى
 

 فشان داد دو چشمى در فراقش خون

 كه گفت آن عندليبان را به گلزار
 

 فكر و نكو كار نكو ذكر و نكو

______________________________  
ترديد تا  و بى* اى بيرون رو كه رانده شده]  جايگاه والا كه مقام مقربان است[از اين «؛ 35 -34): 15(حجر  -)1(

  ».روز قيامت لعنت بر تو خواهد بود

  ».كنم به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى«؛ 82): 38(ص  -)2(

  ».ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پيروى كنند، از همگى پر خواهم كرد بى«؛ 85): 38(ص  -)3(
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  :اين روايت به نقل از اويس قرنى يافت نشد بلكه در كتب روايى به صورت ذيل آمده است -)4(

مجَْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، رَحمَْةُ اللَّهِ «؛ 54: ؛ معارج الاصول الى معرفة آل الرسول13810، حديث 173/ 12: مستدرك الوسائل
 وَ طلََبْتُ الْعَافِيَةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ عَلَيْهِ رُوِيَ عَنْ مَوْلاَناَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ طلََبْتُ الجْنََّةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ السَّخَاءِ 

الجْنََّةِ  وَجَدْتُهُ فيِ شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ طلََبْتُ السُّرْعَةَ فيِ الدُّخُولِ إِلىَ الْعُزْلَةِ وَ طلََبْتُ ثقِْلَ الْمِيزاَنِ ف ـَ
اللَّهِ وَ طلََبْتُ حَلاَوَةَ الْعِبَادَةِ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الْعَمَلِ للَِّهِ تَـعَالىَ وَ طَلَبْتُ حُبَّ الْمَوْتِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ تَـقْدِيمِ الْمَالِ لِوَجْهِ 

دْتُهُ فيِ التَّـفَكُّرِ وَ الْبُكَاءِ وَ طَلَبْتُ تَـرْكِ الْمَعْصِيَةِ وَ طلََبْتُ رقَِّةَ الْقَلْبِ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الجُْوعِ وَ الْعَطَشِ وَ طَلَبْتُ نوُرَ الْقَلْبِ فَـوَجَ 
دِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ الْكَسْبِ راَطِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ الصَّدَقَةِ وَ طلََبْتُ نوُرَ الْوَجْهِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَ طَلَبْتُ فَضْلَ الجِْهَاالجَْوَازَ عَلَى الصِّ 

الرِّئَاسَةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ النَّصِيحَةِ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ  لِلْعِيَالِ وَ طلََبْتُ حُبَّ اللَّهِ عز و جل فَـوَجَدْتُهُ فيِ بُـغْضِ أهَْلِ الْمَعَاصِي وَ طَلَبْتُ 
طلََبْتُ الشَّرَفَ فَـوَجَدْتُهُ فيِ الْعِلْمِ وَ طَلَبْتُ فَـراَغَ الْقَلْبِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ قِلَّةِ الْمَالِ وَ طَلَبْتُ عَزاَئِمَ الأُْمُورِ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الصَّبرِْ وَ 

 التَّـوَاضُعِ وَ طَلَبْتُ الْعِزَّ ادَةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الْوَرعَِ وَ طلََبْتُ الرَّاحَةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الزُّهْدِ وَ طَلَبْتُ الرِّفـْعَةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ طَلَبْتُ الْعِبَ 
نىَ فَـوَجَدْتُهُ فيِ الْقَنَاعَةِ وَ طلََبْتُ الأْنُْسَ فَـوَجَدْتُهُ فيِ قِراَءَةِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ الصِّدْقِ وَ طَلَبْتُ الذِّلَّةَ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ الصَّوْمِ وَ طلََبْتُ الْغِ 

  ».الْوَالِدَيْنِ الْقُرْآنِ وَ طَلَبْتُ صُحْبَةَ النَّاسِ فَـوَجَدْتُـهَا فيِ حُسْنِ الخْلُُقِ وَ طلََبْتُ رِضَى اللَّهِ فَـوَجَدْتُهُ فيِ بِرِّ 

  

  140: تواضع و آثار آن، ص

  

 چون آن تشنه كامان آب جستند كه
 

 «1» شب مهتاب جستند در اين تاريكْ 

  

يعاً إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْ «   »2« »فَـعُهُ مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

  در علم، عمل و سياست نمونه دارد؟آيا اميرالمؤمنين عليه السلام در عالم نمونه دارد؟ 

  :گفت گذاشت و مى او هر شب تا شب نوزدهم ماه رمضان، بيشتر شب را صورت روى خاك مى

  اين چه تواضعى است؟. خدايا على دست خالى است »3« »آه من قلّة الزاد و طول السفر«
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى مهدى الهى قمشه -)1(

. همه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا بخواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)2(
  ».برد رود و عمل شايسته آن را بالا مى به سوى او بالا مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

ياَ دُنْـيَا إِليَْكِ عَنيِّ أَ بيِ تَـعَرَّضْتِ أَمْ إِليََّ تَشَوَّقْتِ لاَحَانَ حِينُكِ هَيـْهَاتَ غُرِّي غَيرِْي ياَ دُنْـيَا «؛ 77حكمت : ج البلاغة -)3(
ادِ وَ طوُلِ الطَّريِقِ وَ مِنْ قِلَّةِ الزَّ  لاَحَاجَةَ ليِ فِيكِ قَدْ طَلَّقْت ثَلاَثاً لاَرَجْعَةَ فِيهَا فَـعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أمََلُكِ حَقِيرٌ آهِ 

  ».بُـعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْردِِ 

  141: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   عمل صالح 10

  

  آغاز كردن اعمال با ياد خدا

10  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  147: تواضع و آثار آن، ص

   جميع الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله مردم را در تمام كارها، اعمال، روابط، روش و منش، به حقايق 
  .كنند قرار داده شده دعوت مى

نيد كه براى خدا و اميد به رحمانيت خدا در دنيا، و به طمع رحيميت شروع ك »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ « كار خود را با
فته است ها و فلسفه پروردگار در آخرت باشد، حكمت وقتى كار ريشه خدايى داشته باشد و در دايره توحيد . ها در آن 

عطاى خدا در دنيا و  انجام بگيرد، خالى از شرك باشد، خالص براى حضرت االله انجام بگيرد و به اميد بخشندگى خدا و
  .آخرت انجام بگيرد، آثار فراوان دنيايى و اخروى دارد

براى انسان ايجاد . كند كند، خلأهاى برونى و درونى را جبران مى هاى روانى را معالجه مى اين گونه اعمال، برخى از بيمارى
  .دهد دنى به انسان مىكند و توان، قدرت، نيروى باطنى و ارادى و گاهى هم توان ب امنيت و آرامش مى

   بيمارى عجله در زندگى انسان

  

كنم كه اين پنج  اى از اين آثار عنايت كنيد، من پنج آيه از قرآن مجيد را براى شما تلاوت مى براى اينكه شما عزيزان به گوشه
   آيه در توضيح اين مقدمه و در اثبات

  148: تواضع و آثار آن، ص

  .كاربرد عمل صالح نقش مهمى دارد

  .اما آيه اول كه در سوره مباركه اسراء قرار دارد

نْسانُ عَجُولاً «   »1« »كانَ الإِْ

انسان بر مبناى شتاب و عجله آفريده شده : گويد نمى» خلق الانسان عجولا«گويد  دقت بفرماييد خداوند مهربان نمى
شما عجله و شتاب انسان را، در دو . شوند ها دچار يك حالت روانى منفى به نام عجله و شتاب مى انسان »2« است،

بيمارى عجله و . يكى رويكرد شتابانه به ثروت و ديگرى به لذّت است. كنيد ها ملاحظه مى برنامه، در همه جوامع و ملت
هاى مادّى و محدود و كم  مصرف جمع مال و مصرف لذّتشود كه انسان تمام نيروى خودش را در دنيا  شتاب، باعث مى

  .زمان و از بين رفتنى كند
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  راه رسيدن به خداوند

  

  :شت جايى است كه: فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

  »3« »ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

  .لذت استمحل هر گونه خواسته، اشتها، ميل و طلب، بدون محدوديت و محل 

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ «. نياز به ايمان و عمل صالح دارد »ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «ولى براى رسيدن به 
ف رسيدن به تمام عمر و نيرو را صر . كنند اى به طرف ثروت و لذت دنيوى شتاب مى اما عده »4« »سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ 

حالت روانى عجله و شتاب ورزى، زيان سنگينى براى . كنند كنند، نصيبشان را از آخرت قطع مى ثروت و لذّت دنيايى مى
  :فرمايد انسان دارد كه در قرآن مى

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «   »5« »إِنَّ الإِْ

______________________________  
  ».زده و عجول است انسان بسيار شتاب«؛ 11): 17(اسراء  -)1(

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريِكُمْ آياتيِ فَلا تَسْتـَعْجِلُون« -)2(   ».من الآيات الأنبياء خُلِقَ الإِْ

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ مَعَ التَّثبَُّتِ «؛ 83، باب 338/ 68: بحار الأنوار  فى الخصال، عن أبَاَنِ بْنِ تَـغْلِبَ قَالَ سمَِ
  ».فيِ غَيرِْ حِينِهِ تَكُونُ السَّلاَمَةُ وَ مَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النَّدَامَةُ وَ مَنِ ابْـتَدَأَ بِعَمَلٍ فيِ غَيرِْ وَقْتِهِ كَانَ بُـلُوغُهُ 

لحَْسَنيِِّ عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق، عَبْدِ الْعَظِيمِ ا«؛ 83، باب 338/ 68: و نيز در بحار الأنوار
  ».عَمَلِ يُـؤْمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الثَّانيِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام التَّدْبِيرُ قَـبْلَ الْ 

  ».ه استبرد، آماد ها از آن لذّت مى خواهد و چشم ها مى و در آنجا آنچه دل«؛ 71): 43(زخرف  -)3(

شت اند و كارهاى شايسته انجام داده و كسانى كه ايمان آورده«؛ 57): 4(نساء  -)4( هايى كه  اند، به زودى آنان را در 
رها جارى است، وارد كنيم]  درختانِ [از زيرِ    ».آن 
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  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان بى]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)5(

  149: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد و مى

نْيا* هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً «   »1« »الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

. خواهند زودتر به ثروت، شهوت و لذّت برسند باشند، و مى زده مى يعنى كسانى هستند كه از نظر حركت و عمل، شتاب
  :فرمايد سلام مىدر حالى كه اميرالمؤمنين عليه ال

شت ثروتى وجود ندارد »2« »لافقر بعد الجنة ألا و إنهّ لا غنى بعد النار«   :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى. بعد از 

  »ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

شت هر ثروت و لذّتى را بخواهيد مى   .يابيد اگر در 

   علاج بيمارى عجله و شتابزدگى

  

زدگى و عجله است، انسان آرام، با ادب  انسان بايد خودش را مقيّد به عمل صالح كند، از آثار عمل صالح، علاج شتاب
شود و بيمارى عجولى او هنگامى كه با مقيّد شدن به أعمال صالحه علاج شد، ديگر عمرش را صرف ثروت  و با وقار مى

  .كند و شهوات حرام نمىكند و صرف لذت  كند، قناعت مى بيش از نياز نمى

رود، با روى آوردن و آراسته شدن به عمل صالح، اين  از راه حلال به سراغ ثروت و شهوت مى. كند وقار و ادب پيدا مى
شت مى شود، از بين  شود، و باعث تلف كردن عمر به خاطر پول و لذّت مى بيمارى خطرناك كه باعث از دست دادن 

  .كند را تلف و ضايع نمى رود؛ يعنى انسان عمر خود مى

نْسانُ عَجُولاً «   »3« »كانَ الإِْ
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______________________________  
كسانى هستند كه  ]  آنان* آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟«؛ 104 -103): 18(كهف   -)1(

  »]. و گم شده است[كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته 

يلَةَ قاَلَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَ فيِ وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «؛ 2، حديث 216/ 2: الكافى -)2( أَبيِ جمَِ
دٍ وَ فَاقَةٍ فَإِذَا حَضَرَتْ بلَِيَّةٌ فَاجْعَلُوا هْ لأَِصْحَابِهِ اعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ هُدَى اللَّيْلِ وَ النَّـهَارِ وَ نوُرُ اللَّيْلِ الْمُظلِْمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَ 

الِكَ مَنْ هَلَكَ دِينُهُ وَ الحَْريِبَ مَنْ حُرِبَ أَمْوَالَكُمْ دُونَ أنَْـفُسِكُمْ وَ إِذَا نَـزَلَتْ ناَزلَِةٌ فَاجْعَلُوا أنَْـفُسَكُمْ دُونَ دِينِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الهَْ 
رَأُ ضَريِرهُدِينُهُ أَلاَ وَ إِنَّهُ    ».لاَفَـقْرَ بَـعْدَ الجْنََّةِ أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَغِنىَ بَـعْدَ النَّارِ لاَيُـفَكُّ أَسِيرهَُا وَ لاَيَـبـْ

  ».انسان بسيار شتاب زده و عجول است«؛ 11): 17(اسراء  -)3(

  150: تواضع و آثار آن، ص

نْسانُ « فرمايد، نمى و اين بيمارى با عمل صالح قابل . عارضى و بيمارى است شود عجله يك امر ، معلوم مى»خُلِقَ الإِْ
  .دهد معالجه است، انسان را از بيمارى شتابزدگى و عجولى شفا مى

لَّذِينَ يَـعْمَلُونَ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْـوَمُ وَ يُـبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ا« »1« »وَ نُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَْةٌ «
  »2« »الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ أَجْراً كَبِيراً 

   بافت اصلى آفرينش انسان

  

  .مسأله آفرينش انسان مطرح است: در آيه دوم

نْسانَ فيِ كَبَدٍ «   »3« »لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

د تمام عمر خود را به بطالت يعنى نباي »4« ما انسان را در چارچوب كار، كوشش، زحمت، مشقت و فعاليت آفريديم؛
تو بايد حركت كنى و  : فرمايد پروردگار در قرآن مى. بگذراند، فعاليت و عمل جزء بافت خلقت و آفرينش انسان است

كوشش كنى، بافت وجود خود را، با كوشش، فعاليت و اطاعت از خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله گره بزن، تا زحمات، 
  .ى شما باطل نشودها ها و كوشش فعاليت
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   ارزش عمل صالح در زندگى

  

  .هاى انسان نابود شود ها و حركت ها، رنج گذارد فعاليت عمل صالح نمى

  »5« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُـبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ «

شت است آخرت انسان را آباد مىدنيا و . كند عمل صالح انسان را دست پر مى   .كند و عامل به دست آوردن 

______________________________  
  ».كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است، نازل مى«؛ 82): 17(اسراء  -)1(

مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام كند، و به  ترديد اين قرآن به استوارترين آيين هدايت مى بى«؛ 9): 17(اسراء  -)2(
  ».دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى مى

  ».همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم«؛ 4): 90(بلد  -)3(

  223و  221و  220/ 3: الحياة با ترجمه احمد آرام -)4(

  » وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى«؛ 39: سوره النجم

  » للِرِّجالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا، وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ «؛ 32: سوره النساء

  .كلوا من كدّ أيديكم: النّبي صلى االله عليه و آله

  .عمل الرّجل بيده و كلّ بيع مبرور«: أيّ كسب الرّجل أطيب؟ قال: سئل النّبيّ صلى االله عليه و آله

: سألته عن الرّجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر، يربح فيه؟ قال: قال راوي الحديث - عليه السلامالإمام الباقر 
  .لا

و خلق له الوبر لكسوته، فكلّف ندفه و غزله و نسجه، و ... «: فرمايد امام جعفر صادق عليه السلام در اين خصوص مى
ء من الأشياء موضع عمل و حركة، لما  و ترك عليه في كلّ شي... م عليها خلق له الشّجر، فكلّف غرسها و سقيها و القيا
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ليكون للإنسان في ذلك شغل يكفّه عمّا / -لا ينال إلاّبالحيلة و الحركة/ - و جعل الخبز متعذّرا... في ذلك من الصّلاح 
  ».يخرجه إليه الفراغ من الأشر و العبث

با تخلف از [اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد و اعمالتان را  خدا را! اى اهل ايمان«؛ 33): 47(محمد  -)5(
  ».باطل مكنيد] دستورها خدا و پيامبر، شرك، نفاق، منت گذارى و ريا

  151: تواضع و آثار آن، ص

  :آيه سوم

نْسانَ لِربَِّهِ لَكَنُودٌ «   »1« »إِنَّ الإِْ

هاى من،  هاى فراوان دادم، اما او با وجود نعمت نعمتاين جزو خلقت انسان نيست، يك امر عارضى است، به انسان 
كند، و در امضا، تقلّب،  از شهوت، چشم، گوش و دست در اعمال حرام استفاده مى. خيزد عليه من به ناسپاسى بر مى

كند، جاى ناسپاس كجا  دوز و كلك در اجناس مردم و اسناد مردم، قدم حرام برمى دارد، در مجالس حرام شركت مى
  »2« .باشد ؟ دوزخ مىاست

   اثرات عمل صالح

  

اثر عمل صالح اين است كه انسان را از . ، كافر يعنى ناسپاس، يعنى منكر واقعيات»3« »إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ 
  .دهد كند و در دايره شكر قرار مى ناسپاسى حفظ مى

  »4« »اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً «

ا از . عربى در اينجا مفعول لاجله است، قاعده ادبى است كلمه شكر از نظر اى خاندان داود عمل كنيد، اى انسا
  .فرمان من اطاعت كنيد، تا شكر در شما تحقق پيدا كند

  »5« .از آثار ديگر عمل صالح اين است كه انسان دائماً در حال شكر است

   لزوم شكر منعم
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هاى طولانى و گريه فراوان  پيغمبر در هنگام سحر سجده. كنيم شاكرين پاداش عنايت مى ما به »6« »وَ سَنَجْزيِ الشَّاكِريِنَ 
  آيا اين مقدار گريه لازم است؟ حضرت جواب او را: داشتند، به حدى كه بلال به حضرت صلى االله عليه و آله عرض كرد

______________________________  
  ».نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است قطعاً انسان]  كه[« ؛ 6): 100(عاديات  -)1(

نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ   و قال تعالى«؛ 34: سوره ابراهيم -)2(   »وَ إِنْ تَـعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحُْصُوها إِنَّ الإِْ

عَجْلاَنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فيِ أَمَاليِهِ، محَُمَّدِ بْنِ «؛ 13235، حديث 11/ 35: مستدرك الوسائل
لْ نعِْمَةَ اللَّهِ كُفْراً طُوبىَ للِْمُتَحَابِّينَ فيِ اللَّه   ».محَُمَّدٍ عليه السلام قَالَ طُوبىَ لِمَنْ لمَْ يُـبَدِّ

  ».أقَـْنـَعُهُمْ وَ أَكْفَرُهُمْ للِنِّـعَمِ أَجْشَعُهُموَ قَالَ عليه السلام أَشْكَرُ النَّاسِ «؛ 1/ 304: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد

  ».و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد«؛ 49): 9(توبه  -)3(

  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«؛ 13): 34(سبأ  -)4(

بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه  مالك«، الباب السابع؛ 80: الجواهر السنية، كليات حديث قدسى -)5(
يا موسى، ما خلقت خلقا هو أحبّ إليّ من عبدي : السلام أنّ فيما أوحى اللَّه عز و جل إلى موسى بن عمران عليه السلام

نعمائي و ليرض المؤمن و أنيّ إنمّا ابتليته لما هو خير له و أنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي و ليشكر 
  ».بقضائي أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضائي و أطاع أمرى

  ».و يقيناً سپاس گزاران را پاداش خواهيم داد«؛ 145): 3(آل عمران  -)6(

  152: تواضع و آثار آن، ص

هنگامى كه بحث به البته . شكر يعنى عمل صالح! من بنده شاكر نباشم »1« »أفلا أكون عبداً شكوراً «. گونه دادند اين
اما طبق آيات . برسد، مفصّل مسأله شكر را از قرآن و روايات براى شما بيان خواهم كرد »الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ « ذكر

ى از منكر، انفاق و احسان به پدر و مادر شكر پروردگار است . قرآن، نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و 
  :ل سوره لقمان هم آمدهچنانكه در اواي



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »2« »أَنِ اشْكُرْ ليِ وَ لِوالِدَيْكَ «

شكر والدين هم . شكر پروردگار، عبادت پروردگار است. تو مسئول هستى كه هم مرا و هم پدر ومادر خود را شكر كنى
  .احسان به والدين است

رار دادن او در دايره شكر پروردگار پس از آثار عمل صالح، حفظ انسان از ناسپاسى يا نجات ناسپاس از ناسپاسى و ق
  .عزيز عالم است

  آيه چهارم در سوره يوسف است،: اما آيه چهارم

  »3« »وَ ما أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبيِّ «

  .توانم تبرئه كنم خودم را نمى

  معناى جهاد اكبر

  

خود را، از عمل صالح، عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا پر كنم، وارد جهاد اكبر  اگر من بيشتر اوقات زندگى
  .ام شده

هنگامى   »4« »و ما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد النفس! يا رسول االله: قَضَوا الجهاد الاصغر و بقى علينا جهاد الاكبر قيل«
در برابر هواى نفس موضع گرفته ايد و به يك كه شما اوقات زندگى خود را با خدمت و عبادت پر كنيد، در حقيقت 

  كنيد، تا ايد و با عمل صالح، ديو هواى نفس را به تدريج ضعيف مى جنگ الهى عليه جنود شيطانى باطن برخواسته

______________________________  
عليه السلام وَ إِذَا رَأيَْتَ مجُْتَهِداً  مِصْبَاحُ الشَّريِعَةِ، قاَلَ الصَّادِقُ «؛ 12912، حديث 253/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

لْ لهَاَ زمَِاماً مِنَ الأَْمْرِ وَ عِنَاناً مِنَ أبَْـلَغَ مِنْكَ فيِ اجْتِهَادِهِ فَـوَبِّخْ نَـفْسَكَ وَ لُمْهَا وَ عَيِّـرْهَا وَ حُثَّـهَا عَلَى الاِزْدِياَدِ عَلَيْهِ وَ اجْعَ 
إِلاَّ وَ قَدْ صَحَّحَ أَوَّلهَاَ وَ آخِرَهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ) خَطَرهُُ مِنـْهَا(فَارهِِ الَّذِي لاَيَذْهَبُ عَلَيْهِ النَّـهْيِ وَ سُقْهَا كَالرَّائِضِ للِْ 

اَ[ وَ يَـقُولُ أَ فَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً أَراَدَ أَنْ يَـعْتَبرَِ ]  قَدَمَاهُ [عليه و آله يُصَلِّي حَتىَّ يَـتـَوَرَّمُ  أمَُّتُهُ فَلاَ يَـغْفُلُونَ عَنِ الاِجْتِهَادِ وَ ] ِ
اَ وَ اسْتَضَأْ  تَ بِنُورهَِا لمَْ تَصْبرِْ عَنـْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً وَ لَوْ التَّـعَبُّدِ وَ الرِّياَضَةِ أَلاَ وَ إِنَّكَ لَوْ وَجَدْتَ حَلاَوَةَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ رَأيَْتَ بَـركََاِ

  ».إِرْباً إِرْباً قُطِعْتَ 
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  ».كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن]  و سفارش كرديم[« ؛ 14): 31(لقمان  -)2(

دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى من خود را از گناه تبرئه نمى«؛ 53): 12(يوسف  -)3(
  ».زمانى كه پروردگارم رحم كند

السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و «؛ 3جوه الجهاد، حديث ، باب و 12/ 5: الكافى -)4(
لَّهِ صلى االله عليه و آله بـَرُ قِيلَ ياَ رَسُولَ الآله بَـعَثَ بِسَريَِّةٍ فَـلَمَّا رَجَعُوا قاَلَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الجِْهَادَ الأَْصْغَرَ وَ بَقِيَ الجِْهَادُ الأَْكْ 

  ».وَ مَا الجِْهَادُ الأَْكْبـَرُ قاَلَ جِهَادُ النَّـفْس

عنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قاَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله «؛ 20216، حديث 163/ 15: و همچنين در وسائل الشيعة
ا مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الجِْهَادَ الأَْصْغَرَ وَ بَقِيَ عَلَيْهِمُ الجِْهَادُ الأَْكْبـَرُ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَ  عليه و آله بَـعَثَ سَريَِّةً فَـلَمَّا رَجَعُوا قَالَ 

  ».تيِ بَـينَْ جَنْبَيهالَّ  الجِْهَادُ الأَْكْبـَرُ فَـقَالَ جِهَادُ النَّـفْسِ وَ قَالَ صلى االله عليه و آله إِنَّ أفَْضَلَ الجِْهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَـفْسَهُ 

  153: تواضع و آثار آن، ص

  .؛ يعنى آرام بگيرد»مطمئنّه«. گيرد و انسان آرام مى. وقتى نفس از هوا و هوس بيفتد، و تبديل به نفس مطمئنّه شود

شود و به اميد رحمانيت و  عملى كه با خدا معامله مى. است »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «  اين از آثار عمل بر مبناى
  .رحيميت پروردگار است

  .كند دوباره مسأله خلقت انسان را مطرح مى: آيه پنجم

نْسانُ ضَعِيفاً «   »1« »خُلِقَ الإِْ

آفريده شده است، ما  در بدو امر و ابتداى كار ناتوان. نظيرى نائل شود تواند به يك توانمندى بى ناتوان آفريده شده، اما مى
هاى خود را، با لحاظ كردن اراده، بدن و قلب محدود و توان ضعيف انسان  هم قوانين، مقررات، حلال و حرام و فرمان

  .نظام داديم

  »2« »يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ «

  .من تمام قوانين را آسان و سبك براى شما قرار دادم
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خوريم، آن هم وسط روز، كه بيش از اول صبح و شب نيازمند به غذا هستيم؛ زيرا در روز   ا نمىدر ماه رمضان با اينكه غذ
تر است و سبك كار و فعاليت مى   .تر هستيم كنيم، اما احوال ما غير از ماه رمضان خيلى 

از هزار گونه بار سنگين من اراده دائمى دارم كه تمام پيشنهادات خود را به شما سهل و آسان و سبك بگيرم كه خود شما را 
شما اگر در ماه رمضان، غذاى خود را نصف ايام ديگر كنيد، يعنى سحرى و . هاى من، سبك كند و عمل به خواسته

تر هستيد و عوارضى در  بينيد كه از قبل سالم بعد از ماه رمضان به هر آزمايشگاهى مراجعه كنيد، مى. افطار را كمتر بخوريد
وزنتان سبك شده، سبك شدن وزن آثار بسيارى براى زانو و كمر و مفاصل دارد، علاوه بر اين . شود خون شما ديده نمى

   كند تا آتش را به روزه، عذاب روز قيامت را، به خاطر گناهان، سبك مى

______________________________  
  ».ه استناتوان آفريده شد]  در برابر مشكلات و شهوات جنسى[انسان «؛ 28): 4(نساء  -)1(

با تشريع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار [خواهد  خدا مى«؛ 28): 4(نساء  -)2(
  ».بر شما سبك كند] هاى روابط نامشروع جنسى را مشكلات زندگى و مشقت

  154: تواضع و آثار آن، ص

  .خاموشى بكشاند

  :اين معناى

  »يخَُفِّفَ عَنْكُمْ يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ «

  .است

   قدرت و اراده انسان در عبادت

  

شود و هم به قدرت روحى و ارادى  شود، هم قدرت بدنى انسان زياد مى اگر اراده انسان قوى باشد روزه گرفتن آسان مى
  .رسد مى
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  .تقدرت بدنى اس »2« »صوموا تصحّوا«قدرت اراده و قدرت عقل است،  »1« »لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ «

  :در دنيا كه بودند: فرمايد مى »ن وَ الْقَلَمِ «  ها در كمال ناتوانى است، خداوند در سوره اى از بدن روز قيامت عده

  »3« »كانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ «

ا را دعوت به نماز و عبادت كردم، سجده در اينجا به معناى عبادت است، انسان وقتى بخورد و بخوابد و شه وترانى  من آ
ا هم در مسير  شود؛ زيرا در عبادت تمرين نداشته است و در دنيا سست بودند و ورزش كند، ضعيف مى هاى بدنى آ

اند، در قيامت جاى ورزش نيست، با همان بدن سست و  باشد، به روح، عقل و اراده خود كارى نداشته عبادت نمى
ا را شهوانى، با آن شكم پر، وارد قيامت مى   .اى در محشر براى من انجام دهند كنم كه فقط سجده دعوت مى شوند، آ

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »4« »فَلا يَسْتَطِيعُونَ «

   ولى كسانى كه تمرين عبادت و خدمت داشتند، وقتى. توانند سجده كنند نمى

______________________________  
  ».شويدپروا پيشه ] با پرستيدن او[تا «؛ 21): 2(بقره  -)1(

  ».وَ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ صُومُوا تَصِحُّوا«؛ 7/ 502: مستدرك الوسائل -)2(

  ».شدند دعوت مى] بر خدا[به سجده ] در دنيا[اينان «؛ 43): 68(قلم  -)3(

  »!نيابند]  سجده كردن[ولى در خود قدرت و استطاعت «؛ 42): 68(قلم  -)4(

  155: آثار آن، صتواضع و 

شت فاصله دارند، مى از قبر بيرون مى   :گويم آيند، به هر مقدارى كه با 

  »1« »ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ «
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ار زده و خاموش مى شت؛ مانند برقى كه در ابرهاى  شت مى از كنار قبر خود تا  چون بدن . رسند شود سريعتر به 
رود و  ده از عبادت، قدرت گرفته است، پيرمرد نود ساله، مكّه، كربلا و مشهد مىلخت و پاى فلجى ندارند، بدن و ارا

شب جمعه تا صبح : گويد شود كه در زيارت امام رضا چه كار كردى؟ مى حالم خوب است، از او سؤال مى: گويد مى
  .ساله مسلّط است 90حرم بودم، الحمدالله دويست ركعت نماز قضا در حرم خواندم، توان روحى و ارادى او بر بدن 

كند و باعث قدرت  اين هم يكى از آثار عمل صالح است كه ضعف را در ناحيه بدن، اراده، روح، قلب و باطن، كم مى
  .شود مى

   قدرت و اراده امام زين العابدين عليه السلام

  

عليه السلام با بودن در آن  نوجوان ده دوازده ساله بودم، پدرم حضرت زين العابدين: فرمايد امام باقر عليه السلام مى
كرد و روى شانه  اى را از خرما، لباس و پول پر مى برد، قسمتى از شب، كيسه ها را از بين مى حادثه عظيم كربلا كه كوه

مقدارى . گشت گذاشت و بر مى هاى مسلمان شيعه و سنى و يهودى و مسيحى، مى گرفت و در خانه مستحق خود مى
خواند و بعد از  گفت ونماز صبح را مى گذراند، بعد اذان مى به نماز شب، گريه، دعا و مناجات مىخوابيد و بقيه آن را  مى

گذاشت، خاكى كه از كنار قبر أبى عبداالله آورده بود، هزار مرتبه در سجده  نماز صبح، صورت مبارك را روى خاك مى
  :گفت مى

رفت و كشاورزى  كرد سر زمين مى تاب هم كه طلوع مىآف »2« »الهى عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك«
  كرد، و به خانه بر مى

______________________________  
  ».با سلامت و امنيت وارد آنجا شويد:] به آنان گويند[« ؛ 46): 15(حجر  -)1(

عْتُ شَيْخاً مِنْ عَبْدِ  عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدٍ ] الإرشاد[« ؛ 66، حديث 5، باب 75/ 46: بحار الأنوار -)2( التَّمِيمِيِّ قاَلَ سمَِ
امَ يُصَلِّي فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ الْقَيْسِ يَـقُولُ قَالَ طَاوُسٌ دَخَلْتُ الحِْجْرَ فيِ اللَّيْلِ فإَِذَا عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام قَدْ دَخَلَ فَـقَ 

كِينُكَ حٌ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِ الخَْيرِْ لأََسْتَمِعَنَّ إِلىَ دُعَائِهِ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ فيِ سُجُودِهِ عُبـَيْدُكَ بِفِنَائِكَ مِسْ سَجَدَ قَالَ فَـقُلْتُ رَجُلٌ صَالِ 
  ».نيِّ بِفِنَائِكَ فَقِيركَُ بِفِنَائِكَ سَائلُِكَ بِفِنَائِكَ قاَلَ طاَوُسٌ فَمَا دَعَوْتُ ِِنَّ فيِ كَرْبٍ إِلاَّ فُـرِّجَ عَ 
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كرد، يك روزى در اتاق را باز كردم و رفتم كنار ديوار نشستم و او را نگاه  گشت، دوباره شروع به عبادت مى مى
  .كند كردم، ديدم كه بسيار گريه مى مى

به دوش بكشد، بعد از آن ها بار  چقدر انسان بايد قدرت و توان داشته باشد، كه كربلا را ببيند، و بعد از آن واقعه شب
در نماز شب گريه و هزار بار تكرار ذكر كند و بعد در طول روز مشغول كشاورزى شود و دوباره برگردد و مشغول عبادت 

  .شود

: وقتى پدر سلام نماز را داد، فرمود. كردم او مشغول عبادت بود و من هم بلند بلند گريه مى »1« :فرمايد امام باقر مى
كنيد، مگر اين بدن  سوزد، چقدر كار، خدمت، عبادت و سجده مى كنى؟ گفتم دلم براى شما مى گريه مىفرزندم، چرا  

كتاب را آوردم و به پدر دادم، باز كرد و . عزيز دلم، روى طاقچه، كتابى است آن را بردار بياور: چقدر انرژى دارد؟ فرمود
عزيز دلم، اگر . م على عليه السلام نوشته شده استدر اين صفحات، عبادات و خدمات جدّ : جلوى من گذاشت، فرمود
  اندازى، من كجا و على كجا؟ گويى چقدر خودت را به زحمت مى بخوانى، آن وقت به من نمى

انسان با تمرين عمل صالح، عبادات، خدمت به خلق خدا و اخلاق . كند عمل صالح، ضعف خلقتى انسان را جبران مى
ولى بايد به اين معنا آگاه باشيم كه  »2« »من كان الله كان االله له«. آخرت خواهد رسيدخوش به توان عجيبى در دنيا و 

كند كه انسان نسبت به خدا و خلق خدا  ها و عبادات در صورتى از افق وجود انسان طلوع مى همه اين امور، خدمت
نه بالا نيندازيد، با كمال خاكسارى اطاعت نماز بخوانيد و روزه بگيريد، شا: فرمايد وقتى خداوند مى. متواضع و فروتن باشد

  نماييد؛ زيرا اگر مقام تواضع نباشد،

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ « َّ   »3« »إِ

كند، با كبر از مجموع  نماز، روزه، خدمت و احسان براى انسان سنگين است، وقتى سنگين شد، با داشتن تكبر قبول نمى
   محرومآثار عمل صالح خودش را 

______________________________  
دَخَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ ابْـنُهُ عليه السلام عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَـلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ «، الفصل الرابع؛ 260: إعلام الورى بأعلام الهدى -)1(

لُغْهُ أَحَدٌ فَـرَآهُ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنهُُ مِنَ السَّهَرِ  وَ رَمِدَتْ عَيـْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ وَ دَبِرَتْ جَبـْهَتُهُ مِنَ السُّجُودِ وَ وَرمَِتْ سَاقَاهُ مِنَ مَا لمَْ يَـبـْ
وَ إِذَا هُوَ يُـفَكِّرُ ءِ فَـبَكَيْتُ رَحمَْةً لَهُ الْقِيَامِ فيِ الصَّلاَةِ فَـقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام فَـلَمْ أمَْلِكْ حِينَ رَأيَْـتُهُ بتِِلْكَ الحَْالِ مِنَ الْبُكَا
ادَةُ عَلِيٍّ فَأَعْطيَْتُهُ فَـقَرأََ مِنـْهَا يَسِيراً ثمَُّ فَالْتـَفَتَ إِليََّ بَـعْدَ هُنـَيْئَةٍ مِنْ دُخُوليِ فَـقَالَ ياَ بُـنيََّ أَعْطِنيِ بَـعْضَ تلِْكَ الصُّحُفِ الَّتيِ فِيهَا عِبَ 
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يَـقْوَى عَلَى عِبَادَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام إِذَا  تَـركََهَا مِنْ يَدِهِ تَضَجُّراً وَ قَالَ مَنْ 
  ».يَدَيْه تَـوَضَّأَ اصْفَرَّ لَوْنهُُ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي يَـغْشَاكَ فَـقَالَ أَ تَدْرِي لِمَنْ أتََأَهَّبُ للِْقِيَامِ بَـينَْ 

  ».أنه من كان الله كان االله له«؛ 36، باب 319/ 82: بحار الأنوار -)2(

  ».ترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است بى«؛ 45): 2(بقره  -)3(
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  .كند مى

رهپرسد تو كه پيغمبر صلى االله عليه و آله را  وقتى از اويس مى اى بردى؟  نديدى، از فرهنگ، آئين و مدرسه او چه 
ره اول: گويد مى ره،  رسيدن به قلّه مقام، درجات الهى و كمالات انسانى را جستجو كردم، » طلبتُ الرفعة«: هشت 

  ديدم دين و فرهنگ او مرا راهنمايى كرده،

ا فى التواضع«   »فوجد

  .شود به دست آورد اين مقام و رفعت را با تواضع و فروتنى، مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  158: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   تواضع و فروتنى 11

  

11  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام
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  1384رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .محمد و آله الطاهرينو صلّ على 

شود شما كه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله را زيارت نكردى و به محضر  هنگامى كه از اويس قرنى سؤال مى
ره دهد من از اين فرهنگ و دين كه او  اى گرفتى؟ پاسخ مى ملكوتى ايشان مشرف نشدى، از نبوت و رسالت او چه 

  :اما حقيقت اول. فتمتبليغ كرده، هشت حقيقت را يا

ا فى التواضع« من در جستجوى مقام، م نزلت و شخصيت انسانى بودم، با كمك فرهنگ  »1« »طلبتُ الرفعة فوجد
انسان بايد نسبت به حضرت حق و مردم، به ويژه اهل ايمان . اسلام اين قلّه، م نزلت و اين درجه عالى را در تواضع يافتم

  .متواضع باشد

   يق براى رسيدن به درجات عالىريشه و اصل حقا

  

رساند فروتنى و  حقيقت هم همين است، ريشه و اصل حقايق كه انسان را به درجات عالى در پيشگاه پروردگار مى
ترين مانع و حجاب در برابر پذيرفتن و عمل كردن به  تكبرّ سخت. بلاى تكبرّ بلاى سنگينى است. خاكسارى است

   ت و مقامات از طريق پاكى باطن و عمل بههمه درجا. هاى حقّ است خواسته

______________________________  
  0آمده است  9؛ متن كامل حديث در جلسه 13810، حديث 173/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  166: تواضع و آثار آن، ص

به دستورهاى حق  انسانى كه متكبرّ است خودش را از آن پاكى باطن و عمل. آيد هاى پروردگار به دست مى خواسته
  .كند، به خاطر نداشتن نردبان تواضع به آن درجات نخواهد رسيد محروم مى
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امروز يكى از آيات بسيار مهم كتاب خدا را از سوره مباركه مائده كه در بخشى از اين آيه مسأله تواضع مطرح است، 
  .ش در زمينه تواضع اشاره كنمكنم و شايد بتوانم به چهار روايت بسيار مهم و با ارز  براى شما قرائت مى

   شش نشانه براى اهل ايمان

  

  :كند آيه شريفه پنجاه و چهار سوره مائده، براى اهل خدا شش نشانه و علامت ذكر مى

   استقامت در ايمان: علامت اول

  »1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ «

اگر روزى برسد كه شما از دينان دست برداريد و ! مؤمنان زمان رسول خدا است، اى اهل ايمانخطاب به مسلمانان و 
هاى مال و مقام قرار بگيريد و استقامت نورزيد و گوهر دينتان غارت  ها، شهوات و جاذبه دين شويد، در برابر امواج فتنه بى

  .دين شويد شود و بى

   محبت پروردگار به بندگان: علامت دوّم

بُّـهُمْ فَ «   »سَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِ

  .دهم كه من عاشق آن جامعه و ملت هستم آورم و قومى را ظهور مى اى را پديد مى يقيناً و قطعاً من ملّت و جامعه

______________________________  
خدا به زودى گروهى را ] رساند ا نمىزيانى به خد[هر كس از شما از دينش برگردد ! اى اهل ايمان«؛ 54): 5(مائده  -)1(

  ».آورد كه آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند مى

  167: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى. باشد سبب نمى عشق خدا به يك ملت و جامعه بى

  »ان االله لاينظر الى صوركم ولا الى اموالكم«
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  :ظاهر و مال شما ندارد خدا نگاهى به

نگاه خدا به باطن شما است، وقتى باطن الهى باشد، پاك باشد و از رذائل پيراسته باشد،  »1« »ولكن ينظر الى قلوبكم«
آورم و اين ملتى را كه  قومى را كه من مى. شود كه پروردگار عالم به پاكان عشق بورزد و محبت كند اين پاكى، سبب مى

  .عاشق آن قوم بعد از شما هستمكنم، من  آشكار مى

بُّونهَُ «   »وَ يحُِ

اگر . چون عشق يك طرفه باعث زحمت است. آن ملت عاشق من هستند، به من محبت دارند، اين عشق دو طرفه است
شود، اما وقتى عاشق بداند و  كسى عاشق باشد ولى معشوق او را دوست نداشته باشد، فضاى زندگى براى او تاريك مى

ورزد، زندگى، فضا، خوراك، خواب و رفت و آمد يك معناى ديگر براى عاشق دارد؛  عشوق هم به او عشق مىببيند كه م
  .بيند كند معشوق به او ارادت دارد، همه چيز را زيبا مى يعنى هنگامى كه عاشق مشاهده مى

  چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى
 

  كه يك سر مهربانى دردسر بى

  اى داشت شوريدهاگر مجنون دل 
 

 «2»  تر بى دل ليلى از او شوريده

  

   تواضع: علامت سوم

  .در آن ملت و جامعه تواضع وجود دارد

  »3« »أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «

______________________________  
أبَاَ ذَرٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ وَ قاَلَ صلى االله عليه و آله ياَ «؛ 12951، حديث 264/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

مْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ لَهُ وَ أَنجَْاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ النَّاسِ فَـلْيَتَّقِ اللَّهَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ أَحَبُّكُمْ إِلىَ اللَّهِ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ أَكْثَـركُُمْ ذِكْراً لَهُ وَ أَكْرَمُكُ 
بـْهَةِ إِلىَ أَنْ قَالَ ياَ أبَاَ  خَوْفاً لَهُ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَـتَّـقُونَ اللَّهَ مِنَ الشَّيْ أَشَدُّكُمْ  ءِ لاَيُـتَّـقَى مِنْهُ خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ فيِ الشُّ

لَكِنْ يَـنْظُرُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِنَّ التَّـقْوَى هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ  ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ لاَيَـنْظُرُ إِلىَ صُوَركُِمْ وَ لاَإِلىَ أمَْوَالِكُمْ وَ 
  ».إِلىَ صَدْرهِِ الخْبَـَرَ 
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لىَ صُوَركُِمْ وَ وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ لاَيَـنْظرُُ إِ «؛ 54، باب 248/ 67: و نيز در بحار الأنوار
اَ يَـنْظُرُ إِلىَ قُـلُوبِكُم   ».أَعْمَالِكُمْ وَ إِنمَّ

  .بابا طاهر عريان -)2(

  ».اند، و در برابر كافرانْ سرسخت و قدرتمندند در برابر مؤمنانْ فروتن«؛ 54): 5(مائده  -)3(

  168: تواضع و آثار آن، ص

باشند، متواضع، فروتن و خاكسار هستند، تلخ  و خواهران دينى مىاين قوم، ملت و جامعه نسبت به اهل ايمان كه برادران 
  .و خشن نيستند

  عزت و شجاعت در برابر دشمنان خدا: علامت چهارم

ا باز  »أعَِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ « در مقابل دشمنان خدا و دشمنان خودشان نيرومند و پرقدرت هستند، درِ شكست بر روى آ
  .يا دشمن را نابود كنند، برنده هستنداگر شهيد شوند و . نيست

  »1« »فَـيـَقْتُـلُونَ وَ يُـقْتـَلُونَ «

  .استفاده شده است» عزيز«شنويد درِ شكست به روى اين ملت و اين جامعه بسته است، از لغت  اينكه مى

  »2« »أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ «

پروردگار، پيغمبر صلى االله عليه و آله و  »3« »وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ للَِّهِ الْعِزَّةُ «. ناپذير است يعنى خدا تواناى شكست
  .ناپذير هستند اهل ايمان واقعى تواناى شكست

  مجاهدت در راه خدا: علامت پنجم

ملت با جان، ، اين »يجاهدون باموالهم«: فرمايد اينجا آيه مطلق است، قيدى ندارد، نمى »4« »يجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «
اين نوع مؤمنين اگر روى صندلى حكومت قرار بگيرند فقط . كشند بدن، زبان، آبرو و با حكومت در راه خدا زحمت مى

  .كنند كوشند، در راه نفس، اقوام، حزب و اطرافيان خود كوشش نمى در راه خدا مى
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ا بيايد با مال جهاد مى كنند،  اى داشته باشند با آبرو جهاد مى عادهكنند، آبروى فوق ال اين ملت اگر پول به دست آ
كنند، علم داشته باشند با علم جهاد  كنند، قلم داشته باشند، با قلم جهاد مى زبان گويايى داشته باشند با زبان جهاد مى

  .كنند مى

______________________________  
  ».شوند شته مىك] خود در راه خدا[كشند و  مى] دشمن را[پس «؛ 111): 9(توبه  -)1(

  ».ناپذير و حكيم است تواناى شكست] در انتقام از شما[كه خدا «؛ 209): 2(بقره  -)2(

  ».در حالى كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان است«؛ 8): 63(منافقون  -)3(

  ».ترسند اى نمى كنندهكنند، و از سرزنش هيچ سرزنش   همواره در راه خدا جهاد مى«؛ 54): 5(مائده  -)4(

  169: تواضع و آثار آن، ص

   نداشتن ترس از سرزنش بيگانه: علامت ششم

ا را سرزنش مى البته اين ملت از همه طرف مورد سرزنش قرار مى »وَ لا يخَافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ « كند، ولى  گيرند، آشنا و غريبه آ
ما راه روشنى : گويند خواهد بگويد، مى رد، هر كس هر چه مىآن قوم و ملت هيچ ترسى از سرزنش خودى و بيگانه ندا

  .كنيم، پايان اين مسير هم پروردگار است داريم كه قرآن و اهل بيت عليهم السلام است، مسير را حركت مى

  »2« »ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ « »1« » رَبِّكَ الْمُنْتَهى  إِلى«

  .اين شش برنامه احسان من به آن ملت است

   نور ايمان در مردم ايران

  

اى است كه آيه نازل  اولين لحظه. كنم در اينجا به معناى عطاى بسيار است، من به آن ملت عطاى بسيار مى »واسِعٌ «
اگر : گويد اين كه خدا مى: آله گفتندشده و پيامبر صلى االله عليه و آله آيه را قرائت كرد، مردم به پيغمبر صلى االله عليه و 

نه، از اين آيه شريفه، خداوند : آورم، آيا منظور خدا فرزندان ما اعراب است؟ فرمودند دين شويد من يك ملتى را مى شما بى
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كدام ملت هستند؟ دست مبارك خود را روى شانه . متعال نسبت به نسل آينده شما هيچ قصد و اراده و نظرى ندارد
: منظور آيه سلمان، ياران و هموطنان سلمان است و بعد اين جمله را فرمودند: اشتند، سه جمله فرمودند، فرمودندسلمان گذ

كه از » الاستيعاب«، جلد دوم »الميزان«، »نور الثقلين«، »مجمع البيان«. كه اين جمله در كتب متعددى آمده است
  .ارك ديگر هم داردمهمترين كتاب برادران و علماى اهل سنت است، البته مد

______________________________  
  ».به سوى پروردگارتوست] همه امور[و اينكه پايان «؛ 42): 53(نجم  -)1(

  ».دهد؛ و خدا بسيار عطاكننده و داناست اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد مى«؛ 54): 5(مائده  -)2(

  170: تواضع و آثار آن، ص

اين جمله را . منظور خدا از اين آيه، ياران و هموطنان او است: فرمودند: شانه سلمان گذاشتندبعد از اينكه دست روى 
اى است، اين روايت شامل حال  خيلى روايت فوق العاده »1« »لَوْ كَانَ الدِّينُ فيَ الثُّـرَيَّا لَنَالتَْهُ رجَِالٌ مِنْ هَؤُلاَء«: فرمودند

سركشان، بدحجاب، رباخور، شراب خور، قمارباز، ستمگر، ظالم و اختلاس كننده  اى، عاصيان،  ها، مجرمين حرفه دين بى
  .باشد كنند، نمى كه در اين وطن زندگى مى

   بيزارى پيامبر صلى االله عليه و آله از مردم آخر الزمان

  

ا هم از من بي: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود زار هستند، اينها با شما من از چنين مردمى در آخرالزمان بيزار هستم، آ
سلمان، ياران : پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود. يار و هموطن شما هم نيستند. بيگانه هستند، يار و ياور شما هم نيستند

غربى است ولى در اينجا . آن كسى كه از اسلام بريده و به فرهنگ شيطان پيوسته، دشمن شما و خدا است. و هموطنان او
   ، فرهنگكند زندگى مى

  »2« »غَيرِْ الْمَغْضُوبِ «

  .كند است، اسرائيل است كه در اينجا زندگى مى

  »وَ لاَ الضَّالِّينَ «
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ا است، قرآن مى هموطن شما نيست، جزو دشمنان : فرمايد فرهنگ آمريكا، فرانسه، و انگليس و ساير مناطق اروپا، از آ
  .است

  :بعد فرمودند

  »لوكان الدين فى الثريا«

  كنيد اگر دين و فرهنگ خدا به ستاره ثريا گره خورده باشد،فرض  

______________________________  
وَ آخَرينَ مِنـْهُمْ لَمَّا «وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قَـرَأَ هَذِهِ الآْيَةَ «؛ 11، باب 310/ 16: بحار الأنوار -)1(

فَقِيلَ لَهُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِ سَلْمَانَ وَ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ فيَ الثُّـرَيَّا » 3جمعه » «الحَْكيم يَـلْحَقُوا ِِمْ وَ هُوَ الْعَزيزُ 
  ».لَنَالتَْهُ رجَِالٌ مِنْ هَؤُلاَء

ج البلاغة أنه قال لو كان الدين قال أبو عمر و قد روي عن رسول االله صلى االله عليه و آله من وجوه «؛ 36/ 18: شرح 
  ».في الثريا لناله سلمان و في رواية أخرى لناله رجل من فارس

  ».اند هم آنان كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه«؛ 7): 1(فاتحه  -)2(

  171: تواضع و آثار آن، ص

  »لنالته رجال من هؤلاء«

  .ن دين پايبند خواهند شدمردم ايران آن دين را از آن منطقه دور، به دست خواهند آورد و به اي

فرزندان ايران، اگر دين به ستاره ثريا گره خورده . يك بار ديگر فرمايش نورانى پيامبر صلى االله عليه و آله را دقت كنيد
ها و   ها، به قدرى عاشق فضائل و درستى آورند؛ يعنى حالت صعود و رفتن به سوى ارزش باشد، آن دين را به دست مى

گيرند و به آن  روند و دين را از ثريا مى سختى راه را براى خودشان هموار كرده و اين سربالايى را مىكمالات هستند كه 
  .كنند عمل مى

كسى كه در برابر خدا و مردم مؤمن فروتن است، ايمان دارد و مورد محبّت . كسى كه متواضع است طبق آيه، دين دارد
  .خدا است و خدا او را دوست دارد
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  ؤمنين عليه السلام در برابر خداوندتواضع اميرالم

  

  :دانم ارزش تواضع تا چه حدّى است و كاربرد فروتنى در برابر پروردگار تا چه اندازه است كه من نمى: و اما روايت

  »قال اميرالمؤمنين عند موته«

  بود،وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام عرق مرگ بر پيشانى او نشسته بود؛ يعنى تمام آثار مرگ آشكار 

بر شما باد به فروتنى و تواضع، زيرا تواضع بالاترين عبادت ! اى مردم مؤمن »1« »عليك بالتواضع فانهّ من أعظم العبادة«
  .است

كنيد، كه هر شب جمعه تا آخر عمر، در  آن وقت در پيشگاه پروردگار، حدّ تواضع اميرالمؤمنين عليه السلام را مشاهده مى
  كرد، مىدعاى كميل اعلان صادقانه 

______________________________  
قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فيِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَ مَوْتهِِ «؛ نَـهْجُ الْبَلاَغَةِ؛ 3079، حديث 296/ 11: الوسائل مستدرك -)1(

  ».عَلَيْكَ باِلتَّـوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَة

  172 :تواضع و آثار آن، ص

حدّ فروتنى اميرالمؤمنين در پيشگاه وجود مقدس حق اين   »1« »وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير الفقير المسكين المستكين«
  .باشد گونه مى

  .حدّ فروتنى را در مناجات مسجد كوفه ببينيد

نا الميّت وهل يرحم الميّت الاّ الحىّ، مولاى يا مولاى أنت المالك وأنا المملوك و هل يرحم المملوك الا المالك، أنت الحىّ و أ«
اين  »2« »أنت الكبير و أنا الصغير و هل يرحم الصغير الا الكبير، أنت العزيز و أنا الذليل و هل يرحم الذليل الا العزيز

  .حد تواضع اميرالمؤمنين است

   تواضع امير المؤمنين عليه السلام در برابر مردم
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فكر نكنيد اميرالمؤمنين عليه السلام فقط در خانه پروردگار متواضع بودند، ايشان در اخلاق و و اما تواضع در برابر مردم، 
در كتاب با عظمت صلى االله عليه و سلم ا صلي االله عليه . عمل، فروتن و خاكسار بودند، نسبت به مردم متواضع بودند

  :فرمايد امام عسگرى عليه السلام مىو آله و سلم االله اكبر ج الحمد الله عيد مبارك رحمهما االله طبرسى، 

  »3« »أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ «

سفره انداختند و غذا را آماده  . غذا بياوريد: پدر و پسر مؤمنى، ميهمان اميرالمؤمنين عليه السلام شدند، حضرت فرمودند
اين پدر و پسر : فرمايند السلام غذا خوردند، امام عسگرى عليه السلام مىكردند، پدر و پسر در محضر اميرالمؤمنين عليه 

ا بلند شد و اكرام كرد و بالاى اتاق نشاند و  وقتى از در اتاق وارد شدند، جدم اميرالمؤمنين عليه السلام تمام قد براى آ
ا نشست، اين گونه نبود كه حضرت به ديوار و خودش كمى آن طرف پشتى تكيه بدهد، تا اين پدر و  تر و روبه روى آ

  .پسر هر وقت بخواهند با حضرت صحبت بكنند، مجبور شوند سر برگردانند

   من. باشد يعنى تكيه دادن در كنار ميهمان، خارج از ادب و ميهمان دارى مى

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .م در مسجد كوفهمناجات امام على عليه السلا: مفاتيح الجنان -)2(

  ».اند، و در برابر كافرانْ سرسخت و قدرتمندند در برابر مؤمنانْ فروتن«؛ 54): 5(مائده  -)3(

  173: تواضع و آثار آن، ص

كم و زياد بگويم، گاهى گويندگان به مطالب شاخ و برگ  كنم عين فرمايش امام عسگرى عليه السلام را بى سعى مى
غذا خوردن پدر و پسر تمام . گويم ، مانعى هم ندارد، من عين متن روايت را براى شما مىدهند كه مطلب زيباتر شود مى
شود با دست غذا  جلوى پدر آمد، معلوم مى. به قنبر اشاره كردند، قنبر رفت و يك آفتابه و تشت و حوله آورد. شد

م از جا بلند شد، آفتابه، تشت و حوله را از جدم اميرالمؤمنين عليه السلا: فرمايد امام عسگرى عليه السلام مى. خورده بود
ريزم، دستت را بشوى و بعد  دستت را در تشت بگير، من آب مى: دست قنبر گرفت و روبه روى آن پدر آمد، فرمود

توانست باور كند، على عليه  پدر از شدت حيا و خجالت كه نمى. حوله را از روى دستم بردار و دستت را خشك كن
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! على جان: پدر به دست و پاى امير المؤمنين افتاد، گفت: فرمايد امام عسگرى مى. دست مرا بشويد خواهد السلام مى
بلند شو، بنشين، برادر دينى در : حضرت فرمودند. ريزى، من چطور تحمل كنم قابل آب مى چگونه شما بر دست منِ بى

كنم  زم روى دستت و با اين كارى كه دارم مىخواهم آب بري بشر بودن هيچ امتيازى به تو ندارد مثل خودت هستم، مى
شت خدا خدمتگزار براى على عليه السلام قرار مى ده . دهد ها برابر تعداد مردم كره زمين و خدمت كاران كره زمين، در 

شت مى شت و خادمان  م رساند، على را به مزد چند برابر تعداد مرد من يك نگاه ديگر دارم، اين تواضع، على را به 
پدر دستش را دراز كرد، على آب ريخت، به او . دهم كه دستت را بگير و بشوى تو را به خدا قسم مى. رساند دنيا مى

. شويى، با همان آرامش و اطمينان دستت را بشوى با اطمينان بشوى، فكر كن دست خود را در خانه خودت مى: فرمود
! عزيز دلم: بعد به محمد حنفيه پسرش فرمود. ش را خشك كرددستش را شست و حوله را نزديك او برد، برداشت و دست
بيند و بايد براى پدر ويژگى قائل  شستم، اما خدا مجلس ما را مى اگر پسر اين پدر، تنها ميهمان من بود، من دستش را مى

   ، تو جگر گوشهشد و بين پدر و پسر نبايد در اين كار مساوات برقرار كنم، من باباى تو هستم، دست پدر را من شستم

  174: تواضع و آثار آن، ص

  .اين تواضع اميرالمؤمنين است »1« .من و پسر من هستى، تو بلند شو و دست پسر را بشوى

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

لو است، شايد هم درست نفهميده باشم، كسى كه براى  »2« »من تواضع الله رفعه االله« شخص به نظر من روايت دو 
خدا فروتنى كند، يا كسى كه به خاطر خدا، براى مردم فروتنى كند، مانند اين است كه براى خدا فروتنى و خاكسارى 

  .برد پروردگار عالم درجه او را بالا مى» رفعه االله«كند،  مى

  رومى نشد از سرّ على كس آگاه
 

  آرى نشد آگاه كس از سرّ اله

  يك ممكن و اين همه صفات واجب
 

 «3»  لاحول و لا قوّة الا باالله

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
سْنَادِ الْمُتَكَرِّرِ ذكِْرهُُ عَنِ الحَْسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ «؛ 461/ 2: الإحتجاج على أهل اللجاج -)1( : وَ بِالإِْ

خْوَانِهِ فَـهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ أَعْرَفُ النَّاسِ بحُِقُوقِ إِخْوَانهِِ وَ أَشَدُّهُمْ قَضَاءً لهَاَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شَأْناً وَ مَنْ تَـوَا نْـيَا لإِِ ضَعَ فيِ الدُّ
يه السلام أَخَوَانِ لَهُ مُؤْمِنَانِ أَبٌ الصِّدِّيقِينَ وَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام حَقّاً وَ لقََدْ وَرَدَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عل

لاَ مِنْهُ ثمَُّ جَاءَ وَ أَكْرَمَهُمَا وَ أَجْلَسَهُمَا فيِ صَدْرِ مجَْلِسِهِ وَ جَلَسَ بَـينَْ أيَْدِيهِمَا ثمَُّ أمََرَ بِطَعَامٍ فَأُحْضِرَ فأََكَ  وَ ابْنٌ فَـقَامَ إِلَيْهِمَا
فَـوَثَبَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فأََخَذَ  قَـنْبـَرٌ بِطَسْتٍ وَ إِبْريِقِ خَشَبٍ وَ مِنْدِيلٍ لِيُـيْبَسَ وَ جَاءَ ليَِصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ مَاءً 

بْريِقَ ليَِصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَـتَمَرَّغَ الرَّجُلُ فيِ التُّـراَبِ وَ قَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ  يَـراَنيِ وَ أنَْتَ تَصُبُّ عَلَى يَدِي؟ قَالَ اقـْعُدْ وَ الإِْ
دْمَةً فيِ الجْنََّةِ مِثْلَ نَّ اللَّهَ عز و جل يَـراَكَ وَ أَخُوكَ الَّذِي لاَيَـتَمَيَّـزُ مِنْكَ وَ لاَيَـتـَفَضَّلُ عَلَيْكَ يخَْدُمُكَ يرُيِدُ بِذَلِكَ خِ اغْسِلْ يَدَكَ فَإِ 

رَّجُلُ فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام أقَْسَمْتُ عَلَيْكَ عَشَرَةِ أَضْعَافِ عَدَدِ أَهْلِ الدُّنْـيَا وَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فيِ ممَاَلِكِهِ فِيهَا فَـقَعَدَ ال
 لَكَ لَمَّا غَسَلْتَ مُطْمَئِنّاً كَمَا كُنْتَ بِعَظِيمِ حَقِّي الَّذِي عَرَفـْتَهُ وَ بجََّلْتَهُ وَ تَـوَاضُعِكَ للَِّهِ بأَِنْ نَدَبَنيِ لِمَا شَرَّفَكَ بِهِ مِنْ خِدْمَتيِ 

بْريِقَ محَُمَّدَ بْنَ الحْنََفِيَّةِ وَ قَالَ ياَ بُـنيََّ لَوْ كَانَ هَذَا الاِبْنُ / -لصَّابُّ عَلَيْكَ قَـنْبرَاً فَـفَعَلَ الرَّجُلُ تَـغْسِلُ لَوْ كَانَ ا فَـلَمَّا فَـرغََ ناَوَلَ الإِْ
ينَْ ابْنٍ وَ أبَيِهِ إِذَا جمََعَهُمَا مَكَانٌ لَكِنْ قَدْ صَبَّ الأَْبُ عَلَى لَصَبَبْتُ عَلَى يَدِهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يأَْبىَ أَنْ يُسَوَّى ب ـَ/ -حَضَرَنيِ دُونَ أبَيِهِ 

كَرِيُّ عليه السلام فَمَنِ اتَّـبَعَ عَلِيّاً عليه الأَْبِ فَـلْيَصُبَّ الاِبْنُ عَلَى الاِبْنِ فَصَبَّ محَُمَّدُ بْنُ الحْنََفِيَّةِ عَلَى الاِبْنِ ثمَُّ قَالَ الحَْسَنُ الْعَسْ 
  ».السلام عَلَى ذَلِكَ فَـهُوَ الشِّيعِيُّ حَقا

ابْنُ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحَْجَّاجِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 3، باب التواضع، حديث 122/ 2: الكافى -)2(
يسٍ  فيِ مَسْجِدِ قُـبَا فَـقَالَ هَلْ مِنْ شَراَبٍ فأَتََاهُ أوَْسُ بْنُ خَوَليٍِّ  السلام قاَلَ أفَْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَشِيَّةَ خمَِ

لَكِنْ ا مِنْ صَاحِبِهِ لاَأَشْربَهُُ وَ لاَأُحَرِّمُهُ وَ الأَْنْصَارِيُّ بِعُسِّ مخَِيضٍ بِعَسَلٍ فَـلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ نحََّاهُ ثمَُّ قاَلَ شَراَباَنِ يكُْتـَفَى بِأَحَدِهمَِ 
رَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أتََـوَاضَعُ للَِّهِ فَإِنَّ مَنْ تَـوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَـعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّـرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقـْتَصَدَ فيِ  مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّ

  ».أَكْثَـرَ ذكِْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ 

  .وىمول -)3(

  175: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   درجات تواضع 12
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  12 »1«  مرتبه و درجه انسان متواضع

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلىَ مُوسَى عليه السلام أَنْ «؛ 7، حديث 123/ 2: الكافى -)1(

وَ تَـعَالىَ إِليَْهِ أَنْ ياَ مُوسَى إِنيِّ  كَ ياَ مُوسَى أتََدْريِ لمَِ اصْطَفَيْتُكَ بِكَلاَمِي دُونَ خَلْقِي قَالَ ياَ رَبِّ وَ لمَِ ذَاكَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَـبَارَ 
تَ وَضَعْتَ خَدَّكَ عَلَى التُّـراَبِ أَوْ قَـلَّبْتُ عِبَادِي ظَهْراً لبَِطْنٍ فَـلَمْ أَجِدْ فِيهِمْ أَحَداً أَذَلَّ ليِ نَـفْساً مِنْكَ ياَ مُوسَى إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْ 

  ».قَالَ عَلَى الأَْرْض

عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام يَذْكُرُ أنََّهُ أتََى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله «؛ 5، حديث 122/ 2: الكافى عن محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قاَلَ سمَِ
رَئيِلَ وَ أوَْمَأَ قَالَ فَـنَ عليه و آله مَلَكٌ فَـقَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل يخَُيِّـرُكَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً رَسُولاً مُتـَوَاضِعاً أَوْ مَلِكاً رَسُولاً  ظَرَ إِلىَ جَبـْ

كَ شَيْئاً قَالَ وَ مَعَهُ مَفَاتيِحُ خَزاَئِنِ بِيَدِهِ أَنْ تَـوَاضَعْ فَـقَالَ عَبْداً مُتـَوَاضِعاً رَسُولاً فَـقَالَ الرَّسُولُ مَعَ أنََّهُ لاَيَـنـْقُصُكَ ممَِّا عِنْدَ رَبِّ 
  ».الأَْرْضِ 

 عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مِنَ التَّـوَاضُعِ أَنْ تَـرْضَى بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ السَّكُونيِِّ «؛ 6، حديث 122/ 2: الكافى
  ».الْمِراَءَ وَ إِنْ كُنْتَ محُِقّاً وَ أنَْ لاَتحُِبَّ أَنْ تحُْمَدَ عَلَى التَّـقْوَى وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ تَـلْقَى وَ أَنْ تَـتـْرُك

  179: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ترين و برترين ارزش اگر انسان در كنار . هاى خدا و مردم است هاى اخلاقى، تواضع و فروتنى در برابر خواسته از 
گر، فخر  ا آزاد، مالك، مستغنى از حق به حساب نياورد، و نسبت به مردم هم طغيانپروردگار خود را بزرگ نداند و خود ر 

به قدرى تواضع و . فروش و با ناز و تكبرّ نباشد، در پيشگاه خداوند متعال چنين انسانى مرتبه بلند و درجه بالايى دارد
رك امام صادق عليه السلام از تواضع در افتادگى مهم است و سبب آثار بسيار پرارزش دنيايى و آخرتى است كه وجود مبا
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باشد، امام ششم عليه السلام براى نمونه به چهار شجره طيبّه و  محل كشت مى. كنند وجود انسان تعبير به مزرعه مى
  .كنند شود، اشاره مى درخت پاك كه از اين مزرعه روئيده مى

  :فرمايند مى

انسان بايد نسبت به پروردگار خود افتاده باشد و در كنار  »1« »التواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشية والحياء«
حضرت حق براى خودش مقام، م نزلت، مرتبه، مالكيت و رياستى قائل نباشد و نسبت به همه بندگان خدا تواضع داشته 

 به اين معنا رسيده باشد، خود را از ديگران برتر و بالاتر نداند، بلكه خود را برادر، خادم و خدمتگزار مردم بداند؛ يعنى
  باشد كه پروردگار مرا

______________________________  
قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام التَّـوَاضُعُ أَصْلُ كُلِّ ] مصباح الشريعة[« ؛ 12، حديث 51، باب 121/ 72: بحار الأنوار -)1(

لُغَةٌ يَـفْهَمُهَا الخْلَْقُ لنََطَقَ عَنْ حَقَائِقِ مَا فيِ مخَْفِيَّاتِ الْعَوَاقِبِ وَ التَّـوَاضُعُ مَا يَكُونُ  خَيرٍْ نَفِيسٍ وَ مَرْتَـبَةٍ رَفِيعَةٍ وَ لَوْ كَانَ للِتَّـوَاضُعِ 
عِ سِيمَاءُ يَـعْرفُِـهَا أَهْلُ السَّمَاءِ مِنَ هْلِ التَّـوَاضُ فيِ اللَّهِ وَ للَِّهِ وَ مَا سِوَاهُ مَكْرٌ وَ مَنْ تَـوَاضَعَ لِلَّهِ شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ وَ لأَِ 

وَ أَصْلُ التَّـوَاضُعِ مِنْ   وَ عَلَى الأَْعْرافِ رجِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلا بِسِيماهُمْ   الْمَلاَئِكَةِ وَ أَهْلُ الأَْرْضِ مِنَ الْعَارفِِينَ قَالَ اللَّهُ عز و جل
حَقِيقَةِ وَ ليَْسَ للَِّهِ عز و جل عِبَادَةٌ يَـقْبـَلُهَا وَ يَـرْضَاهَا إِلاَّ وَ باَبُـهَا التَّـوَاضُعُ وَ لاَيَـعْرِفُ مَا فيِ مَعْنىَ جَلاَلِ اللَّهِ وَ هَيْبَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ 

دُ الرَّحمْنِ الَّذِينَ يمَشُْونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَ وَ عِبا  الْمُسْتَقِلِّينَ بِوَحْدَانيَِّتِهِ قَالَ اللَّهُ عز و جل]  مِنْ عِبَادِهِ [التَّـوَاضُعِ إِلاَّ الْمُقَرَّبوُنَ 
وَ قَدْ أمََرَ اللَّهُ عز و جل أَعَزَّ خَلْقِهِ وَ سَيِّدَ بَريَِّتِهِ محَُمَّداً صلى االله عليه و آله بِالتَّـوَاضُعِ فَـقَالَ  إِذا خاطَبـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً 

ضُوعِ وَ الخَْشْيَةِ وَ الحْيََاءِ وَ إِنَّـهُنَّ   كَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اخْفِضْ جَناحَ   عز و جل شُوعِ وَ الخُْ وَ التَّـوَاضُعُ مَزْرَعَةُ الخُْ
  ».اللَّهِ تَـعَالىَ  لاَيأَْتِينَ إِلاَّ مِنـْهَا وَ فِيهَا وَ لاَيَسْلَمُ الشَّرَفُ التَّامُّ الحَْقِيقِيُّ إِلاَّ لِلْمُتـَوَاضِعِ فيِ ذَاتِ 

  180: تواضع و آثار آن، ص

  .آفريده، او را بندگى كنم و به بندگانش خدمت نمايم

   معناى خشوع

  

اين حالت در . داند در پيوند با خدا خود را بنده و در پيوند با مردم، طبق آيات و روايات، خود را برادر و خادم مردم مى
خشوع يعنى چه؟ يعنى سربه زير بودن و خود را به حساب . اش خشوع است طيبّهوجود يك انسان، اولين محصول و شجره 
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باشد، خشوع يعنى از هر نوع بازيگرى نسبت به خدا و  كنم طبق يكى از آيات قرآن كريم مى نياوردن، اين را كه عرض مى
  .خلق خدا سالم بودن است

  :فرمايد خداوند قرآن مجيد مى

  »1« »خاشِعُونَ  الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ «

با انگشتر،  »2« در نماز همه حواس خود را متوجه خدا كند،: فرمايد پرسند خشوع يعنى چه؟ مى وقتى از معصوم مى
شود به نظر اولياى خدا، خشوع يعنى سالم بودن از  معلوم مى. هاى خود بازى نكند تسبيح، لباس، چشم و انگشت

ها و رأى مردم  ر، كه نفاق است و چه با شخصيت، آبرو، مال، خواستهچه بازيگرى نسبت به پروردگا. ها بازيگرى
  .بازيگرى كند، كه اين موارد پستى و زشتى است

داند، اگر رأى مردم را  پروردگار همه چيز مردم را در چارچوب انسانيت، محترم دانسته است، خدا رأى مردم را محترم مى
  .داد ترين و داناترين بود، نمى لى االله عليه و آله كه عالمدانست، دستور وجوب را به پيغمبر ص محترم نمى

  »3« »وَ شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ «

در امور زندگى، كشور و در امور اجتماعى با مردم مشورت كن، يعنى رأى مثبت مردم، نزد من محترم است، وقتى به يك 
ا را فراموش برنامه    اى رأى دادند، رأى آ

______________________________  
  ».اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در نمازشان «؛ 2): 23(مؤمنون  -)1(

الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِذَا كُنْتَ دَخَلْتَ فيِ صَلاَتِكَ فَـعَلَيْكَ «؛ 3، حديث 300/ 3: الكافى -)2(
  ».الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ خاشِعُونَ   قـْبَالِ عَلَى صَلاَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ بِالتَّخَشُّعِ وَ الإِْ 

  ».و در كارها با آنان مشورت كن«؛ 159): 3(آل عمران  -)3(

  181: تواضع و آثار آن، ص
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بگذار، با مال و آبروى مردم بازى به مال مردم هم احترام . نكن، مواظب باش كه در چاه تاريك منيّت و غرور نيفتى
بنابراين تواضع به نظر امام صادق عليه السلام يك مزرعه ملكوتى و الهى است، كه يك شجره طيبّه اين باغ و . نكن

  .مزرعه، كشتزار خشوع است

ط به قيامت هم در آيات مربو . در قرآن زياد آمده است »هُزُواً «  شما در قرآن مجيد به آيات كتاب الهى دقت كنيد، كلمه
آمده است كه گروهى در قيامت براى ابد محكوم به عذاب اليم هستند، علت آن هم اين است كه دين خدا را به بازيگرى  

هيچ كسى را در چارچوب انسانيت و آثار انسانيت نبايد به بازى گرفت، به . هيچ حقيقتى را نبايد به بازى گرفت. گرفتند
  .رونده مردم، حرام و گناه كبيره استبازى گرفتن دين، رأى، مال و پ

زدند، دندان  زدند، در حدّى كه به نظر خودشان نابود شود، كتك مى پيغمبر صلى االله عليه و آله را با چوب و سنگ مى
  :گفت كردند، اما در تمام اين حوادث مى شكستند، يارانش را تبعيد مى و پيشانى او را مى

م لايعلمون« ّ ا را هدايت كن. دهند خدايا مردم آگاه نيستند كه اين كارها را انجام مى »1« »اللهم اهد قومى فا براى . آ
  .كرد كردند دعا مى زدند و يارانش را تبعيد مى براى كسانى كه او را كتك مى. كرد مردم و دشمنان دعا مى

   سزاى مسخره كردن مردم

  

 »رَحمَْةً للِْعالَمِينَ « كرد، ردن نمود، عليه پيغمبر بازيگرى مىشخصى پشت سر پيغمبر صلى االله عليه و آله شروع به مسخره ك
كرد، قاتل عموى خود را بخشيد،  كرد، شكنندگان دندان و پيشانى خود را دعا مى است كه تبعيد كننده يارانش را دعا مى

  اما

______________________________  
هِ يَـوْمَ حُنـَينٍْ فَسَقَطَ إِلىَ  وَ ذَلِكَ أَنَّ «؛ 3، باب 177/ 35: بحار الأنوار -)1( النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله ضُرِبَ بحَِرْبةٍَ فيِ خَدِّ

مُ يَسِيلُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثمَُّ قَالَ    ».لاَيَـعْلَمُونَ  اللَّهُمَّ اهْدِ قَـوْمِي فَإِنَّـهُمْ  الأَْرْضِ ثمَُّ قَامَ وَ قَدِ انْكَسَرَتْ رَباَعِيَتُهُ وَ الدَّ

وَ كَانَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله يَـرْمِي وَ يَـقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ قَـوْمِي فَإِنَّـهُمْ «، غزوة أحد؛ 12، باب 117/ 20: بحار الأنوار
  ».لاَيَـعْلَمُون

  182: تواضع و آثار آن، ص
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غير طبيعى بود، پيامبر صلى االله عليه و آله را مسخره كسى كه با لب، دهان، ابرو و دست و پا، در حالى كه همه بدن او 
سزاى بازى كردن با رأى، آبرو، مال، خانواده، پدر . به همان حال بمان، و تا آخر عمر به همان حال ماند: كرد، فرمود مى

  »1« .به ما اجازه ندادند كه حتى با دشمن هم بازيگرى كنيم. باشد و مادر، دوست و حتى دشمن اين گونه مى

   مهر و محبت پيامبر بر مردم مكه

  

شد، وجود  رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد خانه مى. كردند در مكّه عليه پيغمبر صلى االله عليه و آله تبليغ سوء مى
ديد كه پدر بزرگوارشان در حالى كه روى عمامه، شانه و لباس  مبارك حضرت زهرا عليها السلام در سن شش سالگى مى

هاى كوچك، صورت بابا را پاك  بوسيد و با دست باشد، فاطمه عليها السلام پدر را مى يشان شكمبه گوسفند مىمبارك ا
خواست مكه  كردند، هنگامى كه مى شست، در مكّه عليه پيغمبر عظيم الشأن اسلام حمله مى هاى بابا را مى كرد، لباس مى

جمعيت . باشد  عليه و آله با ده هزار مسلح بيرون شهر مكّه مىرا فتح كند، مردم مكه خبر نداشتند كه پيغمبر صلى االله
  .امروز روز انتقام گرفتن از ستمكاران مكه است» اليوم يوم الملحمة«زد،  يكصدا فرياد مى

امروز روز محبت و   »2« »اليوم يوم المرحمة«همه شعار بدهند . شعار را عوض كنيد: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود
گيرى  كردند، خداوند متعال به پيغمبر دستور موضع مردم مكه عليه پيغمبر صلى االله عليه و آله بيداد مى. ستگذشت ا

هاى قمرى، چهار ماه را  به بيدادگران آتش بس بده؛ زيرا من از ماه: داد با اين حال به پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود
  .حرام اعلان كردم

   كن  و به تمام دشمنان هم اعلام

  »3« »فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ «

   البته اين اعلام، خدعه. خواهيد برويد، ما كارى به كارتان نداريم هر جا مى

______________________________  
فِيفُ الْمُؤْمِنِ وَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تخَْ / - إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ يَـوْماً «؛ 3، باب 46/ 27: بحار الأنوار -)1(

وَ إِنْ  / -حمََلَتَهُ أَنْ يُـعَجِّلُوا بِهِ / -فَإِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ خَيـْرٌ ناَشَدَ / - وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَـَعْرِفُ غَاسِلَهُ وَ حَامِلَهُ / -أَسَفٌ عَلَى الْكَافِرِ 
/ -قَـفَزَ مِنَ السَّريِرِ وَ ضَحِكَ وَ أَضْحَكَ / -الَ ضَمْرَةُ بْنُ سمَُرَةَ إِنْ كَانَ كَمَا تَـقُولُ فَـقَ / -كَانَ غَيـْرَ ذَلِكَ ناَشَدَهُمْ أَنْ يُـقَصِّرُوا بهِِ 

فَخُذْهُ أَخْذَةَ أَسَفٍ فَمَاتَ / -ضَحِكَ وَ أَضْحَكَ لحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ص/ -فَـقَالَ عليه السلام اللَّهُمَّ إِنَّ ضَمْرَةَ بْنَ سمَُرةََ 
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إِنيِّ لأَقُْسِمُ لَكَ بِاللَّهِ أَنيِّ / -فَـقَالَ آجَرَكَ اللَّهُ فيِ ضَمْرَةَ مَاتَ فُجَاءَةً / -فَأَتَى بَـعْدَ ذَلِكَ مَوْلىً لِضَمْرَةَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ / -فُجَاءَةً 
عْتُ صَوْتَهُ وَ أنَاَ أَعْرفِهُُ  ن ـْ/ -سمَِ خَلاَ مِنيِّ كُلُّ / -وَ هُوَ يَـقُولُ الْوَيْلُ لِضَمْرَةَ بْنِ سمَرُةََ / -يَاكَمَا كُنْتُ أَعْرِفُ صَوْتَهُ فيِ حَيَاتهِِ فيِ الدُّ

يمٍ وَ حَلَلْتُ بِدَارِ الجَْحِيمِ  اَ مَبِيتيِ وَ الْمَقِيلُ / -حمَِ هَذَا أَجْرُ مَنْ ضَحِكَ وَ أَضْحَكَ / -فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ اللَّهُ أَكْبـَرُ / - وَ ِ
  ».رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آلهمِنْ حَدِيثِ 

ج البلاغة  -)2( اليوم أذل االله قريشا فلما حاذاهما رسول االله صلى االله عليه «؛ 273 -272/ 17): الحديد ابى ابن(شرح 
و آله ناداه أبو سفيان يا رسول االله أمرت بقتل قومك أن سعدا قال اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة اليوم أذل االله قريشا 

فأنت أبر الناس و أرحم الناس و أوصل الناس فقال عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف يا و إني أنشدك االله في قومك 
رسول االله إنا لا نأمن سعدا أن يكون له في قريش صولة فوقف رسول االله صلى االله عليه و آله و ناداه يا أبا سفيان بل اليوم 

اللواء و اختلف فيمن دفع إليه اللواء فقيل دفعه إلى علي بن أبي يوم المرحمة اليوم أعز االله قريشا و أرسل إلى سعد فعزله عن 
طالب عليه السلام فذهب به حتى دخل مكة فغرزه عند الركن و هو قول ضرار بن الخطاب الفهري و قيل دفعه إلى قيس بن 

هب به حتى غرزه سعد بن عبادة و رأى رسول االله صلى االله عليه و آله أنه لم يخرجه عن سعد حيث دفعه إلى ولده فذ
ؤلاء طاقة و  بالحجون قال و قال أبو سفيان للعباس ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط و لا أخبرنيه مخبر سبحان االله ما لأحد 

ا النبوة قال نعم قال الواقدي قال . لا يدان لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيما قال فقلت ويحك إنه ليس بملك و إ
عليهم فخرج أبو سفيان حتى دخل من كداء و هو ينادي من دخل  ويحك فأدرك قومك قبل أن يدخل العباس فقلت له انج

  ».دار أبي سفيان فهو آمن و من أغلق عليه بابه فهو آمن حتى انتهى إلى هند بنت

  ».پس در زمين گردش كنيد«؛ 137): 3(آل عمران  -)3(

  183: تواضع و آثار آن، ص

ا در اين چهارم. و حيله نباشد اه حرام، اگر دشمنان در مدينه از جلوى شما رد شدند، كسى حق ندارد با چشم تند به آ
تواضع يك شجره . نگاه كند؛ چون من در اين چهار ماه اعلان آتش بس دادم و همه جا آزاد هستند و نبايد از شما بترسند

  .طيبّه است

ا با خدا و با خلق، مثبت و  عباد متواضع، فروتن و خاكسار، با پروردگار و خلق خدا بازى گرى ندارند، برخوردهاى آ
  .اين معناى خشوع است. جدى است

   تفاوت خشوع با خضوع
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خضوع؛ يعنى شكل دادن به . كند خشوع با خضوع فرق مى: فرمايند محققين مى. شجره ديگر اين مزرعه، خضوع است
  .كنيد ف زدن شما، احساس نكند كه تكبر مىبدن، كه بيننده با ديدن شكل بدن شما، راه رفتن، نشستن و حر 

  »1« »عِبادُ الرَّحمْنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً «

 »ما حدّ التواضع«: آسان و سبك راه برويد، براى ديگران شاخ و شانه نكشيد، از پيامبر صلى االله عليه و آله پرسيدند
شويد، به هيچ عنوان از كسى توقعى نداشته باشيد كه براى تو  وقتى در مجلسى وارد مى: مرز تواضع چيست؟ فرمودند »2«

  .برخيزند و به تو جا بدهند

  كنى؟ چه كار مى: رفيقش گفت. شخصى در حال قضا كردن نمازهاى خود بود

ا را قضا مى. بيست سال نماز از من قضا شده است: گفت كردم و در  يست سال نماز جماعت شركت مىكنم، من ب آ
ايستادم، يك بار براى نماز دير كردم، ديدم در صف اول جا نيست، در صف دوم ايستادم، فهميدم ايستادن  صف اول مى

ايستادم كه خوشم بيايد و ديگران مرا در صف اول  صف اول مى. در صف اول براى من بيمارى بوده، نماز نبوده است
  .از من با اخلاص نبوده استببينند، پس نم

______________________________  
  ».روند اند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه مى بندگان رحمان كسانى«؛ 63): 25(فرقان  -)1(

ةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَ «؛ 13، باب التواضع، حديث 124/ 2: الكافى -)2( نِ الحَْسَنِ بْنِ عَنْهُ عَنْ عِدَّ
  الجَْهْمِ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام قاَلَ قَالَ التَّـوَاضُعُ أَنْ تُـعْطِيَ النَّاسَ مَا تحُِبُّ أَنْ تُـعْطاَ

الَ التَّـوَاضُعُ دَرَجَاتٌ مِنـْهَا أَنْ يَـعْرِفَ الْمَرْءُ وَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ قُـلْتُ مَا حَدُّ التَّـوَاضُعِ الَّذِي إِذَا فَـعَلَهُ الْعَبْدُ كَانَ مُتـَوَاضِعاً فَـقَ 
 إِليَْهِ إِنْ رَأَى سَيِّئَةً دَرأََهَا باِلحَْسَنَةِ كَاظِمُ الْغَيْظِ قَدْرَ نَـفْسِهِ فَـيُـنْزلهَِاَ مَنْزلَِتـَهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لاَيحُِبُّ أَنْ يأَْتيَِ إِلىَ أَحَدٍ إِلاَّ مِثْلَ مَا يُـؤْتَى 

  ».عَافٍ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِين

السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ مِنَ التَّـوَاضُعِ أَنْ «؛ 4، حديث 465/ 72: و نيز در بحار الأنوار
يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَـلْقَى وَ أَنْ يَـتـْرُكَ الْمِراَءَ وَ إِنْ كَانَ محُِقّاً وَ لاَيحُِبَّ أَنْ يحُْمَدَ عَلَى يَـرْضَى الرَّجُلُ باِلْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ 

  ».التَّـقْوَى
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  184: تواضع و آثار آن، ص

با هر كس ملاقات كردى، اول تو سلام كن، اين حدّ : فرمايند مرز تواضع چيست؟ مى! يا رسول االله» ما حدّ التواضع«
  .تواضع است

  »1« شكافد؟ هاى تو زمين مرا مى رود، قدم هاى كوه بالاتر مى گونه راه رفتن، از قله آيا سر تو با اين: فرمايد قرآن مجيد مى

   نصيحت پروردگار به موسى بن عمران عليه السلام

  

روى اين زمينى كه راه » الارضيا موسى انظر الى «پروردگار چه نصيحت جالبى به موسى بن عمران عليه السلام دارد، 
ا عن قريب قبرك«روى، مرتب به زمين نگاه كن،  مى ّ كند، خانواده و مردم  به همين زودى زمين دهان باز مى »2« »فا

  .كنند كه جنازه تو را در آن گودال بگذارند كه باد نكند و بوى جنازه مردم را اذيت نكند عجله مى

آوريد، گويا شما مردم را آفريده و روزى  گذاريد و مردم را به حساب نمى ، پا روى پا مىنشينيد غافل از خدا روى مبلها مى
  .دهيد مردم را شما مى

شد، آن وقت كه تلويزيون نبود، پنجاه سال قبل راديو داشتند،  روزگارى اين شعر بسيار زيبا در مجالس ما خوانده مى
گشتند، براى اذان،  رفتند، وقتى بر مى كردند و سر كار مى تند، قفل مىگذاش هايى كه راديو داشتند، آن را در كمد مى مؤمن

. كردند، مواظب بودند كه دست خانواده نيفتد كه با راديو معصيت كنند اخبار و سحر ماه رمضان راديو را روشن مى
، سنايى، ابن يمين، ها اشعار سعدى در آن زمان بر راديو، مجالس و مدّاح. اكنون كه زندگى مردم مملو از معصيت است

  .نظامى و گاهى بعضى از غزليات حافظ و اشعار جلال الدين رومى حاكم بود

خوانند،  براى اهل بيت عليهم السلام شعر مى. شود و هيچ گونه ارزشى ندارد اما اكنون دويست خط شعر خوانده مى
  .كند م السلام را بسوزاند، كار ديگرى نمىترين شعر و منحطترين شعر كه جز اينكه اين شعرها، دل اهل بيت عليه پايين

اى سعدى،. است» بوستان سعدى«يكى از اشعار در باب تواضع در كتاب    كتا

______________________________  
  »لُغَ الجْبِالَ طُولاً وَ لا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تخَْرقَِ الأَْرْضَ وَ لَنْ تَـب ـْ«؛ 37): 17(اشاره است به سوره اسراء  -)1(
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ياَ مُوسَى انْظرُْ إِلىَ الأَْرْضِ فَإِنَّـهَا عَنْ قَريِبٍ قَـبـْرُكَ وَ ارْفَعْ «قسمتى از حديث موسى؛  8، حديث 48/ 8: الكافى -)2(
نـَيْكَ إِلىَ السَّمَاءِ فَإِنَّ فَـوْقَكَ فِيهَا مَلِكاً عَظِيماً وَ ابْكِ عَلَى نَـفْسِكَ مَا دُمْتَ فيِ  نْـيَا وَ تخََوَّفِ الْعَطَبَ وَالْمَهَالِكَ وَ عَيـْ  الدُّ
  ».حَتىَّ أدُِيلَ مِنْهُ الْمَظْلُوم لاَتَـغُرَّنَّكَ زيِنَةُ الدُّنْـيَا وَ زَهْرَتُـهَا وَ لاَتَـرْضَ بِالظُّلْمِ وَ لاَتَكُنْ ظَالِماً فإَِنيِّ لِلظَّالمِِ رَصِيدٌ 

  185: تواضع و آثار آن، ص

ها را من  باشد، همه اين كتاب مى» غزليات قديم«و » طيّبات«، »خواتيم«، »بدايع«، »قصايد«، »سمجال«، »گلستان«
اين شعر در باب تواضع . در آن روزگار اشعار عالمانه، حكيمانه و دلسوزانه او حاكم بر مجالس بود. خواندم و سير كردم

  .است» بوستان«در كتاب 

 شنيدم كه وقتى سحرگاه عيد
 

 آمد برون بايزيدز گرمابه 

 خبر يكى تشت خاكسترش بى
 

 «1» فرو ريختند از سرايى به سر

  

  »2« تواضع و فروتنى بايزيد

  

  .در زمان خود شخصيت مهمى بوده و در قرن سوم هجرى معروف و مشهور بود» بايزيد«

كردند و دور  آن را جمع مىگذاشتند و به هنگام صبح و در تاريكى خاكسترهاى  در روزگار قديم روى تنور كرسى مى
  .كردند ريختند، دوباره هيزم جديد روشن مى مى

ها و سر و صورت و گردن  آيد، خيس است، لباسش نم دارد، اگر خاكستر نرم روى لباس انسان كه تازه از حمام بيرون مى
  .بريزد، چه اوضاعى پيش خواهد آمد

تواند در برابر نفس خود ايستادگى   راى شجره طيبّه است، مىدر اينجا چه كار بايد كرد؟ آن كسى كه اهل تواضع و دا
  .كند

  همى گفت ژوليده دستار و موى
 

  كف دست شكرانه مالان به روى
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  كاى نفس من در خور آتشم
 

 «3»  به خاكسترى روى در هم كشم

  

كرد خاكستر روى سر و گردن او اش، خاكستر زياد بود، عمامه را به هم ريخت، وقتى عمامه را باز   دستار يعنى عمامه
  .ريخت

   ام، مرا بايد هيزم جهنم كنند، حالا براى يك ذرهّ با اين پرونده: با خود گفت

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

طيفور بن عيسى بن سروشان بسطامى از مشايخ صوفيه كه به سال : بايزيد بسطامى 53/ 3: معارف و معاريف -)2(
  .اند ها كرده اش مبالغه صوفيان بسى وى را ستوده و درباره. از دنيا رفت 234

بايزيد در ميان ما چون : اش گويد جنيد درباره. دويست سال به بوستان بر گذرد تا چون ما گلى در رسد: خود گويد
  .جدّ وى گبر بوده است. جبرئيل است در ميان ملائكه

  .سعدى شيرازى -)3(

  186: ص تواضع و آثار آن،

. خاكستر فرياد بزنم و فحش بدهم، مريدان خود را جمع كنم و بگويم خانه او را خراب كنيد، صاحب خانه را زندان كنيد
  .او را از اين كار محروم كنيد، به او حقوق ندهيد، او را به خاك سياه بكشانيد، اين واكنش كار متكبران است

   بزرگوارى مرحوم آخوند كاشى

  

تعدادى از . قبر او در تخت فولاد اصفهان است. است »1«  بزرگترين علماى شيعه، مرحوم آخوند ملامحمد كاشىيكى از 
كه در   »2«  آيت االله العظمى سيدجمال الدين گلپايگانى. برم اند و او تربيت كرد، نام مى شاگردانى كه نزد او درس خوانده

مرحوم آيت االله العظمى حاج . آخوند كاشى به برزخ راه پيدا كرده بودزمان حيات، برزخ را ديده بود، مانند استاد خود 
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  مرحوم آيت االله حاج آقا رحيم ارباب اصفهانى »3« شيخ مرتضى طالقانى، مرحوم آيت االله شهيد سيد حسن مدرّس،
  .اينها شاگردان آخوند كاشى بودند »5« و مرحوم آيت االله العظمى بروجردى، »4«

  :گويد وان مدرسه صدر نشسته بود، يك نفر به او مىيك روز آخوند در اي

  من دعا كنم؟: گويد زند، مى اشك در چشمان مرحوم آخوند حلقه مى. التماس دعا

كسى بايد دعا كند كه با خدا ارتباط نزديك داشته باشد، حرف او را بخوانند، من چه چيزى دارم؟ التماس دعاكننده رفت، 
ناى صورت اشك ريخت، دعا كن، او ظاهر مرا ديده، اين محاسن و : بين بوده، كه به من گفت او به من خوش آخوند به 

  .لباس مرا ديده است

شود  شود حرف زد، نزد او نمى اند، با او نمى اند، يا يك صندلى به او داده اما بعضى در اين زمان دو كلمه درس خوانده
ا را گوش نكردى، دو . دارد » أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلى«  رفت، در باطن خود ادعاى ا راه ندادى و حرف آ همين مردمى كه به آ

  .برند كه بوى تعفن جنازه، مردم را اذيت نكند گيرند و به قبرستان مى آيند زير تابوت جنازه تو را مى روز ديگر مى

______________________________  
معروف به آخوند كاشى از فقيهان و حكيمان بزرگ عصر قاجار است كه در اصفهان  ملاّ محمد جوشقانى -)1(

وى سالها در مدرسه جدّه كوچك و سپس در مدرسه . سكونت داشت و از معاصران و دوستان جهانگيرخان قشقايى بود
ره   .مند شدند صدر به تدريس پرداخت و شاگردان زيادى از محضر اين شخصيت برجسته 

در كاشان هندسه و رياضى را از حاج ملاّ محمدحسين نطنزى و فلسفه و حكمت را از حاج ملاّ محمدحسن  ملاّ محمد
  .اى بايد اشاره كرد همچنين به ديگر استاد او ميرزا محمدرضا قمشه. فرا گرفت) عبد عليشاه(نطنزى 

 84آخوند كاشى در سنّ . داشتكرد سكونت  اى كه تدريس مى وى به علت اينكه همسرى اختيار نكرده بود در مدرسه
  .ق دار فانى را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان مدفون گشت. ه 1333سالگى به تاريخ بيستم شعبان 

؛ شرح رجال 166 -165: ؛ سيماى كاشان7 -6: ؛ تذكرة القبور، سيّد مصلح الدين مهدوى13/ 2: بزرگان كاشان
  .18: ؛ مشاهير كاشان237/ 3: ايران
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ق  1377و متوفى  1296االله حاج سيد جمال الدين بن سيد حسين بن محمد على موسوى گلپايگانى متولد آيت  -)2(
اى در غيب، الترتب، اجتهاد و تقليد، اجتماع  رساله: از اعلام فقه و مراجع تقليد نجف و داراى آثار علمى زير بوده است

ى، جواز بقا بر تقليد ميت   .عربى دارداشعار بسيارى فارسى و . امر و 

  272/ 7: گنجينه دانشمندان

متولد شد و تا شش سالگى در اردستان بود و سپس تا ) ق. ه( 1287آيت االله سيد حسن مدرس در سال  -)3(
يازده سالگى در قمشه و آنگاه در اصفهان و سپس در نجف اشرف، مدتى بيش از بيست سال مشغول تحصيل بود و 

  .حدود سى سال داشتهنگامى كه از نجف مراجعت كرد، 

ران، به اين جهت او را مدرس  و ايشان را كه سى سال مشغول تدريس بود، ده سال در اصفهان، بيست سال در 
ناميدند و مرحوم آخوند خراسانى او را به عنوان مجتهد طراز اول با همين لقب به مجلش شورا معرفى كرده و تا آخر عمر هم 

  .رسه سپهسالار مدرس رسمى بوده استبه همين لقب شهرت داشت و در مد

هايى است كه بعد سياسى زندگى او بر بعد علمى او غالب شده و به عنوان يك  مرحوم شهيد مدرس يكى از چهره
  .روحانى سياستمدار شناخته شده و مرتبه علمى و حوزوى وى تقريباً به فراموشى سپرده شده است

  .عالم جليل و فقيه فاضل) أرباب(ر محلى الأصفهانى المعروف به هو الشيخ آغا رحيم بن على پناه الچها -)4(

) مدرسة شاهزادها(و قرأ مقدمات العلوم فى ) 1297(جمادى الثانية سنة  23من توابع اصفهان فى ) چهار محل(ولد فى 
على » مدرسة الصدر«على السيد محمود الكيشارى، و السطوح على الميرزا بديع الدرب امامى، ثم قرأ الحكمة و المعقول فى 

الشيخ جهانگيرخان القشقائى، و الشيخ المولى محمد الكاشى، و اختص بالاخير فقراَ عليه العلوم الرياضية و أخذ عنه طريقه 
اى؛ ثم استقل بالتدريس منذ ثلاثين سنة تقريباً فكانت حوزته من  السلوك، و قرأ الفقه و الأصول على السيد محمدباقر الدرچه

حلقات الدرس فى اصفهان، بل هى منذ سنوات أكملها بدون استثناء، و ذلك لمكانته السامية فى العلم، و  أفضل و أجل
دقة نظره فى التحقيق، و اسلوبه السهل فى حل المطالب الغامضة، و له فى الفقه و الأصول يد غير قصيرة، و لذلك يعتبر 

العلامتان المرحوم الميرزا محمد هاشم الروضاتى الچهار سوقى، و فضلاء اصفهان درسه ذا أهمية فائقة، و من أبرز تلاميذه 
مسجد «الميرزا جلال الدين الهمائى استاذ جامعة طهران اليوم، أخذ عنه الأخير خصوص الرياضيات، و هو اليوم يدرس فى 

ع من المؤمنين و و غيرها؛ و يقيم الجماعة فيقتدى به جم» شرح التجريد«و » الجواهر«و » الرسائل«كلا من » الحكيم
الصلحاء، و هو حتى اليوم و مع مكانته و جامعيته فى العلوم لم يرتد البزة الروحية، بل هو كالمرحوم العلامة جهانگيرخان 
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الذى لم يبدل بزته القروية حتى الموت، و هو اليوم حاكم الشرع المقبول فى اصفهان، و من أجل و ابرز علمائها حفظه اللّه و 
  .نفع به

  .1174، شماره 14، علماى قرن 722 -721/ 1: ات اعلام الشيعةطبق

تحصيلات . در بروجرد ديده به جهان گشود) ق. ه( 1292آيت االله العظمى سيد حسين بروجردى در سال  -)5(
 مقدماتى را در مدرسه نوربخش وطن خود به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيلات خويش به حوزه علميه اصفهان سفر نمود

اى، ملامحمد كاشى، ابوالمعالى و ميرزا جهانگير قشقايى  و نه سال تمام از محضر اساتيدى چون، آقا سيدمحمد باقر درچه
سالگى عازم حوزه علميه نجف اشرف گشته و خود را در برابر دانش مرجع وارسته آيت االله العظمى  28ها برد، او در  ره

  .محمد كاظم آخوند خراسانى قرار داد

) ق. ه( 1380ايشان در سال . رجال، حديث، فقه، اصول فقه: يفات مهم آيت االله بروجردى در چهار رشته استتأل
  .هجرى شمسى ديده از جهان فروبست 1340

  187: تواضع و آثار آن، ص

  

  كاى نفس من در خور آتشم
 

  به خاكسترى روى در هم كشم

  بزرگان نكردند در خود نگاه
 

  بين مخواهخدابينى از خويشتن 

  ز خاك آفريدت خداوند پاك
 

 «1»  تو اى بنده افتادگى كن چو خاك

  

رد، فضله  روند، گاو از روى خاك راه مى ما را از جنسى آفريده كه زير پاى همه موجودات است، همه از روى خاك راه مى
  .اند خاك آفريدهماند تا خاك شود، ما را از اين  اندازد، لاشه حيوانات روى خاك مى هم مى

  مگر شما چه كسى هستيد، و چقدر ارزش داريد؟: كسى نيست به اين كاخ نشينان دنيا بگويد

  حريص و جهانسوز و سركش مباش
 

  ز خاك آفريدندت چو آتش مباش
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  چو گردن كشيد آتش هولناك
 

  به بيچارگى تن بينداخت خاك

  چو آن سرفرازى نمود اين كمى
 

 «2»  اين آدمىاز آن ديو كردند از 

  

  :كنم به انسان سجده نمى: آن كسى كه از آتش آفريده شد، گردنكشى كرد و گفت

  »3« »خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «

  .باشد عنصر آتش ابليس شد، عنصر خاك آدم، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد صلى االله عليه و آله مى

 چكيديكى قطره باران ز ابرى 
 

ناى دريا بديد  خجل شد چو 

  

  كه جايى كه درياست من كيستم
 

  گر او هست حقا كه من نيستم

 چو خود را به چشم حقارت بديد
 

 صدف در كنارش به جان پروريد

 سپهرش به جايى رسانيد كار
 

 «4» كه شد نامور لؤلؤ شاهوار

  

  .آيد هيكل من در مقابل كل عالم چقدر به حساب مى ؟!ايت است، من كيستم واقعاً جايى كه خداى بى

  سخن در زمينه تواضع بسيار است، دو مورد از اين مزرعه گفته شد، دو مورد

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(
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  ».اى و او را از گِل آفريدى مرا از آتش پديد آورده«؛ 12): 7(اعراف  -)3(

  .سعدى شيرازى -)4(

  188: تواضع و آثار آن، ص

ديگر و شش مطلب از رسول خدا صلى االله عليه و آله، و چند مطلب بسيار مهم از اميرالمؤمنين عليه السلام و سه آيه 
  .قرآن در باب تواضع باقى مانده است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  189: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   اخلاق امام حسن عليه السلام 13

  

   نامگذارى امام حسن عليه السلام

13  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  197: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اين فرزند از نظر جدّ، . اوند مهربان به خاندان رسالت و نبوت، فرزندى عنايت فرموددر پانزدهم ماه مبارك رمضان، خد
زيرا از زمان پديد آمدن انسان، هيچ فرزندى داراى . مادربرزگ، پدر، مادر، برادر و خواهر نعمت خدا بر او كامل بود

  .اى در عالم معنويت نبوده است چنين خانواده و ريشه

عليه و آله بعد از ولادت اين فرزند، از خانواده خود سؤال كردند كه چه نامى براى او انتخاب   وقتى رسول خدا صلى االله
من : گيريم؛ رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند ايد، عرضه داشتند ما در نام گذارى اين فرزند، بر شما سبقت نمى كرده

  .فرزندان خود را آسمانى، ملكوتى و معنوى انتخاب كنيدگيرم؛ يعنى حتى نام  در نامگذارى او از پروردگار سبقت نمى

: فرمايد در قرآن خداوند به حضرت زكريا عليه السلام مى. سابقه داشته كه پروردگار عالم كسانى را نام گذارى كرده است
يا فرشتگان  »1« .كنم كه نام او را يحيى انتخاب كردم و اين نام در گذشته سابقه نداشته است فرزندى به تو عنايت مى

  :وقتى به حضرت مريم عليها السلام بشارت تولد فرزندى را دادند، به مريم كبرى عليها السلام عرضه داشتند

______________________________  
يا لمَْ نجَْعَلْ لَهُ   يا زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسمْهُُ يحَْيى«؛ 7): 19(اشاره است به سوره مريم  -)1(   »مِنْ قَـبْلُ سمَِ

  198: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمُْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ «

اين نام گذارى خدا است، همان وقت امين وحى نازل شد و كلمه پاك و پاكيزه معنا دار حسن را از جانب خداوند به 
  .نام اين مولود رمضان را حسن بگذاريد: فرمايد عليه و آله اعلان كرد كه خدا مى پيغمبر صلى االله

پس امام حسن عليه السلام . باشد اين مختصرى از مسأله ولادت و نام گذارى و ريشه خانوادگى اهل بيت عليه السلام مى
اما نگاهى به فرهنگ حضرت . به دنيا آمدنظيرى  اولين انسانى است كه در عالم، با دارا بودن چنين خانواده با عظمتِ بى

  .حسن بيندازيم

  »2«  طريقه احوالپرسى امام حسن عليه السلام

  

  .آيد مندان به وجود مبارك امام مجتبى عليه السلام، خدمت حضرت مى مردى از علاقه
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محضر مبارك امام مجتبى كارى هم به جز احوالپرسى نداشته است، حاجت، نياز و كارى نداشت، نزد خود گفته بود، بروم 
يعنى حالتان چطور » كيف أصبحت«شود  نوعاً احوالپرسى عرب با اين جمله شروع مى. عليه السلام، احوالپرسى كنم

اش صبح است، ولى اگر بخواهند معنا كنند، معنى آن همين احوالپرسى  در جمله قرار دارد كه ريشه »أَصْبَحَ «  است؟ كلمه
  حالتان چطور است؟» كيف أصبحت يابن رسول االله«: عرض كرد. شود عمومى مى

 گويند، كنند، يا مى طبيعتاً كسانى كه اهل ايمان و اسلام هستند، در جواب احوالپرسى افراد، به جمله زيباى پرمغز تكيه مى
حال : گويد ضرت مجتبى عليه السلام مىاما وقتى به وجود مبارك ح. »الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ « گويند و يا مى »الحَْمْدُ للَِّهِ «

هاى عالم را از زمان آدم عليه السلام تا آخرين نفر در جواب  شما چطور است؟ امام سير زيبايى از وضع كل انسان
خواهند بگويند كه حال تك تك مردان و زنان عالم از زمان آدم عليه السلام تا  كند كه در حقيقت مى احوالپرسى بيان مى

   قيامت، كه خود من همبرپا شدن 

______________________________  
اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مريم است مژده  يقيناً خدا تو را به كلمه«؛ 45): 3(آل عمران  -)1(

  ».دهد مى

فَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ وَ رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْ «؛ 5873، حديث 404/ 4: من لايحضره الفقيه -)2(
أَصْبَحْتُ وَ ليَِ رَبٌّ فَـوْقِي عَنْ جَدِّهِ عليه السلام قَالَ قِيلَ للِْحُسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام كَيْفَ أَصْبَحْتَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قاَلَ 

دِقٌ بيِ وَ أنَاَ مُرْتَـهَنٌ بِعَمَلِي لاَأَجِدُ مَا أُحِبُّ وَ لاَأَدْفَعُ مَا أَكْرَهُ وَ الأُْمُورُ بِيَدِ وَ النَّارُ أمََامِي وَ الْمَوْتُ يَطْلبُُنيِ وَ الحِْسَابُ محُْ 
بَنيِ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنيِّ فأََيُّ فَقِيرٍ أفَـْقَرُ مِنيِّ  اين حكايت و روايت در كتب حديثى ما درباره امام » .غَيرِْي فَإِنْ شَاءَ عَذَّ

  .يه السلام آمده استحسين عل

  199: تواضع و آثار آن، ص

ا هستم، اين   .باشد گونه مى يكى از آ

باشد؟ مسائلى در اين عالم است كه همان است و غير از آن نيست، مانند آن است كه  اگر غير از اين است، پس چه مى
  :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ «   »1« »أنمََّ

  :فرمايد يا مى. يكتا است و غير از اين نيستخدا 
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  »2« »إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ «

در برپا شدنش . و اراده من به غيرِ آن تعلق نخواهد گرفت. كند و غير از اين هم نيست مسلم است كه قيامت را برپا مى
فرار بكنند يا . كنم ، من قيامت را برپا مىكل مردم عالم هم منكر قيامت شوند. هم قبولى مردم يا ردّ مردم هيچ اثرى ندارد

كنم، اين را  در قيامت من از مردم به جز پرونده نيكو قبول نمى: فرمايد مى. فرار نكنند، بترسند يا نترسند، امر قطعى است
مرد و  در دنيا به وسيله يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر خود اعلان كردم؛ يعنى آن زمانى كه جمعيت كل كره زمين يك

يك زن بود، و آن مرد را به پيغمبرى انتخاب كردم و به او تكليف كردم همسرت را به سوى خدا هدايت كن و به او بگو  
  .كنم اى جز پرونده اسلامى قبول نمى كه در قيامت پرونده

سْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ «   »3« »وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْ

نفهمد و بميرد، در آنجا گريبان او را خواهم گرفت كه به چه علت مسائل خود را ياد نگرفتى، من اگر كسى اين حقيقت را 
  .دانم جهالت را عذر نمى

  »4« » تَشْكُرُونَ  ئِدَةَ لَعَلَّكُمْ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأَْفْ «

______________________________  
  ».كه معبود شما فقط خداى يكتاست«؛ 110): 18(كهف   -)1(

  ».بى ترديد قيامت آمدنى است«؛ 85): 15(حجر  -)2(

  ».و هركه جز اسلام، دينى طلب كند، هرگز از او پذيرفته نمى شود«؛ 85): 3(آل عمران  -)3(

دا شما راى از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى دانستيد، و براى شما گوش و خ«؛ 78): 16(نحل  -)4(
  ».و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد
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   استفاده از نعمتهاى الهى

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

را براى تماشاى نامحرم و هر به چه علت گوش را به تو عطا كردم؟ آن را براى ساز، آواز و شنيدن اباطيل ندادم، چشم 
فيلمى خلق نكردم؛ يعنى من كه اين چشم و گوش را به شما دادم، آيا از اين اعضا من سهم ندارم؟ كه حرف مرا گوش 

دهيد، حرف انبيا و اوليا را گوش دهيد و يا حقّ را مطالعه كنيد؛ يعنى من در اين گوش و چشم شما و نيروى درك شما به 
  م ندارم؟اندازه ارزن هم سه

ايد؟ من يك ذره راضى نيستم   گوش و چشم شما ملك من است، اين گوش و چشم را كجا فروختيد و به چه كسى داده
  :من تو را آفريدم كه. كه اين گوش و چشم را در غير امور طبيعى و حقّ هزينه كنيد

  »1« »لتِـَعْلَمُوا«

  :و زنما بيشتر شنيديم، كه هدف از خلقت مرد . عالم و دانا شويد

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ «   ،»2« »ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .داند خداوند در قرآن مجيد هدف خلقت انسان را منحصر در بندگى خدا نمى

من اين خاك مرده را تبديل : فرمايد من شما را براى بندگى آفريدم و كار ديگر هم نبايد انجام دهيد، خداوند مى: فرمايد نمى
  .داناى به حقايق شود »لِتـَعْلَمُوا«ان زنده كردم، كه اين موجود زنده به انس

از امام حسن عليه السلام و حسين بن على عليه السلام علم ياد بگيرد، من . من بشر را براى شاگردى على خلق كردم
ا دانا شويد هنرمند مثبت شويد، نه دكتر، مهندس، معمار و . ائمه و پيامبران را فرستادم كه شما با وصل شدن به آ

  .كند هاى كافر تقليد مى هنرمندى كه از غربى

   دكتر، مهندس و مخترع شدن، ثواب دارد و هدف خدمت به جامعه بشرى

______________________________  
  ».تا بدانيد«؛ 12): 65(طلاق  -)1(

  ».يديمو جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافر «؛ 56): 51(ذاريات  -)2(
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  .باشد مى

  »1«  اهانت به امام حسن عليه السلام

  

امام مجتبى عليه السلام سوار بر استر بودند، شخصى مهار مركب را گرفت و شروع به ناسزا گفتن كرد، به پدر حضرت 
مركب را نگه داشتند و خودشان مستمع كرد، امام عليه السلام سخنان او را قطع نكردند،  مجتبى عليه السلام توهين مى
  .خواست به امام حسن عليه السلام توهين كرد و چيزى براى گفتن نداشت شدند، آن مرد هر چه مى

پدران، مادران، فرزندان، معلمان و استادان به اين نكته . من شما را آفريدم كه در هر موقعيتى مولّد زيباترين حركت باشيد
خواهيد مديران خود را انتخاب كنيد، زيباترين كار  نمايند تا به اجر معنوى برسند، هنگامى كه مىتوجه كنند و به آن عمل 

  .نظرترين و دلسوزترين را براى امور مردم منصوب كنيد ترين، بى ترين، فعال ترين، عالم را در انتخاب كنيد؛ يعنى امين

  :فرمايد زنان عالم، مريم را انتخاب كرده است، خداوند مىبه كسانى كه خداوند انتخاب كرده، توجه كنيد، در ميان تمام 

  ؛»2« »يا مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ «

  يعنى زنى را انتخاب كرده كه لياقت پديد آوردن پيغمبر اولوالعزم را داشته باشد،

  »3« »عالَمِينَ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْ   إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى«

شناسند، لازم  بيند كه كسى او را نمى وقتى پادشاه مصر يوسف را از زندان آزاد كرد، يوسف نگاهى به حكومت كرد، مى
است كه خودش را معرفى كند، نه به عنوان خودنمايى، ريا و تظاهر، وجود مبارك يوسف عليه السلام از مخلصين است؛ يعنى 

  ها راه ندارم، بر فكر، من بر اين انسان: پروردگار گفتاز كسانى است كه شيطان به 

______________________________  
وَ مِنْ حِلْمِهِ مَا رَوَى الْمُبـَرَّدُ وَ ابْنُ عَائِشَةَ أَنَّ شَامِيّاً رَآهُ راَكِباً فَجَعَلَ يَـلْعَنُهُ وَ «؛ 16، باب 344/ 43: بحار الأنوار -)1(

عَلَّكَ شَبَّـهْتَ فَـلَوِ لَمَّا فَـرغََ أقَْـبَلَ الحَْسَنُ عليه السلام فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ ضَحِكَ فَـقَالَ أيَُّـهَا الشَّيْخُ أَظنُُّكَ غَريِباً وَ لَ الحَْسَنُ لاَيَـرُدُّ ف ـَ
نَاكَ وَ لَوِ اسْتـَرْشَدْتَـنَا أَرْشَدْناَكَ وَ  نَاكَ وَ لَوْ سَألَْتـَنَا أَعْطيَـْ لَوِ اسْتَحْمَلْتـَنَا أَحمَْلْنَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَائعِاً أَشْبَـعْنَاكَ وَ إِنْ   اسْتـَعْتَبْتـَنَا أعَْتَبـْ

نَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ طَريِداً آوَيْـنَاكَ وَ إِنْ كَانَ لَكَ حَ  اجَةٌ قَضَيـْنَاهَا لَكَ فَـلَوْ حَرَّكْتَ كُنْتَ عُرْياَناً كَسَوْناَكَ وَ إِنْ كُنْتَ محُْتَاجاً أغَْنـَيـْ
نَا وَ كُنْتَ ضَيـْفَنَا إِلىَ وَقْتِ ارْتحَِالِكَ كَانَ أَعْوَدَ عَلَيْكَ لأَِنَّ لَنَا مَوْضِعاً رَحْباً وَ جَاهاً رَحْلَ  عَ كَ إِلَيـْ عَريِضاً وَ مَالاً كَثِيراً فَـلَمَّا سمَِ
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للَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ وَ كُنْتَ أنَْتَ وَ أبَوُكَ أبَْـغَضَ خَلْقِ اللَّهِ الرَّجُلُ كَلاَمَهُ بَكَى ثمَُّ قاَلَ أَشْهَدُ أنََّكَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فيِ أَرْضِهِ ا
فَهُ إِلىَ أَنِ ارْتحََلَ وَ    ». صَارَ مُعْتَقِداً لِمَحَبَّتِهِمإِليََّ وَ الآْنَ أنَْتَ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ إِليََّ وَ حَوَّلَ رَحْلَهُ إِليَْهِ وَ كَانَ ضَيـْ

  ».قطعاً خدا تو را برگزيده! اى مريم«؛ 42): 3(آل عمران  -)2(

هاى  به خاطر شايستگى[ترديد خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را  بى«؛ 33): 3(آل عمران  -)3(
  ».بر جهانيان برگزيد] اى كه در آنان بود ويژه

  202: تواضع و آثار آن، ص

كند، به خاطر تكليف الهى  گونه تاثيرى ندارم، اگر خود را به عنوان برترين معرفى مى  قلب، خون، عمل و اخلاق هيچ
  .است

  :گفت

  »1« »خَزائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ   اجْعَلْنيِ عَلى«

ايى وزارت، دارايى و پول مملكت را به دست من بسپاريد، من هم حافظ مال مملكت شما هستم، كسانى كه الان وزير دار 
باشد، وقتى  در حال حاضر ملاك انتخاب، اقوام و خويشان مى »2« .هستند، مانند پادشاه مصر حفيظ و عليم نيستند
  .دهد دارد، و به ديگران چيزى نمى پول سنگينى به او رسيد، براى اطرافيان خود برمى

  نيكوترين درخواست از خداوند

  

 »أكمل الايمان«: گويد گويد به من ايمان عنايت كن، مى سجاديه به خدا نمىامام زين العابدين عليه السلام در صحيفه 
را به من عنايت كن، هنگامى كه شما دعاى  » أفضل اليقين«: گويد به من يقين بده، مى: گويد نمى. را به من عطا كن »3«

نى من أحسن عبيدك نصيباً عندك و واجعل«. ها رفته است بينيد كه اميرالمؤمنين در جستجوى برترين خوانيد مى كميل را مى
م منزلة منك و أخصّهم زلفة لديك أحسن، أقرب و أخصّ، از اهداف خلقت است، آيا همه به اين اهداف  »4« »أقر

الهى توجه دارند؟ اگر اين هدف را پايمال كنند در قيامت جوابگو هستند؟ اگر بخواهيد كسى را براى منصبى انتخاب نماييد، 
كنيد؟ بايد طبق طرح پروردگار عمل   كنيد يا احسن و اخص را انتخاب مى دسته، اقوام و رفقا استفاده مى از حزب، دار و

  .كنيد
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تقليد اعلم واجب است و تقليد غير اعلم واجب : گويند در امر مرجعيت شايد نود و پنج درصد از فقهاى بزرگ شيعه مى
  افرادى كه در رده مرجعيت قرار. نيست

______________________________  
  ».هاى اين سرزمين قرار ده؛ زيرا من نگهبان دانايى هستم مرا سرپرست خزانه«؛ 55): 12(يوسف  -)1(

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ قاَلَ رَسُولُ ]  الأمالي للصدوق[« ؛ 1، حديث 61، باب 90/ 38: بحار الأنوار -)2(
لُهُمْ يقَِيناً وَ و آله عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام أقَْدَمُ أمَُّتيِ سِلْماً وَ أَكْثَـرُهُمْ عِلْماً وَ أَصَحُّهُمْ دِيناً وَ أفَْضَ اللَّهِ صلى االله عليه 

مَامُ وَ الخْلَِيفَةُ بَـعْدى    أَحْلَمُهُمْ حِلْماً وَ أَسمَْحُهُمْ كَفّاً وَ أَشْجَعُهُمْ قَـلْباً وَ هُوَ الإِْ

ذيب الأحكام وَ عَنْهُ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سمََاعَةَ قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَـؤُمُّ «؛ 13، حديث 29/ 3: و نيز در 
   النَّاسَ فَـقَالَ لاَإِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ أفَـْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُم

ذيب الأحكام  عُبـَيْدَةَ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبيِ «؛ 25، حديث 32/ 3: و نيز در 
مْ ياَ فُلاَنُ فَـقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله وْمَ  عليه و آله قَالَ يَـتـَقَدَّمُ الْقَ يجَْتَمِعُونَ فَـتَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَـيـَقُولُ بَـعْضُهُمْ لِبَـعْضٍ تَـقَدَّ

ءً فَأَكْبـَرُهُمْ سِنّاً فإَِنْ كَانوُا فيِ السِّنِّ سَوَاءً أقَـْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فإَِنْ كَانوُا فيِ الْقِراَءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فإَِنْ كَانوُا فيِ الهِْجْرَةِ سَوَا
  ».ينِ وَ لاَيَـتـَقَدَّمَنَّ أَحَدكُُمُ الرَّجُلَ فيِ مَنْزلِِهِ وَ لاَصَاحِبَ سُلْطاَنٍ فيِ سُلْطاَنهِفَـلْيـَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ باِلسُّنَّةِ وَ أفَـْقَهُهُمْ فيِ الدِّ 

يماَنِ، وَ اجْعَلْ يقَِينيِ «؛ 20، دعاى 92: الصحيفة السجادية -)3( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَـلِّغْ بِإِيماَنيِ أَكْمَلَ الإِْ
  ».الْيَقِينِ، وَ انْـتَهِ بنِِيَّتيِ إِلىَ أَحْسَنِ النِّـيَّاتِ، وَ بِعَمَلِي إِلىَ أَحْسَنِ الأَْعْمَالِ  أفَْضَلَ 

  .دعاى كميل -)4(

  203: تواضع و آثار آن، ص

مثلا بعد از در گذشت صاحب جواهر، وقتى علماى نجف محضر شيخ . كردند داشتند هميشه مسأله اعلم بودن را لحاظ مى
ا فقيه جامع : انصارى آمدند، گفتندمرتضى  ا هم درياى علم بودند، هر كدام از آ به نظر ما شما اعلم هستيد، خود آ

الشرايط بودند ولى به نظر مبارك و پاكشان، شيخ انصارى اعلم و حق مرجعيت داشته است، اگر شيخ را كنار بگذاريم، 
ها باور داشتند؛  كار در قيامت بايد جهنم برويم، به اين ارزشبايد يك شخص ديگر از ميان خود انتخاب كنيم، با اين  

  .ها بودند يعنى هميشه سراغ احسن، اعلم و اتقى و برترين
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  :فرمايد تا به حال ميلياردها كتاب نوشته شده است، اما خداوند در قرآن مجيد مى

  »1« »وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أنُْزلَِ إِلَيْكُمْ «

ا قرآن است، از اين كتاب آسمانى متابعت كنيددر ميان همه اين كت ترين آ ا، زيباترين، نيكوترين و    .ا

  .رسد با بودن احسن نوبت به تورات و انجيل نمى

. رأى شما اين است كه من اعلم هستم، اما بين خود و خدا، رأى من اين است كه اعلم نيستم: فرمايد شيخ انصارى مى
  .داعلم كيست، معرفى كني: گفتند

على بن ابى طالب عليه السلام انسانى اعلم، اتقى، اكبر، اعبد و اعظم بودند و شخصيتى است كه بعد از پيغمبر صلى االله 
. عليه و آله تا قيامت رتبه او در همه موارد بالاترين است، نه به نظر قرآن و روايت، بلكه به نظر عقل هم او بالاترين است

جّت را بر ما تمام كرده است، فكر كنيد كه اين مطلب در قرآن يا روايت نبوده است، آيا حال آيات قرآن در اين زمينه ح
  رها كردن احسن و اعلم و سراغ حسن رفتن، انحراف نيست؟

ا اشاره هاى خدا تكيه كنيم، انتخاب بايد به انتخاب    هايى كه خدا در قرآن به آ

______________________________  
  ».و از نيكوترين چيزى كه از طرف پروردگارتان به سوى شما نازل شده است پيروى كنيد«؛ 55): 39(زمر  -)1(

  204: تواضع و آثار آن، ص

  شود، كرده است، مانند انتخاب انبيا، به چه دليل وقتى موسى عليه السلام چهل شبانه روز به كوه طور دعوت مى

  »1« »لأَِخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنيِ   أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقاتُ ربَِّهِ أَرْبعَِينَ لَيـْلَةً وَ قالَ مُوسىثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ   وَ واعَدْنا مُوسى«

  :فرمايد دهد؟ مى چرا در ميان هفتاد هزار نفر، هارون را وصى خود قرار مى

ترين انسان بود تر از هارون پيدا . هارون بعد از موسى عليه السلام  شد بر موسى عليه السلام حرام بود كه  مىاگر 
  .هارون را انتخاب كند، چون ظلم به دين و ملت بود
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آن مرد به امام حسن مجتبى و اميرالمؤمنين عليه السلام ناسزا گفت، امام مجتبى عليه السلام برترين انتخاب را در برخورد 
  :فرمايد دانند كه خداوند در قرآن مى داشتند؛ زيرا مى

  »2« »الْمَوْتَ وَ الحَْياةَ ليَِبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  خَلَقَ «

من شما را براى رفتن به سوى احسن عمل آفريدم، آيا اخلاق ما در خانواده، احسن اخلاق است؟ اخلاق ما در كارخانه 
ا با مردم    احسن اخلاق است؟و ادارات احسن اخلاق است؟ آيا كسانى كه بدنه يك دولت هستند، برخورد آ

  باشد، اين وعده خدا مى. روز قيامت، روزگار عجيبى است و محاكمات بسيار سختى دارد

  »3« »وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ «

كسى كه در اين مسير قرار ندارد و خود را ديندار . دارند اگر در انتخاب اشتباه كنيد در روز قيامت شما را نگه مى
  .داند، با شنيدن اين آيات مسير زندگى خود را عوض نمايد مى

گفتند  امام اگر به او مى. زدند، اين عمل، انتخاب صحيحى نبود آوردند و به سينه او مى امام اگر پا از ركاب بيرون مى
  .جاهل، نفهم، احمق، اين انتخاب زشت بود

______________________________  
سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[با موسى و «؛ 142): 7(اعراف  -)1(
هنگامى كه به ميعادگاه [ده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت، و موسى ]  افزودن[

  ».در ميان قومم جانشين من باش: به برادرش هارون گفت]  رفت مى

  ».ه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريدآنك«؛ 2): 67(ملك  -)2(

  ».اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)3(

  205: تواضع و آثار آن، ص

: آقا اعلم كيست؟ فرمودند: بارك االله من اعلم هستم، اين انتخاب زشت بود، گفتند: فرمود مى »1«  اگر شيخ انصارى
ها و  ها در نجف و دانشگاه اميرالمؤمنين عليه السلام با يك طلبه اهل مازندران، هم درس و هم بحث بودم، در بحث سال
تر است ديدم كه دقّت و دريافت او از من سريع ها، مى درس درس او تمام شد، آب و هواى نجف با مزاج او . تر و 
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كند كه از آن مردم  در منطقه ما جنگل و دريا وجود دارد، تكليف الهى من اقتضا مى: سازگارى نداشت، به من گفت
  .پس او اعلم است. دستگيرى نمايم

كه نامه به ايران برسد، شيخ كشيد   حضر تعالى نامه بنويس كه بيايد و پرچم دار عالم تشيع شود، دو ماه طول مى: گفتند
نامه نوشتند و مهر كردند كه صاحب جواهر از دنيا رفته است و شيعه سراغ مرجع اعلم است، به من پيشنهاد مرجعيت را 

دانم و پذيرفتن اين مقام، براى من شرعى نيست، به نجف بياييد و پرچم شيعه را  دادند، من با بودن شما، خود را اعلم نمى
  .يدبه دوش بگير 

  سيد العلماء مازندرانى، نامه را خواند،

 مردان خدا پرده پندار دريدند
 

 «2» يعنى همه جا غير خدا يار نديدند

  

اى زيبا به شيخ انصارى نوشت، قربان شما شوم، قبول است كه من وقتى طلبه بودم و با تو همدرس بودم،  در جواب نامه
ام، اما شما در نجف  اما من ده سال از نجف و فضاى بحث و مباحثه دور بودهدقت و فهم من بيشتر و سريعتر بوده است، 

تر و اين حقّ، حق شما است مانده و درس و بحث را ادامه داده من اصلا . ايد، به يقين اكنون دقت و دريافت تو از من 
  .داراى چنين حقى در اين عالم نيستم

: از آن مرد سؤال كرد. شعور نگفتند، فقط گوش دادند و به او احمق و بىامام حسن عليه السلام لگد به سينه آن مرد نزد 
آيا ناسزا گفتن عليه من و باباى من تمام شد؟ امام مجتبى عليه السلام چه باباى مظلومى دارد، آن مرد در عمر خود 

   اميرالمؤمنين عليه السلام را نديده

______________________________  
  .آمده است 17نصارى در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه شرح حال شيخ ا -)1(

   فروغى بسطامى -)2(
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  .گفت بود، اما به او ناسزا مى
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تو از ياران نزديك على عليه السلام بودى، براى من تعريف كن كه على چگونه انسانى بوده : به ضرار گفت »1«  معاويه
باشى و  دهى كه مرا نكشى؛ زيرا تو حسود مى اگر على عليه السلام را معرفى كردم آيا به من امان مى: است؟ ضرار گفت
  .تحمل آن را ندارى

  .ديگران را ندارند كه بسيار بد و ناپسند استبسيارى از مردم تحمل شنيدن تمجيد از 

  .ها و ناسزاها جواب بدهد نوبت به حضرت مجتبى عليه السلام رسيد كه در برابر فحش

سؤال كرد برادر، اهل مدينه هستى؟ جواب داد نه، پس شما مال اين شهر نيستيد، نه، مسافر هستى؟ بله، مسافر معمولا در 
من خانه دارم، برويم تا خانه به تو بدهم، : كشد، گفت ار مناسبى پيدا كند، طول مىيك شهر غريب است، تا مكان و ك

كنم، اگر مشكل دارى، مشكل شما را حل  اگر بدهكار هستى، برويم بدهى تو را بدهم، اگر درد دارى، درد تو را دوا مى
ن است، هر كس هر چه بخواهد خواهى چند روز در مدينه بمانيد، من يك خانه دارم، هر روز س نمايم، اگر مى مى فره من 

  .بخورد و ببرد، مانعى ندارد

يابن رسول االله، فرهنگ : آن مرد نرم شد، بعد سر خود را پايين انداخت، مقدارى فكر كرد و سر خود را بلند كرد و گفت
الله من يك حاجت بيشتر يابن رسول ا. من، فرهنگ شاميان است، ما را گول زدند و دروغ گفتند، مرا به گمراهى انداختند

  .تو در خانه خدا آبرو دارى، به اين زمين بگو دهن باز كند و مرا ببلعد: بگو، گفت: ندارم، فرمود

كند؛ يعنى يك مطالبى را مطرح  گويند حالت چطور است، در جواب انتخاب احسن مى امام عليه السلام وقتى به او مى
ا تا قيامت درگير اين مى   .دهد مطالب هستند، هشدار و بيدارى مى كند كه تمام انسا

  :خواهيد حالم را مى» أصبحت«: فرمود

______________________________  
قِيلَ دَخَلَ ضِراَرٌ صَاحِبُ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ ] كتاب الروضة[« ؛ 524، حديث 20، باب 250/ 33: بحار الأنوار -)1(

أَبيِ لَى مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ بَـعْدَ وَفاَتِهِ عليه السلام فَـقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ ياَ ضِراَرُ صِفْ ليِ عَلِيَّ بْنَ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام عَ 
يماَنُ  مِنْ جَوَانبِِهِ وَ تَـنْطِقُ الحِْكْمَةُ مِنْ  طَالِبٍ وَ أَخْلاَقَهُ الْمَرْضِيَّةَ قاَلَ ضِراَرٌ كَانَ وَ اللَّهِ بعَِيدَ الْمُدَى شَدِيدَ الْقُوَى يَـنـْفَجِرُ الإِْ

لَةً فيِ محِْراَبِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ  سُدُولَهُ وَ هُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّي قَابِضاً عَلَى  لِسَانهِِ يَـقُولُ حَقّاً وَ يحَْكُمُ فَصْلاً فَأقُْسِمُ لَقَدْ شَاهَدْتهُُ ليَـْ
تِهِ يَـتَمَلْمَلُ تمَلَْمُلَ  غُرِّي غَيرِْي لاَحَانَ ]  تَشَوَّقْتِ [السَّلِيمِ وَ يئَِنُّ أنَِينَ الحَْزيِنِ وَ يَـقُولُ ياَ دُنْـيَا أَ بيِ تَـعَرَّضْتِ وَ إِليََّ تَشَوَّفْتِ  لَمَّ

ثاً لاَرَجْعَةَ ليِ إِليَْكِ آهِ مِنْ بُـعْدِ الطَّريِقِ حِينُكِ أَجَلُكِ قَصِيرٌ وَ عَيْشُكِ حَقِيرٌ وَ قَلِيلُكِ حِسَابٌ وَ كَثِيركُِ عِقَابٌ فَـقَدْ طلََّقْتُكِ ثَلاَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نُ امْرَأةٍَ ذُبِحَ وَلَدُهَا فيِ حَجْرهَِا قَالَ فَـلَمَّا وَ قِلَّةِ الزَّادِ قَالَ مُعَاوِيةَُ كَانَ وَ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ وَ كَيْفَ حُزْنُكَ عَلَيْهِ قَالَ حُزْ 
عَ ذَلِكَ    ».مُعَاوِيةَُ بَكَى وَ بَكَى الحَْاضِرُونَ سمَِ

  207: تواضع و آثار آن، ص

  »أصبحتُ ولى ربّ فوقى«

  باشد، خدا، مالك، مدبرّ، محيط، عالم و انتقام گيرنده مى

  »والنار امامى«، »1« »ولايمكن الفرار من حكومتك«

ها را خاموش   شت بروم، بايد اين آتشمقابل من جهنم است، زيرا اعمال زشت، همان آتش جهنم است، اگر بخواهم 
  .كنم

  »والنار امامى والموتُ يطلبُُنى«

  .كند دهان مرگ باز است و روزى پنج مرتبه به من نگاه مى

  »والحساب محُدق بى«

ا نمى گر خدا كه تمام اعمال مرا مى مأموران حساب   .توانم پنهان شوم نويسند، مرا در محاصره دارند، از دست آ

ن بعملىوأنا «   »مر

  .من در گرو اعمال خود هستم

  »2« »كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

  :علاوه بر اين

  »لا أجِدُ ما احَبّ «
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گذارند به دست بياورم، دوست دارم همه دنيا مال من باشد، اما در سفره خود نان خالى  هر چه را دوست دارم، نمى
  گذارم، مى

  »و لا ادْفَعُ ما اكْرهَُ «

  .توانم از خود دور كنم بلا، مصيبت و رنج را نمى

____________________________________________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  ».هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست«؛ 38): 74(مدثر  -)2(

  208: تواضع و آثار آن، ص

  اى مرد،: و بعد فرمود

  »والامور بيد غيرى«

  شود، و باطن زندگى من، به دست غير از من اداره مى تمام ظاهر

  »ان شاء عذّبنى«

  .توانم بكنم حسن بن على بايد به جهنم بروى، من چه كار مى: اگر در قيامت بگويد

  »وان شاء عفا عنىّ «

  .بخشد و اگر بخواهد، مرا مى

پرسم، تو جواب  مطلبى از تو مىتو از من يك احوالپرسى كردى، اين جواب من است، اكنون من : بعد حضرت فرمود
  بده،

  »فأى فقير أفقر منىّ «
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يدست يدستى از من    تر است؟ در اين عالم چه 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  209: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   سعادت و شقاوت 14

  

   معناى سعادت و شقاوت

14  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  215: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

و از يك » سعادت«دهد، در قرآن از يك حقيقت تعبير به  قرآن كريم در پايان سوره مباركه هود از دو حقيقت خبر مى
در فارسى سعادت به معناى خوشبختى و شقاوت هم به معناى تيره بختى و . نمايد مى» شقاوت«نكته و حقيقت تعبير به 

  .بدبختى است

كند كه سعادتمندان به چه سبب و علتى سعادتمند شدند  كند، بيان نمى اى سعادت و شقاوت را اين گونه مطرح مى در آيه
مطلبى كه درباره اهل سعادت و شقاوت بيان و اهل شقاوت و تيره بختان به چه علت بدبخت و تيره بخت شدند، تنها 

  .كند، عاقبت سعادتمندان و سرانجام شقاوتمندان است مى
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اى سعادتمند و شقى   »1«  عاقبت انسا

  

  :فرمايد درباره سعادتمندان مى

  »2« »وَ أمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنََّةِ «

شت هستند،   كسانى كه اهل سعادت شدند، در 

  »3« »الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ  فأََمَّا«

______________________________  
عْتُ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ ] قرب الإسناد[« ؛ 4، حديث 154/ 5: بحار الأنوار -)1( سْنَادِ قاَلَ سمَِ باِلإِْ

 5همان، حديث » .نَ وَ اتَّـقَى وَ الشَّقَاوَةِ مِنَ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَنْ كَذَّبَ وَ عَصَىبحَِقِيقَةِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ باِلسَّعَادَةِ لِمَنْ آمَ 
لُهُ بِالسَّعَادَةِ  الرَّجُلُ عَمَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئهِِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ حَقِيقَةُ السَّعَادَةِ أَنْ يخُْتَمَ «؛ ] الخصال[

  ».وَ حَقِيقَةُ الشَّقَاءِ أَنْ يخُْتَمَ الْمَرْءُ عَمَلُهُ باِلشِّقَاءِ 

ها و زمين پابرجاست، در  تا آسمان] اند كه به توفيق و رحمت خدا سعادت يافته[بختان  اما نيك«؛ 108): 11(هود  -)2(
  ».اند شت جاودانه

  ».اند در آتش] اند بختى خود بوده كه خود سبب تيره[بختان  اما تيره«؛ 106): 11(هود  -)3(
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باشند، لازم و واجب است كه ما از طريق معارف الهى  كسانى كه تيره بخت و بدبخت هستند، اهل آتش و دوزخ مى
اند و شقاوتمندان با چه  ههايى به اين نقطه اوج رسيد ها و حركت ها، روش آگاهى پيدا كنيم كه سعادتمندان با چه خصلت

باشند، كسانى كه در قرآن به  هاى پست در دنيا بسيار مى اند، انسان ها، روش و حركاتى به اسفل السافلين رسيده خصلت
ا پست گفته مى ا آتش جهنم مى آ   .باشد شود، جايگاه آ
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دارند، بنابر نقل شيخ صدوق، در  وجود مبارك حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام توضيح جالبى در اين زمينه 
باشد، انسان تا از دنيا نرفته،  كه اين نقطه، دچار شدن انسان به آتش قيامت مى» عيون اخبار الرضا«كتاب پر قيمت 

ترين فرصت تغيير، ماه مبارك رمضان است   .بايد تغيير كاملى در اين زمينه ايجاد كند و 

   نقطه شقاوت در انسان

  

توجه هستند، و در صريح قرآن مجيد آمده است، كسى كه به آن آلوده شود، قطعاً اهل  زنان در مورد آن بىاغلب مردان و 
نقطه شقاوت، همان ذخيره كردن، فراوان شدن مال و ماندن اين ذخيره و ماندن اين ثروت تا مرگ صاحب . جهنم است

  .باشد ثروت مى

  :فرمايد خداوند مى

  »الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ «

ادن و اضافه كردن مى كسانى كه ثروت را انباشته مى باشد و محور تمام حركات  كنند، كنز، يعنى انباشته كردن، روى هم 
ا در دنيا اضافه كردن مال است؛ يعنى بيمار جمع كردن ثروت و انباشته كردن مال هستند،   آ

ا فيِ سَبِيلِ اللَّ «   »1« »هِ وَ لا يُـنْفِقُوَ

______________________________  
  ».كنند اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمى كسانى را كه طلا و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)1(

  217: تواضع و آثار آن، ص

پذيرفته است و  ؛ يعنى تمام كارهاى خير، نكته عجيب آيه اين است كه خداوند انفاق را بر اين ثروت انباشته،»سَبِيلِ اللَّهِ «
اند، زيرا انفاق به ثروت حرام تعلق  كند كه ثروت فراوانى را از مال حلال انباشته كرده داند، به كسانى اشاره مى حرام نمى

گيرد، كسى كه ده ميليارد رشوه گرفته است و يا مال غصبى نزد او است يا از اختلاس و با دوز و كلك به دست آورده  نمى
نامند، خداوند متعال تنها  را انفاق كند، اين مال، از اموال ملت است، البته مال دولت را بيت المال مى تواند آن است، نمى
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خداوند فرمان انفاق، به مال . حكمى كه بر اين مال دارد، اين است كه آن اموال را به بيت المال يا به صاحبانش برگردانيد
  .كند دهد، خداوند به معصيت و گناه امر نمى حرام نمى

  »1« »لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشاءِ «

  .مال حرام در انفاق، امر به فحشا و منكر است

  :در باب مال حرام، قرآن يك حكم دارد

  »2« »فَـلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ «

ا برگردانيد،    :فرمايد پروردگار مىمال خود را از مال ديگران جدا كنيد و بقيه را به صاحبان آ

ا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «   »وَ لا يُـنْفِقُوَ

  :كند كه بعد به تمام ثروتمندان اشاره مى

  »3« »فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ «

حضرت رضا عليه السلام . كند، اين غير از عذاب است ؛ يعنى به عذاب دردناك اشاره مى»عَذابٌ ألَيِمٌ «  نه عذاب، بلكه
  :بختى و شقاوت است، فرمودند خواهند اين نكته را روشن كنند، كه بخل و انباشتن ثروت از موارد تيره ىوقتى كه م

______________________________  
  ».دهد به كار زشت فرمان نمى«؛ 28): 7(اعراف  -)1(

كه در ] ردم بازگردانيدو سودهاى گرفته شده را به م[هاى شما براى خود شماست  اصل سرمايه«؛ 279): 2(بقره  -)2(
  ».گيريد كنيد و نه مورد ستم قرار مى اين صورت نه ستم مى

  ».كنند، به عذاب دردناكى مژده ده و آن را در راه خدا هزينه نمى«؛ 34): 9(توبه  -)3(

  218: تواضع و آثار آن، ص

  »لايجمع المال«
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  .شود ثروت نزد هيچ مرد و زنى جمع نمى

   روش جمع كردن ثروت

  

  :شود، كانال اول با پنج روش ثروت ثروتمندان انباشته مى »1« »لايجمع المال الا بخصال الخمس«

رحم است   كند، آن قدر بى بيند اما خرج نمى بسيار سخت است كه مقابل موارد فى سبيل االله را مى »2« »ببخل شديد«
  .شود كه تغييرى در حال او ايجاد نمى

  :كانال دوم

كند كه ثروت زيادى  شود؛ يعنى در ذهن خود افكارى را طراحى مى به آرزوهاى طولانى اميدوار مى »3« »و أمل طويل«
دهد،  اش كفاف نمى رود، كه اصلاً عمر او و خانواده هاى دور از دسترس مى ها و طرح به دست بياورد، در جستجوى نقشه

پارك، شهربازى، كشتى و هواپيماى اختصاصى كه به آن ثروت برسد، قصد دارد كه در خارج از كشور با ثروت خود، 
خرد كه بعد از يك سال،  رسد، هزار هكتار زمين مى بخرد و با آن مسافر جابجا كند، اما افسوس كه به آرزوهاى طولانى نمى

  .كند اما عمر او كفاف نمى. كند شود و پول خود را خرج نمى مترى يك ميليون تومان بفروشد، دچار آرزوهاى طولانى مى

  :كانال سوم

  »4« »و حرص غالب«

______________________________  
، حديث 28، باب 276/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السلام27873، حديث 560/ 21: وسائل الشيعة -)1(

عْتُ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ لاَيجُْمَعُ الْمَالُ إِلاَّ بخَِ «؛ 13 مْسِ خِصَالٍ ببُِخْلٍ شَدِيدٍ وَ أمََلٍ طَوِيلٍ وَ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ قَالَ سمَِ
نْـيَا عَلَى الآْخِرَةِ    ».حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَ إِيثَارِ الدُّ

مِيرَ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام أَنَّ أَ «؛ 3 - 1، باب البخل و الشح، حديث 44/ 4: الكافى -)2(
عَ رَجُلاً يَـقُولُ إِنَّ الشَّحِيحَ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالمِِ فَـقَالَ لَهُ كَذَبْ  تَ إِنَّ الظَّالمَِ قَدْ يَـتُوبُ وَ يَسْتـَغْفِرُ وَ يَـرُدُّ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سمَِ

زَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّـفَقَةَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ أبَْـوَابَ الظُّلاَمَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَ الشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ ال
قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  هِ عليه السلام قاَلَ الْبرِِّ وَ حَراَمٌ عَلَى الجَْنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ، أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ 
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لَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إِذَا لمَْ يَكُنْ للَِّهِ فيِ عَبْدٍ حَاجَةٌ ابْـتَلاَهُ باِلْبُخْلِ، إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ال
مَنْ سَيِّدكُُمْ قَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُناَ رَجُلٌ فِيهِ بخُْلٌ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّ  صلى االله عليه و آله لبَِنيِ سَلِمَةَ ياَ بَنيِ سَلِمَةَ 

  ».دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ثمَُّ قَالَ بَلْ سَيِّدكُُمْ الأَْبْـيَضُ الجَْسَدِ الْبـَراَءُ بْنُ مَعْرُورٍ 

نْـيَا  ابْنِ «؛ 17، حديث 320/ 2: الكافى -)3( عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ مَنْ تَـعَلَّقَ قَـلْبُهُ باِلدُّ أَبيِ يَـعْفُورٍ قَالَ سمَِ
  ».تَـعَلَّقَ قَـلْبُهُ بثَِلاَثِ خِصَالٍ هَمٍّ لاَيَـفْنىَ وَ أمََلٍ لاَيدُْرَكُ وَ رَجَاءٍ لاَيُـناَل

اَ «؛ 30، حديث 128، باب 167/ 70: و نيز در بحار الأنوار كِتَابُ الْغَاراَتِ، قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ عليه السلام فَـقَالَ إِنمَّ
لَكُمْ وَ همَُا مُهْلِكَتَانِ مَنْ يَكُونُ بَـعْدَكُمْ أمََلٌ ي ـُ نْسِي الآْخِرَةَ وَ هَوًى يُضِلُّ عَنِ أَهْلَكَ النَّاسَ خَصْلَتَانِ همَُا أَهْلَكَتَا مَنْ كَانَ قَـبـْ

  ».السَّبِيلِ 

   قَالَ عليه السلام مَنْ جَرَى فيِ عِنَان أمََلِهِ عَثَـرَ بِأَجَلِهِ ] ج البلاغة[« ؛ 29، حديث 166/ 70: ر بحار الأنوارو د

   وَ قَالَ عليه السلام أَشْرَفُ الْغِنىَ تَـرْكُ الْمُنىَ 

   وَ قَالَ عليه السلام مَنْ أَطَالَ الأَْمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ 

  ».م كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ تمَنَْعُ أَكَلاَتٍ وَ قَالَ عليه السلا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه ]  الخصال[« ؛ 51، 41، 31، 21حديث  162/ 70: بحار الأنوار -)4(
  .السلام قاَلَ إِظْهَارُ الحِْرْصِ يوُرِثُ الْفَقْرَ 

  . الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ الحِْرْصُ مَفْقَرةٌَ عَنِ ابْنِ نُـبَاتَةَ عَنْ أمَِيرِ ]  الخصال[

مَعُهَا سُوءُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله اعْلَمْ ياَ عَلِيُّ أَنَّ الجُْبنَْ وَ الْبُخْلَ وَ الحِْرْصَ غَريِزَةٌ وَاحِدَةٌ يجَْ ]  علل الشرائع[
  .الظَّنِّ 

ا عْوَرِ قَالَ كَانَ فِيمَا سَأَلَ عَنْهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ابْـنَهُ الحَْسَنَ عليه السلام أنََّهُ قَالَ لَهُ مَ الحْاَرِثِ الأَْ ] معاني الأخبار[
  .الْفَقْرُ قَالَ الحِْرْصُ وَ الشَّرَهُ 

  219: تواضع و آثار آن، ص
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ها مبتلا شود، بسيار  روزى انسان به اين بيمارىباشد، يعنى دچار زياده خواهى شده است، خدا نكند  جمع شدن ثروت مى
  .بيمارى خطرناكى است

  :كانال چهارم

  قرآن امر دارد كه به پدر و مادر احسان كنيد، »1« »و قطيعة رحم«

  »2« » حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  آتَى الْمالَ عَلى«

يدست خودتان كمك كنيد، برادر، خواهر، داماد، عمو داند در آتش فقر جگرش  و دايى دارد و مى به خويشان ناتوان و 
ا كمك نمى مى   .كند سوزد، اما به آ

شت را استشمام نمى كند در حالى كه بوى  خدا علناً قاطع رحم را لعنت كرده و وعده داده است كه قاطع رحم بوى 
  :كانال پنجم  »3« .شود شت تا پانصد سال دورتر استشمام مى

  »ايثار الدنيا على الاخرة«

خواست آخرت را بسازد،  رود، كارى به آخرت ندارد، اگر مى آخرت را تعطيل كرده است، فقط به سراغ دنياسازى مى
. كرد داد، كار براى چهار جوان توليد مى كرد، هر سال ده جهيزيه بايد مى داد، بايد انفاق مى خمس، زكات و صدقه مى

  .به آخرت كارى ندارد فقط دنياساز است

  :فرمايد مى. جالبى دارد قرآن مسأله

  »يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ «

گيرد، آيا تاكنون هيچ ثروتمند و هيچ قارونى نمرده است؟ بابا طاهر  كند كه اين ثروت فراوان، جلوى مرگ او را مى فكر مى
  .فرمايد چقدر زيبا مى

______________________________  
يوُنُسَ بْنِ ربِاَطٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى «؛ 5858، حديث 44/ 5: وسائل الشيعة -)1(

  ».االله عليه و آله لاَيجَِدُ ريِحَ الجَْنَّةِ عَاقٌّ وَ لاَقَاطِعُ رَحِمٍ وَ لاَمُرْخِي الإِْزاَرِ خُيَلاَء
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لْقَاسِمِ الْكُوفيُِّ فيِ كِتَابِ الأَْخْلاَقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى أبَوُ ا«؛ 10365، حديث 106/ 9: و نيز در مستدرك الوسائل
مٍ وَ قَالَ صلى االله عليه و آله لاَيَدْخُلُ االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ لاَيجَُالِسُنَا قاَطِعُ رَحِمٍ فَإِنَّ الرَّحمَْةَ لاَتَـنْزلُِ عَلَى قَـوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِ 

  ».اطِعُ رَحِمٍ الجَْنَّةَ قَ 

مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و «؛ 177): 2(بقره  -)2(
  ».دهند بردگان مى]  در راه آزادى[سائلان و 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فيِ كِتَابِ الْغَيْبَةِ، «؛ 17952، حديث 185/ 15: مستدرك الوسائل -)3(
رِيحَهَا ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ ألَْفَيْ عَامٍ وَ  عليه السلام فيِ حَدِيثٍ أنََّهُ قَالَ ياَ سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الجْنََّةَ فَطيََّبـَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا وَ إِنَّ 

  ».رَحِمٍ  لاَيجَِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لاَقَاطِعُ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ «؛ 99، حديث 2، باب 85/ 71: بحار الأنوار
  ».مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قاَطِعُ رَحِمٍ 

  220: تواضع و آثار آن، ص

  

  گورستان گذر كردم كم و بيشبه  
 

  مند و درويش بديدم حال دولت

 كفن ماند نه درويشى به خاكى بى
 

 «1»  نه دولتمند برد از يك كفن بيش

  

يدست   .درويش يعنى 

  حكايتى در دفن مردى ثروتمند

  

تشييع آن جنازه بودند، در آن اى را دفن كنند، دوستان من در حال  خواستند در حرم حضرت عبدالعظيم جنازه روزى مى
  :باشد، گفت گويند قبر دويست هزار تومان مى خانم مى: زمان قبر دويست هزار تومان بوده است، به خانم ميت گفتند
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خانم، وقتى : اطرافيان گفتند. من اين مقدار پول ندارم: شت زهرا قبر چه قيمت است؟ گفتند سيصد هزار تومان، گفت
كردند، فقط سيصد سند شش دانگ منگوله دار ملكى در صندوق بوده، در بانك هم  را باز مى شوهر شما درِ صندوق

صد ميليون پول نقد دارد خيلى : گفتند. باشد آن اموال، مال من و دو فرزندم مى: آن خانم گفت. نزديك به هشتصد الى 
در تشييع جنازه، جنازه در . داشتغلط كرد كه علاقه : علاقه داشت كه در حرم حضرت عبدالعظيم دفن شود، گفت

  .تابوت بود، يكى كلاه را از سر خود برداشت، و به مردم اعلام كرد كه پول قبر را بدهيد تا بدبخت را دفن كنيد

  اين ثروت انباشته، عامل دفع مرگ است؟

دَهُ «   »يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ * الَّذِي جمََعَ مالاً وَ عَدَّ

كند كه امروز چقدر اضافه شده است،  آورد و حساب مى ريزد و ماشين حساب خود را در مى وت مىمرتب ثروت روى ثر 
ها را  شمارى، هفته به هفته پول هاى خود را هر روز مى چرا پول: گويد ها اطلاع دارد، خانم به او مى خدا از اين بيمارى

  گويند ها مى ان و روانشناستمام روانكاو . توانم، هر روز بايد بشمارم نمى: گويد بشمار، مى

______________________________  
  .بابا طاهر عريان -)1(

  221: تواضع و آثار آن، ص

  .بينند بينند، خواب شمردن را مى خوابند خواب پول مى ها مى كه اين افراد وقتى شب

  »كَلاَّ لَيُـنْبَذَنَّ فيِ الحُْطَمَةِ «

پرتاب » حطمه«سكته مغزى، معلوليت و تصادف تو را بگيرد، تو را در  اين طور نيست كه ثروت جلوى مرگ، سرطان،
  :فرمايد كنند، بعد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى مى

  »وَ ما أدَْراكَ مَا الحُْطَمَةُ «

 دانى حطمه چيست؟ حبيب چه مى: فرمايد كنند، بعد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى در آن شكننده خردكننده پرت مى
  :گويم من تو خبر ندارى، من به تو مى

  »نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ «
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  آتشى است كه من افروختم،

  »الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى الأَْفْئِدَةِ «

  گيرد، ها را مى كه تا ذات قلب

ا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ « َّ   »إِ

  شود، وقتى در آتش رفتند، تمام درهاى خروجى تا ابد بسته مى

دَةٍ  فيِ عَمَدٍ «   »1« »ممَُدَّ

  .هاى اين آتش چند هزار كيلومتر است ستون

باشد، در  اين جمع اموال نقطه شقاوت است، هر كس دچار اين بيمارى مى. پنج عامل سبب انباشته شدن ثروت است
  :ماه رمضان آن را از خود دور نمايد، آن

______________________________  
كند كه  گمان مى.]* و ذخيره كرد[آن را شمرد ]  پى در پى[ثروتى فراهم آورده و  همان كه«؛ 9 -2): 104(همزه  -)1(

دانى آن شكننده  و تو چه مى* ترديد او را در آن شكننده، اندازند؛ اين چنين نيست، بى.* ثروتش او را جاودانه خواهد كرد
كه هيچ [آتش بر آنان سربسته است  آن.* ها برآيد و چيره شود كه بر دل]  آتشى* [آتش برافروخته خداست* چيست؟

  ».هايى بلند و كشيده در ستون]  آتشى]* [راه گريزى از آن ندارند؛

  222: تواضع و آثار آن، ص

دَهُ «   »الَّذِي جمََعَ مالاً وَ عَدَّ

شود، در را بشكند، و شروع به تفريق كردن آن نمايد و با خدا عهد كند كه خمس و زكات خود را بدهد، فى سبيل االله وارد 
  .ماه رمضان از حالت جمع اموال بيرون بيايد تا نام او از پرونده اشقياء به پرونده سعادتمندان انتقال پيدا كند

   طريقه رسيدن به سعادت
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باشد كه بسيار   مى» التحصين«شود، كتابى به نام  شود كه انسان اهل سعادت مى اما نقطه سعادت، چه عاملى موجب مى
كند كه خدا  حضرت صادق عليه السلام نقل مى. مؤلف آن وجود مبارك ابن فهد حلى است. استاى  كتاب ارزنده

  :فرمايد مى

  »انّ من أغبط اوليائى عبداً مؤمناً «

ايت بندگى و از اوليا و عاشق من هستند،»أعبد«اى در اوج بندگى من هستند،  در ميان بندگان، عده   ؛ يعنى در 

ره مىكه از   »1« »ذا حظّ من صلاة« كند كه در هنگام نماز صبح، ظهر و عصر،  برند، سعى مى نماز خواندن نصيب و 
  :مغرب و عشا

  »2« »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   تَـنْهى«

فرش و زمين حرام زير پاى او نباشد، لباس حرام به تن نكند، از آب حرام و غصبى در وضو . لقمه حرام در بدن او نباشد
ره مى ننمايد، اين و غسل استفاده كند و  برد؛ يعنى با نماز، گناهان ظاهر و پنهان را از زندگى خود دور مى گونه از نماز 

  .شود كند و مقرّب به درگاه مى كند، با نماز رضايت مرا جلب مى بندگى مى

  »3« .»الصلوة قربان كل تقىّ «

______________________________  
عن أبي عبد االله عليه السلام قال قال االله تبارك و تعالى «، القطب الثاني في الإذن فيها؛ 9: التحصين لابن فهد الحلي -)1(

إن من أغبط أوليائي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاة أحسن عبادة ربه بالغيب و عبد االله في السريرة و كان غامضا في الناس و 
  ».المنية فقل تراثه و قلت بواكيه لم يشر إليه بالأصابع و كان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به

  ».دارد از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى«؛ 45): 29(عنكبوت  -)2(

  ».أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ الصَّلاَةُ قُـرْباَنُ كُلِّ تَقِيٍّ «؛ 6، حديث 265/ 3: الكافى -)3(

  223: تواضع و آثار آن، ص
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   االله عليه و آله از نماز و عبادتلذت بردن پيامبر صلى 

  

  :بردند و فرمودند پيغمبر صلى االله عليه و آله از نماز لذت مى

تعداد ياران حسين  : وقتى كه عمر سعد در عصر تاسوعا دستور حمله را صادر كرد و گفت »1« »و قرةّ عينى فى الصلوة«
كنيم، آن قدر أبى   امشب به طرف كوفه حركت مىكم است، مردها را بكشيد و زنان و دختران را اسير نماييد، همين

جنگ امروز بعد از ظهر را به فردا موكول كن، : عبداالله عليه السلام عاشق نماز بود كه قمر بنى هاشم را صدا زد و فرمود
  .خواهم زنده بمانم و نماز بخوانم عباس جان من امشب مى

خدا عالم است كه حسين عاشق قرآن،  »2« »و الدعا و الصلاةأحب تلاوة كتابه و الاستغفار «فان االله يعلم انىّ «
ره مى. استغفار، دعا و نماز است   .برد نماز را دوست دارد و از آن در دنيا و آخرت 

   جوان عابد و نماز راستين

  

ته و كند، حاكم شهر با دار و دس هاى معنوى شيعه است، نقل مى ، كه يكى از كتاب»طاقديس«مرحوم نراقى در كتاب 
حاكم : چرا؟ گفتند: خانواده خود به شكار رفته بودند، جوانى مشغول كندن خار بود، به او گفتند از اينجا دور شو، گفت

. معمولاً صحرا باد دارد، بادى وزيد و چادر دختر حاكم كنار رفت. چشم: رود، جوان گفت با اهل و عيال به شكار مى
چشم جوان . با حجاب بودند. پول ان و دختران سلاطين، حكام، پولدار و بىدر زمان قديم ناموس همه پوشيده بود، زن

من به : خاركن به دختر حاكم افتاد، عاشق او شد، به فرهنگ حاكم و دربار آگاهى نداشت، به مادر خود گفت
  :روم، به خانه حاكم آمد، مأمور به جوان گفت خواستگارى مى

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله جُعِلَ قُـرَّةُ عَيْنيِ فيِ «؛ 7، حديث 321/ 5: كافىال -)1(

  ».الصَّلاَةِ وَ لَذَّتيِ فيِ النِّسَاء

قلة انتفاعهم بمواعظ  قال الراوي و لما رأى الحسين عليه السلام حرص القوم على تعجيل القتال و«؛ 89: اللهوف -)2(
الفعال و المقال قال لأخيه العباس عليه السلام إن استطعت أن تصرفهم عنا في هذا اليوم فافعل لعلنا نصلي لربنا في هذه 

  ».الليلة فإنه يعلم أني أحب الصلاة له و تلاوة كتابه
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  224: تواضع و آثار آن، ص

  چه كار دارى؟: ر گفتمن با حاكم كار دارم، مأمو : خواهى، جوان گفت چه مى

  .خواهم به خواستگارى دختر او بروم، كتك مفصلى به او زد، و جوان را از آنجا دور كرد مى: گفت

توانست كار كند، مادر او بسيار ناراحت بود، جوان رفيقى داشت كه از  جوان ناراحت و بدحال شد، و ديگر نمى
خواهى، به مسجد جامع شهر برو و نماز بخوان، به زودى مشكل  را مىاگر واقعاً دختر : معنويت بويى برده بود، به او گفت

  :فرمايد در مشكلات خداوند در قرآن مى. شود تو حل مى

  »1« »وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ «

دت جوان به مسجد جامع شهر آمد، مدت بسيارى در آنجا مشغول نماز خواندن بود، و اين عبا. متوسل به نماز شويد
تقريباً به يك سال به طول انجاميد، و در شهر شناخته و مشهور شد كه اهل خدا است، و در نماز براى گرفتاران و 

شد، در شهر پيچيده بود كه او   كرد، اتفاقاً تعدادى از دعاهاى او مستجاب و مشكلات مردم حل مى بيماران دعا مى
توانستند او را مداوا كنند، نخست وزير   تلا شد، دكترها نمىدختر حاكم به بيمارى سختى مب. كليد حل مشكلات است

او را : كند، حاكم گفت كند، هر مشكلى را به وسيله دعا حل مى گويند در اين شهر انسان عابدى زندگى مى مى: گفت
: د؟ گفتآوري سواد خاركن، سؤال كرد كه به دربار تشريف مى نخست وزير به مسجد رفت و از جوان بى. نزد من بياوريد

  .ما زلفمان به زلف خدا گره خورده است، اگر شاه با ما كار دارد به اينجا بيايد. مرا با دربار كارى نيست. خير

من حاضرم جانم را براى دخترم : اعليحضرت شما بايد به مسجد بياييد، حاكم گفت: نخست وزير نزد حاكم آمد و گفت
جوان شفاى دختر را از . براى دخترم دعا كنيد تا شفا پيدا كند: فتفدا كنم، حاكم به مسجد رفت و به جوان عابد گ

   اين: چند روز بعد دختر خوب شد، حاكم به نخست وزير گفت. خدا خواست

______________________________  
  ] ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[از صبر و نماز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».كمك بخواهيد

  225: تواضع و آثار آن، ص
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نزد جوان . شود تر از اين انسانى كه نزديك به خدا است پيدا نمى: دختر را به چه كسى شوهر بدهم، نخست وزير گفت
نخست وزير  . دختر را به اينجا بياوريد: رفتند و به او گفتند كه حاكم شما را به خاطر دخترش طلبيده است، جوان گفت

  :گفت

من تارك دنيا : جوان گفت. خواهند او را به عقد تو در بياورند آقا اين دفعه شفا در كار نيست، دختر خوب شده، مى
هستم، به هر حال جوان اين پيشنهاد را پذيرفت، بعد از تشريفات مراسم عروسى در شب زفاف جوان عابد با چشم  

من با چند نماز دروغين به مراد خود : جوان گفت. رويد مىكجا : دار، عروس گفت خدا نگه: گريان به دختر حاكم گفت
  .خواهم سراغ نماز راستين بروم رسيدم، مى

ره معلوم مى» انّ من أغبط أوليائى عبداً مؤمناً ذاحظّ من صلاة« و خوش به . هاى دنيا و آخرت است شود نماز منبع همه 
  .حال شما كه اهل نماز و نجات هستيد

  يارشان بىخوشا آنان كه االله 
 

  كه حمد و قل هواالله كارشان بى

 خوشا آنان كه دايم با تو باشند
 

  شت جاودان بازارشان بى

  خوشا آنان كه در اين صحنه خاك
 

 چو خورشيدى درخشيدند و رفتند

  خوشا آنان كه بذر آدميت
 

 در اين ويرانه پاشيدند و رفتند

  خوشا آنان كه در ميزان وجدان
 

 سنجيدند و رفتندحساب خويش 

  خوشا آنان كه پا در وادى حق
 

 ادند و نلغزيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بار دوستى را
 

 «1» كشيدند و نرنجيدند و رفتند

  

  .حضرت على عليه السلام به قدرى عاشق نماز بود كه خدا مرگ او را در نماز قرار داد
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از زمانى كه در رحم مادر بود، نماز با آب و گل او . حال نماز بودند وقتى ضربت شمشير به فرق ايشان اصابت كرد، در
  .عجين بود، كه خدا محلّ ولادت او را قبله نماز قرار داد

 در نمازم خم ابروى تا ياد آمد
 

 «2» حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد

  

  .نماز را بايد با ادب و آرام بخوانيم، به حالت وصل به محبوب بخوانيم

  .آورد هاى بندگى را نيكو به جا مى انسان عاشق تمام برنامه» وأحسن عبادة ربهّ«: دوم

 كه گفت آن عندليبان را به گلزار
 

 «1» نكو ذكر و نكو فكر و نكوكار

  

  عبادت پنهان از خصايل عبد

  

  :كند خصلت ديگر مؤمن اين است كه در پنهان مرا عبادت مى

منظور از عبادت پنهان، اين است كه يك ساعت مانده به نماز صبح، از  »2« »فى السريرة أحسن عبادة ربهّ و عبد االله«
اند، اما من مرده  ها روى تشك افتاده همه مانند مرده! خدايا. خوابم من به عشق تو نمى: گويد خيزد و مى رختخواب بر مى

ها را به سوى كليدهاى گاوصندوق و  همه دست! گذاريم، خدايا ما در نيمه شب صورت بر خاك مى! نيستم، خدايا
  .كنيم ها بردند، اما ما دست گدايى به جانب تو دراز مى دفترچه حساب

   بعضى از خصوصيات مؤمن

  

  آيند، ها مؤمن، در كشور و شهر مشهور نيستند، معمولى و گمنام به نظر مى بعضى از انسان» و كان الغامض فى الناس«

  »فلم يشر اليه بالاصابع«
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  رود، نما نيستند، صندلى و ثروت ندارد، انگشتى به طرف او نشانه نمى عه انگشتدر جام

  »وكان رزقه كفافاً و صبر عليه«

______________________________  
  .اى مهدى الهى قمشه -)1(

اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ «؛ 6، باب الكفاف، حديث 141/ 2: الكافى -)2(
بِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فيِ السَّريِرَةِ وَ كَانَ قَالَ اللَّهُ عز و جل إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أوَْليَِائِي عِنْدِي عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلاَحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَ 

  ».ابِعِ وَ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبـَرَ عَلَيْهِ فَـعَجَّلَتْ بِهِ الْمَنِيَّةُ فَـقَلَّ تُـراَثهُُ وَ قَـلَّتْ بَـوَاكِيهِ غَامِضاً فيِ النَّاسِ فَـلَمْ يُشَرْ إِليَْهِ بِالأَْصَ 

  227: تواضع و آثار آن، ص

تر به او بدهم،  باشد، اگر از فضل خود اضافه اى كه زندگى او را اداره كند مى درآمد او يك درآمد حلال و به اندازه
  .آن را ذخيره آخرت من كن: گويد گرداند، مى اضافه را به خودم بر مى

  »1« »وَ ما تُـقَدِّمُوا لأَِنْـفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ «

حيف از او كه در اين قفس : گويد ملك الموت مى. دوست دارد هر چه زودتر به مرگ عاشقانه برسد» فعجَّلَت به المنيّة«
هر چه زودتر او را در آغوش بگيريم و در كنار انبيا، صديقين، شهداء و صالحين قرار دهيم، شأن او بالاتر . استخاكى 

  .از اين است كه در ميان اين همه جمعيت نامناسب زندگى كند، براى بردن او مرگ عجله دارد

  »فَـقَلَّ تراثه«

  »وقلّت بواكيه«

گوهرى پنهان، در . شناسند كنند، چون مشهور نيست و او را نمى اى او گريه مىماند افراد كمى بر  ارث كم، از او باقى مى
  .باشد ميان مردم مى

  .باشد ها مى اين موارد، نقطه سعادت انسان
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أسعد «باشد، اگر ايشان  وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام مى» أسعد السعداء«ها در اين عالم  از سعادتمندترين انسان
درون اين انسان را ملاحظه كنيد، با آن علم، اخلاق و . رسيد به شهادت نمى» أشقى الاشقياء«به دست  نبود» السعداء

هاى جمعه با پيراهن وصله دار  باشد، شب هاى كشور او ايران، مصر و عراق مى ايمان، كه در اوج حكومت، كه استان
  .گويد مى» ...الهى و سيدى و ربى«گذارد و  صورت روى خاك مى

   لام عليكم و رحمة االله و بركاتهوالس

______________________________  
  ».و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت«؛ 110): 2(بقره  -)1(

  228: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فضايل و رذايل اخلاقى 15

  

15  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  235: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  معناى كبر
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اگر . هاى مختلف ذكر شده است در قرآن كريم به مناسبت »اسْتَكْبـَرَ  و«، *»يَسْتَكْبرِوُنَ « كلمه كبر و مشتقات آن، مانند
ك معناى روشن و واضحى را از كبر به دست بياوريم، بايد به آيات و روايات رجوع كنيم، كبر؛ يعنى يك نوع بخواهيم ي

وقتى كه حق به طرف . گذارد حق با همه شئون خود در وجود انسان، آشكار شود سنگينى شديد در باطن انسان كه نمى
خورد؛ يعنى حق  داند و زلف حق، به زلف انسان گره نمىگر  آيد، با داشتن حجاب و مانع، از انسان روى بر مى انسان مى

  .كند جايى براى خودش در وجود انسان پيدا نمى

ضدّ كلمه كبر و مشتقات آن در معارف الهى و در روايات، به عنوان تواضع ياد شده است كه با دقت در معناى كبر، 
  .شود معناى تواضع روشن مى

   معناى تواضع

  

بيند كه در  كند، حق مى بسيار آسان در وجود انسان كه حق با همه شئون خود، به انسان رو مىتواضع؛ يعنى يك حالت 
ايى تواضع، . تواند قرار بگيرد و طلوع كند وجود انسان مى    است كه در سوره مباركه» خشوع«به تعبير قرآن مجيد، مرحله 

  236: تواضع و آثار آن، ص

  بقره آمده است،

  »1« »لصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ وَ اسْتَعِينُوا باِ«

  از روزه و نماز كمك بگيريد،

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ « َّ   »وَ إِ

ا و  ا بسيار سنگين است، بنابراين بين آ كسانى كه در وجود خود سنگينى كنند، كبر دارند، پذيرفتن روزه و نماز، براى آ
ولى كسانى كه از نرمى و تواضع بالايى برخوردار هستند، با نماز و  »إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ «. شود روزه و نماز آشتى برقرار نمى

ممكن است كه اين دو حالت، از هنگامى كه انسان به دنيا . كنند روزه يك آشتى دائمى و رابطه هميشگى برقرار مى
معلمان و اساتيد داشگاه و كسانى كه عهده دار  اش در وجود انسان وجود داشته باشد، بر پدران و مادران، آيد، مايه مى

ها را  ها علاج كنند، و آسانى، سبكى و راحت بودن در مقابل ارزش تربيت مردم و جامعه هستند، سنگينى را از روح انسان
جامعه  در روح انسان تقويت كنند، كه وقتى بچه به تكليف رسيد، قبول تكاليف الهيه براى او سنگين نباشد، يا وقتى وارد
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ها و تكاليف بنا به آيات قرآن كريم و  ها و عمل به قوانين براى او سنگين نباشد؛ زيرا قبول نكردن ارزش شد، قبول ارزش
  .ها است روايات، دليل بر بيمارى باطنى و روگردانان از حقّ و ارزش

   تواضع؛ مقدمه رسيدن به نبوت

  

عالم، همه انبياى خود را قبل از رسيدن به نبوت، به چنين فضايى ممكن است به همين خاطر باشد كه پروردگار مهربان 
خواهد روزى كليم االله و اولوا العزم شود، لذا زمينه را به   حضرت موسى بن عمران عليه السلام مى. هدايت كرده است

  كند كه او را از دربار و ميان مردم متكبرّ و فرعون صفت مصر جدا نمايد اى فراهم مى گونه

______________________________  
]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[از صبر و نماز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».ترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است كمك بخواهيد و بى

  237: تواضع و آثار آن، ص

كند، حيواناتى كه در بيابان فرار  شود و با حيوانات سر و كار پيدا مى ده سال چوپان گله مى. فرستد مىو به مدين 
گيرد و نوازش  رود و بعد گوسفند فرارى را در آغوش مى كنند، حضرت موسى عليه السلام به دنبال حيوان فرارى مى مى
  .كند مى

هاى الهى، پيغمبر شوند و در ميان  داد، تا با قبول همه ارزش روتنى قرار مىهاى رشد دهنده ف خدا پيامبران را در برابر برنامه
  .اى ابلاغ نمايند كه مردم دين را در عمل و اخلاق انبيا بيابند مردم دين را به گونه

   اخلاق و تواضع پيامبر صلى االله عليه و آله

  

اى كه براى او انتخاب كردند، گوسفند  ن بودند، دايهپيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله هم مدتى گوسفند چرا
دار و روستايى بود؛ يعنى پيغمبر صلى االله عليه و آله را به ده فرستاد، تا در ميان مردمى كه هيچ تكبرّ و استكبارى 

ه در مسأله نداشتند، زندگى كند و بعد هم او را به طرف گوسفند چرانى كشانيد و حالات عجيبى را براى او ايجاد كرد، ك
  :اخلاق، خداوند در قرآن مجيد اين آيه را نازل كرد
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  »1« »خُلُقٍ عَظِيمٍ   إِنَّكَ لَعَلى«

اند كه تو  معنى استعلاء يعنى چه؟ معمولاً اين گونه ترجمه كرده. در ادبيات عرب به معنى استعلاء آمده است» على«حرف 
در ادبيات عرب لحاظ شده است، معناى » على«علاء كه در حرف بر اخلاق بزرگى قرار دارى، اما با توجه به معناى است

كسى به دنيا نخواهد آمد  . شود كه تو بر بلنداى خلق عظيمى قرار دارى؛ يعنى بالاتر از اين اخلاق وجود ندارد آن اين مى
  .دارى هاى اخلاقى قرار تو در قله فروتنى، مهرورزى، گذشت، عفو و ارزش. كه فروتنى او از تو بيشتر باشد

  »خُلُقٍ عَظِيمٍ   إِنَّكَ لَعَلى«

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

______________________________  
  ».و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخلاقى عظيمى قرار دارى«؛ 4): 68(قلم  -)1(
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وَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ * ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ «
مْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   أوُلئِكَ عَلى* بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ    »1« »هُدىً مِنْ رَِِّ

  .اند هاى ايمان و هدايت را فتح كرده قله ها بر بلنداى هدايت هستند، تمام اين انسان

   عدم پذيرش حق در متكبرين

  

بينيد كه از چنان ارزشى در پيشگاه خدا برخوردار است كه  كنيد، مى هنگامى كه مسأله تواضع را در آيات قرآن بررسى مى
اى عجيبى به تواضع پروردگار عالم حداقل سه بار، در سورهاى شعرا، إسرا و لقمان به مسأله تواضع اشاره   كرده است و 

پروردگار با كلمه . اين موضوع بسيار مهم است. داده است، و خداوند رابطه خود را با هر متكبرّى قطع كرده است
ا ارائه مى كند؛ يعنى بعضى انسان اين مسأله را بيان مى» كلّ « شود، چون به مانع  شود، برگردانده مى ها وقتى حق به آ

رسد اما مانند اين است كه نور به تخته سنگ اصابت  آيد و به متكبرّ هم مى د، حق از جانب خدا مىكن برخورد مى
ا عبور مى كند و بر مى مى گردد،  كند، اما اگر به كوه برسد، بر مى گردد و الاّ اگر نور به پارچه نازك و شيشه برسد، از آ
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گردد، بايد حقّ به حالت قبول در درون قرار  كند، دوباره برمى د مىشود؛ چون به مانع برخور  حق به تمام متكبران ابلاغ مى
  .گيرد بگيرد، اما در درون متكبر قرار نمى

ونَ مَعَ أَنْ يَكُ   إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبى* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ * فَإِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ «
  »2« »السَّاجِدِينَ 

  .وقتى كه ابليس، به سجده امر شد، امر الهى برگشت، زيرا درون او قابليت قرار گرفتن را نداشت

______________________________  
فاق ايم، ان دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مى«؛ 5 -3): 2(بقره  -)1(

آنانند كه * و آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند* كنند مى
  ».اند و آنانند كه رستگارند هدايت]  راهِ [از سوى پروردگارشان بر 

بدمم، براى او سجده كنان پس چون او را درست و نيكو گردانم و از روح خود در او «؛ 31 -29): 15(حجر  -)2(
  ».كنان باشد، امتناع كرد مگر ابليس كه از اينكه با سجده* پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده كردند* بيفتيد

  239: تواضع و آثار آن، ص

هاى  هاى پدر و مادر، اساتيد اجتماعى، آموزش و پرورش و اساتيد حوزه مسأله تواضع بسيار عظيم است، مسئوليت
  .در اين زمينه بسيار سنگين استعلميه 

ا تقويت كنند كه به  و بايد از همان ابتداى كودكى و نوجوانى، اين بيمارى روحى را در مردم علاج نمايند و تواضع را در آ
صورت يك شجره طيبّه در بيايد، روايتى از وجود مبارك امام صادق عليه السلام نقل شده است، در ميان روايات هيچ 

ر نشان دادن تواضع به اين زيبايى نداريم، البته بدانيد كه روايات تواضع آن قدر زياد است كه دانشمندان ما، روايتى د
رضوان االله تعالى عليه كه چهارصد سال است كه تفاسير قرآن، مرجعيت، و  »1«  مخصوصاً وجود مبارك علامه مجلسى

  .مجالس شيعه مديون اين انسان والا و بزرگ است

در بحار الأنوار دارند، به قدرى مهم است كه مانند باب طهارت، صلاة، » باب التواضع«ب مستقلى به نام ايشان با
  .روايت بسيار عالى است. صوم، توحيد و نبوت، باب مستقلى آورده است

   اهانت پروفسور انگليسى به علامه مجلسى
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اى بود كه از طرف يك پرفسور انگليسى به نام  ين مرتبهايشان اول. كنم مطلبى را درباره مرحوم مجلسى براى شما مطرح مى
  .برون، مورد هجوم و اهانت قرار گرفتند

  .منبر، تفسير، فهم روايات مشكل و همه شيعيان، مديون علامه مجلسى هستند

ران ايرانى، خواست علامه مجلسى را تخريب نمايد، تفسير، منبر، محراب و شيعه را از بين ببرد، بعضى از روشنفك مى» برون«
هاى علامه مجلسى را مسخره  كتاب. به تبع از پروفسور انگليسى حملات خود را عليه علامه مجلسى شروع كردند

  :فرمايد اما پروردگار در قرآن مى. كردند مى

  »2« »إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا«

______________________________  
هجرى قمرى  1037فرزند ملا محمدتقى مجلسى از اجله علماى شيعه عهد صفويه است كه به سال ملا محمدباقر،  -)1(
هجرى قمرى  1111و يا  1110متولد و در روز بيست و هفت رمضان سال ) يكسال قبل از مرگ شاه عباس كبير(

  .وفات يافته است و در جامع عتيق اصفهان مدفون است

اين كتاب به . اوز است و بحار الأنوار فى اخبار الائمة الاطهار از همه معروفتر استتعداد تأليفات وى از شصت مجلد متج
  .باشد جلد مى 110زبان عربى نوشته شده 

، حيوة القلوب، تحفة )در اخلاق و اعمال(، مشكوة الانوار، حلية المتقين )مشتمل بر مواعظ راجع به ترك دنيا(عين الحيات 
لمصابيح در تعقيبات نمازهاى يوميه، ربيع الاسابيع، زاد المعاد، حق اليقين را به زبان فارسى الزائر، جلاء العيون، مقياس ا

  .1904/ 6): دكتر محمد معين(فرهنگ فارسى . تحرير كرد و به علاوه رسالات كوچك بسيار از او باقى است

  ».كند مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى«؛ 38): 22(حج  -)2(

  240: تواضع و آثار آن، ص

هاى علامه مجلسى در ميان كتب علوم اسلامى مشهور و معروف  هاى با ايمان هستم، هنوز كتاب من مدافع انسان
  .باشد مى
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ها شيخ عباس را  ما طلبه. كند حكايتى از پدر خود نقل مى» مفاتيح الجنان«فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمى، صاحب 
الكنى «، »فوائد الرضوية«، »سفينة البحار«هاى بسيار با عظمت  كتاب  شناسيم، مرحوم محدث قمى صاحب به مفاتيح نمى

شناسيم، شايد  باشد، ما ايشان را به عنوان يك حديث شناس مى مى» منازل الاخرة«و » تحفة الاحباب«، »و الالقاب
بيست سال » رسفينة البحا«نوشتن مفاتيح، براى شيخ عباس قمى بيشتر از چهار ماه طول نكشيده باشد، ولى نوشتن 

  .طول كشيد

ران بود، بنده با ايشان بيش از ده سال همسايه بودم، مطالب بسيارى را از ايشان  فرزند ايشان يكى از منبرى هاى خوب 
كم و بيش معارف اسلامى . به خاطر اينكه پسر شيخ عباس قمى بودم، از جوانى منبرى شدم: فرمودند شنيدم، از جمله مى

ا تبعى  بعضى انسان »1« .به تبع پدرم نيز مورد احترام بودم. ختمشنا و روايات را مى ها شخصيت ندارند، شخصيت آ
  .هاى تبعى در همه دنيا وجود دارد از اين نوع شخصيت. است، اگر آن منبع قطع شود، ديگر ارزشى ندارد

است، به سبب اين شخصيت هاى تبعى  شود، به علت همين شخصيت ها و كشورها مى هايى كه بر ملت بسيارى از ظلم
  .شوند تبعى متكبرّ شده و مرتكب هر فعلى مى

ا را از كار بركنار كند مى. از ترس پشتيبان آن فرد، كسى جرأت مخالفت ندارد . ترسند كه مبادا اين شخصيت تبعى، آ
بسيارى از . د بدهندهاى تبعى بفروشند و آخرت خود را بر با باشند دين خود را به اين شخصيت ها نيز حاضر مى بعضى

ا روز قيامت آمرزيده نمى   .شوند آ

دانستند من  كرد، مريدان وى به خاطر علاقه به پدرم و اينكه مى پدرم بيست سال در مشهد زندگى مى: ايشان فرمودند
   ظمىروزى آمدم خدمت آيت االله الع: شيخ عباس فرمودند. هم باسواد هستم، در مشهد مرا ده شب به منبر دعوت كردند

______________________________  
قمى، حاج شيخ عباس بن محمدرضا بن ابى القاسم از افاضل علماى عصر حاضر ما كه عالم فاضل كامل محدث  -)1(

متتبع ماهر بوده و همانا مراد اين نگارنده نيز از جمله فاضل محدث معاصر در اين كتاب عبارت از آن جناب است و شرح 
هجرت به نجف  1316آنكه در بدايت حال در مولد خود قم به تحصيلات مقتضيه پرداخته تا در سال حال اجمالى او 

هاى  هاى بسيارى نموده و در عين حال مساعدت اشرف عازم و ملازم خدمت حاج ميرزا حسين نورى بوده و استفاده
اميه كه در فقه و اصول و تفسير و كلام بسيارى در بعضى از تأليفات استاد معظم خود بكار برده و در روايت مؤلفات ام

ا دارند تحصيل اجازه كرده كه همه آن ها را با طرقى كه در آخر مستدرك الوسائل نگارش يافته از مؤلفين  و حديث و غير آ
ا روايت نمايد و در سال  هجرت بعد از وفات استاد معظم خود به موطن اصلى خود قم مراجعت و در خلال  1320آ
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ال سه مرتبه به زيارت بيت اللّه الحرام مشرف و عاقبت در موطن خود قم مقيم و تمامى اوقات او در تأليف و انجام اين احو 
  :وظايف دينيه مصروف بوده و از تأليفات او است

ن فى بيت الاحزا -3الباقيات الصالحات فى الادعية و الصلوات المستحبات  -2الانوار البهية فى تواريخ الحجج الالهية  - 1
الحكمة البالغة در شرح صد كلمه از كلمات حضرت  - 6التحفة الطوسية  - 5تحفة الاحباب  -4مصائب سيدة النسوان 
الدرة اليتيمة فى تتمات الدرة الثمنية كه شرح نصاب الصبيان معروف و تتمه شرح فاضل يزدى  - 7اميرالمؤمنين عليه السلام 

سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثار كه به منزله فهرست و ملخص  -9م الدر النظيم فى لغات القرآن العظي -8است 
ائى  -10مجلدات بحار الانوار است  غاية  -12علم اليقين كه ملخص حق اليقين مجلسى است  -11شرح وجيزه شيخ 
ا يتعلق بالشهور العربية كه الفوائد الرجبية فى م -14الفصول العلية فى المناقب المرتضوية  -13المرام فى مختصر دار السلام 

فيض العلام  -16الفوائد الرضوية فى احوال العلماء الامامية  -15مشتمل بر وقايع ايام و مقدارى از اعمال شهور است 
قرة الباصرة فى تاريخ الحجج الطاهرة  -18فيض القدير فى ما يتعلق بحديث الغدير  -17فى وقايع الشهور و عمل الايام 

مقامات  -23مفاتيح الجنان  - 22مختصر الشمائل  -21الكنى و الالقاب  -20فى سيرة سيد البشر  كحل البصر  -19
نفثة المصدور  -26منتهى الامال فى مصائب النبى و الال  -25منازل الاخرة  -24عليه كه مختصر معراج السعادة است 

ا به طبع رسيدههدية الزائري - 30هدية الاحباب  -29نقد الرسائل  -28نفس المهموم  -27 اند  ن و غير اينها و اغلب آ
هجرت در نجف اشرف واقع و در صحن مقدس مرتضوى نزد استاد  1359و وفات او در بيست و سوم ذيحجه سال 

  .مزبور خود مدفون گرديد

  .319 -318/ 3: ريحانة الادب

  241: تواضع و آثار آن، ص

خورم، تعبير آن چيست؟  نجاستى در مقابل من است و دارم مىديشب خواب ديدم ظرف : حاج شيخ حسين قمى، گفتم
شيخ عباس، به علت كهولت سن، ممكن است بر منبر، روايتى را كم و زياد بخوانى يا : آيت االله العظمى قمى فرمودند

  .دروغى به اهل بيت بسته بشود، از اين به بعد با خود كتاب ببر و از روى كتاب بخوان

زنند و  لندگوها عليه اهل بيت عليهم السلام به خيال خودشان به تعريف از اهل بيت، حرفهايى مىبعضى از افراد پشت ب
روزه ماه رمضان هم باطل . باشد تر مى خوانند كه از يك ميليون ظرف نجاستى كه شيخ عباس خواب ديد، نجس شعرهايى مى

  .شود مى

  »1« شرك به پروردگار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

اش را براى من آوردند، به عنوان اظهار ارادت به اهل بيت عليهم السلام  جزوه اى دارد، شخصى به عنوان عرفان جزوه
  .چنين نوشته است

   ام آرى آرى من ذوالجناح اللهى

يعنى آن چيزى كه امام حسين عليه السلام سوار بر آن بود، نمونه االله است، آيا كفر از اين بالاتر؟ توهين به پروردگار از 
  اين بالاتر؟

أشهد أنّك أطعت االله ورسوله و «ها كاذب است،  ام، پس اين زيارت ام، عباس اللهى من زينب اللهى گويند يا مى
  گوييد زينب خدا است؟ ها به اين است كه بنده خدا هستيد، بعد شما مى همه ارزش انسان» أميرالمؤمنين عبدت االله مخلصاً 

گاو : گويد كنى؟ او مى ا آن گاوپرست هندى چه فرقى مىبريد؟ اگر تو ذوالجناح اللهى هستى، ب دين خدا را به كجا مى
فرعون ربّ اعلاى : گويد كنى؟ او مى ها چه فرقى مى گويى ذوالجناح خدا است، پس تو با فرعون پرست خدا است، تو مى
   گويى زينب و حسين االله من است، فرق تو با فرعونيان چه من است، تو مى

______________________________  
حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه ]  رجال الكشي[« ؛ 62، حديث 298/ 25: بحار الأنوار -)1(

نَا بِذَلِكَ قُـرْآناً يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ال باتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً إِنيِّ بمِا تَـعْمَلُونَ طَّيِّ السلام إِنَّ قَـوْماً يَـزْعُمُونَ أنََّكُمْ آلهِةٌَ يَـتـْلُونَ عَلَيـْ
مِنـْهُمْ وَ رَسُولهُُ مَا هَؤُلاَءِ عَلَى عَلِيمٌ قَالَ ياَ سَدِيرُ سمَْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَريِ وَ لحَْمِي وَ دَمِي مِنْ هَؤُلاَءِ بِراَءٌ بَرِئَ اللَّهُ 

خُزَّانُ عِلْمِ  مَعُنيِ وَ إِيَّاهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ قَالَ قُـلْتُ فَمَا أنَْـتُمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ دِينيِ وَ دِينِ آباَئِي وَ اللَّهِ لاَيجَْ 
ةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ اللَّهِ وَ تَـراَجمَِةُ وَحْيِ اللَّهِ وَ نحَْنُ قَـوْمٌ مَعْصُومُونَ أمََرَ اللَّهُ بِطَاعَتِنَا وَ نَـهَى عَنْ مَعْ  صِيَتِنَا نحَْنُ الحُْجَّ

نَا ]  رجال الكشي[« ؛ 36، حديث 299/ 25: و نيز در بحار الأنوار» .فَـوْقَ الأَْرْضِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَريِكٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ بَـيـْ
 ةَ وَ هِيَ أمُُّ عَمْرٍو إِذْ أتََاهُ قَـنْبَـرٌ فَـقَالَ إِنَّ عَشَرَةَ نَـفَرٍ باِلْبَابِ يَـزْعُمُونَ أنََّكَ رَبُّـهُمْ فَـقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام عِنْدَ امْرأَةٍَ لَهُ مِنْ عَنـْزَ 

أنَْتَ الَّذِي رَزَقـْتـَنَا فَـقَالَ وَيْـلَكُمْ لاَتَـفْعَلُوا وَ  أَدْخِلْهِمْ قَالَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالَ لهَمُْ مَا تَـقُولوُنَ فَـقَالُوا إِنَّكَ رَبُّـنَا وَ أنَْتَ الَّذِي خَلَقْتـَنَا
اَ أنَاَ مخَْلُوقٌ مِثـْلُكُمْ فَأَبَـوْا أَنْ يَـفْعَلُوا فَـقَالَ لهَمُْ وَيْـلَكُمْ رَبيِّ وَ رَبُّكُمُ اللَّهُ وَيْـلَكُمْ   توُبوُا وَ ارْجِعُوا فَـقَالوُا لاَنَـرْجِعُ عَنْ مَقَالتَِنَا أنَْتَ إِنمَّ

جَالٍ مَعَ الزُّبلُِ وَ الْمُرُورِ فَأَمَرَ أَنْ يحَْفِرُوا لهَمُْ فيِ بُّـنَا تَـرْزقُُـنَا وَ أنَْتَ خَلَقْتـَنَا فَـقَالَ ياَ قَـنْبـَرُ ايتِنيِ بِالْفَعَلَةِ فَخَرجََ قَـنْبـَرٌ فأَتََاهُ بِعَشَرَةِ رِ رَ 
نَّارِ فَطرُحَِ حَتىَّ صَارَ ناَراً تَـتـَوَقَّدُ قَالَ لهَمُْ تُوبوُا قَالُوا لاَنَـرْجِعُ فَـقَذَفَ عَلِيٌّ بَـعْضَهُمْ ثمَُّ الأَْرْضِ فَـلَمَّا حَفَرُوا خَدّاً أَمَرَ باِلحَْطَبِ وَ ال

  ».قَـنْبرَاقَذَفَ بَقِيَّتـَهُمْ فيِ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أبَْصَرْتُ شَيْئاً مُنْكَراً أَوْقَدْتُ ناَريِ وَ دَعَوْتُ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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انه مى مى   .دهيم باشد؟ چرا توحيد را مورد حمله قرار دادى؟ ما با اين اشعار به دست بيگانه 

   خواب فرزند شيخ عباس قمى

  

شب سوم از يكى . رفتم كنار حرم حضرت رضا عليه السلام به عنوان پسر حاج شيخ عباس قمى منبر مى: ايشان فرمودند
تر مى: پدرم روايتى را نقل كردم، به مردم گفتمهاى  از كتاب   .باشد برداشت پدرم از مجلسى 

اى كه صاحب خانه مرا براى منبر دعوت كرده بود، آمدم، شب در عالم رؤيا به محضر مبارك پدرم  منبر تمام شد، به خانه
احترامى  منبر به مجلسى توهين و بى فرزندم بسيار از دستت نگران هستم، مجلسى را آزار دادى، امشب بر: رسيدم، فرمود

  .شد، برو رضايت مجلسى را به دست بياور، مجلسى از بندگان ويژه خدا است

توانم در اين محل بمانم، يك نفر ديگر را  با عرض معذرت، نمى: بيدار شدم، صبح شد، به صاحبخانه گفتم: گويد ايشان مى
ار قبر علامه مجلسى گريه كردم و از او عذرخواهى كردم، شب دعوت كنيد، به اصفهان آمدم سه شب تا شب جمعه، كن

  .خدا تو را بخشيد: جمعه پدرم را در خواب ديدم، گفت

   چهار شجره طيبه در باب تواضع

  

  .روايت عجيبى است. كند اين روايت را ايشان نقل مى

در مزرعه تواضع، چهار شجره طيبّه  »1« »قال الصادق عليه السلام التواضع مزرعة الخشوع، والخضوع، والخشية والحيا«
  .شود روئيده مى

______________________________  
قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام التَّـوَاضُعُ ] مصباح الشريعة[« ؛ 12التواضع، حديث  51، باب 121/ 72: بحار الأنوار -)1(

شُوعِ وَ   حَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اخْفِضْ جَنا  فَـقَالَ عز و جل 0000أَصْلُ كُلِّ خَيرٍْ نفَِيس  وَ التَّـوَاضُعُ مَزْرَعَةُ الخُْ
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ضُوعِ وَ الخَْشْيَةِ وَ الحَْيَاءِ وَ إِنَّـهُنَّ لاَيأَْتِينَ إِلاَّ مِنـْهَا وَ فِيهَا وَ لاَيَسْلَمُ الشَّرَفُ التَّامُّ  تِ اللَّهِ  الحَْقِيقِيُّ إِلاَّ لِلْمُتـَوَاضِعِ فيِ ذَاالخُْ
  ».تَـعَالىَ 

  243: تواضع و آثار آن، ص

   خشوع - 1

باشد؛ يعنى آن حالت ظاهرى و باطنى در عبادات است، هنگامى كه مشغول نماز  اولين شجره طيبه خشوع مى »1«
كنم، دلم در نماز به هر  هستم، تا آخر نماز، ادب را نسبت به پروردگار رعايت كنم، در نماز با انگشتر و تسبيح بازى نمى

  .رود جا نمى

   خضوع - 2

»2«  

  .كنم باشد، سينه خود را سپر نمى نمىكبر در وجود من » والخضوع«

   خشيت - 3

»3«  

باشم، پروردگار حقايق را به جانب من جارى  آيد؛ زيرا وقتى من در مقابل حق مى شناسى از تواضع به وجود مى عظمت
  .آيد دهد، در اين صورت حالت خشيت براى من به وجود مى كند، شناخت خود را به من نشان مى مى

  حيا - 4

ادبى بكنم، همه اين  كنم گناه و بى در خلوت شرم مى. شجره چهارم تواضع، حيا از خدا و خلق خدا است» ءوالحيا« »4«
  .موارد، ميوه تواضع است

شناس باشد، مسائل عجيبى در  شناس و اصطلاح نكات عجيبى در آيات قرآن، در اين زمينه وجود دارد، اگر انسان لغت
  .آورد اين آيات به دست مى

   المؤمنين عليه السلام تواضع امير



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

  آيد، كسى همراه او نيست، تنها است، بيشتر حاكم مملكت، به جانب كوفه مى

______________________________  
وَ مِنْ سُنَنِ إِدْريِسَ، عليه السلام إِذَا دَخَلْتُمْ فيِ الصَّلاَةِ فَاصْرفُِوا «؛ 4229، حديث 100/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

ضُوعٍ وَ خُشُوعٍ وَ طَاعَةٍ وَ خَوَاطِركَُمْ وَ أفَْكَاركَُمْ وَ ادْعُوا اللَّهَ دُعَاءً ظَاهِراً مُنـْفَرجِاً وَ اسْألَوُهُ مَصَالحَِكُمْ وَ مَنَافِعَكُمْ بخُِ إِليَـْهَا 
صلى االله عليه و آله أنََّهُ  جَامِعُ الأَْخْبَارِ، عَنِ النَّبيِِّ «؛ 4659، حديث 265/ 4: و نيز در مستدرك الوسائل» .اسْتِكَانةٍَ 

يعُ أَهْلِ قَالَ مَنْ قَـرَأَ كُلَّ يَـوْمٍ مِائَةَ آيةٍَ فيِ الْمُصْحَفِ بتِـَرْتيِلٍ وَ خُشُوعٍ وَ سُكُونٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الثَّـ  وَابِ بمِِقْدَارِ مَا يَـعْمَلُهُ جمَِ
  ».لَهُ مِنَ الثَّـوَابِ بمِِقْدَارِ مَا يَـعْمَلُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَ أَهْلُ الأَْرْضِ  الأَْرْضِ وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَـتيَْ آيةٍَ كَتَبَ اللَّهُ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَمَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ همََّامٌ وَ كَانَ عَابِداً «؛ 1، حديث 230 -226/ 2: الكافى -)2(
رُ إِليَْهِ فَـقَالَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ هُوَ يخَْطُبُ فَـقَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لنََا صِفَةَ الْمُؤْمِنِ كَأنََّـنَا نَـنْظُ  ناَسِكاً مجُْتَهِداً إِلىَ أمَِيرِ 

التَّـوَاضُعُ خَاضِعٌ لِرَبِّهِ بِطَاعَتِهِ راَضٍ عَنْهُ فيِ كُلِّ  مَشْيُهُ  0000ياَ همََّامُ الْمُؤْمِنُ هُوَ الْكَيِّسُ الْفَطِنُ بِشْرهُُ فيِ وَجْهِهِ وَ حُزْنهُُ فيِ قَـلْبِه 
  ».حَالاَتِهِ نيَِّتُهُ خَالِصَةٌ أَعْمَالهُ

رَ ثَ «؛ 2، حديث 80/ 2: الكافى -)3( لاَثٍ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ كُلُّ عَينٍْ باَكِيَةٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غَيـْ
  ».عَينٍْ سَهِرَتْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَينٍْ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَينٍْ غُضَّتْ عَنْ محََارمِِ اللَّهِ 

اعْمَلُوا للَِّهِ فيِ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى االله عليه و آله اخْشَوُا اللَّهَ خَشْيَةً ليَْسَتْ بِتـَعْذِيرٍ وَ «؛ 17، حديث 297/ 2: الكافى
  ».غَيرِْ ريِاَءٍ وَ لاَسمُْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيرِْ اللَّهِ وكََلَهُ اللَّهُ إِلىَ عَمَلِهِ 

 قَدَمِهِ خَطاَياَ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلاَمُهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ قَـرْنهِِ إِلىَ «؛ 6، حديث 56/ 2: الكافى -)4(
  ».لمَْ تَـنـْقُصْهُ الصِّدْقُ وَ الحْيََاءُ وَ حُسْنُ الخْلُُقِ وَ الشُّكْرُ 

يماَنُ فيِ الجْنََّةِ «؛ 4و  2و  1، حديث 106/ 2: الكافى يماَنِ وَ الإِْ   .عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الحْيََاءُ مِنَ الإِْ

يماَنقَالَ أبَوُ عَبْدِ    .اللَّهِ عليه السلام الحْيََاءُ وَ الْعَفَافُ وَ الْعِيُّ أَعْنيِ عِيَّ اللِّسَانِ لاَعِيَّ الْقَلْبِ مِنَ الإِْ

يماَنُ مَقْرُوناَنِ فيِ قَـرَنٍ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَ    .هُ صَاحِبهُدُهمَُا تبَِعَ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَحَدِهمَِا عليه السلام قاَلَ الحَْيَاءُ وَ الإِْ
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شناسند، اما اسم او را شنيده بودند، خليفه على بن أبى طالب  عمر خود را در مدينه سپرى كرده بود، مردم كوفه او را نمى
سنگين عليه السلام است، در بيابان بار يك مسيحى از روى قاطر به زمين افتاد، اين بار براى امير المؤمنين عليه السلام 

  كند، باشد، حمل مى تر مى ها، زمين و كوهها سنگين نبوده است، على عليه السلام تكليف الهى كه از آسمان

نْسانُ  إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجْبِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ «   »1« »حمََلَهَا الإِْ

  .كشد بار امانت مرا، على عليه السلام به دوش مى

خيلى نيرومند : كرد، گرسنه و تشنه بود، در خيبر را از جا در آورد، شخصى به او گفت هنگامى كه چشم ايشان درد مى
  .باشد اين نيرو الهى مى: هستيد، فرمود

 قوت جبريل از مطبخ نبود
 

 «2» بود از ديدار خلاّق وجود

  

آقا چه كاره هستيد، على : انسان بايد به ديگران كمك كند، مسيحى گفت. را بلند كرد و روى قاطر گذاشت بار مسيحى
با هم آمدند تا به دوراهى رسيدند، اميرالمؤمنين چند قدمى مسيحى را همراهى  » عبد من عباد االله«عليه السلام جواب داد، 

من شاگرد پيغمبر صلى االله عليه و آله هستم، ايشان فرموده است : كردند، مسيحى پرسيد مگر راه شما كوفه نيست؟ فرمود
  .شويد، هنگام خداحافظى دو سه قدم او را مشايعت كنيد وقتى كه با رفيق خود همسفر مى

  ميسر نگردد به كس اين سعادت
 

  به كعبه ولادت، به مسجد شهادت

  

امتناع كرد، آن مرد اصرار كرد، اميرالمؤمنين عليه السلام نام شما چيست؟ اول ايشان : شخص مسيحى از ايشان پرسيد
دارد، درد دردندان را على  على بار همه را بر مى: ايشان فرمودند! على بن ابى طالب هستم، على بار مرا بلند كرد؟: فرمود

  .باشد كند، اما بار على بر دوش هيچ كس نمى دوا مى

______________________________  
ها  ها و زمين و كوه بر آسمان]  كه تكاليف شرعيه سعادت بخش است[يقيناً ما امانت را «؛ 72): 33(ب احزا -)1(
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ا از به عهده گرفتنش  امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان ] به سبب اينكه استعدادش را نداشتند[عرضه كرديم و آ
  ».آن را پذيرفت

  .مولوى -)2(

  245: تواضع و آثار آن، ص

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .عد آن مسيحى توسط على بن ابى طالب عليه السلام مسلمان شدب

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئِهِ عليهم «؛ 5، باب حسن الصحابة و حق الصاحب في السفر، حديث 670/ 2: الكافي -)1(

لَ أرُيِدُ الْكُوفَةَ فَـلَمَّا عَدَلَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَاحَبَ رَجُلاً ذِمِّيّاً فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ أيَْنَ تُريِدُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ فَـقَاالسلام أَنَّ 
يُّ أَ لَسْتَ زَعَمْتَ أنََّكَ تُريِدُ الْكُوفَةَ فَـقَالَ لَهُ بَـلَى فَـقَالَ لَهُ الطَّريِقُ بِالذِّمِّيِّ عَدَلَ مَعَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّ 

لَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام هَذَا  الذِّمِّيُّ فَـقَدْ تَـركَْتَ الطَّريِقَ فَـقَالَ لَهُ قَدْ عَلِمْتُ قَالَ فلَِمَ عَدَلْتَ مَعِي وَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَـقَالَ 
ا صلى االله عليه و آله فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ هَكَذَا مِنْ تمَاَمِ حُسْنِ الصُّحْبَةِ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنـَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ وَ كَذَلِكَ أمََرَناَ نبَِيُّـنَ 

اَ تبَِعَهُ مَنْ تبَِعَ  هُ لأَِفـْعَالِهِ الْكَريمِةَِ فأََناَ أُشْهِدُكَ أَنيِّ عَلَى دِينِكَ وَ رَجَعَ الذِّمِّيُّ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ نَـعَمْ قاَلَ الذِّمِّيُّ لاَجَرَمَ أنمََّ
  ».عليه السلام فَـلَمَّا عَرَفَهُ أَسْلَمَ 
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  ها پى نوشت

   شگفتى در خلقت انسان 16

  

   صورتگرى مخلوقات در عالم

16  

   مسجد حضرت امير عليه السلامران، 
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  1384رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

حقّ باشد، در  مى» يصوّر«و » صوّر«كلمه صورتگر به معناى نقاش است، خداوند متعال اين كلمه و مشتقات آن را كه 
  .خود به كار برده است

  »1« »هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحامِ «

  كند، ها، نقاشى مى خداوند صورت شما را در رحم

  »2« »فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ «

كند، از ديدگاه پروردگار، هيچ نقشى را در اين عالم زشت نقاشى نكرده است، تمام موجوداتِ را زيبا  زيبا نقّاشى مى
  .البته انسان مسأله خوشگلى و زشتى را اعتبار كرده است. نقاشى كرده است

   زيبايى در خلقت موجودات

  

  :كند خداوند به اين معنا در قرآن اشاره مى. داند پروردگار فعل، كار و صنعت خود را در تمام عالم هستى زيبا مى

  »3« »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

______________________________  
  ».كند خواهد تصوير مى به هر گونه كه مى]  ىِ مادران[ها  اوست كه شما را در رحم«؛ 6): 3(آل عمران  -)1(

  ».هايتان را نيكو گردانيد و صورت«؛ 64): 40(غافر  -)2(

  ».همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)3(
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  254: آن، صتواضع و آثار 

اند، علت آن اين است كه در خود نقاش غير  ؛ يعنى همه موجودات، بدون استثناء، زيبا و آراسته آفريده شده»ءٍ  كُلِّ شَيْ «
  .در نقّاش انحراف در علم، تدبير، طرح، نقشه، وجود ندارد، نقص در قلم، وجود ندارد. از زيبايى وجود ندارد

در آنجا زشتى و نازيبايى . شود ايت، غير از زيبايى صادر نمى ت است و از زيباى بىاي وجود مقدس پروردگار زيباى بى
  .وجود ندارد

  جهان چون زلف و خطّ و خال و ابروست
 

 «1»  كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست

  

***  

اد  آنكه هفت اقليم عالم را 
 

 «2» هر كسى را هر چه لايق بود داد

  

***  

 اشترى به چراابلهى ديد 
 

 «3» گفت نقشت همه كژست چرا؟

  

هنگامى كه با ديد محدود خود، شتر را ديد، به نظر او تناسبى در اندام شتر وجود ندارد، بلندى قدّ، بزرگى شكم و طولانى 
كريم آورده بينيد كه اسم او را در قرآن   از ديد پروردگار شتر را مشاهده كنيد، مى. بودن گردن، او را زشت كرده است

  :فرمايد است، خداوند مى

  »4« »وَ الخْيَْلَ وَ الْبِغالَ وَ الحَْمِيرَ لِتَـركَْبُوها«

  .اند نام حيوانات را ذكر كرده است؛ زيرا از ديدگاه او همه حيوانات زيبا نقّاشى شده
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  :فرمايد يا در سوره مباركه غاشيه، مى

بِلِ كَيْفَ خُ «   »5« »لِقَتْ أَ فَلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

  .شود اگر عقل چشم را همراهى نكند، نگاه كردن، ابلهانه مى. باشد نظر در اصطلاح قرآن نگاه كردن با چشم و عقل مى

______________________________  
  .شيخ محمود شبسترى -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(

  .سنايى غزنوى -)3(

ا سوار شويدها ر  ها و استرها و الاغ و اسب«؛ 8): 16(نحل  -)4(   ».ا آفريد تا بر آ

  »نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شتر نمى«؛ 17): 88(غاشيه  -)5(

  255: تواضع و آثار آن، ص

  

   نگاه متفكرانه به خلقت انسان

  

  »1« »أَنْ يَكُونَ قَدِ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ   أَنْ عَسى ءٍ وَ  أَ وَ لمَْ يَـنْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ 

نْسانُ مِمَّ خُلِقَ «   »2« »فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

با چشم، خود را نگاه كنيد، با نگاه عقل و تحقيق خلقت خود را مشاهده كنيد، كه چه عناصرى در خلقت : فرمايد نمى
  .انسان به كار گرفته شده است

ناور جهان چه چ اند؟ تناسب، نظم و وزن در تركيب  يزهايى را جمع آورى كرده است و با همديگر تركيب كردهاز سفره 
توان اين تركيب را مشاهده كرد، چشمى لازم دارد   انسان لحاظ شده است، تا يك نطفه به وجود بيايد، با نگاه چشم نمى
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ى از فعل خدا در خلقت انسان روشن هاى فيزيولوژى تركيب شود، تا اندك كه به عقل، ميكرسكوپ، علم طب و كتاب
: فرمايد باشد، لذا خداوند در قرآن مجيد مى شود؛ زيرا فهم ظواهر آسان است، اما فهم حقايق باطنى بسيار مشكل مى

  پرسند، كنند و از خلقت روح مى ها به تو مراجعه مى بعضى از انسان

  »3« »يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ «

ا جواب بدهيد   :به آ

  »لِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ قُ «

اما در مورد ماهيت، ذات، دستگاه و حقيقت آن هيچ گونه توضيحى  »4« روح به امر پروردگار به وجود آمده است،
  .دهد نمى

ا   دانش اندك براى انسا

  

  در چنين امورى خود را خسته نكنيد؛ زيرا: فرمايد بعد از آن خداوند در قرآن مى

______________________________  
ها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده و  بر آسمان]  و ربوبيّت[مالكيّت ] فرمانروايى و[آيا در «؛ 185): 7(اعراف  -)1(

  »اند؟ اينكه شايد پايان عمرشان نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

  »چه چيز آفريده شده است؟ پس انسان بايد با تأمل بنگرد كه از«؛ 5): 86(طارق  -)2(

روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز : پرسند، بگو و از تو درباره روح مى«؛ 85): 17(اسراء  -)3(
  ».اند اندكى به شما نداده

يَسْئـَلُونَكَ   وْلِ اللَّهِ عز و جلعَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ق ـَ«؛ 3، حديث 273/ 1: الكافى -)4(
رَئيِلَ وَ مِيكَائيِلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ هُوَ مَعَ   عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ  قَالَ خَلْقٌ أعَْظَمُ مِنْ جَبـْ

   الأَْئِمَّةِ وَ هُوَ مِنَ الْمَلَكُوتِ 

  58 -57، حديث 70 /25: بحار الأنوار
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  يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ   محَُمَّدٍ الحَْلَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ عز و جل]  بصائر الدرجات[
اَ الرُّوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ لَهُ بَصَرٌ وَ قُـوَّةٌ وَ  قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَحَدٌ صَمَدٌ وَ الصَّمَدُ الشَّيْ  ءُ الَّذِي ليَْسَ لَهُ جَوْفٌ وَ إِنمَّ

  .تَأْييِدٌ يجَْعَلُهُ اللَّهُ فيِ قُـلُوبِ الرُّسُلِ وَ الْمُؤْمِنِين

 خَلَقَ رُوحَ الْقُدُسِ وَ لمَْ يخَْلُقْ خَلْقاً أقَـْرَبَ إِليَْهِ مِنـْهَا وَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ ]  تفسير العياشي[
  .ليَْسَتْ بِأَكْرَمِ خَلْقِهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَراَدَ أَمْراً ألَْقَاهُ إِلَيـْهَا فأَلَْقَاهُ إِلىَ النُّجُومِ فَجَرَتْ بِه

  256: تواضع و آثار آن، ص

  :شود چيزى نصيب شما نمى

  »ما أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً وَ «

باشد و بين گذشتگان و آيندگان تقسيم  البته اين علم اندك نزد يك نفر نمى. ام ها، اندكى از علم را داده من به شما انسان
  :باشند، آن افراد از اين آيه استثنا هستند؛ يعنى جزو اى مى مگر كسانى كه داراى ظرفيت ويژه. شده است

  »وَ ما أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً «

ا داراى خير كثير مى نمى   :باشند باشند، به تعبير قرآن آ

  »1« »وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً «

  :آيد و اين خير نزد همه نيست، با رياضت به دست نمى

  »2« »يَشاءُ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ «

  :كند از دانش اين بزرگواران تعبير به اين آيه مى

  »3« »وَ ما يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ «

گويد، چرا؟ زيرا علم  ها و اطباى جهان را راسخون فى العلم نمى گويند، اساتيد دانشگاه نمى »4« »راسخون فى العلم«ما را 
ا  گويند اين دارو براى بيماران ضررى ندارد، روز بعد  دائم در تغيير و تحوّل است، علم ثابت و راسخ نيست، امروز مىآ
  .هاى جهان جمع آورى نماييد گويند اين دارو را از همه داروخانه مى
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نـَهُما إِلاَّ باِلحَْقِّ «   »5« »ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيـْ

شود، حكيم  آيد، دچار ترديد و شك مى شود، وسوسه براى او به وجود مى لهانه وارد هر كارى شود، گرفتار مىهر كس اب
  :فرمايد مى

______________________________  
  ».اند ترديد او را خير فراوانى داده و آنكه به او حكمت داده شود، بى«؛ 269): 2(بقره  -)1(

  ».دهد خداست كه به هر كس بخواهد مىاين فضل «؛ 54): 5(مائده  -)2(

ا را جز خدا نمى«؛ 7): 3(آل عمران  -)3(   ».و استواران در دانش. داند و حال آنكه تفسير واقعى و حقيقى آ

الأَْنْـفَالُ وَ لنََا  قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نحَْنُ قَـوْمٌ فَـرَضَ اللَّهُ عز و جل طَاعَتـَنَا لنََا«؛ 6، حديث 186/ 1: الكافى -)4(
  ».اسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صَفْوُ الْمَالِ وَ نحَْنُ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ وَ نحَْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ أَمْ يحَْسُدُونَ النَّ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «ئمة؛ ، باب أن الراسخين في العلم هم الأ3، حديث 213/ 1: و نيز در الكافى
  ».الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الأَْئِمَّةُ مِنْ بَـعْدِهِ 

  ».ها و زمين و آنچه را ميان آن دوتاست، جز به حق نيافريديم و آسمان«؛ 85): 15(حجر  -)5(

  257: تواضع و آثار آن، ص

  

 اشترى به چراابلهى ديد 
 

 گفت نقشت همه كژ است چرا؟

 گفت اشتر كاندر اين پيكار
 

 كنى تو هشدار عيب نقّاش مى

  

   در من هيچ عيب و نقصى نيست، نقاش من زيباى مطلق است، نقاش من

  »1« »ءٍ خَلَقَهُ  أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «
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در نقش پيدا شود، اگر تو بخواهى مرا نگاه كنى، از ابلهى باشد كه نازيبايى  باشد و هيچ عيب، نقص و انحرافى در او نمى مى
  :بيرون بيا، متفكرانه به قرآن نگاه كن

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «   »2« »أَ فَلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

آمد، شتر نشانه من  شتر، نشانه وجود من در عالم هستى است، اگر عالم خدا نداشت، شترى به اين صورت به وجود نمى
  .، به عالم خردمندانه نگاه كن، اما بدانيد كه دانش شما قليل استاست

  ها اعطاى دانش مطابق با ظرفيت انسان

  

ا عنايت شده است، دانش عده   اى كه نقاشى و ظرفيت ويژه دارند كثير است، كه به آ

  »3« »وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً «

  :فرمايد مىو در جاى ديگر 

  »4« »وَ لَقَدْ آتَـيْنا لُقْمانَ الحِْكْمَةَ «

به او دانش كثير عطا كردم، چنين افرادى الراسخون فى العلم هستند؛ يعنى علمشان از من گرفته شده است، در آن علم 
كند، از  رق مىولى همين دانش كثير، به قول فلاسفه مقول به تشكيك است، علوم كثير با كثير ف. شود تغييرى ايجاد نمى

  كند، مانند نور، كند ولى عنصراً از نظر گستردگى فرق مى جهت ماهيت فرق نمى

______________________________  
  ».همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)1(

  »نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شتر نمى«؛ 17): 88(غاشيه  -)2(

  ».اند ترديد او را خير فراوانى داده و آنكه به او حكمت داده شود، بى«؛ 269): 2( بقره -)3(

  ».و به راستى ما به لقمان حكمت عطا كرديم«؛ 12): 31(لقمان  -)4(
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  258: تواضع و آثار آن، ص

و با كه شعله سر كبريت نور است، لامپ كوچك نور است، و لامپ بزرگ هم نور است، ولى مقوله به تشكيك است 
  .ها عنايت شده است هم تفاوت دارند، حكمت يكسان به همه عنايت نشده است، برابر با ظرفيت

ها ادعاى معلّمى دارند و  خيلى از انسان. خداوند متعال چه كسانى را معلم و راهنماى شما قرار داده تا شما را هدايت كنند
ا را قبول كردند و از آن ها بى انسانهاى زيادى را شاگرد خود كردند و آن  اين مدعيان هم انسان ها درس   تحقيق ادعاى آ

ا زندگى كردند و مردند و به جهنّم رفتند   .گرفتند و در برابر درس آ

  .هاى تاريخ انبيا و ائمه بودند ترين انسان هاى شما چه كسانى هستند؟ متواضع معلم

   تواضع موسى بن عمران

  

از ميان : فرمايد لسلام است، به نبوّت مبعوث شده است، خداوند در قرآن مىيك مورد تواضع موسى بن عمران عليه ا
  اى نباشد، ها او را براى صحبت مستقيم انتخاب كردم كه بين من و او واسطه انسان

  »1« »تَكْلِيماً   كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى«

سى عليه السلام در قرآن مجيد دانش موسى بن عمران نور، رحمت و هدايت است، اين سه كلمه درباره علم حضرت مو 
تر از من  او داراى علم كثير و فراوان است، به وجود مقدّس پروردگار يك روز عرض كرد، امروز در كره زمين، عالم. است

  .بله: هم وجود دارد، خدا به او فرمود

پيغمبر اولى العزم خود جواب  وقتى پروردگار به سؤال. خدايا مرا به جانب آن عالم راهنمايى كن، تا شاگردى او كنم: گفت
  !دادى تر از من وجود دارد، آن علم را به من مى براى چه عالم: گويد دهد كه عالمتر از تو وجود دارد، نمى مى

______________________________  
  ».واسطه سخن گفت خدا با موسى به صورتى ويژه و بى«؛ 164): 4(نساء  -)1(

  259: تواضع و آثار آن، ص
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است، نشانى آن عالم اين است، » مجمع البحرين«خداوند نشانى آن عالم را داد كه منطقه زندگى آن عالم جايى به نام 
شود، آن ماهى را دنبال كن تا به آن عالم  افتد و زنده مى خوريد، ماهى پخته سفره شما در آب مى وقتى كنار آب غذا مى

انسانى كه قلبش مرده باشد، عقلش نيز مرده است، حيات . عالم بركت دارد شود، تا اين حد برسى، مرده در آنجا زنده مى
  .انسان به علم، دانايى و معرفت بستگى دارد

آقا امشب، شب قدر است، ما : غروب شب احيا، علماى بزرگ منطقه شهر رى خدمت شيخ صدوق آمدند و گفتند
  .مذاكرات علمى: ما بالاترين عمل است؟ ايشان فرمودندروحانيون خدمت شما رسيديم كه از شما بپرسيم، چه عملى براى 

شود، دست آن جامعه به سوى  شود، عدالت و قانون اجرا مى اگر جامعه فهميده باشد، شيطانى بر آن جامعه مسلط نمى
  .باشد، و آن جامعه براى هميشه زنده است غرب دراز نمى

: موسى عليه السلام در اولين برخورد با آن عالم گفتماهى در آب افتاد، معلوم شد جاى آن عالم در آنجا است، 
دانش من خيلى سنگين است، تو طاقت آن را : خواهم خدمت شما باشم، عالم به موسى بن عمران عليه السلام فرمود مى

  ندارى،

  »1« »لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً «

خدا در قرآن . و باشم، و از دانش تو استفاده كنممن دوست دارم همراه ت: تحمّل و طاقت دانش مرا ندارى، موسى گفت
چرا : اى از علم خود را به كار برد، موسى طاقت نياورد، گريبان او را گرفت، موسى گفت آن عالم گوشه: فرمايد مجيد مى

مرتبه تكرار شد و هر اين عمل سه  »لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً «در اولين ارتباط، به شما گفتم : اين كار را كردى؟ عالم گفت
اگر اسرار بعضى از . دهد؟ زيرا ظرفيت آن را نداريم چرا خداوند اين دانش گسترده را به ما نمى. سه بار موسى طاقت نياورد

  امور را به ما

______________________________  
  ».توانى بر همراهى من شكيبايى ورزى تو هرگز نمى«؛ 67): 18(كهف   -)1(

  260: آن، ص تواضع و آثار

كنيم، هنگامى كه آن عالم در مرتبه سوم علم خود را به اجرا در آورد، موسى عليه  شويم و تحمل نمى برسانند، كافر مى
  عصبانى نشو،: السلام بسيار عصبانى شد، عالم به او گفت
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  »1« »هذا فِراقُ بَـيْنيِ وَ بَـيْنِكَ «

كنار درياى   »2« دانش من را ندارى، ما بايد خداحافظى كنيم،باشد، تو تحمل  اين نقطه، نقطه جدايى من با تو مى
هاى جهان است، موسى عليه السلام و آن مرد عالم كنار همين درياى مديترانه براى  مديترانه كه وصل به همه اقيانوس

  .ايستند خداحافظى مى

   علم پيامبر اعظم صلى االله عليه و آله و على عليه السلام

  

گنجشكى مقابل آن دو آمد، و نزديك آب آمد تا جايى كه نوك اين پرنده كوچك به آب برسد، با نوك خود يك قطره 
آب برداشت و كمى پرواز كرد، بعد نوك خود را تكان داد و قطره آب روى آب افتاد، پرنده رفت، جبرئيل نازل شد، به 

به آن مرد عالم گفت، اين چه چيزى بوده . دانم نمى: تاين چه چيزى بوده است؟ موسى گف: موسى عليه السلام گفت
اى خاص داشته است، باز علم خداوند در جاى  شود علم آن مرد عالم، اندازه معلوم مى. دانم نمى: است؟ آن عالم گفت

ريا و اين اى مرد عالم و اى موسى، خدا مرا فرستاده تا به شما بگويم، اين د: تا به پروردگار برسد، گفت. باشد ديگر مى
ا آخرين پيامبر است و ديگرى جانشين و وصىّ او است، علم شما  قطره را ديديد، دو نفر، در آينده مى آيند، يكى از آ

  »4« »وَ فَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ « »3« دو نفر، به اندازه اين قطره است و علم آن دو به اندازه اين دريا است،

  .يگر بالاتر استبالاتر از هر عالمى، عالم د

______________________________  
  ».اكنون زمان جدايى ميان من و توست«؛ 78): 18(كهف   -)1(

فَذَكَرَ ... إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أبَْـرحَُ حَتىَّ أبَْـلُغَ مجَْمَعَ الْبَحْريَْنِ ]  تفسير القمي[« ؛ 1، حديث 279/ 13بحار الأنوار  -)2(
الصَّخْرَةِ هُوَ الَّذِي مَكَةَ فَـقَالَ لِمُوسَى إِنيِّ نَسِيتُ الحْوُتَ عَلَى الصَّخْرَةِ فَـقَالَ مُوسَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي رأَيَْـنَاهُ عِنْدَ وَصِيُّهُ السَّ 

  000نرُيِدُهُ فَـرَجَعَا 

الَ الخَْضِرُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً وَ كَيْفَ تَصْبرُِ عَلى ما لمَْ فَـقَالَ مُوسَى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلى أَنْ تُـعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً فَـقَ 
قَالَ نَـعَمْ فَمَرُّوا ثَلاَثَـتُـهُمْ حَتىَّ انْـتـَهَوْا إِلىَ  000تحُِطْ بِهِ خُبرْاً فَـقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ لا أعَْصِي لَكَ أَمْراً 

وَ الطِّينِ  فَـلَمَّا جَنَحَتِ السَّفِينَةُ فيِ الْبَحْرِ قَامَ الخَْضِرُ إِلىَ جَوَانِبِ السَّفِينَةِ فَكَسَرَهَا وَ حَشَاهَا باِلخِْرَقِ  000لِ الْبَحْرِ سَاحِ 
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قَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً فَـقَالَ لَهُ الخَْضِرُ أَ لمَْ فَـغَضِبَ مُوسَى عليه السلام غَضَباً شَدِيداً وَ قَالَ للِْخَضِرِ أَ خَرَقـْتَها لِتُـغْرقَِ أَهْلَها لَ 
  أقَُلإِْنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْا

يَانِ رُ إِلىَ غُلاَمٍ يَـلْعَبُ قَالَ مُوسَى لا تؤُاخِذْنيِ بمِا نَسِيتُ وَ لا تُـرْهِقْنيِ مِنْ أمَْريِ عُسْراً فَخَرَجُوا مِنَ السَّفِينَةِ فَـنَظَرَ الخَْضِ  بَـينَْ الصِّبـْ
تَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغَيرِْ نَـفْسٍ لَقَدْ فَـتَأَمَّلَهُ الخَْضِرُ ثمَُّ أَخَذَهُ وَ قَـتـَلَهُ فَـوَثَبَ مُوسَى إِلىَ الخَْضِرِ وَ جَلَدَ بِهِ الأَْرْضَ فَـقَالَ أَ قَـتـَلْ  000

ءٍ بَـعْدَها فَلا  كَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً قَالَ مُوسَى إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شَيْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً فَـقَالَ الخَْضِرُ لَهُ أَ لمَْ أقَُلْ لَ 
يِّـفُوهُمْ فَـنَظَرَ فَاسْتَطْعَمُوهُمْ فَـلَمْ يطُْعِمُوهُمْ وَ لمَْ يُضَ  000تُصاحِبْنيِ قَدْ بَـلَغْتَ مِنْ لَدُنيِّ عُذْراً فَانْطَلَقا حَتىَّ إِذا أتََيا بِالْعَشِيِّ قَـرْيَةً 

لَوْ شِئْتَ  000فَـقَامَ فَـقَالَ مُوسَى عليه السلام  000الخَْضِرُ عليه السلام إِلىَ حَائِطٍ قَدْ زاَلَ لِيـَنـْهَدِمَ فَـوَضَعَ الخَْضِرُ يَدَهُ عَلَيْهِ 
بَـيْنِكَ سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ ما لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبرْاً أمََّا السَّفِينَةُ  لاَتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً فَـقَالَ لَهُ الخَْضِرُ عليه السلام هذا فِراقُ بَـيْنيِ وَ 

اَ مَا فَـعَلْتُ فَكانَتْ لِقَوْمٍ لِمَساكِينَ يَـعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَ كَانَ  كُلَّ  وَراَءَ السَّفِينَةِ مَلِكٌ يأَْخُذُ  الَّتيِ فَـعَلْتُ ِ
وَ أمََّا  00فَخَشِينا أَنْ يُـرْهِقَهُما طغُْياناً وَ كُفْراً  000وَ أمََّا الْغُلامُ فَكانَ أبََواهُ مُؤْمِنـَينِْ  000سَفِينَةٍ صَالحَِةٍ غَصْباً كَذَا نَـزَلَتْ 

همُاالجِْدارُ الَّذِي أقََمْتُهُ فَكانَ لغُِلامَينِْ يتَِيمَينِْ فيِ الْمَدِينَةِ وَ كانَ تحَْ  لُغا أَشُدَّ   ».تَهُ كَنـْزٌ لهَمُا وَ كانَ أبَوُهمُا صالحِاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَـبـْ

  ؛5، حديث 276: درر الأخبار با ترجمه متن عربى -)3(

روى الحسن البصري أن الخضر لماّ التقى موسى فكان بينهما ما كان، جاء عصفور فأخذ قطرة من : البرسي في مشارق الأنوار
ما علمنا و علم سائر الأولين و الآخرين في علم وصيّ : يقول: ما هذا؟ فقال: فوضعها على يد موسى، فقال للخضر البحر

و روى ابن عباس عنه أنه شرح له في ليلة واحدة من حين أقبل ظلامها حتىّ أسفر . النبي الأمي إلاّكهذه القطرة في هذا البحر
  .» بِسْمِ اللَّهِ «لو شئت لأوقرت أربعين بعيرا من شرح : و لم يتقدّم إلى السين و قال»  بِسْمِ اللَّهِ «صباحها في شرح الباء من 

  ».و برتر از هر صاحب دانشى، دانشمندى است«؛ 76): 12(يوسف  -)4(

  261: تواضع و آثار آن، ص

چه معلّمى را در راه شما قرار  متوجه شديد كه خداوند شما را در اين دنيا و در جريان زندگى، درِ كدام خانه فرستاده است؟ 
گذاشت، اگر در طول عمر خود شكر خدا كنيد كه خدا شما را با على عليه السلام آشنا كرده، آيا شكر خدا را به جا 

  ايد؟ آورده

  شكر بايد به تناسب نعمت باشد، كدام شكر هم وزن وجود على عليه السلام است؟. خير
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   اولين مجرم از نوعِ ما، قابيل است

  »1« »امْتازُوا الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الْمُجْرمُِونَ  وَ «

باشد، اگر اميرالمؤمنين وسط محشر بيايد و بگويد  كه برادر خود را كشت، تا آخرين مجرم كه معلوم نيست كه چه كسى مى
شت بفرستى، كه من آن عمل را ارائه كنم، زيرا اين افراد  خدايا با چقدر عمل من حاضر هستى، كلّ اين مجرمين را به 

  .داراى چنين اخلاقى هستند

خدايا خمسِ اعمال : موسى بن جعفر عليه السلام در اوج سختى زندان بغداد، چند شب مانده به شهادت ايشان، گفت
  دوره عمرم را، بردار و جزاى آن خمس را آمرزش گناهان وابستگان به ما قرار بده،

   با كريمان كارها دشوار نيست

   متسؤالى از روز قيا

  

  :شخصى به مسجد آمد، گفت

  »يا رسول االله من يحاسب الخلق يوم القيامة«

پيغمبر صلى . حساب و پرونده ما در قيامت دست كيست؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود، االله، عرب خنديد و رفت
   براى اينكه: چرا خنديدى؟ گفت: االله عليه و آله فرمود

  »2« »الكريمُ اذا قدر عفا«

______________________________  
  ».جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و «؛ 59): 36(يس  -)1(

قال أعرابي يا رسول االله من يحاسب الخلق يوم القيامة قال االله عز و جل قال «، الجزء الأول؛ 9/ 1: مجموعة ورام -)2(
  ».رابي قال لأن الكريم إذا قدر عفانجونا و رب الكعبة قال و كيف ذاك يا أع

  262: تواضع و آثار آن، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .كند خداوند كريم است، كريم در اوج قدرت گذشت مى

  .تواند تمام گناهان مردم را ببخشد يك ركعت نماز على عليه السلام مى

  شكر است؟چه شكرى هم وزن على است؟ اول بايد وزن على را به دست آورد، بعد ببينيم آيا اين نعمت قابل 

اگر عمر روزگار را به من بدهى و من در تمام عمر خود غير از شكر تو هيچ  ! اى خدا: فرمايد امام حسين عليه السلام مى
توانم  نمى. منتظر شكرِ من نباش. آيم كارى نكنم، از عهده شكر يك نعمت تو، كه پدرم على عليه السلام است، بر نمى

  »1« .شاكر باشم

  اى علىدر سرم نيست جز هو 
 

  در دلم نيست جز ولاى على

 خرم آن دل كه مهر او دارد
 

  زنده آن جان كه شد فناى على

  اى دل ار عمر جاودان خواهى
 

  سر و جانت نما فداى على

 سر به هر دو جهان فرو آيد
 

  شهريارى كه شد گداى على

  شود كامل دين و آئين نمى
 

 «2»  جز به مهر و به جز ولاى على

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
المناقب لابن شهرآشوب أبَوُ جَعْفَرٍ «؛ 25 -16 -15 -14، حديث 29، باب 56 -54/ 24: بحار الأنوار -)1(

  .وَ الصِّحَّةَ وَ وَلاَيَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلامعليه السلام فيِ قَـوْلِهِ ثمَُّ لتَُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ يَـعْنيِ الأَْمْنَ 

  .عليه السلام التَّـنْوِيرُ فيِ مَعَانيِ التَّـفْسِيرِ، عَنْ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ عليه السلام النَّعِيمُ وَلاَيَةُ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 

وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً قَالَ النِّـعْمَةُ الظَّاهِرَةُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله وَ مَا عَنْ الْبَاقِرِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ 
  .دَّتنَِاجَاءَ بِهِ مِنْ مَعْرفِتَِهِ وَ تَـوْحِيدِهِ وَ أَمَّا النِّـعْمَةُ الْبَاطِنَةُ فَـوَلاَيَـتُـنَا أهَْلَ الْبَـيْتِ وَ عَقْدُ مَوَ 
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عَنِ النَّعِيمِ وَ اللَّهِ مَا هُوَ كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة عنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام أنََّهُ قَالَ ثمَُّ لتَُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئِذٍ 
  ».الطَّعَامَ وَ الشَّراَبَ وَ لَكِنْ وَلاَيَـتُـنَا أَهْلَ الْبـَيْتِ 

  .شهريار -)2(

  263: ن، صتواضع و آثار آ

  ها پى نوشت

   عظمت خلقت انسان 17

  

   زيبايى در خلقت موجودات

17  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  269: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

به خاطر اينكه خداوند، جامع همه صفات كمال است و هيچ . كند را تصوير كننده معرفى مىخداوند در قرآن مجيد خود 
در قرآن كريم . دهد زيبا و كامل است عيب و نقصى در پيشگاه او وجود ندارد، هر نقشى كه براى موجودات قرار مى

  .داند ها را زيبا مى خلقت و آفرينش همه آفريده

  »1« »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «
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  .اگر در نقّاش عيب و نقص باشد، نقش او كامل نخواهد بود

حضرت حقّ داراى دو نوع نقّاشى است، بنابراين بايد، داراى دو صفحه باشد، كه هر كدام از اين دو نوع نقاشى را بر 
د بر پرده تكوين و يك صفحه نقّاشى حضرت حق، پرده تكوين و طبيعت است، خداون. صفحه معينّ خود نقّاشى كند

  .كند اى از اين نقّاشى را تعبير به زينت مى طبيعت، ميلياردها نقش زده است، گاهى در قرآن مجيد گوشه

  »2« »إِنَّا زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ «

 اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
 

 «3» هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

  

. در و ديوار وجود؛ يعنى عالم طبيعت و تكوين است. شعر از حكيم و عارف معروف، شيخ اجل سعدى شيرازى است
  .اى بر اين ديوار است هاى اين نقّاشى نيست، خود او يك نقش مرده اگر انسانِ اهل انديشه در نقش

هاى جهان و روى اين پرده، نقش نازيبا  شهاى از گو  كنند، در هيچ گوشه كسانى كه با ديد پروردگار، به عالم نگاه مى
  :سرايد بينند، باز شيخ اجل سعدى مى نمى

  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست
 

 «1»  عاشقم بر همه عالم، كه همه عالم از اوست

  

  :اين همان معناى آيه شريفه

  »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

ا عالم هستى كج و  هاى زيبا را مشاهده كند، وقتى جاهل به عالم نگاه مى تواند نقش نمىكور كه . است كند، به نظر آ
شود، چرا اين موجود را خلق كرده است؟ چرا خداوند مرا خلق كرده  باشد، در باطن او چون و چرا پيدا مى نازيبا مى

  است؟

  عالم براى چه به وجود آمد؟
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جاى بحث تبرىّ كجا است؟ در . كند بيند، به آن نفرت پيدا مى شود، وقتى انسان زشتى را مى نمى زيرا انسان عاشق نازيبايى
از دشمنان دين خدا متنفر باشيد، جايگاه نفرت از دشمنان حقّ، جايگاه درستى است ولى به ما نگفتند كه : فرمايد قرآن مى

است، به ما گفتند از روش و اخلاق دشمنان  »ءٍ خَلَقَهُ  كُلَّ شَيْ أَحْسَنَ  «از قيافه دشمنان متنفّر باشيد، قيافه دشمنان جزو 
  .متنفّر باشيد، والاّ وجود ظاهرى دشمنان در پرده تكوين، زيبا و نيكو است

خدا به نقش ظاهر شما كارى ندارد، در اين زمينه نفرت مخصوص هيولاى خطرناك باطن  »2« »ان االله لاينظر الى صوركم«
  .دشمنان است

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى «؛ 100: الأخبار ، الإخلاص و معنى قربه تعالى؛ جامع54، باب 248/ 67: بحار الأنوار -)2(
اَ يَـنْظرُُ    ».إِلىَ قُـلُوبِكُمْ  االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ لاَيَـنْظُرُ إِلىَ صُوَركُِمْ وَ أَعْمَالِكُمْ وَ إِنمَّ

  .سعدى شيرازى -)3(
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   حكايت عارف و تماشاى فيلم

  

اى شاد و بانشاط كه به صرف ناهار دعوت  در جلسه: فرمودند كند، ايشان مى عارفى در يكى از شهرهاى ايران زندگى مى
ا را م گفتند انسان خوش  ديدم، به من علاقمند شدند، و مى ىبوديم، دو سه نفر از ميهمانان كه براى اولين مرتبه آ

  اخلاقى و خوش برخوردى است، از راه، مسلك و اعتقاد من، خبرى نداشتند؟

ا بروم، آن عارف مى ميهمان: گويد فقط وقتى ميهمانى تمام شد، آن عارف مى : گويد ها مرا دعوت كردند كه ناهار منزل آ
من خبر نداشتم . آيا حاضر هستيد با هم يك فيلم تماشا كنيم؟ گفتم اختيار با شما است: بعد از صرف ناهار به من گفتند

خواهند بگذارند، يك فيلم خارجى بسيار زشت، پر از فساد و گناه را ديدم، بعد از اينكه مقدارى از فيلم را  چه فيلمى مى
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آب جوش و آب قند آوردند، از من . اموش كردندتلويزيون را خ. ديدم به گوشه سالن پذيرايى آمدم، و شروع به گريه كردم
  اند، و پروردگار من، نه، مردان و زنانى كه در اين فيلم ديدم، بسيار زيبا بوده: سؤال كردند فيلم بد بوده است؟ گفتم

  »ءٍ  أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

خودشان را مطابق با نقش زيباى كنم، به خاطر اين است كه اينها چرا باطن  باشد، اينكه مثل مادر داغديده گريه مى مى
قرار دارند، سوخت كه چرا اين خواهران و  »ءٍ  أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «اند؟ دلم براى افرادى كه در فضاى  ظاهر نقّاشى نكرده

  و بعد هم براى شما ناراحت شدم كه با بودن كسانى كه باطنشان،. برادران من، به طرف جهنّم رفتند

  »ءٍ  أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

  ايد؟ است، چرا شما گناهكاران را انتخاب كرده
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ا گفتم من انسان ا را انتخاب مى هايى را مى بعد به آ گويم چه كسانى هستند؟ اگر  كرديد اما نمى شناسم كه شما بايد آ
  .بريد اجازه بدهيد من يك فيلم ويدئويى دارم، اگر شما ببينيد لذت مى

تفاقا فيلمى كه من داشتم، سخنرانى روز اربعين بود، و در آن جلسه شما منبر رفته بوديد، از اول تا آخر فيلم ا: عارف گفت
توانست دست از حضرت ابى عبداالله الحسين عليه  كرد، نمى سخن از آتش جهنم بود؛ يعنى هر كس اين فيلم را نگاه مى

ا از گريه داشتند خودشان را هلاك  السلام و پيغمبر صلى االله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام بردارد، زن و مرد آ
ايد  اش را در آن به كار گرفته، رها كرده كردند، بعد گفتم شما اهل بيت عليهم السلام و قرآن را كه خدا تمام هنر نقاشى مى

ر كامل نقاشى حقّ كه على عليه شما زيبايى پوست و جمجمه را با هن. كنيد و نقاشى روى استخوان و پوست را نگاه مى
ما از اين فيلمى كه براى . جلويم را گرفتند. از جاى خود بلند شدم: گويد كنيد؟ آن عارف مى باشد معامله مى السلام مى

تو گذاشتيم، بيشتر از پنجاه عدد داريم، شما اين فيلم اربعين را براى ما بگذار، اين پنجاه فيلم را آتش بزنيد، ما را ادب  
  .ديد، امروز معناى زيبايى را فهميديمكر 

اگر خداوند پرده زيباى اين افراد را كنار بزند و باطنشان را نشان بدهد، شما تا روز قيامت از ديدن باطن زشت اين افراد 
  .فرارى خواهيد شد

   علم و دانش امامان
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و ما بر اين عقيده هستيم كه . شدند ب نمىاعتقاد ما اين است كه امامان ما در علم كامل بودند و الاّ به امامت انتخا
  .هاى معنوى داده كه به ديگران عنايت نفرموده است خداوند متعال به امامان ما، توان

يابن رسول االله، فرهنگ خانواده من خلاف فرهنگ شما : اى خدمت موسى بن جعفر عليه السلام آمد، گفت جوان شيعه
ا يك مكتب ديگرى داشتند، شما ر     ا اماماست، آ
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دانستند، قائل به امامت اميرالمؤمنين عليه السلام نبودند، من راه شما را انتخاب كردم، پدرم  دانستند، ديگران را امام مى نمى
من هزار دينار از پدرت طلب داشتم، وضع خوبى هم ندارم، طلب : گويد سوزد، يك نفر مى مرده است، دلم براى او مى

باشد، نام اين  ها و دفترهاى پدرم را ديدم كه از چه كسى طلبكار است و به چه كسى بدهكار مى را بدهيد، من نوشته ما
خواهد اگر پدرم اهل عذاب است، عذاب خوردن مال مردم   آقا نيست، من هم ناراحت هستم، چه كار كنم؟ دلم مى

ندارد، نيمه شب به قبرستان بقيع برو، اين جملات را بخوان، مانعى : گردنش نباشد، موسى بن جعفر عليه السلام فرمودند
گويد،  طلب ندارد، طلبكار دروغ مى: بينى، از او سؤال كن، كه فلانى از تو طلب دارد يا ندارد، اگر گفت پدر خود را مى

قسيم ارث بايد گويد، از اصل مال پدر طلب او را ادا كن؛ زيرا دين، قبل از ت اگر گفت طلب دارد، طلبكار راست مى
  .جدا بشود

  »1«  اداى ديْن

  

اگر زكات بدهكار است، صد هكتار زمين داشته، سى سال گندم، . ديْن چيست؟ مالى كه ميّت به مردم بدهكار است
جو و كشمش اين زمين را خورده، حقّ خدا را نداده، قبل از تقسيم ارث بايد زكات مال خود را بدهد، قبل از مرگ، بايد 

داد، قبل از تقسيم ارث بايد پول حج را كنار بگذارند، خمس بدهكار است، شصت سال است پول  انجام مىحجّ واجب 
  .توانند از دو سوم مال استفاده نمايند در آورده، بايد ورثه خمس اموال ميت را بپردازند، وقتى دين را ادا كردند، ورثه مى

   وارد شدن ظاهر در باطن در قيامت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

يك مرتبه در آن تاريكى قبرستان بقيع، . كه از موسى بن جعفر عليه السلام ياد گرفته بود، خواندجوان رفت، جملاتى  
   هيولاى سياهى را ديد، كه شبيه هيچ حيوانى

______________________________  
نْ تجَُّارِ فَارِسَ إِلىَ بَـعْضِ مَوَاليِ أَبيِ محَُمَّدُ بْنُ يَزيِدَ الطَّبرَِيُّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ مِ «؛ 17، حديث 139/ 4: ذيب الأحكام -)1(

ذْنَ فيِ الخْمُُسِ فَكَتَبَ إِليَْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ إِنَّ   اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام يَسْألَهُُ الإِْ
ا وَ عَلَى مَوَاليِنَا وَ لْعِقَابَ لاَيحَِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الخْمُُسَ عَوْنُـنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاَتنَِ الثَّـوَابَ وَ عَلَى الخِْلاَفِ ا

رِّمُوا أنَْـفُسَكُمْ دُعَاءَناَ مَا قَدَرْتمُْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْراَجَهُ مِفْتَاحُ مَا نَـبْذُلُ وَ نَشْترَِي مِنْ أَعْراَضِنَا ممَِّنْ تخَُافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَـزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَتحَُ 
مَنْ  بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ ليَْسَ الْمُسْلِمُ  رِزْقِكُمْ وَ تمَْحِيصُ ذُنوُبِكُمْ وَ مَا تمُهَِّدُونَ لأَِنْـفُسِكُمْ ليِـَوْمِ فَاقتَِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي للَِّهِ 

عْتُهُ «؛ 136/ 4: الأحكام ذيب» .أَجَابَ باِللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلاَم أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ سمَِ
  ».يَـقُولُ مَنِ اشْتـَرَى شَيْئاً مِنَ الخْمُُسِ لمَْ يَـعْذَرْهُ اللَّهُ اشْتـَرَى مَا لاَيحَِلُّ لهَاُ

ذيب الأحكام346/ 2: لا يحضره الفقيه، ترجمه غفارىمن  الحَْسَنِ بْنِ زيِاَدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 124/ 4: ؛ 
لاَلَهُ مِنْ حَراَمِهِ فَـقَالَ أَخْرجِِ رِفُ حَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أتََى أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنيِّ أَصَبْتُ مَالاً لاَأَعْ 

  ». يَـعْمَلُ الخْمُُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ باِلخْمُُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ 
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ت نكن، من پدرت هستم، به امر موسى بن جعفر وحش: جوان وحشت كرد، هيولا گفت. باشد، شكل خاصى داشت نمى
عليه السلام مرا با تو روبه رو كردند، من كه همه چيزم را باختم، چون راه من غلط و منحرف بود، اما طلبكار راست 

ريخت بود، به هيچ حيوانى  پدرم اين شكلى نبود، خيلى بى: گويد، خدمت موسى بن جعفر عليه السلام آمد، گفت مى
  .دشبيه نبو 

  :فرمايد جوان عزيز خداوند در قرآن مى

  »1« »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائرُِ «

  .شود كنيم، هر كسى به شكل باطن خود محشور مى در قيامت باطن را در ظاهر وارد مى

   سؤال ابراهيم عليه السلام از ملك الموت
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» شافى«، و »وافى«دو كتاب باعظمت  تر و مستندتر، روايتى است كه وجود مبارك مرحوم فيض كاشانى در روايت قوى
  .كند نقل مى

ا داده است،  ابراهيم قهرمان توحيد، پدر همه انبياى بعد از خود، جدّ پيغمبر و ائمه طاهرين، انسانى كه قرآن بسيار به او 
الموت بيايد  نه؛ زيرا هنگامى كه ملك : مرگ من فرا رسيده است، گفت: روزى نشسته بود، ملك الموت را ديد، به او گفت

  شود، كار تمام است، و همه چيز باطل مى

  »2« »تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبابُ «

  .شود تمام پيوندهاى او قطع مى

  براى چه آمدى؟: ابراهيم عليه السلام فرمود. هنوز مهلت دارى در دنيا بمانى: گفت

آيى و جانش را  با قيافه اصلى بالاى سر محتضر مىآيا : ابراهيم عليه السلام فرمود. براى ديدن تو آمدم: ملك الموت گفت
   نه، بر سر خوبان عالم به يك شكل: گيرى، گفت مى

______________________________  
  ».شود روزى كه رازها فاش مى«؛ 9): 86(طارق  -)1(

  ».آويزها و پيوندها از آنان بريده شود همه دست«؛ 166): 2(بقره  -)2(
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  :فرمايد روم، امام صادق مى اى هم به شكل ديگر مى روم و بر سر بدان حرفه مى

سرت را برگردان، تا من به : آيى، به من نشان بده، ملك الموت گفت شكلى كه بالاى سر خوبان مى: ابراهيم به او گفت
  .آن شكل در آيم، ابراهيم به ملك الموت نگاه كرد و بيهوش شد

  »1« .هيچ ستمكار و گناهكارى نيازى نيست به جهنم برود، همين قيافه براى گناهكاران كافى است: ابراهيم فرمود
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 شبى مجنون به خلوتگاه ناز
 

 كرد ناز با خداى خويشتن مى

  كاى خدا نامم تو مجنون كردى
 

  ر يك ليلى دلم خون كردى

  اى خدا من كم نيم از بت پرست
 

  روى امّيدم به درگاه تو هست

  اى اى خدا من كم نيم از ذرهّ
 

  اى عاشقم بر روى آهو برهّ

 اى خدا آخر طبيب من كجاست؟
 

 مُردم از حسرت نصيب من كجاست؟

  پس خطاب آمد كاى شوريده حال
 

  خواهى در اين درگاه بنال هر چه مى

  كار ليلى نيست اين كار من است
 

 «2»  روى خوبان عكس رخسار من است

  

رود، عكس مؤمن روى  آورد؟ ملك الموت آينه خدا است، بالاى سر مؤمن كه مى آن قيافه زيبا را از كجا مى ملك الموت
ملك الموت . بيند بيند و كافر هم خودش را در ملك الموت مى افتد، مؤمن خودش را در ملك الموت مى قيافه ملك الموت مى

  .تيك چهره واقعى دارد، اين دو قيافه مال دو نوع مردم اس

  .بينند كنند، همه را زيبا مى هاى ظاهر نگاه مى ها زيبا است، كسانى كه با ديد خود به نقش بر پرده تكوين، تمام نقش

  به جهان خرّم از آنم كه خرّم از اوست
 

 «3»  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

  

  كند غصّه دار مىوقتى انسان با ديد قلبى به اطراف خود نگاه كند، شاد زندگى 

______________________________  
عوالي اللئالى في الحديث أن إبراهيم عليه السلام «، الفصل الثالث؛ 117: النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين -)1(

ا روح المؤمن قا ل نعم أعرض عني لقي ملكا فقال له من أنت قال أنا ملك الموت قال تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض 
فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشمائل طيب الرائحة فقال يا ملك الموت لو لم يلق المؤمن 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ا روح الفاجر فقال لا تطيق فقال بلى قال  إلا حسن صورتك لكان حسبه ثم قال هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض 
ليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن الرائحة أسود الثياب يخرج من فيه و من مناخيره فأعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إ

النيران و الدخان فغشي على إبراهيم ثم أفاق و قد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى فقال يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر 
  ».إلا صورتك هذه لكفته

  .محمدعلى احسانى -)2(

  .سعدى شيرازى -)3(

  276: تواضع و آثار آن، ص

  .كند دهد، وقتى با چشم خدا به عالم نگاه مى ها او را رنج نمى شود، منظره نمى

  .بيند همه عالم خرّم و عالم زيبا است باشد، مى بيند كه كلّ عالم يوسف مى مى

  به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقى است
 

  به ارادت ببرم درد كه درمان هم از اوست

  راست مسلّم نه ملك را حاصلنه فلك 
 

  آنچه كه در سرّ سويداى بنى آدم از اوست

  پادشاهى و گدايى برِ ما يكسان است
 

  كه برين در همه را پشتِ عبادت خم از اوست

  

 غم و شادى برِ عارف چه تفاوت دارد
 

  ساقيا باده بده شادى آن كاين غم از اوست
«1» 

  

  .استاين نقش ظاهر موجودات 

  به دريا بنگرم دريا تو بينم
 

  به صحرا بنگرم صحرا تو بينم
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  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت
 

 «2»  نشان از قامت رعناى تو بينم

  

  .دريا يك آينه است، صورت تو در آينه افتاده است، دريا كه چيزى نيست، اين نقش مخصوص نقاش است

   نقش سه تابلو در باطن

  

كه نقّاش در اين مرحله تابلو را جلوى شما قرار . نقش روى پرده باطن، شخصيت و انسانيت انسان است: نقشِ دوم
صورت تو را در رحم . كند خواهم، ديگر خودش نقّاشى نمى من باطنِ تو را مطابق اين نقّاشى مى: گويد دهد، مى مى

كند، اما نوبت  ، دهن و بينى زيبا را نقاشى مىكند، لب كند، چشم و ابرويتان را در پرده تكوين نقاشى مى نقاشى مى
   رسد، يك تابلوى كامل نقش بر پرده تشريع كه مى

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

  277: تواضع و آثار آن، ص

ال، روش و منش شما را با اين قيافه من باطن، اخلاق، ح: گويد گذارد و مى كند و روبه روى شما مى و جامع، نقاشى مى
  .اين را در باطن خود نقاشى كن. خواهم مى

ا قرآن است، درباره قرآن فقط يك كلمه بيان مى   :كنم در اين زمينه سه تابلو كنار هم چيده شده است، اولين آ

  »2« »هُ ءٍ خَلَقَ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ « »1« »تعلّموا كتابَ االله فانهّ أحسن الحديث«

  :فرمايد رسد مى ام، ولى به قرآن كه مى همه را زيبا نقاشى كرده: فرمايد در پرده تكوين مى

  »فانهّ أحسن الحديث«
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  .اين نقّاشى زيباترين نقاشى من است، اما چشم دل بايد آن را ببيند

توانيم خدا را ببينيم، ديده  ت، نمىخدا قابل ديدن ما بندگان نيس: فرمايد مى» ج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 
  .تواند او را ببيند، ولى براى اينكه بتواند او را ببيند، در قرآن جلوه كرده است شود، هيچ چشمى نمى نمى

  »فانهّ أحسن الحديث«

قرآن يك تابلو است، اخلاق، اقتصاد، سياست، حكومت، روش و منش خودتان را با فهم اين تابلو در باطن نقاشى  
  .كنيد

  :اما تابلوى دوم، كه بايد باطن خود را از روى اين تابلو نقاشى كرد. آن تابلوى اول است

  »3« »لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ «

  پيغمبر من، براى شما انسان نيكويى است كه اگر زندگى خود را از روى او، نقّاشى كنيد

______________________________  
خُطْبَتُهُ عليه السلام الْمَعْرُوفَةُ باِلدِّيبَاجِ «؛ 2، حديث 14، باب 291/ 74: ، بحار الأنوار109خطبه : ج البلاغه -)1(

وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ النِّـفَاقِ وَ بَـراَءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ تَذْكِيرٌ  وَ أفَِيضُوا فيِ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ ذكِْرهُُ فإَِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرِ  000الحَْمْدُ لِلَّهِ فاَطِرِ 
  الْمُتَّـقُونَ فإَِنَّ وَعْدَ اللَّهِ أَصْدَقُ الْوَعْدِ وَ  لِصَاحِبِهِ عِنْدَ كُلِّ خَيرٍْ يَـقْسِمُهُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَهُ دَوِيٌّ تحَْتَ الْعَرْشِ وَ ارْغَبُوا فِيمَا وُعِدَ 

دَْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَإِنَّهُ أفَْضَلُ الهْدَْ  يِ وَ اسْتـَنُّوا بِسُنَّتِهِ فإَِنَّـهَا أَشْرَفُ كُلُّ مَا وَعَدَ فَـهُوَ آتٍ كَمَا وَعَدَ وَ اقـْتَدُوا ِ
الحَْدِيثِ وَ أبَْـلَغُ الْمَوْعِظَةِ وَ تَـفَقَّهُوا فِيهِ فإَِنَّهُ ربَيِعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا  السُّنَنِ وَ تَـعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ فإَِنَّهُ أَحْسَنُ 

لَهُ وَ أنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ  مْ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوابِنُورهِِ فإَِنَّهُ شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلاَوَتَهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقَصَصِ وَ إِذا قرُئَِ عَلَيْكُ 
  »000تُـرْحمَُونَ 

  ».همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)2(

پيامبر خدا الگوى نيكويى است براى كسى كه همواره به خدا و ] روش و رفتار[براى شما در «؛ 21): 33(احزاب  -)3(
  ».دكن روز قيامت اميد دارد؛ و خدا را بسيار ياد مى

  278: تواضع و آثار آن، ص
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  »لِمَنْ كانَ يَـرْجُوا اللَّهَ وَ الْيـَوْمَ الآْخِرَ وَ ذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً «

  .شويد كنيد و ذاكر الله مى اميد مثبت و آخرت آباد پيدا مى

كند،  يل تعريف مىكند، همه را با افعل تفض وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام از اين تابلو تعريف مى. اين يك تابلو است
ترين است: فرمايد مى   .در همه چيز پيغمبر صلى االله عليه و آله 

ترين زن را در اهل بيت عليهم السلام الگو  ها مى اگر خانم. اما تابلوى سوم، اهل بيت عليهم السلام هستند خواهند 
  .عليها السلام استترين زن در تمام زنان عالم فاطمه » فاطمةُ سيدة نساء العالمين«بگيرند، 

كند،  اول از امام مجتبى عليه السلام تعريف مى. خواهد از على عليه السلام تعريف كند وقتى پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
  :فرمايد ها هستند، مى كند، دو نفر از زيباترين بعد حضرت أبى عبداالله الحسين را تعريف مى

شت  »1« »الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ« همه اهل جنت شباب هستند، اين دو نفر سرور جوانان اهل 
شت حسن و حسين من هستند زيباترين جاى آفرينش، زيباترين جاى عالم از نظر عنصرى . هستند، سرور جوانان اهل 

  شت است، در قيامت همه چيز زنده است،

ارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحَْيَوانُ «   »2« »إِنَّ الدَّ

شت كه زيباترين جاى عنصرى و فيزيكى مى نمى: پروردگار گفت شت به : باشد، گفت خواهى مرا آرايش كنى، 
  خواهى مرا آرايش كنى؟ خطاب رسيد همه وجود تو را به وجود حسن، حسين و فاطمه آرايش كردم، نمى

  :فرمايد بعد مى »3« »ألم أزيّـنْكِ بالحسن والحسين«

  »4« »وأبوهما أفضل منهما«

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنَّ عَلِيّاً وَصِيِّي وَ خَلِيفَتيِ وَ زَوْجَتُهُ «؛ 5920، حديث 420/ 4: من لايحضره الفقيه -)1(

ابِ أَهْلِ الجْنََّةِ وَلَدَايَ مَنْ وَالاَهُمْ فَـقَدْ وَالاَنيِ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ابْـنَتيِ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ سَيِّدَا شَبَ 
مَنْ صَلَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَهُمْ وَ قَطَعَ اللَّهُ فَـقَدْ عَادَانيِ وَ مَنْ ناَوَأَهُمْ فَـقَدْ ناَوَأَنيِ وَ مَنْ جَفَاهُمْ فَـقَدْ جَفَانيِ وَ مَنْ بَـرَّهُمْ فَـقَدْ بَـرَّنيِ وَ 
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لِكَ ثَـقَلٌ وَ أَهْلُ بَـيْتٍ فَـعَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ قَطَعَهُمْ وَ نَصَرَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَـهُمْ وَ خَذَلَ مَنْ خَذَلهَمُُ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ أنَبِْيَائِكَ وَ رُسُ 
  ».الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً ياَ رَبَّ الْعَالَمِينوَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ أَهْلُ بَـيْتيِ وَ ثَـقَلِي فأََذْهِبْ عَنـْهُمُ 

  ».اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست«؛ 64): 29(عنكبوت  -)2(

وَ مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ سَألََتِ «؛ 12، باب 306/ 43: بحار الأنوار -)3(
و جل إِلَيـْهَا أَ لمَْ أزَُيِّـنْكِ باِلحَْسَنِ وَ الْفِرْدَوْسُ رَبَّـهَا فَـقَالَ أَيْ رَبِّ زَيِّـنيِّ فَإِنَّ أَصْحَابيِ وَ أهَْلِي أتَْقِيَاءُ أبَْـراَرٌ فَأَوْحَى اللَّهُ عز 

  ».الحُْسَينِْ 

لسلام أَنَّ فَاطِمَةَ عليه السلام عَادَتْ رَسُولَ عَنْ الصَّادِقُ عليه ا«؛ 29، حديث 50، باب 37/ 60: بحار الأنوار -)4(
 ممَِّا يلَِيهِمَا مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتىَّ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عِنْدَ مَرَضِهِ الَّذِي عُوفيَِ مِنْهُ وَ مَعَهَا الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ فَأَقـْبَلاَ يَـغْمِزاَنِ 

لَةٍ ظَلْمَاءَ مُدْلهَِمَّةٍ ذَاتِ رَعْدٍ وَ بَـرْقٍ وَ قَدْ أَرْخَتِ السَّمَاءُ اضْطَجَعَا عَلَى عَضُدَيْهِ  عَزاَلِيـَهَا فَسَطَعَ  وَ ناَمَا فَـلَمَّا انْـتَبـَهَا خَرَجَا فيِ ليَـْ
ثاَنِ حَتىَّ أتََـيَا حَدِيقَةَ بَنيِ   النَّجَّارِ فَاضْطَجَعَا وَ ناَمَا فاَنْـتَبَهَ النَّبيُِّ صلى االله عليه لهَمَُا نوُرٌ فَـلَمْ يَـزاَلاَ يمَْشِيَانِ فيِ ذَلِكَ النُّورِ وَ يَـتَحَدَّ

ي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ هَذَانِ شِبْلاَيَ و آله مِنْ نَـوْمِهِ وَ طلََبـَهُمَا فيِ مَنْزلِِ فَاطِمَةَ فَـلَمْ يَكُوناَ فِيهِ فَـقَامَ عَلَى رجِْلَيْهِ وَ هُوَ يَـقُولُ إِلهَِ 
رَئيِلُ نَ الْمَخْمَصَةِ وَ الْمَجَاعَةِ اللَّهُمَّ أنَْتَ وكَِيلِي عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ إِنْ كَاناَ أَخَذَا بَـراًّ أَوْ بحَْراً فَ خَرَجَا مِ  احْفَظْهُمَا وَ سَلِّمْهُمَا فَـنـَزَلَ جَبـْ

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ وَ أبَوُهمَُا أفَْضَلُ مِنـْهُمَا همَُا وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ يَـقُولُ لَكَ لاَتحَْزَنْ وَ لاَت ـَ غْتَمَّ لهَمَُا فَإِنَّـهُمَا فَاضِلاَنِ فيِ الدُّ
  ».ناَئِمَانِ فيِ حَدِيقَةِ بَنيِ النَّجَّارِ 

  279: تواضع و آثار آن، ص

  .اين هم يك تابلو است. على از اين دو بالاتر است

دهد،  گذارد، قلم عمل و عقل به دست ما مى كند، سه تابلو در برابر ما مى نمى پروردگار پرده شخصيت ما را نقاشى
  .باطن خود را نقاشى كن: فرمايد مى

   برخورد عاطفى امير المؤمنين عليه السلام با ميثم

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

راى  خرمافروشى برده بود، يك خانم ب. يكى از افرادى كه اين سه تابلو، را نقاشى كرده است، يك خرمافروش بوده است
رفت، اميرالمؤمنين  كارهاى خانه خود اين غلام را خريده بود كه كارهايش را انجام دهد، روزى اين خانم با غلام خود راه مى

  .آمد عليه السلام از مقابل مى

سالم، فرمود نه، اسم اصليت سالم نيست، پدر و : حضرت عليه السلام رو به غلام كرد، نامت چيست؟ جواب داد
  .را ميثم گذاشتند، ايرانى بود مادرت نام تو

سلمان، ميثم، شيخ طوسى و خواجه نصير طوسى و مانند اين افراد بسيار . هاى نقاشى شده بودند ها چه انسان در ايرانى
  .است

ايرانى مواظب باش، الگو و فرهنگ تو مسيحيت و يهوديت نشود، در . از اين فرهنگِ عظيم و زيبا عقب نمانى! اى ايرانى
  خواجه نصير، ميثم »1« گرى ابن سينا، با يهودى گرى و مسيحى. فرهنگ مسيحيت و يهوديت حاكم شده استايران 

  .كنيم و سلمان پيدا نمى »2«

آقا من اين غلام : نام تو را ميثم گذاشتند، خانم وقتى اين برخورد عاطفى را بين اميرالمؤمنين عليه السلام و ميثم ديد، گفت
  .به شما بخشيدمخواهم، او را  را نمى

من از غلامى اين زن آزاد شدم، على جان : ميثم گفت. تو هم در راه خدا آزاد هستى: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
تحت تربيت اميرالمؤمنين قرار گرفت، به قدرى خود را زيبا نقاشى كرد، كه ميثم به مكه آمده بود، . خواهم غلام تو شوم مى

  .سلام را زيارت كند، همان سالى كه امام كربلا آمدعبداالله عليه ال تا أبى

______________________________  
  .آمده است 15شرح حال ابن سينا در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)1(

  .آمده است 16ها، جلسه  شرح حال ميثم تمار در كتاب مرگ و فرصت -)2(

  280: تواضع و آثار آن، ص

بيرون : خواهم ملاقات كنم، ام سلمه گفت امام حسين را مى: لمه همسر پيغمبر پشت در آمد، گفتميثم در زد، ام س
خواهم به كوفه بروم، چوبه دار  هنگامى كه تشريف آوردند سلام مرا به ايشان برسان، مى: شهر رفته است، ميثم گفت

  .بايستمتوانم  خواهند مرا به دار بكشند، من نمى به عشق على مى. منتظر من است
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هاى زيادى را ديده بودم كه پيغمبر عليه السلام با گريه  شب: ميثم، ام سلمه گفت: چه كسى هستى؟ گفت: ام سلمه گفت
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .كرد براى تو دعا مى

______________________________  
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَوْهُ أَنَّ مِيثَمَ التَّمَّارِ كَانَ عَبْداً لاِمْرَأةٍَ مِنْ بَنيِ «؛ 324/ 1: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد -)1(

كَ الَّذِي خْبـَرَنيِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اسمَْ أَسَدٍ فَاشْتـَراَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِنـْهَا وَ أَعْتَـقَهُ وَ قَالَ لَهُ مَا اسمُْكَ قَالَ سَالمٌِ قَالَ أَ 
هِ إِنَّهُ لاَسمِْي قاَلَ فَارْجِعْ إِلىَ اسمِْكَ سمََّاكَ بِهِ أبََـوَاكَ فيِ الْعَجَمِ مِيثَمٌ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقْتَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّ 

الِماً فَـرَجَعَ إِلىَ مِيثَمٍ وَ اكْتـَنىَ بأَِبيِ سَالمٍِ فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام ذَاتَ الَّذِي سمََّاكَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ دعَْ سَ 
فاَنْـتَظِرْ ذَلِكَ  فَمُكَ دَماً فَـيُخْضَبُ لحِْيَتُكَ  يَـوْمٍ إِنَّكَ تُـؤْخَذُ بَـعْدِي فَـتُصْلَبُ وَ تُطْعَنُ بحَِرْبةٍَ فَإِذَا كَانَ الْيـَوْمُ الثَّالِثُ ابْـتَدَرَ مَنْخِراَكَ وَ 

نَ الْمَطْهَرَةِ وَ امْضِ حَتىَّ الخِْضَابَ وَ تُصْلَبُ عَلَى، باب دَارِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَاشِرَ عَشَرَةٍ أنَْتَ أقَْصَرُهُمْ خَشَبَةً وَ أقَـْرَبُـهُمْ مِ 
كَانَ مِيثَمٌ يأَْتيِهَا فَـيُصَلِّي عِنْدَهَا وَ يَـقُولُ بوُركِْتِ مِنْ نخَْلَةٍ لَكِ خُلِقْتُ وَ ليِ أرُيَِكَ النَّخْلَةَ الَّتيِ تُصْلَبُ عَلَى جِذْعِهَا فَأَراَهُ إِيَّاهَا فَ 

يتِ وَ لمَْ يَـزَلْ يَـتـَعَاهَدُهَا حَتىَّ قُطِعَتْ وَ حَتىَّ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُصْلَبُ عَلَيـْهَا باِلْكُوفَةِ قَ  بْنَ حُرَيْثٍ  الَ وَ كَانَ يَـلْقَى عَمْرَوغُذِّ
أَوْ دَارَ ابْنِ حَكِيمٍ وَ هُوَ لاَيَـعْلَمُ مَا  فَـيـَقُولُ لَهُ إِنيِّ مجَُاوِرُكَ فَأَحْسِنْ جِوَارِي فَـيـَقُولُ لَهُ عَمْرٌو أَ تُريِدُ أَنْ تَشْترَِيَ دَارَ ابْنِ مَسْعُودٍ 

  .يرُيِدُ 

عْتُ وَ حَجَّ فيِ السَّنَةِ الَّتيِ قتُِلَ فِيهَا فَدَخَلَ عَلَ  اَ سمَِ ى أمُِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهَا فَـقَالَتْ مَنْ أنَْتَ قَالَ أنَاَ مِيثَمٌ قَالَتْ وَ اللَّهِ لَرُبمَّ
هُ قاَلَ أَخْبرِيِهِ أَنيِّ قَدْ ائِطٍ لَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يوُصِي بِكَ عَلِياًّ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ فَسَأَلهَاَ عَنِ الحُْسَينِْ قاَلَتْ هُوَ فيِ حَ 

يَّبَتْ لحِْيَتَهُ وَ قَالَت لَهُ أمََا إِنَّـهَا أَحْبَبْتُ السَّلاَمَ عَلَيْهِ وَ نحَْنُ مُلْتَـقُونَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ فَدَعَتْ لَهُ بِطِيبٍ فَطَ 
  ».سَتُخْضَبُ بِدَمٍ 

  281: تواضع و آثار آن، ص

  ها شتپى نو 

   پيوند با اهل بيت عليهم السلام 18

  

   وجود دو پيوند در دو عالم

18  
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   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  287: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

دارد، اولين پيوند، پيوندى است كه در عالم طبيعت، و پيوند ديگر در عالم معنويت، صورت در عالم دو پيوند وجود 
پيوندى كه در عالم مادّى صورت . هر كدام از اين پيوندها، به ويژه براى انسان داراى آثار با بركتى است. گيرد مى
ميوه فراوان به بار بياورد، و عمر درخت و گل اى دارد، براى اينكه رشد ايجاد شود،  گيرد، براى كشاورزان ارزش ويژه مى

زنند، اين شاخه ضعيف و ناتوان با پيوند  اى را به تنه درختى پيوند مى كنند، شاخه تر شود، اين پيوند را برقرار مى طولانى
  .دهد ار مىشود و ميوه فراوانى در اختيار كشاورز قر  گيرد، خرّم و سرسبز مى خوردن به درخت توانمند، قدرت و توان مى

دهد، آيات قرآن، روايات و معارف الهى، درباره اين پيوند مسائل فوق  در عالم معنويت هم پيوند همين كار را انجام مى
اند، تا جايى كه پروردگار در قرآن مجيد قطع كننده پيوند را ملعون و از رحمت خدا محروم دانسته  العاده مهمى را مطرح كرده
  »1« .قطع كننده پيوند را اهل خسارت معرفى كرده است است و در يكى از آيات،

______________________________  
إِنيِّ تَاركٌِ فِيكُمُ الثَّـقَلَينِْ مَا : عن رسول االله صلى االله عليه و آله نصا فَـقَالَ «؛ 380/ 2: الإحتجاج على أهل اللجاج -)1(

عليه و كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتـْرَتيِ أَهْلَ بَـيْتيِ فَإِنَّـهُمَا لَنْ يَـفْترَقَِا حَتىَّ يَردَِا عَلَيَّ الحَْوْضَ قَـوْلهُُ صلى االله   إِنْ تمَسََّكْتُمْ ِِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدِي
اَ مَثَلُ أَهْلِ بَـيْتيِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوُحٍ مَنْ ركَِبـَهَا نجََا وَ مَنْ تخَلََّفَ عَنـْهَا غَرِقَ وَ مَنْ ت ـَ مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ لَزمَِهَا لحَِقَ فالمتمسك آله إِنمَّ قَدَّ

  ».و المتمسك بغيرها ضال مضل/ -بأهل بيت رسول االله صلى االله عليه و آله هاد مهتد بشهادة من الرسول

اللَّهِ وَ عِتـْرَتيِ أَهْلَ بَـيْتيِ وَ مَا إِنْ تمََسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أبََداً كِتَابَ «، حكاية الجاثليق؛ 306/ 2: إرشاد القلوب إلى الصواب
حَبْلٌ ممَْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ سَبَبٌ بأِيَْدِيكُمْ وَ سَبَبٌ بِيَدِ اللَّهِ عز و جل وَ / -همَُا الثَّـقَلاَنِ كِتَابُ اللَّهِ الثَّـقَلُ الأَْكْبـَرُ 

مُوهُمْ فَـتَمْزَقُوا وَ لاَتَأْخُذُوا عَنْ غَيرِْهِمْ فتـَعَطْبـَوُا وَ لاَتُـعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّـهُمْ أَ إِنَّـهُمَا لَنْ يَـفْترَقَِا حَتىَّ يَردَِا عَلَيَّ ا عْلَمُ لحَْوْضَ فَلاَ تَـتـَقَدَّ
  ».مِنْك
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يَةِ أَهْلِ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أكمه أَعْمَى عَنْ وَلاَ «؛ 132، حديث 129/ 1: الخصال
  ».بَـيْتيِ 

  288: تواضع و آثار آن، ص

  

   معناى خسران در قرآن

  

كلمه ضرر . خسران غير از ضرر است. كلمه خسران، در قرآن مجيد به معناى تباه شدن همه سرمايه وجودى انسان است
از . كار گرفته شده استهم در قرآن مجيد استعمال شده، اما در موارد خاصّ، اما لغت خسارت در اكثر آيات قرآن به  

است كه پروردگار عالم براى  »وَ الْعَصْرِ «  هايى كه در قرآن كلمه خسارت را به كار گرفته است، سوره مباركه آخرين سوره
  .بيان اين خسارت، سوگند و قسم ياد كرده است

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «   »1« »إِنَّ الإِْ

ها در روايات ما و اهل  ه روزگار عدالت جهانى امام دوازدهم قسم، اين تأويلبه زمان، به روزگار، به عصر نبوّت پيامبر، ب
تر اين است كه به مجموعه اين زمان نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «ها قسم ياد شود،  سنت، آمده است، و  ترديد  يقيناً و بى »إِنَّ الإِْ

تا جايى كه چيزى از . قلبى، روحى و نفسى هم موجوديت عقلى،. انسان در نقطه نابودى تمام موجوديّت خود قرار دارد
  .وجود او براى وزن كردن در قيامت باقى نماند

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »2« »فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً «

روح، عمل،  از باب عقل، وجدان، فطرت،. شوند اما چيزى براى ارزيابى و پاداش گرفتن ندارند اى وارد قيامت مى عدّه
  .اخلاق و بدن، هيچ چيزى براى ارزيابى ندارند

  :ارزيابى پروردگار، براى كسانى است كه مايه و سرمايه دارند، اما كسانى كه به عنوان
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______________________________  
  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان بى]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)1(

  ».كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[روز قيامت ميزانى براى پس «؛ 105): 18(كهف   -)2(

  289: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »لَفِي خُسْرٍ «

  يا

  »2« »أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «

  يا

  »3« »قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً «

ا باز كنند ندارند، كه حتىّ روزنهكند، كسانى هستند كه در قيامت چيزى قابل ارزيابى  معرفى مى شت را به روى آ . اى از 
  :كنندگان پيوند را بسيار عجيب است كه قرآن، قطع. در ظاهر و باطن از رحمت خدا دور هستند

  »أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «

  .معرفى كرده است

  قطع پيوند با پروردگار

  

  كنند كه اين قاطع پيوند، مىوقتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله سؤال 

  »4« »يَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ «

  :يعنى قطع كننده پيوند، و به عبارت ديگر »يَـقْطَعُونَ « يعنى پيوند، »يوُصَلَ «
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ا دادن به آيد كه  جريانى در زندگى او بوجود مى. برد خورد، يا اگر پيوند بخورد، پيوند را قيچى كرده و مى پيوند نمى براى 
ممكن است يك جريان تلخ، مانند امتحانات الهى، يا يك جريان شيرين، مانند پول، . كند آن جريان، پيوند را قطع مى

تواند به پول، صندلى و شهوت برسد، لذا پيوند را قطع  شهوت و صندلى موجب شود كه پيوند را ادامه ندهد؛ زيرا نمى
  .نمايد مى

  باشد كه با حفظ اين پيوند، از مى »5«  يوند در جنگ جمليكى از موارد قطع، پ

______________________________  
  ».كارى بزرگى است در زيان«؛ 2): 103(عصر  -)1(

  ».آنانند كه زيانكارند«؛ 27): 2(بقره  -)2(

  »آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو«؛ 103): 18(كهف   -)3(

اى آسمانى [و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده است «؛ 27): 2(قره ب -)4( مانند پيوند با پيامبران و كتا
  ».نمايند قطع مى]  و اهل بيت طاهرين و خويشان

شكنى اقدام كردند، گروه  اوّلين گروهى كه به مبارزه علنى و بيعت«جنگ جمل؛  704): قصص قرآن(قصص الأنبياء  -)5(
ا خود را ولىّ دم و منتقم خليفه سوّم ناميدند، در حالى كه خود در قتل عثمان ن اكثين يا پيروان طلحه و زبير بودند، آ

انه انجام حجّ عمره از مدينه خارج شده و به جانب بصره رفتند و در آنجا بر عليه امام شورش كردند  ا به  دخيل بودند، آ
جلوه دادن خويش عايشه همسر پيامبر صلى االله عليه و آله را نيز فريب داده و با خود و براى همراه كردن مردم و موجّه 

اده و عايشه را بر آن سوار كردند و به سوى  يّه كرده و هودجى بر آن  ا شترى قوى هيكل و سرخ مو  همرأى نمودند، آ
قبل از اقدام به خروج بر ) ه، زبير، عايشهطلح(دهد هر يك از اين افراد  بصره حركت نمودند، تاريخ جنگ جمل نشان مى

ا را بر ادامه اين روند تشويق مى ا را برطرف  امير مؤمنان بارها دچار ترديد شدند، امّا دستهاى پنهانى آ كرد و ترديد آ
واقع با پنهان  نمود، در اين رابطه نقش عبد اللَّه بن زبير، محمّد بن طلحه و مروان بن حكم انكار ناپذير است، اينان در مى

هاى خوشنام، چون صحابه پيامبر و همسر او قصد داشتند از پشت به اسلام ضربه بزنند و با خود   شدن پشت چهره
آوريم و اگر شكست  اگر اصحاب جمل پيروز شوند ما امتيازات از دست رفته دوران خليفه سوّم را بدست مى: گفتند

ا را كسانى مى مىبخورند هيبت هر دو طرف، در مقابل مردم فرو  پندارند كه در راه رسيدن به منافع شخصى  ريزد و مردم آ
  !اند و خلافت به جان هم افتاده
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ا در بصره علم مخالفت برافراشتند، امام عليه  سرانجام توطئه پشت پرده امويان بدست اصحاب جمل جامه تحقّق پوشيد و آ
ا سپاه خود را بسيج كر  اى راهگشا با همه آنان اتمام  د و عازم بصره گشت و در آغاز نبرد با خطابهالسلام براى مقابله با آ

ا را به حكميّت قرآن فرا خواند، امّا سپاه  حجّت نمود، آنگاه يكى از افراد خود را با قرآن بسوى سپاه جمل فرستاد تا آ
ا به بصره او را كشتند، پس از اين ماجرا امام فرمان نبرد را صادر فرمود، جنگ تا س ه روز ادامه يافت، ياران امام رشاد

خرج دادند و سرانجام سردمداران جنگ، طلحه و زبير به هلاكت رسيدند و شتر حامل عايشه كه پرچم جنگ هم بر فراز 
هودج او بود، بر زمين افتاد و آتش جنگ فرو نشست، آنگاه امام فرمان داد، فراريان را تعقيب نكنند و مجروحان را 

ها قدم نگذارند و هر كس كه سلاح خود را بر زمين گذارد در امان است، سپس عايشه را با مركب و  به خانهنكشند و 
توشه كافى به سوى مدينه رهسپار نمود و محمّد بن ابو بكر برادر عايشه را به همراه چهل زن كه لباس مردانه پوشيده بودند 

به جانشينى خود در بصره منصوب كرد و با پيروزى كامل به سوى  براى همراهى عايشه گسيل داشت، آنگاه ابن عباس را 
  ».كوفه بازگشت
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رسيدند؛  بر فرض اگر به صندلى و مقام مى. براى اينكه به اهداف خود برسند، پيوند را بريدند. صندلى و مقام خبرى نبود
ادند؛ زيرا عقيده اميرالمؤمنين عليه السلام اين بود كه اگر هر دو د چون هر دو پير بودند، به محض رسيدن آن را از دست مى

ا ديگرى را  به اين مقام مى رسيدند، در باطن خود طرح و نقشه داشتند، وقتى كه مقام را به دست آوردند، يكى از آ
ريزد، در بريدن  مى بكشد و بر صندلى حكومت بنشيند؛ يعنى هنگامى كه پيوند قطع شد، تمام تعادل فكرى و روحى به هم

  .كند نشين و به تدريج اخلاق حيوانات درنده را پيدا مى هاى الهى در وجود انسان ته پيوند، مايه

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ «

  اى است؟ كه بايد پيوند بخورد، چه شاخهاى   اكنون طبق آيات قرآن شاخه

  »2« »الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ «

ن قوى باشد، مگر انسا اى كه بايد پيوند بخورد، وجود انسان مى چرا شاخه نازك، بايد در عالم مادى پيوند بخورد؟ شاخه
  .نيست؟ نه
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   ناتوان بودن انسان

  

  .انسان در ناتوانى قرار دارد: فرمايد خداوند در قرآن مى

نْسانُ ضَعِيفاً «   »3« »خُلِقَ الإِْ

كنم، در  تواند خودش را اداره كند، به وسيله ناف او را تقويت مى از نظر بدنى ناتوان است، وقتى در رحم مادر است، نمى
  .شود تبديل مىرحم مادر به سه كيلو 

  .دهند او را با سينه مادر پيوند مى. آيد باز هم ضعيف است وقتى انسان به دنيا مى

   دهند، آب، نان، ميوه و گوشت بعد از دو سال او را به سفره طبيعت پيوند مى

______________________________  
او هجوم برى، زبان از كام بيرون  اگر به]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است «؛ 176): 7(اعراف  -)1(

  ».آورد زبان از كام بيرون مى]  باز هم[آورد، واگر به حال خودش واگذارى  مى

با [اش  پس از استوارى]  كه توحيد و وحى و نبوت است[آنان كسانى هستند كه پيمان خدا را «؛ 27): 2(بقره  -)2(
شكنند و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده  مى]  ندلايل عقلى و علمى و براهين منطقى با عدم وفاى به آ

اى آسمانى و اهل بيت طاهرين و خويشان[است    ».نمايند قطع مى]  مانند پيوند با پيامبران و كتا

  ».ناتوان آفريده شده است]  در برابر مشكلات و شهوات جنسى[انسان «؛ 28): 4(نساء  -)3(
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  .باشد شود، همه از آثار پيوندها مى شود، يا در جبهه شير بيشه شجاعت مى شود، قهرمان جهان مى خورد، بزرگ مى مى

  در عالم عقل، نفس، جان و قلب هم ضعيف است، آيا ضعيف نيست؟

  »1« »وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً «
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  !آيا نادانى ضعف و ناتوانى نيست؟. در به دنيا آمديد نفهم بوديدهنگامى كه از ما

  :پيغمبر صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

حال ضعف عقلى را چگونه بايد تقويت كرد؟ بايد . تر از نادانى نيست فقر مادى سنگين »2« »لا فقر أشدّ من الجهل«
اگر انسان را . شود عد از اينكه به منابع علمى پيوند خورد، استاد، دكتر، مهندس و مخترع مىب. او را به مدرسه پيوند بدهند

  .به منابع علمى پيوند نزنند، هر چه در اين دنيا عمر كند و هر مكانى زندگى كند، همان نادان است

 خر عيسى گرش به مكّه برند
 

 «3» چون بيايد هنوز خر باشد

  

  .باشد پيوند خوردن به منابع علمى مىلازمه پيشرفت انسان، 

  »أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً «

اد، بى به چه چيزى . ارزش بود، بايد پيوند بخورد تا تبديل به نفس زكيّه شود رنگ و بى از هنگامى كه نفْس شما در دنيا پا 
هيچ فقير و ضعيفى حاضر نيست در فقر . زيرا انسان فقر و ضعف محض است پيوند بخورد؟ چرا انسان بايد پيوند بخورد؟

  .و ضعف بماند، همه از ضعف و فقر فرارى هستند، پس واجب است انسان پيوند بخورد

  به چه دليل خداوند مسأله پيوند را در قرآن خدا مطرح كرده و قاطع پيوند را

______________________________  
  ».دانستيد و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى«؛ 78): 16(نحل  -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ عَلِيُّ لاَفَـقْرَ «؛ 25، حديث 25/ 1: الكافى -)2(
  ».الْعَقْلِ  أَشَدُّ مِنَ الجَْهْلِ وَ لاَمَالَ أعَْوَدُ مِنَ 

  .سعدى شيرازى -)3(
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  ملعون و اهل خسارت دانسته است؟ چه كسى بايد پيوند بخورد و به چه دليل؟

چه . بايد به من و على متصل شويد: فرمايد انسان بايد به خاطر فقر همه جانبه پيوند بخورد، پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
  .است؟ خدا كسى پيوند را داده

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر «   »1« »اكِعُونَ إِنمَّ

ا«   .يعنى براى رهايى از فقر معنوى و اخلاقى بايد به خداوند پيوند بخوريم »إِنمَّ

  باشد؛ زيرا فقط يك خدا در عالم وجود دارد، آيه شريفه، االله مفرد مى در

  »2« »لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «

مفرد  »رَسُولهُُ «  باشد و حق اين است كه در اين آيه آخرين پيامبر يك نفر مى. اين عبارت در قرآن يك بار آمده است
به صورت جمع ذكر شده است و طبق روايات اميرالمؤمنين عليه اما منبع سوم كه انسان بايد به آن پيوند بخورد، . باشد

  .باشد السلام مى

  چرا در آيه منبع سوم را جمع ذكر كرده است؟

، »آمَنُوا« باشد، مانند هاى فعلى آن جمع مى گويند منظور شما در اين آيه على بن أبى طالب است، اما صيغه به ما مى
كنيد؟ آيا شما ظالم  زنيد و در معناى آيات تصرّف مى خلاف قرآن حرف مى -شيعيان -چرا شما. »يُـؤْتوُنَ « و »يقُِيمُونَ «

  .گيرند كنيد؟ اين ايراد را ديگران به ما مى نيستيد و خلاف قرآن حركت نمى

ا مى   كنيد؟ هاى قرآنى و روايات خود اين آيه را چگونه معنا مى گوييم شما در مجموع كتاب به آ

  »3« »فَـقُلْ تَعالَوْا«

گويد خداوند بر او عذاب نازل كند، چه   كنيم هر كس حق نمى اى پيامبر به نصاراى نجران بگو، از خداوند تقاضا مى
  كسانى بايد بيايند؟ طرح پروردگار
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______________________________  
كه ] اند البط مانند على بن ابى[سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانى «؛ 55): 5(مائده  -)1(

يدستان[دارند و در حالى كه در ركوعند  همواره نماز را برپا مى   ».دهند زكات مى]  به 

  ».معبودى جز خدا نيست«؛ 35): 37(صافات  -)2(

بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان : بگو«؛ 61): 3(آل عمران  -)3(
  ».و شما نفوستان را دعوت كنيم را
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  است، به مجموع مسيحيان نجران بگو،

  »فَـقُلْ تَعالَوْا«

  .در اين جلسه شركت كنند

  »نَدْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْناءكَُمْ «

جمع است، بگو همه » أبناء«آوريم،  هر چه فرزند در منطقه نجران است، بياوريد، ما هم هرچه فرزند داريم به ميدان مى
  آوريم، فرزندان خود را بياوريد، ما هم همه را مى

  »وَ نِساءَنا وَ نِساءكَُمْ «

آوريم، اگر بنا به نابودى باشد، بگذاريد  هر چه زن در منطقه نجران است، بياوريد، ما هم هر چه زن در منطقه هست، مى
  همه ما نابود شويم،

  »وَ أنَْـفُسَنا وَ أنَْـفُسَكُمْ «

  .آوريم هر چه مرد در منطقه داريد بياوريد و ما هم همه مردان خود را مىشما 

از نظر عربى جمع نيست، مگر جمع از سه نفر به بالاتر » أبناء«اى دانشمندان، مفسريّن و پيروان غير شيعه، مگر كلمه 
است؛ يعنى پيغمبر صلى االله  نيست، مگر در كتاب هاى خود ننوشتيد، كه پيغمبر به جلسه آمد، اما فقط فاطمه را آورده
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از ميان همه . عليه و آله خلاف حرف خدا رفتار كرده است؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله از نقشه خدا تخلف كرده است
طبق نوشته شما، مگر معنى آن اين نيست كه حسن و حسين همه نسل عالم . مردان فقط اميرالمؤمنين عليه السلام را آورد

  :هاى عالم است، على به تنهايى همه مردان عالم است، همين حرف را ما در آيه تنهايى همه زنهستند، فاطمه به 

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا«   »إِنمَّ

  گوييد گويد، شما مى گوييم اين آيه در مرتبه سوم على عليه السلام را مى زنيم، اگر مى مى
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اى خود نوشتيد پيامبر يك نفر را آورد اشتباه معنى مى   .در اينجا هم آيه جمع است. كنيد، آيه جمع است، شما در كتا

معناى آن اين است كه به همه انبيا و به مردان درست عالم پيوند  »1« اگر به على نزديك شويد. معنى اين پيوند اين است
  .ايد ه عقل، ايمان، اخلاق و نعمت كامل پيوند خوردهايد، اگر به على پيوند بخوريد، ب خورده

   لزوم پيوند با امير المؤمنين عليه السلام

  

قبول ندارم، اگر على در ميان نباشد، باز شاخه درخت : فرمايد شود ما فقط به خدا و پيغمبر پيوند بخوريم؟ خدا مى آيا مى
ام،  گويى من به خدا و پيغمبر پيوند خورده تو مى. منبع پيوند بخوريدبايد به سه : فرمايد خداوند مى. وجود تو ارزشى ندارد

با على كار ندارم، اگر اين را بگويى، مانند اين است كه با پيغمبر و با على كارى ندارى، ادعاى شما دروغ است كه با 
  .در پيوند با خدا و رسول، على تا ابد وجود دارد. ايد خدا و رسول پيوند خورده

  :رمودپيامبر ف

  »اذا كان يوم القيامة«

  :هنگامى كه قيامت بر پا شد

  »و فرغ االله من حساب الخَلائق«

  ها را مهر كند و ببندد، كسى براى حساب و كتاب نبود، و خدا همه پرونده
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شت و جهنم را به من واگذار كرد،  »2« »دفع الخالق عز و جل مفاتيح الجنة والنار إلىّ « من » فأقول لك«تمام كليدهاى 
شت بروند و چه كسانى وارد جهنّم شوند. تو حكم كن» أحكم«گويم،  هم در قيامت به تو مى پيوند با . چه كسانى به 

شت است، قطع با   على عليه السلام، موجب باز شدن درهاى 

______________________________  
  ؛6 -4، حديث 247/ 39: بحار الأنوار -)1(

 عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ]  الأمالي للصدوق[« 
  .وَلاَيَةِ عَلِيٍّ مَا خَلَقْتُ النَّارَ 

هُ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله حَرُمَتِ النَّارُ عَلَ ]  الأمالي للشيخ الطوسي[ ى مَنْ آمَنَ بيِ وَ أَحَبَّ عَلِيّاً وَ تَـوَلاَّ
  .مَارَى عَلِيّاً وَ ناَوَاهُ عَلِيٌّ مِنيِّ كَجِلْدَةِ مَا بَـينَْ الْعَينِْ وَ الحَْاجِبِ 

عْتُ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله ي ـَ قُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يجَُاوِرَ الجْلَِيلَ فيِ دَارهِِ وَ يأَْمَنَ حَرَّ ناَرهِِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ سمَِ
  ».فَـلْيَتـَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ 

  ؛25، حديث 17، باب 338/ 7: ؛ بحار الأنوار9، حديث 84، باب 198/ 39: بحار الأنوار -)2(

عْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى بِإِسْنَادِ أَخِي دِ ]  الأمالي للشيخ الطوسي[« 
رِ إِليََّ فأََدْفَـعُهَا يحَ الجْنََّةِ وَ النَّااالله عليه و آله إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ وَ فَـرغََ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الخَْلاَئِقِ دَفَعَ الخْاَلِقُ عز و جل مَفَاتِ 

 مِنـْهَا شِيعَتيِ وَ أهَْلُ بَـيْتيِ وَ مِنْ باب إِليَْكَ فَأقَوُلُ لَكَ احْكُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَ اللَّهِ إِنَّ للِْجَنَّةِ إِحْدَى وَ سَبْعِينَ باَباً يَدْخُلُ مِنْ سَبْعِينَ 
  ».وَاحِدٍ سَائِرُ النَّاسِ 
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  .عليه السلام، رفتن به جهنم استعلى 

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله با على عليه السلام است، اميرالمؤمنين مى »1« »على مع الحق والحق مع على«

  »واالله انّ للجنة احدى و سبعين باباً «

شت هفتاد و يك در است، من اولين بار بود كه اين روايت را ديده   ام، براى 
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  »عين منها شِيعتى و اهلُ بيتىيدخل من سب«

  .شوند شيعه من از هفتاد در همراه با اهل بيت من وارد مى

  »ومن باب واحد سائر الناس«

  .شوند بسيارى از مردم در زمان يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر، از در ديگر وارد مى

  بيت عليهم السلام ذكر كرده است؟ چرا شيعه را قبل از اهل

شت برويمما طاقت نداريم   . جلوتر از شما به 

كرم در اينجا، كرم خدا است، ولى افق طلوعش على است، رحمت در اينجا، رحمت   »2«  با كريمان كارها دشوار نيست
  .خدا است، ولى افق طلوعش على است

  كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست
 

  كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم

 فلك را عمر بسيار ببايد پدر پير
 

 كه دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد

  

   لزوم امام شناسى در اسلام

  

  كسى كه امام خود را نشناسد،: پيغمبر فرمود. شناسى واجب شرعى است على

______________________________  
و آله قاَلَ عَلِيٌّ مَعَ الحَْقِّ وَ الحَْقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ أَجمَْعُوا أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه «؛ 26، باب 450/ 10: بحار الأنوار -)1(

  ».يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ 

ايى -)2(    شيخ 
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  و بميرد،

  .اند خوشبختانه اين روايت را بيشتر اهل تسنن هم نقل كرده. ميرد وار مى ابولهب »1« »مات ميتة جاهلية«

محبّت و ولايت على . شناس بزرگ كنيد بچه هاى خود را امام. ى و پيغمبرشناسى واجب استشناسى، مانند خداشناس امام
ا را رشد بدهد را به فرزندان خود ارث بدهيد، سرمايه   .اى را به ارث بگذاريد كه ماندنى باشد، تا آ

   ارادت پيامبر صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام

  

در . دست من در دست پيغمبر صلى االله عليه و آله بود: فرمايد ، اميرالمؤمنين عليه السلام مى»2« »مْ نعِْمَتيِ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُ 
: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود. بردند اى را روى تخته انداخته و به بقيع مى كرديم، چهار كارگر، جنازه مسيرى حركت مى

هفت هشت قدم جلو رفتيم، : فرمايد جلو تابوت را بگير، اميرالمؤمنين مى: فرمودبعد . على جان به تشييع جنازه برويم
  .على جان، اكنون هر دو عقب جنازه را بگيريم، تا به قبرستان بقيع رسيديم: ايشان فرمودند

تمام شد، غسل . دهم، على جان تو آب بريز خودم او را غسل مى: پيغمبر صلى االله عليه و آله به اين چهار كارگر فرمود
هنگام دفن، پيغمبر وارد قبر . كنم من در پيراهن خودم او را كفن مى: ميت را كفن كردند، پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود

از قبرستان . صورت ميت را روى خاك گذاشت، او را بوسيد و بيرون آمد. على جان، جنازه را به من بده: شد، فرمود
ا دادن به اين ميت براى چيست؟ گفتمعلى : بقيع بيرون آمديم، فرمود آقا براى چه : جان، از من نپرسيدى كه اين همه 

   من. اى كه جنازه را ديدم، ديدم قلب او پر از عشق تو است آمديم، اولين مرتبه در كوچه كه مى: باشد؟ فرمود مى

______________________________  
نِ الْمُغِيرةَِ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله الحَْارِثِ بْ «؛ 3، حديث 377/ 1: الكافى -)1(

جَاهِلِيَّةَ  يَّةً لاَيَـعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ عليه و آله مَنْ مَاتَ لاَيَـعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ نَـعَمْ قُـلْتُ جَاهِلِيَّةً جَهْلاَءَ أَوْ جَاهِلِ 
  ».كُفْرٍ وَ نفَِاقٍ وَ ضَلاَل

  ».و نعمتم را بر شما تمام كردم«؛ 3): 5(مائده  -)2(
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  .ام به خاطر تو اين كارها را انجام داده

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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  ها پى نوشت

   علم و معرفت 19

  

   مملوكمالك و 

19  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

همه امور زندگى دارد، و  از حالات بسيار با ارزشى كه براى هر انسانى وجودش ضرورى و لازم است، و كاربرد مهمّى در
تواضع را چگونه بايد به دست . براى آن، آثار عظيمى در قيامت ظهور خواهد كرد، حالِ تواضع، فروتنى و انكسار است

  .آورد؟ در اين زمينه يقيناً پدران، مادران، معلّمان، مربيّان و خود انسان نقش مهمى در اين زمينه دارند

  .ر معناى حقيقى و واقعى تواضع را به انسان القاء كننداين مجموعه بايد با كمك يكديگ
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انسان ذاتاً مملوك است و داراى مالك، مالك او هم هيچ كدام از موجودات نيستند، انسان، جنّ، فرشته و هيچ موجود 
ا مملوك و مخلوق هستند، مملوك و مخلوق نمى ديگرى مالك انسان نمى ت كند، اگر ادّعا  تواند ادّعاى مالكي باشند؛ زيرا همه آ

كند، ادّعاى او به دليل وجود خودش باطل است و به انسان اين حق داده نشده كه مخلوق را به عنوان مالك انتخاب 
انسان مانند همه موجودات عالم مالك او آفريننده و به وجود . پايه است نمايد، و اگر انتخاب كند، اين انتخاب، باطل و بى

  .آورنده او است

يدستى او ذاتى استمملوك؛ ي    مملوك؛ موجودى. عنى موجودى كه فقر و 
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دهد و همان هم روزى او را در  برد، ديگرى به او روزى مى است كه ديگرى او را به وجود آورده و همان هم او را از دنيا مى
  .كند آخرين لحظات حيات قطع مى

د در هيچ امرى از خود ندارد، آن مقدار اختيارى كه دارد، مالك به او واگذار  مملوك موجودى است كه اختيار صد در ص
  .تواند مملوك را از اراده و اختيار سلب كند و نيروى اختيارش را از كار بيندازد مالك، مى. كرده است

  »1« »ءٍ  شَيْ   عَبْداً ممَْلُوكاً لا يَـقْدِرُ عَلى«

  :يا در آن جمله كه فرمودند

  »فى يده كان لمولاهالعبد و ما «

اگر عبد و مملوك مالك واقعى بود، انتقال ملك  »2« .باشد عبد و مملوك و آن چه كه در اختيار او است، ملك مولا مى
  .شود از او محال است، چنانچه انتقال ملكيت بر هستى، هرگز از پروردگار سلب نمى

اما مملوك، مالكيتّش محدود، . او با مملوك، قطع شودخدا مالك است و مالك كلّ هستى است، محال است رابطه مالكيت 
. قابل سلب و انتقال به غير است، انسان اگر توجّه به اين مملوكيت خود داشته باشد، محال است گرفتار غرور و تكبرّ شود

در انتظار او  به حيات، كه مرگ. به چه دليل مملوك تكبرّ كند؟ به چه چيزى تكبرّ كند؟ به اموال، كه از دست رفتنى است
زيبايى ظاهرى كه پيرى در راه است، به علم، كه در خطر فراموشى است و علمى كه مال خودش نيست، علم از . است

آيا به توان و قدرت خود تكبر كند؟ كه توان و قدرت انسان از بسيارى از . اساتيد قبل به انسان انتقال پيدا كرده است
  .موجودات زمين كمتر است
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كشد گاهى آن دانه و حشره، هشتاد  اى را به طرف لانه مى مورچه دانه يا لاشه حشره. از مورچه كمتر است توان انسان
تواند چند برابر وزن خود را بردارد و حمل كند، انسان از نظر توان از مورچه هم  و انسان نمى. برابر وزن مورچه است

  تر ضعيف

______________________________  
  ».برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد«؛ 75: )16(نحل  -)1(

بْلَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لمَْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالاً فَـيَكُونَ أَوَّلاً قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِراً وَ يَكُونَ ظَاهِراً ق ـَ«؛ 64خطبه : ج البلاغة -)2(
رَهُ ممَْلُوكٌ وَ أَنْ يَكُونَ باَطِناً كُلُّ مُسَمى باِلْوَحْدَ  رَهُ ذَليِلٌ وَ كُلُّ قَوِيٍّ غَيـْرَهُ ضَعِيفٌ وَ كُلُّ مَالِكٍ غَيـْ رَهُ قَلِيلٌ وَ كُلُّ عَزيِزٍ غَيـْ  كُلُّ ةِ غَيـْ

رَهُ يَـقْدِرُ وَ يَـعْجَزُ  رَهُ مُتَـعَلِّمٌ وَ كُلُّ قَادِرٍ غَيـْ   ».عَالمٍِ غَيـْ

سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ] التوحيد[ «؛ 3، حديث 1، باب 4/ 2: و نيز در بحار الأنوار
يعاً قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فَـقَالَ يَـعْنيِ مِلْكَهُ لاَيمَلِْكُهَا مَعَهُ أَحَ   مَوْضِعٍ دٌ وَ الْقَبْضُ مِنَ اللَّهِ تَـعَالىَ فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل وَ الأَْرْضُ جمَِ

عْطاَءُ وَ التَّـوْسِيعُ كَمَا قَالَ عز و جل يَـعْنيِ يُـعْطِي وَ يُـوَسِّعُ   وَ اللَّهُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ   آخَرَ الْمَنْعُ وَ الْبَسْطُ مِنْهُ الإِْ
خْذُ فيِ وَجْهِ الْقَبُولِ مِنْهُ كَمَا قَالَ وَ يأَْخُذُ الصَّدَقاتِ أَيْ يَـقْبـَلُهَا مِنْ وَ يمَنَْعُ وَ يُضَيِّقُ وَ الْقَبْضُ مِنْهُ عز و جل فيِ وَجْهٍ آخَرَ الأَْ 

يَـقُولُ عز و قَالَ الْيَمِينُ الْيَدُ وَ الْيَدُ الْقُدْرَةُ وَ الْقُوَّةُ   وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ   أَهْلِهَا وَ يثُِيبُ عَلَيـْهَا قُـلْتُ فَـقَوْلهُُ عز و جل
  ». عَمَّا يُشْركُِونَ   سُبْحانَهُ وَ تَعالى  بقدرته وَ قُـوَّتهِِ   وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ   جل
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  چرا انسان بايد غرور و تكبر داشته باشد؟. است

كند، كه اين رشد را اطبّاء نام آن  انسان در مقابل يك سلّولى كه در بدن او، خارج از حدّ معمول شروع به رشد كردن مى
انسان با . كند انسان از بيدار ماندن عاجز است و خواب بر او غلبه مى. را سرطان گذاشتند، از مداواى آن عاجز هستند

انسان در مقابل باد و طوفان، سيل و زلزله، . خورد خوردن يك غذاى ناباب، تعادل بدن و تعادل خون او به هم مى
مگر وزش يك طوفان، شهرى را در آمريكا زير طوفان و آب . جريانات تلخ اجتماعى كاملاً عاجز است حوادث طبيعى و
  .خانمان نكرد؟ همه اين موارد نشانه عجز بشر است هاى زيادى را بى نبرد؟ مگر انسان
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به كعبه حمله كرد، خداوند ها  ها نابود نكرد؟ وقتى كه ابرهه با فيل مگر خداوند متعال نمرود و نمروديان را به وسيله پشه
ا از سرزمين مكّه » طير أبابيل«متعال به  ا را نابود كنند، كه آن پرندگان از گنجشك بزرگتر هستند، آ فرمان داد آ
ا مى اى برداشتند و بر سر سپاه ابرهه انداختند، هر سنگ ريزه سنگريزه   :خورد ايى كه به سر آ

  »1« »فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ «

  آيا همه اينها نشانه ضعف انسان نيست؟. شدند مانند گوشت كوبيده شده، مخلوط مى

گاه براى  غير از خدا، كدام تكيه. گاه مطمئنى در اين عالم ندارد آيا جاى تكبر و غرور است؟ انسان منهاى خدا تكيه
  انسان مطمئن است؟

. ازن، كلّ هواى كره زمين هم نامطمئن شده استبا سوراخ شدن لايه . هوا در شهرهاى بزرگ نامطمئن شده است
چه اطمينانى داريد از اينكه شب همه خواب باشيد و من صبح شما را به زير زمين منتقل  : فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

   تر بسازيد، من چه اعتمادى داريد؟ شما هر چه ساختمان هاى خود را قوى. كرده باشم

______________________________  
  ».سرانجام همه آنان را چون كاه جويده شده قرار داد«؛ 5): 105(فيل  -)1(

  308: تواضع و آثار آن، ص

  .برم ريشتر زمين لرزه را بالاتر مى

  :فرمايد باشند، باد اگر طبيعى بوزد، خدا در قرآن مى ها از همين قبيل مى طوفان

قطب و شمال و جنوب است كه هواى زمين معتدل شود، حالا اگر  براى جابجايى ابرها است، براى جابجايى گرما و سرماى
  .توانيد داشته باشيد شما در مقابل من چه مقاومتى مى. شود ها خراب مى پيچ وزيدن باد زياد شود، با همان وزيدن ساختمان

افتد، لمس  ى بدن از كار مىها رود، با پاره شدن مويرگ مغز، كل دستگاه بينيد، از بين مى بدن شما در مقابل ميكربى كه نمى
هاى مغز را حفظ كنيد، شما چه تكيه گاه مطمئنى داريد، غرور شما براى چيست؟  توانيد همه مويرگ شما كه نمى. شويد مى

  تكبرّ و سينه سپر كردن براى چيست؟

  ها لزوم تواضع براى انسان
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دست هم بدهند، اين مسأله را به انسان القاء كنند   اگر مربيّان، معلمان، اساتيد، پدران و مادران و خود انسان، دست به
آيد،  كه تو مملوك هستى، و داراى يك مالك، وقتى انسان احساس كند مملوك است، ديگر غرور و تكبرّ به سراغ او نمى

 .ندما خواهد، ظرف آن انسان نادان است، وقتى انسان بفهمد مملوك است، ديگر براى تكبرّ ظرفى نمى چون تكبرّ ظرف مى
كند؛ يعنى جايى كه نور علم و فهم  ظرف غرور جهل است، وقتى من عالم و دانا باشم، غرور در من راه پيدا نمى »1«

  .تواند جا باز كند باشد، كبر نمى

ها يا حق است و يا باطل، يا االله است و يا ابليس، يا نور است يا ظلمت، يا دنيا است  همه برنامه: فرمايد رسول خدا مى
اگر نور در باطن . تواند شما را وسوسه كند اگر خدا با شما باشد، ابليس نمى. ديگر ضدّ هستند رت، همه اينها با هميا آخ

  تواند شما است، راهى براى ظلمت وجود ندارد، اگر حقّ در شما است، باطل نمى

______________________________  
عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْكِبـْرُ ردَِاءُ اللَّهِ فَمَنْ ناَزعََ اللَّهَ شَيْئاً عن أَبيِ «؛ 5 -6، حديث 311 -310/ 2: الكافى -)1(

ذَرَّةٍ مِنْ   لُ الجْنََّةَ مَنْ فيِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ مِنْ ذَلِكَ أَكَبَّهُ اللَّهُ فيِ النَّارِ زُراَرَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالاَ لاَيَدْخُ 
  ».كِبرٍْ 

 النَّاسَ قُـلْتُ وَ مَا أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُـلْتُ لَهُ مَا الْكِبـْرُ فَـقَالَ أعَْظَمُ الْكِبرِْ أَنْ تَسْفَهَ الحَْقَّ وَ تَـغْمِصَ «؛ 12حديث 
  ».سَفَهُ الحَْقِّ قَالَ يجَْهَلُ الحَْقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ 

  309: تواضع و آثار آن، ص

  .در شما نفوذ كند

خدا دو طرفه بودن را قبول ندارد كه يك روز با شيطان باشيم، يك روز با خدا، يك روز با معاويه باشيم، يك روز با 
  .اميرالمؤمنين، يك روز با خودم باشم، يك روز با خدا

   معناى مخلِصين و مخلَصين
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اما مخلِصين گروه . باشند اى هستند، انبيا و ائمه مى ت، مخلَصين يك گروه خاص و ويژهكلمه مخلِصين در قرآن زياد آمده اس
كندو  اى نيستند، مخلِصين؛ يعنى پاك از دو گانگى، در اين زمينه خداى متعال از ابراهيم عليه السلام تعريف مى ويژه
  .وراهه و دو گانه نبوديكتاگرا و يكتابين بود، د. انحراف بود او حنيف بود؛ يعنى بى: فرمايد مى

  :مسير او، فقط مسير حق بود

  »1« »وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ «

  :گفت يوسف در زندان به زندانيان مى. من هيچ انحرافى را قبول ندارم، در هيچ انحرافى هم نيستم

  »2« »مُتـَفَرِّقوُنَ خَيـْرٌ أمَِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ  أَ أَرْبابٌ «

  .كشند باشيد كه هر كدام، شما را به يك طرف و يك فرهنگ مى هاى گوناگون مى شما اسير ارباب

  تواضع در برابر اوامر پروردگار

  

   وقتى انسان اين معنا را درك كند و بفهمد كه مملوك است، و متوجه شود كه

______________________________  
ها و زمين را آفريد،  گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق«؛ 79): 6(انعام  -)1(

  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم

تر است يا خداى يگانه مقتدر؟«؛ 39): 12(يوسف  -)2(   »آيا معبودان متعدد و متفرق 

  310: آن، صتواضع و آثار 

بيشتر از يك مالك واقعى ندارد و آن حقّ است، با فهم مملوك بودن، مالكِ عزيز، كريم، رحمن، رحيم، ودود و غفور، 
انسان را به هر چه دعوت كند دعوت او عالمانه و حكيمانه است، به خاطر فهم مملوك بودن خويش كه سبب تواضع 

پذيرد،  و با كمال ميل، دعوت مولا و مالك را مى. تواضع نشان بدهد هاى او ها و دعوت است، انسان نسبت به فرمان
اگر مالكى، غير از خدا تكيه گاه مطمئن  . خوانم، يعنى من مملوك نيستم، خودم مالك هستم نماز نمى: گويد آن كسى كه مى
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ها بگو  الكى به ميكرباگر م. كجا است؟ درِ هر ضررى به روى تو باز است، اگر مالكى به هوا بگو هرگز طوفانى نشود
ها بگو واژگون نشوند، به زمين بگو زلزله نياورد، مالك چه چيزى  ها بگو پايين نيفتند، به ماشين به تو حمله نكنند، به طياره

  هستى؟

   عشق و اخلاص امير المؤمنين عليه السلام

  

  :گفت اميرالمؤمنين عليه السلام با همه وجود به پروردگار مى

اين كلمات يك دنيا معنا دارد، ضعيف و ذليل غير از حقير  »1« »عيف الذليل الحقير المسكين المستكينو أنا عبدك الض«
  .است، مسكين غير از ذليل است، مسكين غير از مستكين است

توانست  براى جبران حقير بودن و ذليل بودن، به تكيه گاه مطمئن ازلى و ابدى تكيه كرده بود و به هيچ عنوان، كسى نمى
  .لى را از خدا جدا كندع

  :گويد جلال الدين مى

  گويم به قدر فهم تست اين چه مى
 

 «2»  مردم اندر حسرت فهم درست

  

   محور فهم و درك انسان

  

  كند؟ محور مجالس خود را علم و معرفت قرار چه چيزى انسان را فهميده مى

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .مولوى -)2(
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  311: تواضع و آثار آن، ص

هاى علميه  قبل از شعر از يك عالم مورد تأييد حوزه. دهيد، اگر بنا است شعر قرار بدهيد، شعر عالمانه و حكيمانه باشد
  .كنيد دعوت كنيد تا يك ساعت معرفت به شما تغذيه كند؛ زيرا اگر در دنيا نفهم باشيد در آخرت هم ضرر مى

  گويند چرا به جهنم آمديد؟ ر جهنّم به جهنّميان مىوقتى مأموران خدا د

  :گويند گويند نماز نخوانديم، روزه نگرفتيم، خمس و زكات نداديم، بلكه به مأموران خدا در جهنّم مى نمى

  »1« »لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنَّا فيِ أَصْحابِ السَّعِيرِ «

  .آمديم اگر فهميده بوديم به جهنّم نمى

  .فهمد من يك شعر عالمانه بخوانم، اگر كسى حكمت، اصول و عرفان نخوانده باشد اين شعر را نمى

  ما همه شيران ولى شير علم
 

  مان از باد باشد دم به دم حمله

 مان از باد و ناپيداست باد حمله
 

 «2» جان فداى آن كه ناپيداست باد

  

***  

  از جمادى مُردم و نامى شدم
 

 «3»  مردم به حيوان سر زدموز نما 

  

***  

  وجود اندر كمال خويش سارى است
 

  ها امورى اعتبارى است تعين

  برو يك نقطه آتش بگردان
 

  كه بينى دايره از سرعت آن
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  سيه رويى ز ممكن در دو عالم
 

 «4»  جدا هرگز نشد واالله اعلم

  

داند، اين شعرها را ملاصدرا بايد بيايد براى ملت بخواند و  فهمد و نمى نمىاگر كسى درس نخوانده باشد، اين شعرها را 
  .توضيح بدهد

  .خواندند شد و عالمان هم مى اى كاش شعرهاى عالمانه خوانده مى

______________________________  
تعقّل  ] راى ما آوردنددر حقايقى كه ب[شنيده بوديم، يا ] بخش آنان را دعوت سعادت[اگر ما «؛ 11): 67(ملك  -)1(

  ».اهل آتش سوزان نبوديم]  آتش[كرده بوديم، در ميان 

  .ميرزا محمدتقى حجةالاسلام -)2(

  .مولوى -)3(

  .شيخ محمود شبسترى -)4(

  312: تواضع و آثار آن، ص

  

  شبى در محفلى با آه و سوزى
 

  شنيدستم كه مرد پاره دوزى

  گفت با پير عجوزى چنين مى
 

  حماّم روزى گل خوشبوى در

  

   رسيد از دست محبوبى به دستم

  گرفتم آن گل و كردم خميرى
 

  خميرى نرم و نيكو چون حريرى
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  معطرّ بود و خوب و دلپذيرى
 

  بدو گفتم كه مُشكى يا عبيرى

  

   كه از بوى دلآويز تو مستم

  هاى عالم آزمودم همه گل
 

  نديدم چون تو و عبرت نمودم

  اين گفت و شنودمچو گل بشنيد 
 

  بگفتا من گلى ناچيز بودم

  

   ولكن مدتى با گل نشستم

 گل اندر زير پا خود گسترده پر كرد
 

 مرا با هم نشينى مفتخر كرد

  

 چو عمرم مدتى با گل گذر كرد
 

 كمال همنشين در من اثر كرد

  

  بر محور همين مطالب كتابى به نام معاشرت نوشتم، چه كسى شعر را بخواند؟ »1«  وگرنه من همان خاكم كه هستم

  .كجا و براى چه كسى بخواند

   سؤال دوزخ از گناهكاران
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: گويند گويد چرا به جهنم آمديد؟ مى به خدا اين مسأله بسيار مهم است در سوره ملك، كه مأموران دوزخ به دوزخيان مى
ده بوديم مانند اميرالمؤمنين عليه السلام، امام حسين عليه السلام، سلمان، مقداد و عمّار به خاطر نفهميدن، اگر ما فهمي

شت بوديم   .در 

ا فهميده بودند كه مملوك هستند، سينه سپر نكردند، شصت سال پيشانى خود را در خانه اين مالك روى خاك گذاشتند  آ
، با ادب در مقابل حق ايستادند به »يف ارحم عبدك الضعيفيا لط«: ، گفتند»سبحان ربى الاعلى و بحمده«: و گفتند

  :خاطر فهمشان گفتند

______________________________  
ار -)1(   .ملك الشعراى 

  313: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ «

: گويند ها مى شود، نفهم چرا ماه رمضان تمام مىدو شب مانده به تمام شدن ماه رمضان، مثل مادر داغديده گريه كردند كه 
  چرا ماه رمضان آمد؟

  »2« »هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ «

چون من حسينم و : گويد چرا نماز بخوانم، چرا زكات بدهم؟ اما هيچ وقت أبى عبداالله نمى. چرا روزه بگيرم: گويد نادان مى
كند، چون  خورم، اين كار را نمى ام مى آورم، خودم و خانواده هاى مدينه به دست مى هستم، پس هر چه از باغعزيز خدا 

  خوانيم، فهميده است، در زيارت ايشان مى

  »أشهد أنّك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة«

  .فهميد چون مى

كنيد،  اى عبور مى ه اعلان كرده اگر از كوچهتا جايى كه آمد »3« اسلام احترام زيادى به مردم فهميده گذاشته است،
اگر عالمى از كنار قبرستانى عبور  . خانه يك عالم رباّنى در يك كوچه هست، نگاه كردن به در خانه آن عالم ثواب دارد
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 كند، خدا به احترام او عذاب را از كلّ اهالى قبرستان كند، از اول قبرستان تا آخر، تا اين عالم در آنجا حركت مى
  .باشد ها به خاطر فهم، علم و معرفت، او مى همه اين. دارد برمى

   وجود آداب نادرست در مجالس ختم

  

فقط يك خوش صدا قرآن و شعر . شود گردد به تدريج از عالم رباّنى خالى مى هايى كه برگزار مى با يك دنيا تأسف ختم
حساب و كتاب در  ها را بى شود، بسيارى از مرده ار مىها مراسم برگز  خواند و در اوج تعريف از ميّت و صاحب مرده مى

  برند، كنند، آيا قارى و خواننده خوش صدا ميت را به فردوس مى جهنّم وارد مى

______________________________  
  ».ما را به راهِ راست راهنمايى كن«؛ 6): 1(فاتحه  -)1(

  »اند، يكسانند؟ ره از معرفت و دانش و كسانى كه بى آيا كسانى كه معرفت و دانش دارند«؛ 9): 39(زمر  -)2(

عنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ «؛ 2 -1، حديث 39 - 37/ 1: الكافى -)3(
يعاً وَ خُصَّهُ باِلتَّحِيَّةِ مِنْ حَقِّ الْعَالمِِ أَنْ لاَتُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وَ لاَتَأْخُ  ذَ بثَِـوْبِهِ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ قَـوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جمَِ

الَ فُلاَنٌ وَ قَالَ فُلاَنٌ خِلاَفاً نَ الْقَوْلِ قَ دُونَـهُمْ وَ اجْلِسْ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ لاَتجَْلِسْ خَلْفَهُ وَ لاَتَـغْمِزْ بِعَيْنِكَ وَ لاَتُشِرْ بيَِدِكَ وَ لاَتُكْثِرْ مِ 
اَ مَثَلُ الْعَالمِِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَـنْتَظِرهَُا حَتىَّ يَسْقُطَ عَ  ءٌ وَ الْعَالمُِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ  لَيْكَ مِنـْهَا شَيْ لِقَوْلِهِ وَ لاَتَضْجَرْ بِطوُلِ صُحْبتَِهِ فَإِنمَّ

  . سَبِيلِ اللَّهِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِي فيِ 

  .ابيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا مِنْ أَحَدٍ يمَوُتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلىَ إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ 

  ».نْ محَُادَثةَِ الجَْاهِلِ عَلَى الزَّراَبىِِّ عنْ أَبيِ الحَْسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ محَُادَثَةُ الْعَالمِِ عَلَى الْمَزاَبِلِ خَيـْرٌ مِ 

  314: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «
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  كنيد؟ يعنى رفتن، به چه سمتى عبور مى» ذهاب«

  تواضع سر رفعت اندازدت
 

 «2»  تكبرّ به خاك اندر اندازدت

  

   و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله 

______________________________  
  »رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس «؛ 26): 81(تكوير  -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(

  315: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   خودشناسى -20

  

   تشبيه انسان به زمين

20  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  319: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

در مرحله اول حقيقت آفرينش انسان از زمين است، . اند وجود مبارك رسول مطهّر اسلام، انسان را مانند زمين معرفى كرده
به تعبير . شود كند و حيات آشكار مى رسد كه از درون زمين، روح ظهور مى اى مى نقطهكند، به  در رحم مادر رشد مى

ا، مانند زمين هستند، در برابر زمين وجودشان، به دو گروه تقسيم  وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله همه انسا
نظر آثار و نتايج ببينند، يا كنار زمين وجود اند، تا همه مردم برخورد خودشان را نسبت به زمين وجودشان، از  شده

  .به معناى ديدن است »يَـرَهُ « اين دو تعبير در قرآن است،. خودشان بنشينند و به اين آثار وصل شوند

  »1« »جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ «گردد،  باشد كه به انسان بر مى هاء مى»  يَـرهَُ «ضمير 

   معناى اصحاب يمين

  

ا تعبير به اصحاب يمين مى  يكى از اين دو كند، اصحاب يمين يك  گروه را پروردگار عالم در سوره مباركه واقعه از آ
باشند، اصحاب يمين، نسبت  بختان است بلكه به معناى سعادتمندان مى راستى و نيك باشد، نه به معناى دست اصطلاح مى

خودشناس واقعى از مدرسه انبيا و . دشناس خوبى شدندبه وجود خودشان، عارفان خوبى شدند، يا به تعبير روايات، خو 
   ائمه طاهرين به دست

______________________________  
  ».دادند پاداشى است در برابر اعمالى كه همواره انجام مى«؛ 24): 56(واقعه  -)1(

  320: تواضع و آثار آن، ص

ا كامل و جامع بودانبياء و ائمه عليهم السلام در معرفت به خود و . آيد مى   .خودشناسى، علم آ

   تعليم خودشناسى از طريق انبيا و ائمه عليهم السلام
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ا تبليغ نمودند و به ديگران انتقال دادند، به جز اين راه، انسان نمى و . تواند خودشناس واقعى شود دانش خودشناسى را آ
سوره مباركه حشر، پروردگار عالم به مؤمنين هشدار داده فراموشى از خود و خودنشناختن، گناه بسيار بزرگى است كه در 

  .است

  »1« »وَ لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ «

اند، جريمه فراموش كردن خدا بسيار سنگين است، و جريمه آن فراموش كردن  جزو كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كرده
انسان خود را از ياد ببرد، كه مملوك و مخلوق بوده است، نود درصد از اختيار خود را ندارم، اندك وقتى . باشد خود مى

در خلقت، گذشتن عمر، پير شدن، مردن و زنده . اند باشد؛ زيرا آن را به من عطا كرده اختيارى كه دارم، مخصوص من نمى
  .موارد ذكر شده را فراموش كندام، اگر انسان همه اين  شدن بعد از مرگِ خود، دخالتى نداشته

  »فَأنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ «

  .شود مانند حيوانات مى

  شود، بعد از اينكه مانند حيوانات شد، وارد دايره ظلم و تجاوز مى

  »2« »بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ «

ا هستند، غافلان عالم هستند؛  خبران، از هيچ چيزى خبر ندارند، از خدا،  يعنى بىكسانى كه مانند حيوانات و بدتر از آ
  .خبر هستند هستى و حقيقت خود بى

______________________________  
و مانند كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى  «؛ 19): 59(حشر  -)1(

  ».كرد

  ».اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  انند كه بىترند؛ اين بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)2(
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ا   غفلت در انسا

  

يه ابزار براى شكم و شهوت كه علم نيست . خبر داشتن از شكم و شهوت كه علم نيست، اين را همه حيوانات دارند، 
  :زيرا »1« علم؛يه ابزار براى شكم و شهوت فضل است نه : فرمايد امام صادق مى

ايد، براى اينكه بر  اين فضل است؛ يعنى مقدارى بيشتر از حيوانات ياد گرفته »2« »العلم نور يقذفه االله فى قلب من يشاء«
يه كنيد   .اساس تمدّن براى شكم و شهوت ابزار 

خود چيزى به كنند، در طول عمر  حيوانات در يك چارچوب خاص لانه، خانه، خوراك و شهوت خود را انتخاب مى
ا اضافه نمى كنند تا آخر عمر هيچ  شود، حيواناتى كه در غار، لانه، وسط درختها و در روى كوهها زندگى مى زندگى آ

ا به وجود نمى   .در خوراك و شهوت افراط ندارند. آيد تغييرى در زندگى آ

تر از حيوانات مسكن آماده كنم، از اين علم نيست ك. توانيد حيوانى كه در شهوت افراط كند، پيدا كنيد شما نمى ه من 
ايت در قصر و كاخ زندگى   غارنشينى به چادرنشينى، از چادر نشينى به خانه گلى، از خانه گلى به خانه آجرى و در 

تر بودن و زيبايى  تر بودن و منظم كنم، مسكن براى حيوان غار است، اما براى غافل كاخ است، فرق غار با كاخ، وسيع
  .باشد آن مى

در امر شهوت حيوانات به ماده خاص خودشان قانع هستند، اما غافلان قانع نيستند، شخصى همسر دارد، اما چشم او 
چنانكه در اروپا رسم است، كه مرد براى شهوترانى سراغ مرد  »3« باشد، دنبال زنان و دختران و ناموس ديگران مى

  »4« .باشد دانند اين گونه اعمال از موارد غفلت مى ىگيرد و گناه نم رود، و كسى به آن ايراد نمى مى

______________________________  
أَبيِ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام قاَلَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 1، باب صفة العلم، حديث 32/ 1: الكافى -)1(

مَةُ فَـقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بأِنَْسَابِ الْعَرَ و آله الْمَسْجِدَ فَإِذَا جمََاعَةٌ قَدْ أَطاَفُوا بِ  مَةٌ فَـقَالَ وَ مَا الْعَلاَّ بِ رَجُلٍ فَـقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ عَلاَّ
فَعُ مَنْ عِ  وَ وَقَائعِِهَا وَ أيََّامِ الجَْاهِلِيَّةِ وَ الأَْشْعَارِ الْعَرَبيَِّةِ قَالَ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله ذَاكَ  لْمٌ لاَيَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لاَيَـنـْ
اَ الْعِلْمُ ثَلاَثةٌَ آيَةٌ محُْكَمَةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ أَ    ».وْ سُنَّةٌ قَائمَِةٌ وَ مَا خَلاَهُنَّ فَـهُوَ فَضْلٌ عَلِمَهُ ثمَُّ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنمَّ

ل الصادق عليه السلام ليس العلم بكثرة التعلم و إنما هو نور يقذفه االله تعالى في قلب من يريد قا«؛ 167: منية المريد -)2(
  ».االله أن يهديه
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بِإِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِيمَا كَتَبَ إِليَْهِ «؛ 25699، حديث 311/ 20: وسائل الشيعة -)3(
بيَِةِ لِلأَْطْفَالِ وَ فَسَادِ ئلِِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّناَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَـتْلِ النَّـفْسِ وَ ذَهَابِ الأْنَْسَابِ وَ تَـرْكِ التَّـرْ مِنْ جَوَابِ مَسَا

  ».الْمَوَاريِثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام فيِ حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ مَنْ «؛ 25412، حديث 196/ 20: وسائل الشيعة
نـَيْهِ مِنْ حَراَمٍ مَلأََ اللَّهُ عَيـْنـَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلاَّ أَنْ يَـتوُبَ وَ يَـرْجِعَ وَ  رَأةًَ تحَْرُمُ عَلَيْهِ قَالَ عليه السلام وَ مَنْ صَافَحَ امْ  مَلأََ عَيـْ

  ».نٍ فَـيُـقْذَفاَنِ فيِ النَّارِ فَـقَدْ باَءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عز و جل وَ مَنِ الْتـَزَمَ امْرَأةًَ حَراَماً قُرنَِ فيِ سِلْسِلَةٍ مِنْ ناَرٍ مَعَ شَيْطَا

عْتُهُ يَـقُولُ حُرْمَةُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ «؛ 2و  1، باب اللواط، حديث 544 -553/ 5: الكافى -)4( هِ عليه السلام قَالَ سمَِ
برُِ أعَْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرجِْ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أمَُّةً بحُِرْمَةِ الدُّبرُِ وَ لمَْ يُـهْلِكْ أَحَداً بحُِرْ    .مَةِ الْفَرجِْ الدُّ

صلى االله عليه و آله مَنْ جَامَعَ غُلاَماً جَاءَ جُنبُاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيُـنَـقِّيهِ مَاءُ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
نْـيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً ثمَُّ قَالَ إِنَّ الذَّكَرَ لَ  لْعَرْشُ لِذَلِكَ وَ إِنَّ يـَركَْبُ الذَّكَرَ فَـيـَهْتـَزُّ االدُّ

اَ الرَّجُلَ ليَُـؤْتَى فيِ حَقَبِهِ فَـيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتىَّ يَـفْرغَُ مِنْ حِسَابِ الخَْلاَئِقِ ثمَُّ  يُـؤْمَرُ بِهِ إِلىَ جَهَنَّمَ فَـيُـعَذَّبُ بِطبَـَقَاِ
  ».هَا وَ لاَيخَْرجُُ مِنـْهَاطَبـَقَةً طَبـَقَةً حَتىَّ يُـرَدَّ إِلىَ أَسْفَلِ 

  322: تواضع و آثار آن، ص

اصحاب يمين دانش خودشناسى را از انبياى خدا و ائمه طاهرين آموختند و به اين واقعيت رسيدند كه شخصيت و وجود 
ا، جلوه اراده، حكمت، عدل و علم الهى، به صورت خليفة االله است و هم عرض حيوانات نمى   .باشند آ

   قت انسانجايگاه خل

  

باشد، در عرض آسمان و زمين  به اين حقيقت رسيدند كه انسان در طول حضرت حق است و در عرض هيچ كس نمى
باشد و مادون پروردگار است؛ يعنى استعداداً جايگاه  نيست، تمام موجودات مادون انسان هستند، و انسان مافوق همه مى

  .آيد در مسير ظهور اين ارزش است وقتى كه به دنيا مى. باشد غير خدا مى تر از خدا است، و بالاتر از او در خلقت پايين



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شناسد، خداوند ما را در چه  انسان جايگاه خود را به وسيله انبيا و ائمه عليهم السلام مى. اين خودشناسى است
مين و موجودات ديگر، ها و ز  باشد، اگر آسمان انسان مادون االله، و مافوق ماسوى االله مى! جايگاهى قرار داده است؟

  :فرمودند مقام انسان را دارا بودند، پروردگار نمى

ها و زمين گنجايش مرا ندارند، زيرا بسيار كوچك  آسمان »1« »لايسعنى ارضى و لاسمائى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن«
  هستند،

در نيستم آن را براى شما توضيح معناى آن بسيار لطيف و پيچيده است و من قا. اما دل بنده مؤمن گنجايش مرا دارد
  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. دهم

  .گويم دورنمايى، از اين روايت براى شما مى »2« »ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه«

   توحيد پيامبران و ائمه عليهم السلام

  

   اينآيا توحيد پيغمبر عظيم الشأن اسلام و پيامبران و ائمه كامل بوده است؟ 

______________________________  
الحديث القدسي يقول االله عز و جل لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن  في«؛ 7، حديث 4/ 7: عوالى اللآلى -)1(

  ».يسعني قلب عبدي المؤمن

نيِ سمَاَئِي وَ لاَأَرْضِي وَ وَسِعَنيِ قَـلْبُ وَ رُوِيَ أيَْضاً فيِ الحَْدِيثِ الْقُدْسِيِّ لمَْ يَسَعْ «؛ 4، باب 39/ 55: و نيز در بحار الأنوار
  ».عَبْدِي الْمُؤْمِنِ 

عنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَطَبَ النَّاسَ فيِ «؛ 1، حديث 403/ 1: الكافى -)2(
عَ  رُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ مَسْجِدِ الخْيَْفِ فَـقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سمَِ مَقَالَتيِ فَـوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَـلَّغَهَا مَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا فَـرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيـْ

صِيحَةُ لأِئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ هِ وَ النَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلىَ مَنْ هُوَ أفَـْقَهُ مِنْهُ ثَلاَثٌ لاَيغُِلُّ عَلَيْهِنَّ قَـلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للَِّ 
يطَةٌ مِنْ وَراَئِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَـتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ    ».يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدَْناَهُمْ  اللُّزُومُ لجَِمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَـهُمْ محُِ

  323: تواضع و آثار آن، ص
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  :فرمايد قرآن مراجعه كنيم، خداوند در آخرين آيه سوره بقره مى مطلب را بايد جستجو كنيم، بايد به

  »1« »آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ «

مربوط به توحيد است، آيا رسول خدا صلى االله عليه و آله آيه توحيد را به طور كامل درك كرده است؟  »أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ «
و اين امر بر خداى حكيم، قبيح است،  . ه بود پس خداى حكيم يك پيغمبر ناقص براى ما فرستاده استاگر درك نكرد

آيا امكان دارد ناقص، بتواند ناقصان را كامل . ها بفرستد و امر كند ناقصان را كامل كن كه ناقصى را به سوى انسان
يدستان ر  يدست بگويند، برو    .ا غنى كننمايد؟ مانند اين است به فقير و 

احدى در اين عالم  »2« :آيا پيغمبر صلى االله عليه و آله به طور كامل خدا را شناخته است؟ در روايت آمده است كه
  چقدر خدا را يافته بود؟. مانند پيغمبر، خدا را نيافته بود

فى را درباره من قبول كنيد  دهد حتى فلاسفه، تنها حر  گويد بوى شرك مى هر كس، هر چه درباره من مى: فرمايد پروردگار مى
  .شنويد كه از زبان عباد مخلص من مى

ا مرا نيافته  »إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ «اند،  در شناخت من، به هيچ استاد، عالم و فيلسوفى در اين عالم تكيه نكنيد، آ
هاى كامل را براى ما فرستاده،   خداوند انسان. اند انبيا و پيغمبر صد در صد مرا يافته: فرمايد خداوند در اين آيه مى »3«

  .عالم را فرستاده، كه ما جاهلان را عالم كند. كه ما ناقصان را كامل كنند

  »ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن«

  .ها و زمين گنجايش مرا ندارند آسمان. قلب بنده مؤمن من، گنجايش مرا دارد

  .يد، از همه موجودات برتر هستيدشود شما از آسمان و زمين بالاتر هست معلوم مى

هاى فهميده بسيار  كنم، انسان شما مافوق همه موجودات و فقط مادون پروردگار هستيد، يك رباعى از بابا طاهر مطرح مى
  .گيرند از اين مسائل در فشار قرار مى

______________________________  
  ».ه او نازل شده، ايمان آوردهپيامبر به آنچه از پروردگارش ب«؛ 285): 2(بقره  -)1(
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عْتُهُ ]  إكمال الدين[« ؛ 2، حديث 5، باب 136/ 51: بحار الأنوار -)2( عَنِ الثُّمَاليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سمَِ
مَّدٌ وَ الأَْئِمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجمَْعِينَ فاَدْخُلُوا أيَْنَ يَـقُولُ إِنَّ أقَـْرَبَ النَّاسِ إِلىَ اللَّهِ عز و جل وَ أَعْلَمَهُمْ وَ أَرْأفََـهُمْ باِلنَّاسِ محَُ 

ا وْصِيَاءُ وَ مِنـْهُمُ الأَْئِمَّةُ فأَيَْنَ مَ دَخَلُوا وَ فَارقُِوا مَنْ فَارَقُوا أَعْنيِ بِذَلِكَ حُسَيْناً وَ وُلْدَهُ عليه السلام فَإِنَّ الحَْقَّ فِيهِمْ وَ هُمُ الأَْ 
تيِ كُنْتُمْ عَلَيـْهَا فَاتَّبِعُوهَا وَ أَحِبُّوا مَنْ كُنْتُمْ رَأيَْـتُمُوهُمْ فَإِنْ أَصْبَحْتُمْ يَـوْماً لاَتَـرَوْنَ مِنـْهُمْ أَحَداً فَاسْتَعِينُوا باِللَّهِ وَ انْظُرُوا السُّنَّةَ الَّ 

بُّونَ وَ أبَْغِضُوا مَنْ كُنْتُمْ تُـبْغِضُونَ فَمَا أَسْرَ    ».عَ مَا يأَْتيِكُمُ الْفَرجَُ تحُِ

وقد كان رسول االله صلى االله عليه و آله أعلم الناس جميعا «؛ 227/ 5: شرح أصول الكافى، مولي محمد صالح المازندراني
أني : إني لأعلمكم باالله وأيضا قال: باتفاق الأمة ؤدلت عليه روايات العامة أيضا، روى مسلم أنه صلى االله عليه و آله قال

  ».لمهم باالله وأشدهم خشيةأع

  »].كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا «؛ 40): 37(صافات  -)3(

  324: تواضع و آثار آن، ص

گويد، غير از اين رباعيات، نزديك چهار  دانست كه چه مى انسان عالم و عارفى بود، درس خوانده و مى »1« بابا طاهر
حكيم و فيلسوف بر اين كلمات شرح نوشتند و هنوز هم  50صد كلمه قصار دارد، تا جايى كه من تحقيق كردم بيش از 

  .جاى شرح دارد

  دلا غافل ز سبحانى چه حاصل
 

  ه حاصلمطيع نفس و شيطانى چ

  بود قدر تو افزون از ملائك
 

 «2»  دانى چه حاصل تو قدر خود نمى

  

فرعون وقتى خود را شناخت كه در حال : فرمايد خواهى خود را بشناسى، خداوند در سوره مباركه يونس مى چه موقع مى
  .جان دادن در ميان امواج آب بود

  :به خدا اعلان كرد، پروردگار هم جواب او را داد

  »3« »آلآْنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ «

  .ايم، اكنون وقت خودشناسى نيست اكنون خودت را شناختى، همه روابط تو را با اين عالم قطع كرده
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از نظر ادبى الف و لام استغراق است، به معناى كل » الف و لام«، »كل الناس«يعنى » الناس«: فرمايد اميرالمؤمنين مى
فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام بسيار عجيب  »4« »الناس نيام«استثناء دارد، اما بسيار محدود، ها  است، البته اين كل

  :فرمايد يابد، نمى است، تا كسى به ادبيات عرب وارد نباشد، ظرافت اين سخنان را نمى

خواب هستند؛ يعنى  مردم خود» الناس نيام«: فرمايد مردم خوابشان برده است، على عليه السلام مى» الناس نائمون«
  .شوند خواب با ذاتشان وحدت پيدا كرده است، اگر اين طورى باشند، با هيچ تلنگرى بيدار نمى

ا هدايت نشدند، كه خداوند در قرآن  به قدرى پيغمبر صلى االله عليه و آله براى بيدار كردن مردم سعى كرد، اما آ
  :فرمايد مى

______________________________  
  .آمده است 6رح حال باباطاهر عريان در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه ش -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

كه به نابودى خود يقين دارى و زمان بازگشت به خدا سپرى شده [اكنون :] به اوگفته شد[« ؛ 91): 10(يونس  -)3(
  ».ورزيدى در حالى كه پيش از اين عصيان مى!] آورى؟ ايمان مى

قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله النَّاسُ نيَِامٌ فإَِذَا مَاتوُا «؛ 5، باب 43/ 4، و نيز 3، باب 134/ 50: بحار الأنوار -)4(
  .انْـتَبـَهُوا

  ».قَالَ على عليه السلام النَّاسُ نيَِامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْـتَبـَهُوا

  325: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »يْهِمْ حَسَراتٍ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَ «

  :خدا به او فرمود. رود از غصّه بيدار كردن مردم، دارد جان تو از دست مى

  »2« »ذَرْهُمْ «

   مرگ و پايان فرصت
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  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى. كند كدام تلنگر اين افراد را بيدار مى

  »فإذا ماتوا انتبهوا«

ا را بيدار مى دو ملكى كه براى سؤال مىبعد از مرگ، صداى خدا، برزخ و قيامت و  شوند   تازه متوجه مى. كند فرستد آ
  .كه وقت تمام شده است

شوند كه  شوند، وقتى بيدار مى باشند، در آنجا بيدار مى فهمند كه مافوق همه موجودات و مادون خدا مى در هنگام مرگ مى
ند سقوط كردند و از نظر ارزش آخرين نقطه موجودات هستند  بينند مادون كلّ موجودات هستند، يعنى از آن جايگاه بل مى

ا ارزش دهم: فرمايد كه خدا در قرآن مى ا را ذكر كنم يا به آ   .نزد من ارزشى ندارند كه آ

ا در دنيا چه بوده، مادون االله و مافوق سوى االله، بعد از مردن مى بينند كه از اين مادون االله و  وقتى فهميدند جايگاه آ
  اند، فوق سوى االله سقوط كردهما

  »3« »ثمَُّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ «

  .تر از آن نبوده كه به آنجا بروند، به يك رباعى از باباطاهر توجه كنيد يعنى پايين

ند تنگ   امان روزى كه در قبرم 
 

ند خشت و گل و سنگ   به بالينم 

  نه پاى آنگه بگريزم به جايى
 

 «4»  موران كنم جنگ نه دست آنگه با

  

  ها بچه. تواند بكند گيرند، حركتى نمى حتى براى دفع يك كرم توان انسان را مى

______________________________  
  ».خورى از بين برود هايى كه بر آنان مى پس مبادا جانت به سبب حسرت«؛ 8): 35(فاطر  -)1(

  ».آنان را رها كن«؛ 91): 6(انعام  -)2(
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  ».ترينِ پَستان بازگردانديم پست]  مرحله[به ]  به سبب گناهكارى[آن گاه او را «؛ 5): 95(تين  -)3(

  .باباطاهر عريان -)4(

  326: تواضع و آثار آن، ص

  .در روزگار قديم اين رباعيات را بلد بودند، همه اين اشعار، حكيمانه و عالمانه است

در اين دادگاه از او سؤال . برند قيامت اولين دادگاهى كه انسان را مى در: فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
  :كنند مى

اى؟ آيا ارزش دارد كه انسان به  ايم، در كجا صرف كرده آن مقدار زمانى كه به تو داده »1« »عن عمرك فيما أفنيت«
خاطر شكم و شهوت آخرت خود را فنا كند؟ همه عمر خود را در راه شكم و شهوت حرام سپرى كنند، اروپا و آمريكا 

  .نسان از اين لحظات استفاده نكرده استمن ميلياردها چرخ را در اين عالم گرداندم، اما ا. كنند براى ما فرهنگ سازى مى

   سؤال و جواب در روز قيامت

  

خدايا مقدارى از آن را : گوييد دهيد، مى ايد؟ در آن دادگاه شما دو سه جواب منطقى مى عمر خود را در كجا هزينه كرده
اين عبادت : گويند ديم، مىگويند كارى به آن مقدار نداريم، مقدارى را در عبادت هزينه كر  هزينه كسب حلال كرديم، مى

بسيار پرقيمت خرج شده : گويند ام، مى مقدارى از عمر خود را براى اهل بيت عليهم السلام كرده. بسيار ارزش دارد
  .است

قيامت پنجاه دادگاه دارد، بعد ما را براى دادگاه دوم . ام گونه خرج كرده ديگر جوابى براى گفتن ندارم، هفتاد سال را اين
  گويند؟ رسيم، بعد از اين دادگاه به ما چه مى ها ما به دادگاه دوم نمى با اين جواب برند، مى

شت پيغمبر صلى االله عليه و آله و على عليه السلام منتظر تو هستند، جام آبى از حوض كوثر براى تو : گويند مى قبل از 
شت به ما. اند آماده كرده   اين آب را براى چه قبل از 

______________________________  
و روي عن الإمام سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام موعظته عليه السلام لسائر «؛ 249: تحف العقول -)1(
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أصحابه و شيعته و تذكيره إياهم كل يوم جمعة أيها الناس اتقوا االله و اعلموا أنكم إليه راجعون فتجد كل نفس ما عملت من 
قبض الملك روحك و صيرت إلى قبرك وحيدا فرد إليك روحك و اقتحم عليك  000و ما عملت من سوء تود  خير محضرا

ملكاك منكر و نكير لمساءلتك و شديد امتحانك ألا و إن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده و عن نبيك الذي 
عن إمامك الذي كنت تتولاه و عن عمرك  أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به و عن كتابك الذي كنت تتلوه و

  ».فيما أفنيت و عن مالك من أين اكتسبته و فيما أنفقته

  327: تواضع و آثار آن، ص

  دهند؟ براى اينكه اگر سياهى در قلب ما باشد به وسيله اين آب از بين برود، مى

  »1« »نَـزَعْنا ما فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ «

دهند كه دل ما هم مانند دل على، پاك شود،  پيغمبر صلى االله عليه و آله يك شربت به ما مىبا دست على عليه السلام و 
  اما ديگران چه جوابى بايد به خدا بدهند؟ در قيامت چه كار بايد بكنند؟

عمر خود را در چه راهى صرف كردى؟ جاسوسى، به هم زدن زندگى، ظلم، پايمال كردن حقّ و : گويند در دادگاه اول مى
چقدر پست . هستند »أَسْفَلَ سافِلِينَ « يختن آبروى مردم، يا مسخره كردن انبيا، مسجد، مؤمنين و عالم رباّنى، اين افرادر 

اى؟ مگر ابراهيم عليه السلام، پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله، على عليه السلام مسخره  بودى، انبياى مرا مسخره كرده
ره كردى؟ به همين راحتى، موها و سينه خود را ظاهر كردى، چه كسى را مسخره كردى؟ داشتند؟ چادر فاطمه زهرا را مسخ

  فاطمه مرا مسخره كردى؟

  »2« »يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ «

ا را با داشتن عفّت، عصمت، پاكدامنى و حجاب، نپذيرفتيد و سرمشق خود را  زهرا و خديجه را استهزا كردى؟ يعنى آ
  زنان و دختران لندن و پاريس قرار داديد؟

  :باشد حالا نوبت من مى

  »3« »اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ ِِمْ «

 امان روزى كه قاضيمان خدا بود
 

 سر پلّ صراطم ماجرا بود
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  به نوبت بگذرند پير و جوانان
 

 «4» امان وقتى كه نوبت آنِ ما بود

  

   اينان خود را شناختند، با شناخت خود، از انبيا نسبت به تكليف خود كسب

______________________________  
  ».ايم هايشان بوده بركنده آنچه از دشمنى و كينه در سينه«؛ 47): 15(حجر  -)1(

آمد مگر اينكه او را  نمىاى دريغ و افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبرى براى هدايتشان «؛ 30): 36(يس  -)2(
  »!كردند مسخره مى

  ».عذاب خواهد كرد]  به كيفر اين كار منافقانه در دنيا و آخرت[خدا آنان را «؛ 15): 2(بقره  -)3(

  .باباطاهر عريان -)4(

  328: تواضع و آثار آن، ص

عت، عبادت، اخلاص و خدمت معرفت كردند، بذر معرفت را در اين زمين، پاشيدند، بعد از پاشيدن بذر معرفت، با طا
  .»جنة االله«و  »رِضْوانَ اللَّهِ « ،»رَحمَْةِ اللَّهِ « به خلق خدا اين بذرها را آبيارى كردند و وجودشان تبديل به سه حقيقت شد،

گروه دوم كه خود را نشناختند و عمل خوبى روى اين زمين انجام ندادند تا زمين لجنزار، متعفّن و بدبو شد، گنديدند و 
  .شدند »نارُ اللَّهِ « و» غضب االله«، »سخط االله«ردند و رفتند و تبديل به م

  گر بمانديم زنده بردوزيم
 

  اى كز فراق چاك شده جامه

 ور بمرديم عذر ما بپذير
 

 «1»  اى بسا آرزو كه خاك شده

  

آمد كه همه ما را در پيشگاه  كسى ماندنى نيست، به همين زودى خواهد. كند چراغ بدنى مانند ما، اعلان خاموشى مى
  .ها جواب داديد و عبور كرديد دارند، شما كه خيالتان راحت است و به پرسش خدا نگاه مى
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ائى -)1(   .شيخ 

  329: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

  فاعليت پروردگار 21

  

   فى در رابطه با پروردگار و موجوداتابحاث فلس

21  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  335: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اند، از جمله بحث فاعل و قابل  هاى خود تدوين كرده حكما و فلاسفه در حدّ خود، مباحث قابل توجهى را در كتاب
ا اين بحث را در رابطه با پروردگار و موجودات عالم هستى مطرح مى. است ا اين است كه  البته آ كنند، و معناى بحث آ

ى يا ترسيم نقشى باشد، اگر صفحه در برابر ترسيم او قرار بگيرد، او  هر قدرت و هر توانمندى كه داراى هنر ترسيم فعل
دهد، مثالى كه اين مطلب را آسان  اگر ترسيم فعلى باشد، ترسيم فعلى را صورت مى. كار ترسيمش را صورت خواهد داد

  .نجّار و تخته است: توان دريافت كرد، مانند مى
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ا به نجار فاعل مى تواند كارى را از خودش ظهور دهد، صفحه و تابلويى   انمند و قدرتمندى كه مىگويند؛ يعنى تو  در دانش آ
باشد، تخته است، او اين هنر را دارد كه ترسيم عملى انجام بدهد؛ يعنى نقش عملى به وجود  كه براى نجار هنرمند مى

كند آن  نجار است، شروع مىگيرى و منبّت كارى را دارد، نقشى كه در باطن  اى كه قابليت شكل بياورد، بر روى تخته
اى چهارگوش در انبار افتاده كه هيچ شكلى ندارد، هيچ نقشى ندارد، بعد از مدتى آن را  كند، تخته نقش را آشكار مى

  .ها را دارد ها و منبّت ها، نقش ها، صورت ها، شكل كند، كه انواع خم تبديل به يك مبل و صندلى زيبايى مى

  336: تواضع و آثار آن، ص

آيد وقت،  نجّار هم فاعل عاقل است، نمى. آمد خواست، در نمى ر تخته اين قابليت ذاتى را نداشت، به شكلى كه نجار مىاگ
  .فعل، قلم و نقشى كه در باطن دارد جايى به كار ببرد كه لياقتى وجود ندارد

رديدهايى كه نسبت به عالم ها و ت اين بحث را به خاطر خدا مطرح كردند، اين بحث يك سلسله مشكلات فكرى، وسوسه
البته مايه اين بحث، از مدرسه انبياى الهى گرفته شده است، لذا ما زيباترين . و حقّ وجود داشته است، معالجه كرده است

از اين . شود كنيم كه در فرهنگ انبياى خدا يافت مى مطالب را در هر كتابى ببينيم و ريشه يابى كنيم، مشاهده مى
  .ره گرفتندفرهنگ، همه علوم 

كنيد؟ خداوند متعال حدود بيست و پنج پيامبر را در قرآن  كنيد، آيا در آيات آن دقت مى وقتى آيات قرآن را قرائت مى
ا را بيان مى برد، و هنرمندى نام مى شود قبل از آن  كند، معلوم مى كند و جالب اين است كه هنرى را كه بيان مى هاى آ

  .دهد ته است، پروردگار تعليم هنر را به خود نسبت مىپيامبر اين هنر وجود نداش

   هنرمندى پيامبران

  

  :فرمايد آورد، مى در قرآن وقتى كه سخن از ادريس به ميان مى

  »1« »عَلَّمْناهُ صَنـْعَةَ لبَُوسٍ «

پارچه و طراحى لباس در ارتباط با سوزن، نخ، »  لبَُوسٍ «شود هنر خياطى قبل از اين پيامبر نبوده است، صنعت  معلوم مى
شناختند، به هنر خياّطى و مد لباس آشنا  است، قبل از حضرت ادريس عليه السلام مردم سوزن، نخ و پارچه را نمى

انداختند، مجموع  بستند و به صورت يك روپوش روى دوش مى نبودند، پوست حيوانات را به صورت يك لنگ به خود مى
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كند كه شما بشرها از پوست حيوانات، براى خود خانه، چادر،  قرآن اشاره مى لباس انسان اين گونه بوده است كه در
   خيمه و لباس

______________________________  
  ».هاى دفاعى را به او آموختيم و به سود شما صنعتِ ساختنِ پوشش«؛ 80): 21(انبياء  -)1(

  337: تواضع و آثار آن، ص

به صورت يك صنعت بسيار مهم در جهان مطرح است، ريشه از يك پيغمبر الهى هنر بافندگى كه امروز . كنيد درست مى
  .دارد

هنر شكل دادن به آهن براى ابزار مبارزه و دفع ظلم دشمن، اين هنر حضرت داود عليه السلام بوده است كه در قرآن 
ند تا پشت آن آب جمع مطرح است، هنر سدّ سازى صنعتى، نه اينكه فقط يك مقدار خاك را جلوى يك رودخانه بريز 

شود، بلكه سدّى كه فلز آب كرده در آن به كار رفته است و بين دو كوه عظيم اين سدّ زده شده، خراب هم نشد، فشار 
قبل از حضرت نوح عليه . دهد حوادث هم نتوانسته آن را خراب كند، اين هنر را خداوند در قرآن به ذوالقرنين نسبت مى

  :به نوح دستور داديم: فرمايد كردند، خداوند در قرآن مى ها زندگى مى ت، مردم در خشكىالسلام سفر آبى وجود نداش

  »1« »وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينُِنا«

هاى  دهيم كه زير نظر ما كشتى درست كنى، مردم كشتى نديده بودند، همه سفرهاى دريايى و كشتى ما به تو آموزش مى
ترين  ها هم نمك به حرام گيرد، كلاً تمدّن جهان برگرفته شده از انبيا است و انسان عظيم، ريشه از نبوت يك پيامبر مى

  .موجودات نسبت به انبيا هستند

شد، اگر چوب  آمد، درب، پنجره و صندلى پيدا نمى اگر تخته و چوب لياقت ذاتى نداشت، نجاّرى در جهان به وجود نمى
  .كردند هاى خود را درست مى ها و پنجره دم چگونه در خانهداد، مر  گيرى لياقت ذاتى نمى را خدا براى شكل

اين حيوانات حلال گوشت، مرغ، خروس، حيواناتى كه در : فرمايد دهد، خداوند مى خداوند همه را به خود نسبت مى
ا تعبير مى   .باشند ، رام بودنى كه در اوج رامى مى»ذَلوُلٌ «  كند به زندگى شما نقش مهمى را بر عهده دارند، از آ

  ها سال در توانست ميليون شتر با اين هيكل قوى اگر رام بشر نبود، چه كسى مى
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______________________________  
  ».وحى ما كِشتى را بساز]  بر اساس[و با نظارت ما و «؛ 37): 11(هود  -)1(

  338: تواضع و آثار آن، ص

رام است كه اگر به يك موش ياد بدهند كه از كاشان تا كرمان به قدرى شتر . در و پيكر بار جابجا كند اين كويرهاى بى
اين كوير را بايد طى كرد، مهار شتر را به موش بدهند و بگويند با دهان خود اين نخِ ابريشمى كه بسته به افسار شتر 

رود، لكن اگر  مىافتد و تا كرمان  شود و دنبال موش راه مى بگير، يك تكان بده، شتر با تكان دادن دهان موش بلند مى
  .كرد خواست مهارش را بگيرد او را پاره پاره مى اين حيوان، رام نبود با آن هيكل قوى اولين انسانى كه مى

الاغ رام است با اينكه قوىّ است، مرغ و خروس رام هستند با اينكه پر قوى . گاو رام انسان است با اينكه شاخ دارد
  .كردند كه به ملت بدهند ها را با هزار ترفند اسير مى هاى صنعتى بايد مرغ ين مرغدارىوالاّ اگر رام نبودند، تمام ا. دارند

  :فرمايد همه حيوانات قابل خوردن و قابل باربرى، رام بشر هستند، خداوند مى

  »1« .ترين موجود آفرينش نسبت به خدا همين بشر است رام شما قرار دادم ولى قدر نشناس

   هاى صالح كم بودن انسان

  

  .قدرشناسان، حال، گذشته و آينده بسيار كم هستند، خداوند اين آيه را براى هميشه نازل كرده است

  »2« »وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ «

  .كنند قدر شناسان كم هستند، حتى كسانى كه ادعاى ديندارى مى

هاى جمعه دعاى ندبه است، در همه شهرها  صبحاگر قدر شناسان زياد بودند، امام عصر ظهور كرده بود، در همه كشور ما 
هاى ايران، عراق، شيعيان  اندازند؛ يعنى اين مجموعه ندبه خوان شود و در بيابان فرش مى هايى كه گاهى جا نمى با جمعيت

  افغان، پاكستان و اروپا، سيصد و سيزده نفر صالح واقعى پيدا
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______________________________  
ا سوار شويد، «؛ 79ه سوره غافر آيه اشاره است ب -)1( خداست كه چهارپايان را براى شما پديد آورد تا بر بعضى از آ

ا بخوريد]  گوشت[و از    ».بعضى از آ

   انقياد الحيوانات المسخرة للإنسان و سببه«؛ 100: توحيد المفضل

ةُ رجَِالٍ لَوِ اسْتـَعْصَى كَيْفَ   أَ مَا تَـرَى الحِْمَارَ كَيْفَ يذَِلُّ للِطَّحْنِ وَ الحَْمُولَةِ وَ  هُوَ يَـرَى الْفَرَسَ مُودَعاً مُنـَعَّماً وَ الْبَعِيرَ لاَيُطِيقُهُ عِدَّ
قَادُ للِصَّبيِِّ وَ الثَّـوْرَ الشَّدِيدَ كَيْفَ كَانَ يذُْعِنُ لِصَاحِبِهِ حَتىَّ يَضَعَ النِّيرَ عَلَى عُنُقِهِ وَ  رَسَ الْكَرِيمَ يَـركَْبُ  يحَْرِثَ بِهِ وَ الْفَ كَانَ يَـنـْ

غَنَمُ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهَا فيِ ناَحِيَةٍ لمَْ السُّيُوفَ وَ الأَْسِنَّةَ بِالْمُوَاتَاةِ لِفَارسِِهِ وَ الْقَطِيعَ مِنَ الْغَنَمِ يَـرْعَاهُ وَاحِدٌ وَ لَوْ تَـفَرَّقَتِ الْ 
يعُ الأَْصْنَافِ الْ  لُ وَ مُسَخَّرَةِ لِلإِْنْسَانِ كَانَتْ كَذَلِكَ إِلاَّ بِأَنَّـهَا عُدِمَتِ الْعَقْلَ وَ الرَّوِيَّةَ فإَِنَّـهَا لَوْ كَانَتْ تَـعْقِ يَـلْحَقْهَا وَ كَذَلِكَ جمَِ

نْسَانِ فيِ كَثِيرٍ مِنْ مَآربِِهِ حَتىَّ يمَتَْنِعَ  الجَْمَلُ عَلَى قاَئِدِهِ وَ الثَّـوْرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ تَـتـَرَوَّى فيِ الأُْمُورِ كَانَتْ خَلِيقَةً أَنْ تَـلْتَوِيَ عَلَى الإِْ
  ».تَـتـَفَرَّقُ الْغَنَمُ عَنْ راَعِيهَا وَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنَ الأُْمُور

  ».و از بندگانم اندكى سپاس گزارند«؛ 13): 34(سبأ  -)2(

  339: تواضع و آثار آن، ص

مگر . شوى مانند پدران خود كشته مى. گفته در زمين تأمين جانى ندارىآيد؟ زيرا خدا به او   چرا ايشان نمى. شود؟ خير نمى
  يازده امام قبلى را نكشتند؟

ها و كسانى كه ادعاى ديندارى  شود كه لحظه ظهورش است، در همه جمعيت شبى كه خدا به او تأمين جانى دهد، متوجه مى
  .هستند دين شويد كه بى كنيد متوجه مى دارند اكثرشان را كه ارزيابى مى

  »وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ «

. سومين شهر كشور است، اول مشهد و بعد شيراز و بعد، آن شهر است »1« در شهرى بودم كه در داشتن موقوفات،
آن  رفتم، مدير مؤمن، مطمئن، توانمند كه مورد تأييد همه بود؛ يعنى عالمان و مردم مدير اوقاف، آن سالى كه من آنجا منبر مى

موقوفات اين شهر حدوداً به سيصد، چهارصد سال قبل بر : گفت مى. شهر، او را قبول داشتند، انسان بزرگوارى بود
زمانى كه به اين شهر آمدم، اول همه موقوفات اين شهر را شناسايى كردم، درآمد اين موقوفات را : گفت مى. گردد مى

است، درآمد آن بسيار كم است؛ يعنى كسانى كه موقوفات را اجاره  ارزيابى كردم، ديدم امسال كه سال اول مسؤليت من
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دادند اين زد و بندها بين مدعيان آن شهر بود، من در آن شهر قيمت واقعى را  كرده بودند، اجاره سى سال قبل را مى
هاى آن شهر  نىها و س ها، ارمنى لحاظ كردم تا حق مردم شهر ضايع نشود، اين رشوه خوارى و پارتى بازى بين يهودى

  .نبوده؛ زيرا در آنجا يهودى، ارمنى و سنى ندارد، اين مال مردم خوارى در ميان مدعيان مسلمان بود

امام عصر عليه السلام اگر وارد آن شهر شود و بگويد درآمد موقوفات بايد سه ميليارد باشد، همانجا كنار دروازه شهر 
آيد به تمام مستأجران موقوفه دار بفرمايد هيچ اجاره ندهيد، به   عليه السلام مىمردم توقع دارند امام زمان . برند سرش را مى

  .اين توقع فعلى جامعه است. را به شما بخشيدم »2«  سهم امام و خمس: كلّ ملت هم بفرمايد

______________________________  
فَّارُإِلىَ أَبيِ محَُمَّدٍ عليه السلام فيِ الْوُقوُفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا وَ كَتَبَ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّ «؛ 130/ 9: ذيب الأحكام -)1(

  ».فَـوَقَّعَ عليه السلام الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يوُقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

فِدَاكَ اشْتـَرَيْتُ أَرْضاً إِلىَ جَنْبِ  سَأَلْتُ أبَاَ الحَْسَنِ عليه السلام قُـلْتُ جُعِلْتُ «؛ 35، حديث 37/ 7: و نيز در الكافى
عَتيِ بأِلَْفَيْ دِرْهَمٍ فَـلَمَّا وَفَّـيْتُ الْمَالَ خُبِّـرْتُ أَنَّ الأَْرْضَ وَقْفٌ فَـقَالَ لاَيجَُوزُ شِراَءُ الْوَقْ  فِ وَ لاَتُدْخِلِ الْغَلَّةَ فيِ مَالِكَ ادْفَـعْهَا إِلىَ ضَيـْ

قْ بِغَلَّتِهَامَنْ أوُقِفَتْ عَلَيْهِ قُـلْتُ    ».لاَأَعْرِفُ لهَاَ رَباًّ قَالَ تَصَدَّ

كَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام الخْمُُسُ أُخْرجُِهُ قَـبْلَ الْمَئُونةَِ أَوْ بَـعْدَ «؛ 13 -14، حديث 545/ 1: الكافى -)2(
  .الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَـعْدَ الْمَئُونةَ

ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَإلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فإَِنَّ  جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كُلُّ شَيْ عن أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ 
نَا حَقَّنَ    ».الَنَا خمُُسَهُ وَ لاَيحَِلُّ لأَِحَدٍ أَنْ يَشْترَِيَ مِنَ الخْمُُسِ شَيْئاً حَتىَّ يَصِلَ إِليَـْ
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روند، گردن كج  كنند، نزد مرجع تقليد مى دهند، كسانى كه پرداخت مى اكثر مردم پول امام عصر عليه السلام را نمى
مقدارى از آن را به ما : گويند كنند، كاسبى رونق نداشته، در انتقال دولت به دولت همه چيز ما به هم ريخته است، مى مى

  .ببخشيد

گويند،  پس به نجار فاعل عالم مى. شد به تخته قابليت ذاتى نداده بودند، يك پنجره چهارسانتى در اين دنيا پيدا نمىاگر 
آورد، ترسيم فعلى و عملى است، ولى هنر نقاش با قابليت  زند و ترسيمى را به وجود مى وقتى فاعل هنرمند نقشى را مى
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ها بگيرند، كل  آمد، يا اگر قابليت را از تخته ته نباشد نجّار اصلاً به وجود نمىذاتى تخته به هم گره دارد، اگر قابليت در تخ
  .شوند، بايد شغل عوض كنند نجارها بيكار مى

  »1«  خلاقيت كمال الملك

  

كرد و بعد كه قاجاريه منقرض شدند،  كمال الملك غفارى يك نقاشِ بسيار هنرمند ايرانى است كه براى قاجاريه كار مى
  .تحمل اين هنرمند كم نظير را نداشت، او را به نيشابور تبعيد كرد و در همانجا رحلت كردرضاخان 

كشند، هر سال  هاى پانصد سال قبل خود را به رخ دنيا مى استعمارگران دائم نقاش. باشد هر نوكر استعمارى اين گونه مى
ا را بالا مى ا اين است كه عالمان و  ر مىبرند، نوكرهايى در كشورها مختلف قرا قيمت تابلوهاى آ دهند، يكى از اهداف آ

ا گرم شود، اخلاق مردم را فاسد كنند،   هنرمندان را سرزنش كنند، مسائل حقيقى را تعطيل كنند، با دوز و كلك بازار آ
ا اين گونه است   .كار آ

مانند اين بود كه انسان طبيعت را  كشيد كمال الملك نقاش بسيار قابل و كاملى بود، نقاش فاعلى بود، وقتى نقش را مى
كرد، آب كه قابليت  اى كه قابليت آن را داشت، روى آب كه نقاشى نمى كرد؟ روى صفحه كند، كجا نقاشى مى نگاه مى

  كرد، پذيرش نقش را ندارد، روى ديوار، پارچه مخصوص، در و پنجره نقاشى مى

______________________________  
ابن ميرزا بزرگ كاشانى، از مفاخر هنر نقاشى ايران ولادت در قريه كله ) وب به ابوذر غفارىمنس(محمد غفارى  -)1(
وى پس از طى تحصيلات مقدماتى در  . ش. ه 1319مرداد ماه  27وفات در نيشابور  -ق. ه 1264) كاشان(

ران عزيمت كرد و در مدرسه دارالفنون به كسب دانش پرداخت و در نقاشى كه هن اش بود به  ر مورد علاقهكاشان به 
  .هاى بزرگى نايل آمد موفقيت

يه تابلوها و ايجاد آثار نفيس پرداخت و بر اثر  ا در كاخ گلستان به  محمد غفارى به دربار ناصرالدين شاه راه يافت و مد
لك با هزينه كمال الم. به لقب كمال الملك مفتخر گرديد) ق. ه( 1310استعداد شگرفى كه از خود نشان داد در سال 

. ه 1329وى در سال . شخصى به اروپا مسافرت كرد و پس از سه سال مطالعه در آثار نقاشان اروپا به ايران برگشت
ران افتتاح كرد و در آن مدرسه شاگردان هنرمندى پرورش داد، در سال  ش . ه 1307ق مدرسه صنايع مستظرفه را در 

جا از يك   آباد نيشابور رفت و تا آخر عمر به انزوا گذرانيد و در آناز كار كناره گرفت و به ملك شخصى خود حسين
  .چشم نابينا شد
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زرگر «، »يهودى فالگير بغدادى«از آثار مهم او تابلوهاى . مدفن وى در جوار آرامگاه شيخ عطار در نيشابور است
، »صورت خود نقاش«، »ىصورت سردار اسعد بختيار «، »عرب خوابيده«، »ميدان كربلا«، »بغدادى و شاگردانش

  .را بايد بام برد» باغچه و حوض كاخ گلستان«، »شكارچى«، »نوازندگان دربار قاجار«
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  .كرد برد، صفحه قابل هم نقش فاعل را قبول مى كرد، قلم خود را در آنجا به كار مى يعنى هر صفحه قابلى را كه پيدا مى

آيد؟ زيرا قابليت در مردم به وجود نيامده است كه بيايد نقش تربيتى، الهى و  چرا امام زمان نمى اين بحث را فلاسفه دارند،
  .اين بحث در همه جا جريان دارد. ملكوتى خود را به صورت فعلى در بياورد

   عامل اصلى بلا و مصيبت

  

كند، آيا فاعل ناتوان  و كمبودها را قطع نمى ها ها، گرانى ها، زلزله كند؟ طوفان چرا پروردگار بزرگ عالم بلاها را قطع نمى
  :فرمايد ها مى است؟ خير، فاعل توانا است، ولى در قرآن به انسان

  »1« »إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيِّـرُ ما بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيِّـرُوا ما بِأَنْـفُسِهِمْ «

توانم نقش  آلودگى و كثافت گرفته است، من نمىشما از خود لياقت نشان دهيد، من لياقت ذاتى به شما دادم ولى روى آن را 
  :فرمايد خداوند مى. كنم رحمت خود را روى لجن بزنم، شما لياقت نشان بدهيد، من به موقع باران نازل مى

  »2« »يا قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُـرْسِلِ «

اى زمين سرسبز شود و روئيدنى بروياند، بارانى كه سيل نشود، خاك را ه باران به موقع كه در دامن اين بارش، همه خشكى
  .هاى شما را خراب نكند، شهرها را زير آب نبرد هاى كوهها را سرازير نكند، خانه از بين نبرد، سنگ

  »يُـرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً «

  :است كهدر معارف ما آمده . كنم شما زنا نكنيد، من زلزله را تعطيل مى

  »3« »اذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة«
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______________________________  
دهد تا  تغيير نمى]  به سوى بلا، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتى را «؛ 11): 13(رعد  -)1(

  ».ها و گناه تغيير دهند تىدر وجودشان قرار دارد به زش]  از صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده[آنكه آنان آنچه را 

براى شما باران ] تا[از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به سوى او بازگرديد، ! اى قوم من«؛ 52): 11(هود  -)2(
  ».فراوان و پى در پى فرستد

رَتْ أَرْبَـعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّناَ ظَهَرَتِ الزَّلْزلََةُ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا فَشَا أَرْبَـعَةٌ ظَهَ «؛ 3، حديث 448/ 2: الكافى -)3(
سْلاَمِ وَ إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ظَهَرَتِ وَ إِذَا فَشَا الجَْوْرُ فيِ الحُْكْمِ احْتُبِسَ الْقَطْرُ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أدُِيلَ لأَِهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ   الإِْ

  الحَْاجَةُ 

قاَلَ أبَوُ إِبْـراَهِيمَ عليه السلام اتَّقِ الزِّناَ فَإِنَّهُ يمَْحَقُ «؛ 2/ - 4/ -6، باب الزانى، حديث 541 - 542/ 5: ر الكافىو نيز د
ينَ    .الرِّزْقَ وَ يُـبْطِلُ الدِّ

صلى االله عليه و آله إِذَا كَثُـرَ الزِّناَ مِنْ  عنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ وَجَدْناَ فيِ كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  .بَـعْدِي كَثُـرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ 

ياَ عَلِيُّ فَـيُـعْجِبُنيِ النَّظَرُ إِليَـْهَا فَـقَالَ ليِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ الحَْسَنِ عليه السلام إِنيِّ مُبْتـَلًى باِلنَّظَرِ إِلىَ الْمَرْأةَِ الجَْمِيلَةِ 
ينَ لاَبأَْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نيَِّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّناَ فإَِنَّهُ يمَْحَقُ الْبـَركََةَ وَ يُـهْلِكُ ال   ».دِّ
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برد، وقتى زمين  ا را پايين مىكند و آ زنا كه فراوان شود، زمين طاقت نگه داشتن گنهكاران و بدكاران را ندارد، دهن باز مى
ا پايين برود كند، كسى كه زنا كار نيست ولى در ميان زناكاران است و امر به معروف نمى دهن باز مى او . كرده بايد با آ

  .شما قابليت نشان بدهيد. هم مقصّر است

اراً وَ يمُدِْدكُْمْ بأَِمْوالٍ وَ * يُـرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً « ْ   »1« »بنَِينَ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ أَ

رها و دره   .هاى خشك زمين را براى شما پر آب كنم تا تمام شيارها و 
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همه شما را ثروتمند كنم و شما را فرزندانى بدهم كه يارتان باشد، نه فرزندى كه به او بگويى سيگار نكش، در جواب به تو 
هاى بد معاشرت نكن، به تو ربطى ندارد، دخترى كه در كوچه پيدا كردى، آداب زندگى  با اين رفيق! تو چه، به: بگويد

  .كنم و به كسى ربطى ندارد با او ازدواج مى: گويد خانواده او با ما سازگارى ندارد، در جواب مى

وَ يمُدِْدكُْمْ «باشد،  ه اين بلاها خود انسان مىفرزندى كه سيلى به پدر و مادر بزند، پدر را از خانه بيرون كند، سرآمد هم
  »بِأَمْوالٍ وَ بنَِينَ 

. كنم كنم، و شما را فرزندان پاك، نيك و آراسته و داراى عمل صالح عطا مى شما قابليت نشان بدهيد، من شما را ثروتمند مى
ان گره خورده است، لياقتش را از دست تمام بلاها و مصائب، به زلف ناقابلى جامعه در جه: فرمايد خداوند در قرآن مى

كنم، شما مؤمن بشويد، همه  داديد، اگر لياقت داشته باشيد، من كه خداى بخيلى نيستم، همه نوع نعمتى به شما عنايت مى
  .شوند ها بيكار مى شود، همه دادگسترى ها تعطيل مى زندان

______________________________  
و شما را با اموال و فرزندان يارى  * بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فرستدتا «؛ 12 - 11): 71(نوح  -)1(

رها قرار دهد كند، و برايتان باغ   ».ها و 
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   وجود فرهنگ غرب در جامعه

  

جامعه قاچاقچى، هرزه، اشرار و وقتى در مملكتى مردم به دادگاه و كلانترى نروند، نياز به زندان نداشته باشند، در ميان 
اند سه جوان، خانم جوان شوهردارى را در ماشين  هاى نوشته شود، در روزنامه بدحجاب نباشد درهاى رحمت خدا باز مى

ران در يك باغ بردند، هرچه التماس كرده من شوهر دارم، چاقو كشيدند،  انداختند، به مناطق دور يكى از حاشيه هاى 
فتند، هر سه به او تجاوز كردند، بعد هم او رها كردند، اين بلا كه قابل علاج نيست، دامن اين زن لكّه طلاهاى او را گر 

قيافه اين زن زيبا با اين مو، بيرون افتاده ما : دار شده است، اين سه نفر را دستگير كردند، چرا اين كار را كرديد؟ گفتند
  .بردند جاب بود او را نمىهاى خيابانى است، اگر باح خيال كرديم از اين زن
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ها نيمه عريان بيرون بيايند، اين علامت تمدن  زن: اند بيگانگان گفته »1« .زن پوشش داشته باشد: فرمايد خدا در قرآن مى
  .است

 ايد، همه جا براى اين افراد امن است ولى براى خوبان ها، قاتلان، جنايتكاران و رباخواران كرده جهان را خانه اشرار، هرزه
  .عالم هيچ جا امن نيست

   مظلوميت شيعه

  

خواهيد در بقيع براى چهار امام  رويد، در زيارت امنيت نداريد، مى شما شيعه اميرالمؤمنين عليه السلام هستيد مكه مى
ه مگر در اينجا همه ما راحت هستيم؟ با بودن اين هم. مظلومتان گريه كنيد اما امنيت نداريد، هيچ جاى دنيا امنيت نداريد

  ها، اعمال نفوذها، شما چه امنيتى داريد؟ دزد و دزدهاى ميلياردى جابجا كردن پرونده

  آيا ما لياقت فضل خداوند را داريم؟

   ها مجبوريد تا روز مرگتان ميان شما مؤمن »2« :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى

______________________________  
يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ   ل تعالىقا«؛ 59): 33(احزاب  -)1(

  »أَنْ يُـعْرفَْنَ فَلا يُـؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً   ذلِكَ أَدْنى

فيِ خَبرَِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله نَـهَى أَنْ ]  للصدوق الأمالي[« ؛ 1، حديث 33 -32/ 101: بحار الأنوار
  .لهَاَ مِنْهُ  تَـتَكَلَّمَ الْمَرْأةَُ عِنْدَ غَيرِْ زَوْجِهَا وَ غَيرِْ ذِي محَْرَمٍ مِنـْهَا أَكْثَـرَ مِنْ خمَْسِ كَلِمَاتٍ ممَِّا لاَبدَُّ 

كُحْلُ و دِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ وَ لا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها فَهِيَ الثِّـيَابُ وَ الْ وَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ الجْاَرُو / -
لزَّوْجِ فأََمَّا زيِنَةُ النَّاسِ فَـقَدْ ذكََرْناَ وَ أمََّا زيِنَةُ الخْاَتمَُ وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ وَ الزِّينَةُ ثَلاَثٌ زيِنَةٌ للِنَّاسِ وَ زيِنَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زيِنَةٌ لِ 
مْلُجُ وَ مَا دُونهَُ وَ الخْلَْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أمََّا زيِنَ  وليِ ةُ الزَّوْجِ فَالجَْسَدُ كُلُّهُ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِْ أُ الْمَحْرَمِ الْقِلاَدَةُ فَمَا فَـوْقَـهَا وَ الدُّ
رْبَةِ مِنَ الرِّجالِ فَـهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْفَانيِ الَّذِي لاَحَاجَةَ لَهُ فيِ النِّسَاءِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِ  ينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا الإِْ

  ».وَ لاَتَضْرِبُ إِحْدَى رجِْلَيـْهَا بِالأُْخْرَى لتِـَقْرعََ الخْلَْخَالَ باِلخْلَْخَالِ  يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ ما يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ يَـقُولُ 
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زُراَرةََ بْنِ أَوْفىَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام «؛ 32، حديث 12، باب 226/ 64: بحار الأنوار -)2(
يَا اننَِا عَلَى سِتِّ طبَـَقَاتٍ أَسَدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَـعْلَبٍ وَ كَلْبٍ وَ خِنْزيِرٍ وَ شَاةٍ فَأَمَّا الأَْسَدُ فَمُلُوكُ الدُّن ـْفَـقَالَ ياَ زُراَرَةُ النَّاسُ فيِ زَمَ 

ئْبُ فَـتُجَّاركُُمْ يذَُمُّونَ إِذَا اشْتـَرَوْا وَ يمَدَْحُ  نَ إِذَا باَعُوا وَ أمََّا الثَّـعْلَبُ فَـهَؤُلاَءِ الَّذِينَ و يحُِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَـغْلِبَ وَ لاَيُـغْلَبَ وَ أمََّا الذِّ
ِمْ مَا يَصِفُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ وَ أَمَّا الْكَلْبُ يهَِرُّ عَلَى ال ِِمْ وَ لاَيَكُونُ فيِ قُـلُوِ نَّاسِ بلِِسَانهِِ وَ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ شِرَّةِ يأَْكُلُونَ بأَِدْياَ

اةُ فاَلَّذِينَ تجَُرُّ شُعُورُهُمْ وَ يُـؤكَْلُ مَّا الخْنِْزيِرُ فَـهَؤُلاَءِ الْمُخَنَّثوُنَ وَ أَشْبَاهُهُمْ لاَيدُْعَوْنَ إِلىَ فاَحِشَةٍ إِلاَّ أَجَابوُا وَ أمََّا الشَّ لِسَانهِِ وَ أَ 
  ».بٍ وَ ثَـعْلَبٍ وَ كَلْبٍ وَ خِنْزيِرٍ لحُُومُهُمْ وَ يُكْسَرُ عَظْمُهُمْ فَكَيْفَ تَصْنَعُ الشَّاةُ بَـينَْ أَسَدٍ وَ ذِئْ 

  344: تواضع و آثار آن، ص

شش حيوان درنده زندگى كنيد، كه شير، گرگ، سگ، روباه و خوك و گوسفند است كه در جامعه جهانى فقط اين پنج 
روز امنيت كنند، يك  حيوان جاى مانور دارند، و متدينين و شيعيان ما مانند گوسفندى كه گوشت او را تكه تكه مى

  .ندارد

  .اى نداريم تا در دنيا هستيم، بلاها همراه ما هستند، مگر همه خوب شوند كه بلايى وجود نداشته باشد ما چاره

شود و جواب داده  در اين بحث فاعل و قابل كلّ مسائل طبيعى، مذهبى، اعتقادى، بلاها و مصائب، بسيار زيبا مطرح مى
ها،  ها و رسانه آيد، در تمام روزنامه آيد، زلزله، طوفان و سيل مى اى مى قتى حادثهمن از مردم گلايه دارم و . شود مى

  بلاى طبيعى است، كدام بلاى طبيعى؟: گويند هاى مذهبى و غير مذهبى مى انسان

اين مصائب به گوييد كه  هاى پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام را نمى بينى چرا پيش. بريد چرا از گناه اسم نمى
  .آيد خاطر چه گناهانى بر سر مردم مى

رفتم خدا شاهد است، بعضى از مناطقى كه زلزله نود درصد  من در بعضى از مناطق ايران كه دچار حادثه شده، منبر مى
وردند و خ هاى با صفا عرق مى رفتند، در باغ ها زير درختان مى تخريبى آمده و منطقه كشاورزى بوده، اكثر مردم آنجا، شب

چرا زلزله، سيل، مصيبت و گرانى . كرد كردند و روابط نامشروع هم بيداد مى ريختند و قمار مى مازاد عرق را زير درخت مى
  نيايد؟

واالله گرانى، كمبود، كسادى و زلزله علّت خدايى دارد، اينها را براى مردم بگوييد، بگذاريد مردم بيدار شوند، تا از حوادث  
  .كم شود
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  فاعليت پروردگارچگونگى 

  

كنم، خداوند متعال، فاعل، عالم، حكيم، رحمان، ودود، غفور، كريم، قدّوس، مؤمن، مهيمن و  مطالب را جمع بندى مى
  ملك است، فاعليت خدا را شما در

  345: تواضع و آثار آن، ص

قلم نقّاشى عملى قلم نقّاشيش فعلى است؛ يعنى عملى است، . دعاى جوشن كبير مشاهده كنيد، چنين فاعلى است
است؛ يعنى كار او انسان سازى است، محدودتر بگويم، از كلمه انسان بيرون بيايم، خدا فاعل ابراهيم ساز و يوسف ساز 

است، خدا در جنس زن، فاعل مريم ساز، فاطمه زهرا ساز است، خدا در جنس مرد، فاعل على ساز است، اين فاعليت 
ا در طول فاعليت خدا است، يك فاعل كامل و فاعلان دي گرى را هم در كنار خود قرار داده است كه فاعليت براى آ

ها هم لياقت و قابليت داده است كه خود و انبيا و ائمه  به تمام انسان. انبيا و ائمه طاهرين عليه السلام: حقّ است مانند
ا داريم كه اين سه فاعل، روى وجود ما با را به شكل على و فاطمه در اشِل كوچكتر بسازد؛ يعنى ما اين لياقت و قابليت ر 

قرآن، با قال رسول االله، با قال الصادق و قال الباقر كار كنند، و ما در يك اشِل كوچكتر، زنانمان و دخترانمان فاطمه شوند 
  .و ما هم على شويم

ايت  اگر كسى قابليت را تعطيل كند، و بگويد مرا بسازيد، به ارزش پشت كردن به خدا و هاى خود پشت كرده كه 
  .ها، رو كردن به انسان مادى است ارزش

   مايه قابليت انسان

  

مايه اين قابليت، چيست؟ تواضع است؛ يعنى نرم بودن در مقابل خدا و انبياء و ائمه عليه السلام، و به زبان ديگر كه 
  :كند خدا در قرآن بيان مى

  »1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ «
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رود، همه صلوات  ندارم، اين در مملكت ما پر است، عالم منبر مى »صَلُّوا عَلَيْهِ «  اين را من ملاك نگرفتم، كارى به اين
ا مى شود، همه صلوات مى فرستند، منبر تمام مى مى دهند،  آيد تا صحبت كند، همه صلوات مى دهند، يك وكيل به شهر آ

  ها فرستند، امام جمعه زند، سى تا صلوات مى رئيس جمهور حرف مى

______________________________  
  ».بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، تسليم او باشيد! اى اهل ايمان«؛ 56): 33(احزاب  -)1(

  346: تواضع و آثار آن، ص

  .آن دومى مهم است. اى ندارد، يك چرخش زبان است كه مايه  »صَلُّوا عَلَيْهِ « فرستند، زنند، ملت صلوات مى حرف مى

  »وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً «

وجهه وجود خود را به پيغمبر من واگذار كنيد، شما در يك اشِل كوچك على شويد و ناموس شما هم فاطمه شود، اين  همه
  .فرستند ها هم مى حجاب صلوات را بى

تر است، گفت چقدر : دهيد ما مسيحى شويم؟ گفت چقدر مى: كشيش به كسى گفت بيا مسيحى شو، دين ما 
: من مسيحى، چه كار بايد كنم؟ گفت: دهيم، گفت ، گفت ما سه ميليون به تو مىدو ميليون: خواهى؟ كشيش گفت مى

چشم، يك : خواهد و اين اوراد را بايد بخوانى، يك شنبه هم به كليسا بيا تا تو را معرفى كنيم، گفت مى »1« غسل تعميد
همه جا را سكوت فرا گرفته . قطع شد شنبه به كليسا آمد، خواستند او را معرفى كنند، برق رفت، كليسا تاريك شد، بلندگو

بود، بعد از پنج دقيقه برق آمد، اين مسلمان مسيحى شده، صلوات بلندى فرستاد، كشيش سيلى بر صورت او زد،  
آيد ما صلوات  رود و بعد مى دانم عادت ما اين گونه است وقتى برق مى من نمى: مگر تو ارمنى نشدى؟ گفت: گفت

  .فرستيم مى

  .ندارد صلوات كه كارى

  :آيه از قول حضرت ابراهيم عليه السلام است. كند يك آيه براى شما بخوانم كه بحث امروز را اين آيه صد در صد كامل مى

  »2« »وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ «

  .در كلمات قرآن دقت كند، به معناى همه وجود است، ظاهر و باطن است وجه در اينجا صورت نيست، اگر كسى
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______________________________  
در عصر ولادت على عليه السلام دين حق و كيش درست آئين عيسى و «؛ 13/ 2: اى خصال، ترجمه كمره -)1(

در زير نظر كشيش و پيشواى مذهبى با آب دستورات انجيل بود در آئين عيسى بايست هر كودكى كه از مادر زائيده شود 
مقدس تعميد كه بزردى رنگين بود او را غسل دهند و با اين غسل تعميد پايه پرورش دينى او را استوار كنند تا در دين 

اين دستور با ولادت على عليه السلام تبديل شد على عليه السلام از خاك پاك كعبه مقدس در . مسيح ثابت قدم باشد
مستقيم حق تعميد يافت و نور ايمان سراپاى كوچك و نازنين او را فرا گرفت و افتخار تشريع شستشوى با خاك را  زير نظر

او افتتاح كرد و پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بزرگ سپس بدان باليد و اين دستور آسمانى را صادر كرد جعلت ) تيمم(
مقام اهميت آن در زندگانى بشر تا تاريخ پيدايش اسلام نامعلوم بود و بشر با لى الارض مسجدا و طهورا رمز اسرار خاك و 

ره بردارى از آن را افتتاح كرد    »..چشمى اهانت آميز بدان مينگريست ولى اسلام با اين قانون بزرگ 

ها و زمين را آفريد،  گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق«؛ 79): 6(انعام  -)2(
  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم

  347: تواضع و آثار آن، ص

  .تمام هستى خود را به جانب خدا گرفتم و از خدا به سراغ بت نخواهم رفت

  !خدا هم آن را نقاشى كرد، زيرا همه وجود را به طرف نقاش ازل و ابد گرفت، چه چيزى ساخت؟

ان انبيا عليهم السلام دارد، مقام اول را پيغمبر عظيم الشأن اسلام دارا است، خدا به او دانيد كه مقام دوم را در مي مى
آيد، و به اين مطلب در آيات سوره بقره اشاره كرده است، و او نفر دوم در ميان  فرموده بود كه بالاتر از تو در آينده مى

  .همه انبيا است

  .ساخته شد، كه نمرود استاما كسى ديگر پشت به خدا كرد و توسط شيطان 

چوپان چوب به دست، رو به خدا كرد، خدا او را ساخت، كليم االله شد، فرعون پشت به خدا كرد، ابليس هم او را 
  .ساخت و فرعون شد

  اى بر گردنم افكنده دوست رشته
 

 «1»  كشد هر جا كه خاطرخواه اوست مى
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(

  348: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

  تكبر، پرتگاه سقوط 22

  

   منطق متكبر و متواضع

22  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  355: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

فروتنى و تواضع از حالات بسيار مهمى است كه در ميان همه انبياى خدا، ائمه طاهرين عليهم السلام و اولياى الهى به 
هاى حكيمانه  طور كامل وجود داشته و همين مايه ارزشى سبب شد كه همه آن بزرگواران به آسانى و به راحتى تسليم خواسته

  .ر عالم شدند و به درجات و مقاماتى كه در قرآن بيان شده رسيدندپروردگا
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اميرالمؤمنين عليه السلام در . تواضع يك حركت مثبت انسانى و منطقى است و تكبر يك حركت منفى و شيطانى است
كند و  ه سپر مىايستد و سين اى مى متكبر، غيرعاقلانه و غيرمنطقى در برابر حق در هر زمينه: فرمايد مى» ج البلاغه«

كسانى كه داراى تواضع هستند، يقيناً درِ همه   »1« .كند دليل رد مى جهت و بى حقى را كه منطقى، عقلى و دينى است، بى
ا باز است، چون هر حقى را قبول مى كنند  در زمينه اعتقاد و ايمان حق را قبول مى. پذيرند كنند و مى فيوضات به روى آ

دارند، يا آن حال ايمانى درونى كه  به همين خاطر هر قدم مثبتى كه بر مى. نيز آن را قبول دارند و در زمينه عمل و اجرا
ا عطا مى ا پاداش ساز است، پاداشى كه به عنايت خود پروردگار به آ   .شود دارند، براى آ

پروردگار دارد، و حالت  هاى هر متواضعى در اين عالم وجود، در حدّ ظرفيت خود با اين حالت تسليمى كه به خواسته
  تسليمى كه در مقابل هر حقى دارد، درِ 

______________________________  
أَلاَ فَالحَْذَرَ الحَْذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبـَراَئِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّـرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ «؛ )قاصعه( 234خطبه : ج البلاغة -)1(

غَالبََةً لآِلاَئهِِ فإَِنَّـهُمْ قَـوَاعِدُ نَسَبِهِمْ وَ ألَْقَوُا الهْجَِينَةَ عَلَى رَبِّهِ وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ ِِمْ مُكَابَـرَةً لِقَضَائهِِ وَ مُ  تَـرَفَّـعُوا فَـوْقَ 
هِلِيَّةِ فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَ لاَتَكُونوُا لنِِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً وَ لاَلِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ وَ دَعَائِمُ أرَكَْانِ الْفِتـْنَةِ وَ سُيُوفُ اعْتِزاَءِ الجَْا

كُمْ باَطِلَهُمْ وَ هُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فيِ حَقِّ حُسَّاداً وَ لاَتُطِيعُوا الأَْدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَربِْـتُمْ بِصَفْوكُِمْ كَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ 
 تَـراَجمَِةً يَـنْطِقُ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلاَسُ الْعُقُوقِ اتخََّذَهُمْ إِبلِْيسُ مَطاَياَ ضَلاَلٍ وَ جُنْداً ِِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ 

  ».اً فيِ أَسمَْاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَـبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ يَدِهِ اسْترِاَقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولاً فيِ عُيُونِكُمْ وَ نَـفْث
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فيوضات به روى او باز است، اما هر متكبرى، در همه فيوضات به روى او بسته است؛ زيرا متكبر فقط باركش هواى نفس 
  به او برسد؟و باركش ابليس است، چه فيضى از خدا 

  »1«  پيروى از هواى نفس

  

كسى كه در دنيا براى هواى نفس خود، حماّلى كند، كسى كه در دنيا باربر ابليس است، چه فيضى از پروردگار عالم 
نصيب او شود؟ كسانى كه باربر هواى نفس و ابليس هستند، مشرك هستند، به علت اينكه معبودى را در درون خود، در 

  :يدندبرابر خدا تراش
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  »2« »أَ فَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ «

  .اندازد معبود؛ يعنى آن موجودى كه بند اطاعت از خود را به گردن انسان مى

كند، طبيعتاً بايد گوش به حرف حضرت  انسانى را كه پروردگار آفريده و او را كارگردانى مى. البته به صورت اختيارى است
شود؛ يعنى  مطيع هواى نفس مى. شود گرداند و مطيع غير خدا مى آيد رو از خدا بر مى مىحق باشد، اما حالا 

ا را اطاعت مى هاى بى خواسته كند، او مشرك است؛ يعنى آمده است در برابر  مهارى كه در ميدان باطن خود دارد، آ
  .پروردگار معبود ديگرى قرار داده است

   سزاى اطاعت از شيطان

كند، در برابر خدا انتخاب بت كرده است، نه فيضى در اختيار هواى نفس است و نه فيضى در  ت مىاز شياطين اطاع
  .كار هواى نفس ايجاد ضربه به انسان است. اختيار شياطين است

نْيا*  فأََمَّا مَنْ طَغى«   »3« » فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوى* وَ آثَـرَ الحَْياةَ الدُّ

______________________________  
قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْـنـَينِْ «؛ 11و  9، حديث 78 -77/ 67: بحار الأنوار -)1(

قاَلَ الجَْوَادُ عليه السلام مَنْ . لأَْمَلِ فَـيُـنْسِي الآْخِرَةَ اتِّـبَاعَ الهْوََى وَ طوُلَ الأَْمَلِ فَأَمَّا اتِّـبَاعُ الهْوََى فَإِنَّهُ يَـرُدُّ عَنِ الحَْقِّ وَ أمََّا طُولُ ا
قاَلَ «؛ 449حكمت : ج البلاغة» .أَطاَعَ هَوَاهُ أَعْطَى عَدُوَّهُ مُنَاهُ وَ قَالَ عليه السلام راَكِبُ الشَّهَوَاتِ لاَتُسْتـَقَالَ لَهُ عَثْـرَةٌ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «، باب الخوف و الرجاء؛ 70/ 2: الكافى» .انَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتهُُ عليه السلام مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَـفْسُهُ هَ 
هُ مِنْ مَا يَـقُولُ وَ يَـعْلَمُ مَا يَـعْمَلُ  السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جَنَّتانِ قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَـراَهُ وَ يَسْمَعُ 

  ».فْسَ عَنِ الهْوََىخَيرٍْ أَوْ شَرٍّ فَـيَحْجُزهُُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الأَْعْمَالِ فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـ 

  »پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«؛ 23): 45(جاثيه  -)2(

بر زندگى ابد و جاويد [و زندگى دنيا را * اما كسى كه طغيان و سركشى كرده و«؛ 39 -37): 79(نازعات  -)3(
  ».ترديد جايگاهش دوزخ است پس بى* ترجيح داده]  آخرت
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  .كار شياطين اين است كه قرآن سند داده است
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  »1« »أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

كند، براى دوزخ خود را  كنند؛ يعنى آن كسى كه دعوت شياطين را اطاعت مى مى ها را به سوى دوزخ شياطين، انسان
  .كند كند، براى خود، ضرر و زيان فراهم مى مهار باطن خود را اطاعت مى هاى بى كند كسى كه خواسته آماده مى

  آثار تواضع و تكبر

  

رسد كه متواضع، موحّد و  كند، به اين حقيقت مىاگر انسان از طريق آيات قرآن و روايات در آثار تواضع و تكبر توجه  
متواضع مولّد منفعت است و متكبر مولّد خسارت . متواضع مولّد خير است، متكبرّ مولّد شرّ است. متكبرّ مشرك است

  .لحاظ كردن تواضع و تكبر در برابر وجود مقدس پروردگار بسيار مهم است. است

دين در مقابل چه كسى متواضع است؟ در  اين تواضع براى او سودى ندارد، بى دين تواضع داشته باشد، اما ممكن است بى
مقابل پولدار، صاحبان قدرت، به خاطر ترس متواضع است، اما ديندار يك روى تواضع او به جانب پروردگار عالم است  

كه به خاطر تواضع، خود هاى حق را بپذيرد و روى ديگر تواضع، به مردم مؤمن است   شود به آسانى خواسته كه باعث مى
  .داند را بالاتر و برتر از كسى نمى

   نگاه انسان متواضع به مردم

  

سن مردم يا : گويد كند، مى هنگامى كه انسان متواضع همه مردم را نگاه مى »2« :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى
كسى  : گويد كند، مى ج نيست، نزد خود ارزيابى مىاز من بيشتر است و يا از من كوچكتر هستند، از اين دو حالت خار 

  اش نوشته شده است؛ زيرا زودتر از من به دنيا كه سن او از من بيشتر است، خير بيشترى در پرونده

______________________________  
  ».خوانند سوى آتش مىبه ] رحمانه زن و فرزند خود را كه مشركند، نه تنها مردم، بلكه بى[اينان «؛ 221): 2(بقره  -)1(

دَخَلَ محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ : أَنَّ محَُمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ عليه السلام قَالَ «؛ 320/ -321/ 2: الإحتجاج على أهل اللجاج -)2(
هُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام مَا باَلُكَ مَغْمُوما؟ً عَلَى عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ هُوَ كَئِيبٌ حَزيِنٌ فَـقَالَ لَ  بْنِ شِهَابٍ الزُّهْريُِ 
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قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام هَيـْهَاتَ هَيـْهَاتَ إِيَّاكَ أَنْ تُـعْجَبَ مِنْ  000قَالَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ غُمُومٌ وَ همُوُمٌ تَـتـَوَالىَ عَلَي 
لَةِ وَالِدِكَ وَ تجَْعَلَ ياَ زهُْرِيُّ أَمَا عَلَيْكَ أَنْ تجَْعَلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْكَ بمِنَْزلَِةِ أَهْلِ بَـيْتِكَ فَـتَجْعَلَ كَبِيرهَُمْ بمِنَْزِ  ثمَُّ قَالَ  000نَـفْسِكَ بِذَلِكَ 

تحُِبُّ أَنْ تَظْلِمَ وَ أَيُّ هَؤُلاَءِ تحُِبُّ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِ وَ أَيُّ  صَغِيرهَُمْ بمِنَْزلَِةِ وَلَدِكَ وَ تجَْعَلَ تِرْبَكَ مِنـْهُمْ بمِنَْزلَِةِ أَخِيكَ؟ فأََيَّ هَؤُلاَءِ 
رَهُ وَ إِنْ عَرَضَ لَكَ إِبلِْيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ بأَِنَّ لَكَ فَضْلاً عَلَى أَحَدٍ مِنْ  لَةِ فاَنْظُرْ إِنْ كَانَ أَكْب ـَهَؤُلاَءِ تحُِبُّ أَنْ تَـهْتِكَ سِتـْ رَ  أهَْلِ الْقِبـْ
يماَنِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَـهُوَ خَيـْرٌ مِنيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْكَ فَـقُلْ  قَدْ سَبـَقْتُهُ باِلْمَعَاصِي وَ الذُّنوُبِ فَـهُوَ مِنْكَ فَـقُلْ قَدْ سَبـَقَنيِ باِلإِْ

وَ فيِ شَكٍّ مِنْ أمَْرهِِ فَمَا ليِ أدَعَُ يقَِينيِ لِشَكِّي وَ إِنْ رأَيَْتَ الْمُسْلِمِينَ خَيـْرٌ مِنيِّ وَ إِنْ كَانَ ترِْبَكَ فَـقُلْ أنَاَ عَلَى يقَِينٍ مِنْ ذَنْبيِ 
ثْـتُهُ قِبَاضاً فَـقُلْ هَذَا لِذَنْبٍ أَحْدَ يُـعَظِّمُونَكَ وَ يُـوَقِّـرُونَكَ وَ يُـبَجِّلُونَكَ فَـقُلْ هَذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بِهِ وَ إِنْ رَأيَْتَ مِنـْهُمْ جَفَاءً وَ انْ 

000.«  
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آمده است، در پرونده اعمال او االله اكبر و لا اله الا االله بيشتر بوده است، آن كسى كه سن او از من كمتر است، ديرتر 
تر  ا از من بيشتر است، از من  به دنيا آمده است، ممكن است يك گناه از من كمتر داشته باشد، پس كسانى كه سن آ

تر هستند، پس جاى تكبر باقى نمىهس ا از من كمتر است، از من  ماند، كه من بگويم از همه  تند و كسانى كه سن آ
ا بيشتر از اوست يا كمتر است خبر دارد؟   بالاتر هستم؟ به چه دليل؟ مگر متكبر از پرونده همه مردم كه سن آ

من از همه برترم، برترى : گويد خطا و اشتباه بينّ دارد، مىكه نسبت به خود . پس متكبر يك اشتباه كار و خطاكار است
متكبر اوراق پرونده همه مردم را نخوانده . به عقل، علم و عمل صالح است، يا هم به اخلاق و خدمت بيشتر به مردم است

تر و بالاتر هستم است كه مى   .گويد من از همه 

  شخصيت علمى ميرداماد

  

اگر بخواهيد در يك كلمه بدانيد ميرداماد كيست، استاد صدرالمتألهين . فرهنگ ما ميرداماد استهاى برجسته  يكى از چهره
. است؛ يعنى صدرالمتألهين كه شهرت جهانى دارد يك بخش دانش و رشد فكرى او مديون ميرداماد است »1«  شيرازى

و نزد استاد اين كتاب را بخواند، است، تا كسى به ايمان كامل و درون پاك مجهّز نباشد ول» قبسات«صاحب كتاب 
ضت و اين مسائل : فرمودند حضرت امام مى. خواندن اين كتاب براى او ضرر دارد آن وقتى كه هنوز خبرى از انقلاب و 

هاى قم شروع شود، من  نبود، تابستان، قم گرم بود، به محلاّت رفته بودم، چند روز مانده بود كه تابستان تمام شود و درس
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همان وقت  : ايشان فرمودند. را درس بدهم »2« ريزى كرده بودم وقتى به قم برگشتم، فقه، اصول و قبسات ميرداماد برنامه
ها  كتاب مرا درس نده، ظرفيت: كه تصميم به درس دادن اين كتاب گرفتم، شب ميرداماد را در خواب ديدم به من گفت

   و من از درس دادن آن. بالا نيست

______________________________  
  .آمده است 15شرح حال صدرالمتألهين در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)1(

  .2069/ 6): دكتر محمد معين(فرهنگ فارسى  -)2(

از فلاسفه و .) ق. ه 1041يا  1040. ف(» ميرداماد«ميرمحمد باقر بن محمد استرآبادى مشهور به : ميرداماد
منشأش استرآباد و محل تحصيلش مشهد . كه مورد توجه مخصوص شاه عباس بوده است  دانشمندان معروف عصر صفويه

وى از تلامذه شيخ حسين عاملى و شيخ عبدالعالى و بعضى از اكابر . بود و بيشتر عمر خود را در اصفهان به سر برد
: و از آن جمله است. د داردميرداماد در فقه و حكمت تأليفات متعد. ملاصدراى شيرازى از شاگردان وى بود. ديگر بود

  ...الصراط المستقيم، قبسات، انموذج العلوم، التقديسات و 

  .سروده است» مشرق الانوار«يك مثنوى به نام . كرده است تخلص مى» اشراق«ميرداماد شاعر نيز بوده است و در شعر 

  359: تواضع و آثار آن، ص

  .دست برداشتم

قاپو در ميدان نقش  مملكتى، مذهبى و فرهنگى از طرف شاه عباس صفوى به عالىگاهى ميرداماد براى مشورت در امور 
  .مشورت كردن كار مثبت، عاقلانه و منطقى است. شد جهان اصفهان دعوت مى

   مشورت امرى مهم در جامعه

  

  :كند خداوند در قرآن مجيد به پيغمبر صلى االله عليه و آله امر مى

  »1« »شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ «
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  :فرمايد ملت با ايمان را مى و

نـَهُمْ   أمَْرُهُمْ شُورى«   »2« »بَـيـْ

اند، اما حرف اين است كه با چه كسانى بايد مشورت  از يكصد و چهارده سوره قرآن، يك سوره را شورى نامگذارى كرده
اد، كارخانه و اداره. كرد دهند و بعد عقايد اى هفت هشت نفر دور هم جمع شوند و يك انجمن و شورا تشكيل  در يك 
: فرمايد منطق خود را بر امور تحميل كنند، اين امور را دين قبول ندارد، با چه كسانى مشورت كنيم؟ وقتى به پيغمبر مى بى
طرف مشورت  »3« كرد؟ پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله چه كسانى را براى مشورت انتخاب مى »شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ «

ه بايد يك انسان عاقل، سرد و گرم روزگار چشيده باشد كه بتواند مرا در اين كارى كه براى من نامعلوم بسيار مهم است ك
اگر شاه . اين نكته بسيار مهم است. شود در دنيا براى انتخاب مشاوران ملاكهاى اسلامى لحاظ نمى. است، هدايت كند

اى برجسته، عالم و آگاه را انتخاب كرده خواهد مشورت كن عباس صفوى در امور فرهنگى، علمى و سياسى مى د، انسا
ا جواب مشورت را. خواهد با او مشورت كند كه كيسه خود را پر كند و او را به مقام برساند است، نمى   آ

______________________________  
  ».و در كارها با آنان مشورت كن«؛ 159): 3(آل عمران  -)1(

  ».كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت استو  «؛ 38): 42(شورى  -)2(

عَنْ عَمْرِو بْنِ جمَُيْعٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه ]  تفسير العياشي[« ؛ 38 -35، حديث 104/ 72: بحار الأنوار -)3(
  .السلام قاَلَ مَنْ لمَْ يَسْتَشِرْ يَـنْدَمْ 

الله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَـلَمْ يمَْحَضْهُ النَّصِيحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ عنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا
  .لبَُّهُ 

ارْتجَِالَ الْكَلاَمِ وَ لاَتُشِرْ عَلَى  نَّبِ الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام لاَتَكُونَنَّ أَوَّلَ مُشِيرٍ وَ إِيَّاكَ وَ الرَّأْيَ الْفَطِيرَ وَ تجََ 
لْمُسْتَشِيرِ فإَِنَّ الْتِمَاسَ مُوَافَـقَتِهِ لؤُْمٌ وَ مُسْتَبِدٍّ بِرأَيِْهِ وَ لاَعَلَى وَغْدٍ وَ لاَعَلَى مُتـَلَوِّنٍ وَ لاَعَلَى لجَوُجٍ وَ خَفِ اللَّهَ فيِ مُوَافَـقَةِ هَوَى ا

  .نةٌَ سُوءَ الاِسْتِمَاعِ مِنْهُ خِيَا

  ».راً وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام مَنِ اسْتَشَارَ لمَْ يَـعْدَمْ عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحاً وَ عِنْدَ الخَْطَاءِ عَاذِ 

  ».قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لاَظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرةَِ «؛ 54حكمت : ج البلاغة
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  ».قَالَ عليه السلام مَنِ اسْتَبَدَّ بِرأَيِْهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَاركََهَا فيِ عُقُولهِاَ وَ «؛ 161حكمت : ج البلاغة

  360: تواضع و آثار آن، ص

  .كنند از دربار هيچ پولى را قبول نمى. دهند و با همان نان و پنير خود قانع هستند مى

ائى يكى از طرف نويسند، گاهى بعد از جلسه  بود كه ايشان در احوالات خود مى »1«  هاى مشورت حكومت، شيخ 
خواستم به طرف خانه بروم، در بازار اصفهان يك سال دود   آمدم يا از مدرسه مى شاه عباس از عالى قاپوكه بيرون مى

ندارد، خائن،  با او بايد مشورت كرد كه هواى نفس. خورد و زمينه خوردن يك كباب برايم فراهم نبود كباب به مشامم مى
  .پيچاند جاسوس، منافق و خودخواه نيست و جواب غيرمنطقى را لاى زرورق نمى

ا بگيرد، و با همين  ميرداماد وقتى به دربار مى رفت، دربار صفويه را خادم خودشان كرده بودند، بدون اينكه چيزى از آ
لكت ريشه دار كنند كه تا قيامت اين درخت در ها توانستند درخت فرهنگ اهل بيت عليهم السلام را در اين مم مشورت

  .اين كشور از ريشه كنده نخواهد شد

ا را نصيحت  خواست سر درس برود، در مسير كنار اراذل و اوباش مى آمد يا مى ميرداماد وقتى به دربار مى ايستاد و آ
  .را هدايت كرد و تبديل به آدم حسابى كردداند تا زمانى كه در اصفهان زندگى كرد چند نفر از اين افراد  كرد، خدا مى مى

كردند، و جاسوسان دربار بودند، به قول مردم  كسانى كه اخبار مردم را به دربار منتقل مى. افرادى نورانى و متدين شدند
شاه  زمان قاجاريه خُفيه نويسان، كسانى كه مأمور بودند بدون اينكه در مردم شناخته شوند گزارش كار بدهند، چند بار به
عباس گزارش نوشتند كه اين ميرداماد كه امروز شخص عظيمى است، عالم و طرف مشورت دربار براى امور مملكتى و 

نشيند  ها مى ها و با اين كبوتربازها و لات اى كند، با اين قهوه خانه فرهنگى و مذهبى است، رعايت عظمت خودش را نمى
گفتند،  هاى عادل و متواضعى بودند، اهل تعارف نبودند، راست مى انسان اين افراد. خورد، بگو و بخند دارد و چايى مى

  .ها دروغ است خيلى از تعارف

   اگر كسى به او تعارف كرد دعوت. گويد شخصيتى مانند ميرداماد دروغ نمى

______________________________  
  .161/ 10: دائرة المعارف تشيع -)1(
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ايى  لدين محمد بن عز الدين حسين بن عبدالصمد حارثى همدانى جبعى، ملقب به شيخ اء ا): ق 1031 - 953(شيخ 
ايى و عناوين شيخ الاسلام و ابوالفضائل، عالم و دانشمند متبحر در جميع علوم روزگار، فقيه، مجتهد، محدث، عارف، 

  .شاعر شيعى قرن يازدهم هجرى

اء الملة و الحق و الدين و علم الائمة و الاعلام ملقب اش،  شاگردانش به مناسبت تقدير از مراتب و فضائل علمى وى را 
ايى ناميدند   .ساختند و از آن پس وى را شيخ 

پدرش، حسين بن عبدالصمد حارثى عاملى، محدث، فقيه و مفسرى . اى اهل علم ديده به جهان گشود وى در خانواده
عز الدين حسين از نوادگان حارث همدانى منسوب به قبيله  .آمده است دانشمند بود واز شاگردان شهيد ثانى به شمار مى

. شد همدان بود كه در جنگ صفين از حاميان وفادار مولا على عليه السلام و در زمره صديقان آن حضرت شناخته مى
كمالات علمى و فضائلش چنان بود كه نخستين لقب شيخ الاسلامى قزوين، پايتخت صفويان، مشهد مقدس و هرات را 

ايى در غروب روز . آن وى ساخت از پس از چندى اقامت در جبل عامل، عازم بعلبك شد و در اين شهر بود كه شيخ 
اد 953چهارشنبه به سال    .ق گام به دنيا 

ايى موجود . او هفت يا سيزده ساله بود كه به همراه خانواده رهسپار ايران شد اقوال فراوانى در تعيين تاريخ وفات شيخ 
ق در اصفهان ثبت كرده  1031ليكن جمهور تذكرة نويسان، قول نظام الدين ساوجى را كه سال وفات وى را . است

مكان قبر . اى وفات خود را تخمين زده بود گويند طى مكاشفه. ايى بعد از يازده روز بيمارى درگذشت. پذيرند است، مى
  .ر حرم رضوى استوى اكنون در سمت پايين ضريح امام رضا عليه السلام در جوا

  361: تواضع و آثار آن، ص

چند بار است كه به من گزارش دادند كه يكى از بزرگان كشور و از عالمان : شاه عباس به او گفت. كند ديگران را رد نمى
و  ها رفت و آمد و بگو و بخند اى خانه ها و قهوه برجسته آب و خاك من، آن هم در انظار مردم با اين كبوتربازان و لات

من چند سال است كه با اينها رفت و آمد دارم، شخصيت بزرگى را از : نشست و برخاست دارد، ميرداماد فرمودند
گرفتيد، من عالم، بزرگ و شخصيتى را  اتفاقا گزارش آن را از خود من مى: مملكت شما در ميان اين افراد نديدم، گفت

  .ام نديده

ما با دو كلمه سواد، بزرگ و عظيم هستيم، با دو خط كتاب خواندن عالم  كنى، خيال كردى يعنى اعليحضرت چه فكر مى
  .باشيم مى
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كه در عين عالم بودن، جاهل   »1« :گويد وجود مبارك حضرت سيدالشهداء عليه السلام در دعاى عرفه به پروردگار مى
ى دارم جاهل هستم، من از هستم، واى در عين جاهل بودن، آنجا چه هستم؟ با اين مقدار علمى كه منِ حسين بن عل

  .همه اسرار خبر ندارم و به آن جاهل هستم

  .باشد علت شكوفا شدن تواضع علم و عمل مى: فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى. اين تواضع نسبت به حق است

   سفارش پروردگار به تواضع

  

پيغمبر صلى االله عليه و آله تواضع كنيد، اهل ايمان كه در كند كه به  دانم مطالب را متوجه شديد، به اهل ايمان امر نمى نمى
به كسانى كه آمدند و اهل ايمان : فرمايد مقابل او تواضع كردند كه اهل ايمان شدند، به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  .شدند تواضع و فروتنى كن

ا نگاه نكن كه در نگاه تو بخوانند و برداشت كنند كه پيغمبر ا هستىطورى به آ   . آ

رفته بالاتر، لغت تواضع را قرآن به كار » تواضَع«: فرمايد تعبيرات قرآن بسيار عجيب است، نمى. من شما را با ايمان كردم
  كند نگرفته است، پروردگار به رسولش امر مى

______________________________  
ياَ رَبِّ إِلهَِي أنَاَ الْفَقِيرُ فيِ غِنَايَ فَكَيْفَ لاَأَكُونُ فَقِيراً فيِ فَـقْرِي  ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ «، دعاى عرفه؛ 225/ 95: بحار الأنوار -)1(

  ».إِلهَِي أنَاَ الجْاَهِلُ فيِ عِلْمِي فَكَيْفَ لاَأَكُونُ جَهُولاً فيِ جَهْلِ 

  362: تواضع و آثار آن، ص

  » وَ اخْفِضْ «

  ست،در برابر رفع است، مثل حق كه در برابر باطل ه» خفض«

  »1« »خافِضَةٌ رافِعَةٌ «
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كند و يا او را در كمال پستى قرار  يك كار قيامت اين است كه انسان را بلند مرتبه مى: فرمايد در سوره واقعه است، مى
  :فرمايد اين كلمه را قرآن به كار گرفته است، به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى »خافِضَةٌ رافِعَةٌ «. دهد مى

  »2« »جَناحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اخْفِضْ «

در آن محبت، مهر، خرج كردن عاطفه به كار  » خفض«به علت اينكه كلمه » تواضع لمن اتبعك من المؤمنين«: چرا نگفت
ا شود؛ يعنى تواضع از روى محبت، مهر، لطف و مهربانى كه مردم مؤمن واقعاً حس كنند كه تو از پدر برا گرفته مى ى آ

. اى كه دل مردم را شاد كند فروتنى. تواضعى كه دل مردم را خوش كند. ترين تكيه گاه دنيا و آخرت هستى تر و مطمئن
پيرو تو  »اتَّـبـَعَكَ «تواضعى كه طبيعى باشد و اين تواضع در آن محبت، مهر و عاطفه موج بزند، آن را نسبت به مؤمنانى كه 

  .هستند لحاظ كن

چون ممكن است يك مردمى در اطراف تو باشند و تابع تو نباشند، نماز  »لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ «ر آيه عنايت كنيد اين جمله را د
ا پيشنهاد مى آيند، روزه مى مى ا هنوز آدم نشده كنى، پيشنهاد را پشت گوش مى گيرند، وقتى به آ   .اند اندازند، آ

نشست،  شد، تا فاطمه ننشسته بود نمى شد، تمام قد بلند مى رد مىبوسيد، وقتى فاطمه عليها السلام وا دست زهرا را مى
نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام كمال فروتنى و تواضع را داشت، نسبت به سلمان، مقداد، عمّار و ابوذر كمال فروتنى را 

  .بودند »لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ «داشت؛ زيرا اينها 

  :ها السلام به او ايراد گرفتند، فرمودوقتى درباره تواضع نسبت به حضرت زهرا علي

______________________________  
  ».است]  مؤمنان[و رفعت دهنده ]  كافران[پست كننده «؛ 3): 56(واقعه  -)1(

  ».كنند بگستر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى]  فروتنى و تواضع[و پر و بال «؛ 215): 26(شعراء  -)2(

  363: ، صتواضع و آثار آن

ايت فروتنى» خفض«كنم، كلمه  دهم به امر خدا مى كارهايى كه من انجام مى   .يعنى 

  تواضع در برابر پدر و مادر

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »1« »لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

  .وظيفه ماست كه نسبت به مردم مؤمن تواضع كنيم، تواضع همراه با محبت و مهر و عاطفه

شود  رسد مثلاً نماينده، وزير، رئيس، دكتر، مهندس و تاجر مى هنگامى كه انسان به مقام و يا موقعيت شغلى مناسب مى
ا باشد، تكبر موجب نشود كه به پدر و مادر خود  وقتى به عيادت پدر و مادر خود مى رود متواضع باشد و خاكسار آ

ا را فراموش كند بى   .احترامى كند و آ

  »2« »ضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ اخْفِ «

ها نسبت به پدر و مادر كرده  خيلى عجيب است، آن امرى كه به پيامبر شده، بسيار خفيفتر از آن امرى است كه به بچه
  :آنجا به پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود. تر است است، اين امر خيلى سنگين

  »3« »اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ «

  :فرمايد اما در اينجا مى

  »وَ اخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ «

  .در كمال ذليلى و خوارى در مقابل پدر و مادر قرار بگير

  :عاطفه بايد در وجود تو موج بزند

  »وَ قُلْ رَبِّ ارْحمَْهُما«

______________________________  
  ».پيامبر خدا الگوى نيكويى است] روش و رفتار[يقيناً براى شما در «؛ 21): 33(احزاب  -)1(

آنان را به پاس ! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر و بگو«؛ 24): 17(اسراء  -)2(
  ».آنكه مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رحمت قرار ده

  ».كنند بگستر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى]  فروتنى و تواضع[و پر و بال «؛ 215): 26(شعراء  -)3(
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  364: تواضع و آثار آن، ص

  »كَما ربََّيانيِ صَغِيراً «خدايا به اين مادر و پدر پيرم رحمت خود را نازل كن، 

   تكبر در برابر مردم

  

ى . در اين جا امر به تواضع است   :فرمايد زيبايى هم از تكبرّ دارد، خداوند در سوره مباركه لقمان مىقرآن يك 

  »1« »وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ «

اين آيه بيشتر متوجه صاحبان . متكبرانه صورت خود را از مردم برنگردان؛ زيرا هيچ كس نيستى و به هيچ چيزى بند نيستى
گرداند،  كند و سر خود را بر مى د دو كلمه حرف بزند، او اخم مىآي مقام و منصب است، هنگامى كه ارباب رجوع مى

دانى؟ كسى كه به تو مراجعه كرده، شايد از رفيقان ويژه خدا باشد، اگر يك آه بكشد همه چيز تو را به باد  تو چه مى
  .كشد او خيلى آقا است كه آه نمى. دهد مى

  .خواهند باشند، روى متكبرّانه از مردم برنگردان مردم هر كس كه مى» للمؤمنين« نه »للِنَّاسِ » «وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ «

هاى خود را  سى پنج سال قبل براى كار خير نزد يك تاجر رفتم، آن شخص واقعاً مستحق بود، رفتم و نشستم، حرف
  .در وجود من مانده استهنوز آن تلخى . ما از اين پولها نداريم به كسى بدهيم: زدم، با كمال تلخى برگشت و گفت

فلانى را : مدتى قبل يكى از تجّار محترم بازار به من تلفن زد، من كنار حرم حضرت رضا عليه السلام بودم، گفت
: براى او دعا كن، گفتم. مشكلى دارد: سال قبل يك بار درِ تجارتخانه او را زيارت كردم، گفت 35شناسى، گفتم  مى

به اين راحتى نيست كه خدا مشكلش را حل كند، يك دعاى قوى آن هم در : تچشم، خدا مشكلش را حل كند، گف
  .براى اينكه تمام مال و دارايى او به باد فنا رفت: براى چه؟ گفت: حرم، با گريه و زارى نياز دارد، گفتم

______________________________  
  ».متكبرانه روى از مردم برمگردان«؛ 18): 31(لقمان  -)1(

  365: و آثار آن، صتواضع 
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حتما . كند ها را مى هايى دارد خدا كه اين سفارش دل مردم را نسوزانيد، متكبرانه رو از مردم برنگردانيد، يك حساب
ا آتشى به زندگى شما خواهد انداخت مى من به پروردگار . داند كه اگر روى از مردم مظلوم و نيازمند برداريد، سوز دل آ

ا مرا نابود كندعرض كردم، مرا جزء اف   .رادى قرار نده كه سوز دل آ

ولى سوز دل ديگران را چگونه بايد جبران كرد؟ اگر اين آتش در . من راضى نيستم كه يك پر كاه از زندگى او كم باشد
 دل پدر و مادر مردم مؤمن و عالم ربانى عليه انسان روشن شود و اگر اين آتش در قلب امام زمان عليه السلام وپيغمبر

  روشن شود و در ملكوت شعله ور شود، انسان چه خواهد كرد؟

اى ديگر تلافى كند كه هيچ كارى  حساب مال خود را با امام زمان عليه السلام تسويه كنيد، تا مبادا خداوند به گونه
  .توانيم بكنيم نمى

تخته خورد وضع تو عوض شد، قبل از ماه رمضان به شخصى گفتم به ياد دارى كه وضع زندگى تو خوب نبود، درى به 
  .پانصد ميليون تومان از راه مشروع به تو رسيده است

نه : چرا مكه نرفتى؟ چرا خمس مال خود را ندادى، به ياد روز بدبختى خود بيفت كه روز و شب نداشتى، گفت: به او گفتم
  .خمسى هم نيستم. اى نيستم من مكه

  .صحبت كردى، دو ضرر سنگين خوردهفلانى را كه با او : ديروز يك نفر به من گفت

اى  آيد بدهم، اما نگو ما خمسى و مكه دانم خمس بدهكارم، دلم نمى او بلد است چگونه تلافى كند، لااقل به خدا بگو مى
  .نيستيم

بگو خدايا نوكر تو هستم، حال ندارم نماز بخوانم، . گناهكار متواضع از گناهكار متكبر به رحمت خدا نزديكتر است
  گونه نگو چه كسى گفته نماز؟ نماز چيست؟ اين

كنى، وسط اوج گناه يك كلمه هم به خدا بگو  در گناه خاكسار باش، وقتى گناه مى. لااقل در گناه خود متواضع باش
  .كشم كنم از تو خجالت مى دانم چه غلطى مى مى

  هاى خود را صاف كنيد، مرگ خبر با تواضع با خدا و خلق خدا، حساب

  366: ر آن، صتواضع و آثا
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  .كند، تاريخ آن را هم نداريم كه اگر مرگ آمد، با خداوند، امام زمان عليه السلام، با خلق خدا، حسابى نداشته باشيم نمى

  »وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ «

  ؛ يعنى متكبرانه روى از مردم برنگردان،»تُصَعِّرْ «

  »1« »وَ لا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً «

  كبر و غرور روى زمين راه نرو،با  

  »2« »إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ «

ا علاقه ندارد. خدا هيچ كبر فروش فخركننده با ناز را دوست ندارد   .به آ

  آموز اگر طالب فيضى افتادگى
 

 «3»  هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است

  

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

______________________________  
  ».و در زمين، با تكبرّ و سرمستى راه مرو«؛ 37): 17(اسراء  -)1(

  ».همانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد«؛ 18): 31(لقمان  -)2(

  .سعدى -)3(

  367: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   تواضع اهل بيت عليهم السلام 23
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   ت انسانمقام و عظم

23  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  368: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

همه ملائكه الهى، انبياء، ائمه  ترين و زيباترين حالات براى انسان است، انسان متواضع خود را با حال تواضع از با ارزش
در آيات قرآن كريم ملاحظه كرديد كه تمام . طاهرين عليهم السلام و با همه موجودات عالم همراه و هماهنگ كرده است

فرشتگان بعد از اينكه دعوت شدند نسبت به خليفة االله حضرت آدم احترام، فروتنى و خاكسارى كنند، امر پروردگار عالم 
ا بودرا اطاعت كر  ا بر آدم، فزونى معرفت آدم بر آ . اين مسأله صريحاً در آيات قرآن مطرح است. دند، علت سجده آ

هاى خدا نرمى، سهولت و تواضع كند، و آن خواسته را بپذيرد و به اجرا بگذارد، صد  هر انسانى هم كه در برابر خواسته
شود، اما وقتى ابليس نرمى و سهولت نشان نداد،  كه مىها به نفع مجرى است، همرنگ ملائ در صد اجراى آن خواسته

به او رسيد؛ يعنى از اين جايگاه با عظمت و مقامى   »اخْرجُْ «  تكبرّ ورزيد، سوره مباركه اعراف را ملاحظه كرديد، خطاب
  .كه دارى

همه . كه داشت، عريان شد  اى شيطان از ارزش شش هزار ساله »1« :فرمايد مى» ج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 
و بعد هم او را دچار لعنت  »2« »مَذْؤُماً مَدْحُوراً « از دستش گرفته شد و بعد هم دو عنوان را خدا در حقش به كار برد،

  خودش كرد،

______________________________  
فِعْلِ اللَّهِ بإِِبلِْيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ  فَاعْتَبرِوُا بمِاَ كَانَ مِنْ «، طلب العبرة؛ )قاصعه( 234خطبه : ج البلاغه -)1(
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نْـيَا أمَْ مِنْ سِنيِ الآْ  خِرَةِ عَنْ كِبرِْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا جَهْدَهُ الجَْهِيدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلاَفِ سَنَةٍ لاَيدُْرَى أَ مِنْ سِنيِ الدُّ
رجََ بِهِ مِنـْهَا مَلَكاً إِنَّ حُكْمَهُ فيِ يَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بمِِثْلِ مَعْصِيَتِهِ كَلاَّ مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ ليُِدْخِلَ الجْنََّةَ بَشَراً بأَِمْرٍ أَخْ  بَـعْدَ إِبلِْيسَ 

  ».دٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فيِ إِباَحَةِ حمًِى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الأَْرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَـينَْ اللَّهِ وَ بَـينَْ أَحَ 

  ».نكوهيده و مطرود«؛ 18): 7(اعراف  -)2(

  369: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »يَـوْمِ الدِّينِ   عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى«

ايتاً هم به او فرمود هر متكبرى كه در . كنم يعنى هر متكبرى، پر مى »عَكَ ممَِّنْ تبَِ « من در قيامت دوزخ را از تو و: و 
  .مقابل من بايستد

در آيات قرآن حدود پانصد آيه درباره انبياى خدا نازل شده است، اگر بخواهيم در مجموع اين پانصد آيه دقت كامل كنيم  
كه . آيه زيبايى است. قرار بدهيمكه محور اصلى حرف خدا راجع به انبيا چيست؟ اين آيه را در سوره انبيا بايد مورد توجه 

ا مى   :فرمايد پروردگار عزيز عالم در حقّ آ

  »2« »جَعَلْناهُمْ أئَمَِّةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِا«

  :همين براى ما كافى است كه تواضع انبياى الهى را ببينيم، اوامر خدا را اطاعت كردند

  »وَ أَوْحَيْنا إِليَْهِمْ فِعْلَ الخَْيرْاتِ «

  به امر حق، به عنوان عبادت حق،. كمترين خيرى از انبيا فوت نشد. خواستم -استثنا بى -ا انجام هر خيرى رامن از آ

  »وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ «

وَ إِيتاءَ « معلوم است در كمال تواضع است، »إِقامَ الصَّلاةِ « كسى كه عمرى را صورت درِ خانه خدا روى خاك بگذارد،
كند، براى حلّ مشكلات  در عين اينكه محبت به پول، براى انسان طبيعى است ولى به امر االله دل از اين محبت مى »الزَّكاةِ 

انبيا من، بنده، فرمان بردار و  »وَ كانوُا لنَا عابِدِينَ «شود، معلوم است كه در كمال تواضع است،  مردم دست به جيب مى
  .كرد سان متواضع غير از ملائكه خودش را همرنگ انبيا مىان. مطيع من بودند
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______________________________  
  ».لعنت من تا روز قيامت بر تو باد«؛ 78): 38(ص  -)1(

كردند، و انجام دادن   هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما «؛ 73): 21(انبياء  -)2(
  ».برپا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنان وحى كرديمكارهاى نيك و 

  370: تواضع و آثار آن، ص

  

  »1« اطاعت موجودات از خداوند

  

  »2« »وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ «

ا چيست؟ » شجر«، يعنى همه گياهان، »نجم« يعنى همه درختان عالم در پيشگاه من سر به سجده دارند، سجده آ
هواى زمين را از . كنم بشكاف، ريشه و شاخه بده، به بشر اين مقدار ميوه بده ر، به دانه در زير زمين امر مىاطاعت ام

  .آلودگى تسويه كن، آثار ديگر خود را به موجودات هديه كن

خوردن  هاى اين علف را بعد از گيرد، شما فرآورده آيد و در اختيار گوسفند و گاو قرار مى به امر خدا علف سبز در مى
توانيد حساب كنيد كه در قرآن مجيد به آن اشاره شده است، اين علفى كه به امر من روئيده  حيوانات حلال گوشت، مى

شده، و به امر من در اختيار حيوانات حلال گوشت قرار دارد، براى انواعِ منافع شما، گوشت، پشم و پوست به شما 
  .ازه به انسان كمك كرده استدهد، فقط شير او را حساب كنيد تا چه اند مى

  .اگر موجودات تواضع نداشتند، هيچ چيزى سر سفره ما نبود

  »وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ «

  :سرايد در اينجا پروين زيبا مى
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 رود اى كز جويبارى مى قطره
 

 رود از پى انجام كارى مى

  سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت
 

 «3»  سوختآتش ما سوخت هر جا هر چه 

  

تمام موجودات عالم در مقابل محبوب ازل و ابد، فرمانبر هستند؛ يعنى متواضع هستند، . همه موجودات فرمانبر هستند
به قول جلال . انسان متواضع هم همرنگ ملائكه و ائمه است. گذارند كنند و به اجرا مى خواسته محبوب را آسان قبول مى

  :الدين

______________________________  
اسرا »  يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الطَّيـْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ «؛ 41): 24(نور  -)1(
  » تَسْبِيحَهُمْ ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ «؛ 44): 17(

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا يُصَادُ مِنَ الطَّيرِْ إِلاَّ مَا «؛ 22/ -21، حديث 49/ - 47/ -46/ 61: بحار الأنوار
  .ضَيَّعَ التَّسْبِيحَ 

رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ محَُمَّدُ أَخْبرِْنيِ مَا يَـقُولُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيـَهُودِ لِ 
يِقِهِ وَ مَا يَـقُولُ الْفَرَسُ فيِ صَهِيلِهِ وَ مَا يَـقُولُ الدُّرَّاجُ فيِ صَوْتِهِ وَ مَا تَـقُولُ الْقُنْ  َ اَ وَ مَا يَـقُولُ الضِّفْدعُِ فيِ الحِْمَارُ فيِ  بُـرَةُ فيِ صَوِْ

ياَ يَـهُودِيُّ قَالَ فأََعَادَ فَـقَالَ  يقِهِ وَ مَا يَـقُولُ الهْدُْهُدُ فيِ صَوْتهِِ قَالَ فأََطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ثمَُّ قاَلَ أَعِدْ عَلَيَّ نَقِ 
رَسُ فَـيـَقُولُ الْمُلْكُ للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَ أمََّا الدُّرَّاجُ فَـيـَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أمََّا الحِْمَارُ فَـيـَلْعَنُ الْعَشَّارَ وَ أَمَّا الْفَ 

ا الضِّفْدعُِ فَـيـَقُولُ اذكُْرُوا اللَّهَ يَ الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى وَ أمََّا الدِّيكُ فَـيـَقُولُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ وَ أَمَّا 
ةُ فَـيـَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُـبْغِضُ أَهْلَ بَـيْتِ غَافِلِينَ وَ أَمَّا الهْدُْهُدُ فَـيـَقُولُ رَحمَِكَ اللَّهُ ياَ دَاوُدُ يَـعْنيِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ وَ أَمَّا الْقُنْبُـرَ 

  .رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

اللَّهِ صلى االله عليه و آله لاَتَسُبُّوا الضِّفْدعَِ فَإِنَّ صَوْتَهُ تَسْبِيحٌ وَ تَـقْدِيسٌ وَ تَكْبِيرٌ إِنَّ الْبـَهَائِمَ وَ عَنْ أنََسٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ 
  ».هُ بحَِرِّ النَّارِ الْمَاءَ ا اللَّ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّـهَا فيِ أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْـراَهِيمَ فَأَذِنَ للِضَّفَادعِِ فَـتـَراَكَبَتْ عَلَيْهِ فَأَبْدَلهََ 

  ».كنند سجده مى] براى او[و گياه و درخت همواره «؛ 6): 55(رحمن  -)2(
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  .پروين اعتصامى -)3(
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  ذرهّ ذرهّ كاندر اين عرض و سماست
 

 «1»  جنس خود را همچون كاه و كهرباست

  

شت    مقام انسان در 

  

شود مجذوب فرشتگان است، اتوماتيك،  متواضع وقتى وارد محشر مى »3« » الخْبَِيثاتُ للِْخَبِيثِينَ « »2« »للِطَّيِّبِينَ  وَ الطَّيِّباتُ 
ا و از آن طايفه است، فرشتگان به متواضع وارد شده در قيامت، كمال تواضع را مى كنند، به سوره رعد توجه   زيرا جزو آ

  كنيد،

ارِ * يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ وَ الْمَلائِكَةُ «   »4« »سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبـَرْتمُْ فَنِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

شت  تمام فرشتگان به او سلام مى كنند، اين سلام اول است، سلام دوم هم در سوره يس است، وقتى متواضعان وارد 
  شنوند، پروردگار را مىها نشستند و تكيه دادند، صداى خود  شدند و روى تخت

  »5« »سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ «

  .سلامى از پروردگار مهربان

  شوند، اين آيه را در سوره نساء مشاهده كنيد، شوند مجذوب طايفه انبيا، ائمه و پاكان مى وقتى وارد محشر مى

  ؛»مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ «

  ردگار،يعنى انسان متواضع در برابر پرو 
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  »6« »حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِيقاً  فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ «

   شوند، تمام زند، تمام متكبران با ابليس محشور مى قرآن بسيار روشن حرف مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».و زنان پاك براى مردان پاك«؛ 26): 24(نور  -)2(

  ».زنان پليد براى مردان پليد«؛ 26): 24(نور  -)3(

سلام بر شما به پاس :] و به آنان گويند* [و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند«؛ 24 -23): 13(رعد  -)4(
  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  و مصيبتدر برابر عبادت، معصيت [استقامت و صبرتان 

  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام «؛ 58): 36(يس  -)5(

كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و «؛ 69): 4(نساء  -)6(
  ».داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[ه آنان نعمت شايستگان خواهند بود كه خدا ب
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  .شوند متواضعان هم با ملائكه، انبيا، ائمه، صديقين و شهدا محشور مى

لقمه حلال  جلوى شهوات حلال خود را بگير، در طول روز: فرمايد يك ماه به خدا تواضع كرديد، خداوند به انسان مى
خود را نخور و روزه بگير، نماز بخوان، اگر حقّ و حقوقى با مردم، با خانواده خود، در ذمه تو است، تا شب احيا نيامده، 
ا تسويه كن، گناهانى بين خود و من دارى، من هم خداى مهربانى هستم، چه از من بخواهى و نخواهى، من همه   به همه آ

  .بخشم گناهان تو را مى

رابر حق اين تواضع است، يك تواضع هم در مقابل مردم است كه بحث مفصّل آن در گذشته مطرح شد، دو روايت در ب
  .كنم بسيار ناب از رسول خدا صلى االله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد تواضع اولياى دين براى شما نقل مى

   محبت موجودات به امام حسين عليه السلام
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قلبمان از عشق به أبى عبداالله عليه السلام موج  -شود پيدا كرد هيچ عامل ديگرى را نمى -ما فقط به لطف پروردگارهمه 
  :كنند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به عايشه فرمود زند، برادران، بزرگان و عالمان محترم اهل تسنن نقل مى مى

شود خداوند متعال محبّت حسين مرا  هر مؤمنى كه آفريده مى! اى عايشه »1« »انّ للحسين فى قلوب المؤمنين محبّةً مكنونةً «
دانيم كه وجود مبارك حضرت سيدالشهدا عليه السلام چهره عظيمى در ميان تمام  همه مى. كند در گِل او خمير مى

االله عليه و آله و ائمه  دانيم پيغمبر صلى دانيم انبيا به ايشان متوسل شدند، همه مى موجودات عالم هستى دارد، همه مى
باريد و خشكسالى بود، اميرالمؤمنين عليه السلام به ايشان  عليهم السلام به ايشان متوسل شدند، وقتى كه باران نمى

  .دانست راه بين حسين و خدا ميان بر است گفت برو نماز باران بخوان، چون مى دعا كن، نمى »2« :فرمود مى

______________________________  
والإمام الحسين عليه السلام له «؛ 588: الحق المبين في معرفة المعصومين عليهم السلام، الشيخ علي الكوراني العاملي -)1(

  ».إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين: جاذبية خاصة في القلوب بمجرد ذكر اسمه

أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله خَرجََ فيِ طَلَبِ الحَْسَنِ ]  حالخرائج و الجرائ[« ؛ 93، حديث 272/ 43: و نيز در بحار الأنوار
النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَمَتْ وَ وَ الحُْسَينِْ وَ قَدْ خَرَجَا مِنَ الْبـَيْتِ وَ أنَاَ مَعَهُ فَـرَأيَْتُ أفَـْعًى عَلَى الأَْرْضِ فَـلَمَّا أَحَسَّتْ بِوَطْءِ 

للَّهِ صلى االله عليه و أَعْلَى مِنَ النَّخْلَةِ وَ أَضْخَمَ مِنَ الْبَكْرِ يخَْرجُُ مِنْ فِيهَا النَّارُ فَـهَالَنيِ ذَلِكَ فَـلَمَّا رَأَتْ رَسُولَ انَظَرَتْ وَ كَانَتْ 
مَا تَـقُولُ هَذِهِ ياَ أَخَا كِنْدَةَ قُـلْتُ اللَّهُ وَ آله صَارَتْ كَأَنَّـهَا خَيْطٌ فَالْتـَفَتَ إِليََّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ أَ لاَتَدْرِي 
وَ جَرَتْ فيِ الرَّمْلِ رَمْلِ الشِّعَابِ فَـنَظَرْتُ  رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قاَلَتِ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لمَْ يمُتِْنيِ حَتىَّ جَعَلَنيِ حَارسِاً لاِبْـنيَْ رَسُولِ اللَّهِ 

 الْيـَوْمِ أَطْلُبُ الشَّجَرَةَ رفُِـهَا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ لأَِنيِّ مَا رَأيَْتُ فِيهِ شَجَرَةً قَطُّ قَـبْلَ يَـوْمِي ذَلِكَ وَ لَقَدْ أتََـيْتُ بَـعْدَ ذَلِكَ إِلىَ شَجَرَةٍ لاَأَعْ 
نـَهُمَا  فَـبَدَأَ بِالحُْسَينِْ فَـوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِهِ الأَْيمْنَِ ثمَُّ وَضَعَ رَأْسَ فَـلَمْ أَجِدْهَا وَ كَانَتِ الشَّجَرَةُ أَظلََّتـْهُمَا بِوَرَقٍ وَ جَلَسَ النَّبيُِّ بَـيـْ

الحَْسَنُ وَ  أبََتِ ثمَُّ عَادَ فيِ نَـوْمِهِ فاَنْـتَبَهَ الحَْسَنِ عَلَى فَخِذِهِ الأَْيْسَرِ ثمَُّ جَعَلَ يُـرْخِي لِسَانهَُ فيِ فَمِ الحُْسَينِْ فاَنْـتَبَهَ الحُْسَينُْ فَـقَالَ ياَ 
حُسَينِْ فيِ بَـوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرفَِةً قَالَ ياَ أبََتِ وَ عَادَ فيِ نَـوْمِهِ فَـقُلْتُ كَأَنَّ الحُْسَينَْ أَكْبـَرُ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنَّ لِلْ 

  ».مَكْتُومَة

هِ عُيوُنُ «؛ 25، حديث 25، باب 187/ 44: بحار الأنوار -)2( الْمُعْجِزاَتِ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
فَـقَالَ للِْحُسَينِْ / -فَشَكَوْا إِليَْهِ إِمْسَاكَ الْمَطَرِ وَ قاَلُوا لَهُ اسْتَسْقِ لنَاَ/ - عليه السلام قاَلَ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلىَ عَلِيٍّ عليه السلام

دَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبيِِّ / -تَسْقِ فَـقَامَ عليه السلام قُمْ وَ اسْ  وَ قَالَ اللَّهُمَّ مُعْطِيَ الخْيَـْراَتِ وَ مُنْزلَِ / -وَ حمَِ
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نَا مِدْراَراً وَ اسْقِنَا غَيْثاً مِغْزاَراً / - الْبـَركََاتِ  فِجَاجاً تُـنـَفِّسُ بِهِ الضَّعْفَ مِنْ / -سَحّاً سَفُوحاً وَاسِعاً غَدَقاً مجَُلِّلاً / -أَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيـْ
- فَمَا فَـرغََ عليه السلام مِنْ دُعَائهِِ حَتىَّ غَاثَ اللَّهُ تَـعَالىَ غَيْثاً بَـغْتَةً / - وَ تحُْيِي بِهِ الْمَيِّتَ مِنْ بِلاَدِكَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ / -عِبَادِكَ 

  ».فَـقَالَ تَـركَْتُ الأَْوْدِيةََ وَ الآْكَامَ يمَوُجُ بَـعْضُهَا فيِ بَـعْض/ -نْ بَـعْضِ نَـوَاحِي الْكُوفَةِ وَ أقَـْبَلَ أَعْراَبيٌِّ مِ / 
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سى و هفت سالى كه برادرم در عصر پدرم اميرالمؤمنين بود يكبار پدرم او را به يا : فرمايد زينب كبرى عليها السلام مى
شد، يك حالت ادب  خواست او صدا كند، اميرالمؤمنين عليه السلام تمام قد از جا بلند مى وقت مى حسين صدا نزد، هر

  .گفت نام او را نمى» الىّ يا ابا عبداالله«: گفت گرفت و آرام مى به خود مى

  :گويد مى. كه قبرش در كاشان است  »1«  بارك االله به مقبل اصفهانى

 بلند مرتبه شاهى كه ز صدر زين افتاد
 

 «2» اگر غلط نكنم عرش بر زمين افتاد

  

كرديم كه هيچ اشتباهى نكرديد، بسيار  هيچ اشتباهى نكردى، اگر در اين جلسه بوديد ما با قرآن و روايت ثابت مى! مقبل
  .درست گفتيد

   مقام و عظمت امام حسين عليه السلام

  

است، اين وجود مبارك كه پيغمبر صلى االله عليه و آله اين وجود مبارك كه از رحمت، علم، لطف و از فيوضات خدا پر 
باشند، آقاى همه شهيدان، شهداى كربلا هستند و آقاى شهداى كربلا  آقاى تمام اولين و آخرين شهيدان مى: فرمايد مى

كه   »كامل الزيارات«دانيم كتاب با عظمت  همه مى. حسين من است؛ يعنى شهيدى به آقايى أبى عبداالله در عالم نيست
گويند ما سند و راوى نقل كننده را  خواهند يك روايت از آن كتاب نقل كنند مى بعضى از مراجع تقليد وقتى مى

دهيم، در اين كتاب امام صادق عليه السلام  خواهيم، همين كه در اين كتاب اين روايت آمده ما به آن فتوا مى نمى
دانم زيارت خدا چگونه است؟ يعنى  البته من نمى. كند زيارت مى پروردگار هر شب جمعه هفتاد بار حسين را: فرمايد مى

  .كند، همان چيزى كه حضرت موسى عليه السلام در كوه طور خواست جلوه به قلب ايشان مى
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______________________________  
ادرى از ايران گريخته نامش آقا محمد شيخا معروف به ميرزا مقبل مردى با كمال و با وجد و حال بوده و در عصر ن -)1(

هجرى  1157گذرانيد و هم در آن سامان در سنه  به هندوستان رفت و در گجرات نزد مؤمن خان ناظم آن ديار مى
  :اين شعر از اوست. قمرى درگذشت طبع خوشى داشته

  چو تير غمزه بندد سوى من ابرو كمان من
 

  غبار نيستى برخيزد از نام و نشان من

  

  .1387: جاويدانگلزار 

  .مقبل اصفهانى -)2(

  379: تواضع و آثار آن، ص

  

  »1«  تواضع امام حسين عليه السلام

  

شود، چهار پنج كارگر، نماز ظهر خود را خوانده و روى  اين انسان سوار بر يك قاطر است، از يك محلى در مدينه رد مى
ن كرده بودند و يك مقدار  خاك چشم . خواهند غذا بخورند نان خشك ريخته بودند و مىهاى كوچه نشسته و يك پارچه 

ا به أبى عبداالله عليه السلام افتاد، گفت صبر كنيد من بروم اگر امام حسين عليه السلام ناهار نخورده، او را : يكى از آ
  .دعوت كنم بيايد با ما ناهار بخورد

غلام حلقه به گوش حسين عليه السلام است، از او  تا اين را گفت، بقيه كارگرها گفتند، عقلت كم است، آسمان و زمين
بلند شد دويد و جلوى . شناسيد رفقا شما حسين را نمى: ها بنشيند، گفت و روى خاك! دعوت كنيم با ما ناهار بخورد؟

  .نه: ايد؟ فرمود حسين جان غذا خورده: مركب آمد، گفت
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: ميل به غذا دارى، فرمود: گويند، گفت و خود راست مى گويند به خدا، خانواده، به مردم اولياى خدا هميشه راست مى
ا كه تمام شد، : آييد با ما ناهار بخوريد، فرمود مى: بله، گفت بله، از قاطر پياده شدند، روى خاك نشستند، غذاى آ

، با كمال يابن رسول االله: گفتند. كنيد من دعوت شما را اجابت كردم، حالا من اگر شما را دعوت كنم اجابت مى: فرمود
  كنيم، ميل اطاعت مى

  بدين مژده گر ديده خواهى رواست
 

 «2»  كاين مژده آسايش جان ماست

  

پول و لباس، به اين بزرگواران بده، : فردا همه شما خانه ما دعوت هستيد، يك غذاى خوبى پخت، بعد به قنبر فرمود: فرمود
  .اينها ميهمانان من هستند

   تاثير تواضع بر جامعه

  

   كند، اگر هفتاد ميليون نيرو اضافه مى. آورد تواضع مهر، عبادت و رفاقت مى

______________________________  
الْعَيَّاشِيُّ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ مَرَّ الحُْسَينُْ بْنُ «؛ 30603، حديث 28، باب 300/ 24: وسائل الشيعة -)1(

ثمَُّ تَلاَ إِنَّهُ ) رجِْلَهُ وَ نَـزَلَ (ينَ قَدْ بَسَطُوا كِسَاءً لهَمُْ فَألَْقَوْا عَلَيْهِ كِسَراً فَـقَالُوا هَلُمَّ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَـثَـنىَ عَلِيٍّ عليه السلام بمِسََاكِ 
سُولِ اللَّهِ وَ قاَمُوا مَعَهُ حَتىَّ أتََـوْا مَنْزلَِهُ فَـقَالَ لِلرَّباَبِ أَخْرجِِي لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ ثمَُّ قَالَ قَدْ أَجَبْتُكُمْ فَأَجِيبُونيِ قَالُوا نَـعَمْ ياَ ابْنَ رَ 

الكافى، هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 2، حديث 5، باب 55/ 46: بحار الأنوار» .مَا كُنْتِ تَدَّخِريِنَ 
فَدَعَوْهُ إِلىَ الْغَدَاءِ / -وَهُوَ راَكِبٌ حمَِارَهُ وَ هُمْ يَـتـَغَدَّوْنَ / - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمَجْذُومِينَ  قَالَ مَرَّ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ 

  ».مَرَ أَنْ يَـتـَنـَوَّقُواوَ أَ / -فَـلَمَّا صَارَ إِلىَ مَنْزلِِهِ أمََرَ بِطَعَامٍ فَصُنِعَ / -أَمَا إِنيِّ لَوْ لاَأَنيِّ صَائِمٌ لَفَعَلْتُ / -فَـقَالَ 

  .ابوالقاسم فردوسى -)2(

  380: تواضع و آثار آن، ص
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تمام مشكلات يك . اهل يك مملكت متواضع باشند، چه در جهت خدا و خلق، آن مملكت هيچ مشكلى نخواهد داشت
ايت تكبرّها است مهرى ها، طغيان، بى مملكت به خاطر سرپيچى دا و كشور شوند، هيچ اگر همه تسليم قانون خ. ها و در 

  .شوند ها به خاطر نداشتن ارباب رجوع بيكار مى دادگسترى. مشكلى نخواهيم داشت

خوانند  شوند، صبح همه دو صفحه رساله و يك قرائت قرآن مى ها بيكار مى تمام كلانترى. شود از دولت بار مهمى كم مى
ا تمام مى   .شود و كار آ

   يه السلامصبر و تواضع امام زين العابدين عل

  

  .كاربردترين حال اخلاقى تواضع است

عموزاده در مسجد به امام زين العابدين عليه السلام توهين كرد، مردم به طرف او هجوم آوردند و از امام خواستند كه او 
روم تلافى  مى. كنم صبر نمى: فرمود. تربيتى را ديدى ادبى و بى خواهى صبر كنى؟ بى تا كى مى: را ادب كنند، به امام گفتم

  .كنم مى

العابدين عليه السلام رفتند تا از امام حمايت   ها گره شد، پنج شش نفر دنبال زين ها به طرف خنجرها رفت و مشت دست
زند، ديدند  كند، هركس حرفى مى در مسجد صداى خود را بلند مى. كند به امام توهين مى: گفتند كنند، مردم با خود مى
اى دارد؟ اما بعد متوجه شدند كه امام با خود اين آيه را  زند، ايشان چه نقشه لام زير لب حرفهايى مىزين العابدين عليه الس

  كند، تلاوت مى

  »1« »وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ «

ام  عمو زاده: السلام، در زدند، خادم در را باز كرد، فرمودجلوى در خانه عموزاده رسيدند، پسر حضرت مجتبى عليه 
عموزاده جان، آنچه در : شود او را صدا كنيد، امام عليه السلام فرمود اگر مى: بله، فرمود: تشريف دارند، عرض كرد

   مسجد فرمودى اگر در من

______________________________  
گذرند؛ و خدا نيكوكاران را  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و مىو خشم خود را فر «؛ 134): 3(آل عمران  -)1(

  ».دوست دارد
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  381: تواضع و آثار آن، ص

به دست و پاى زين العابدين افتاد،  »1« .هست، خدا مرا ببخشد، اگر در من نيست، اشتباه شده، خدا شما را ببخشد
  .دهد ه سپر نكردن بسيار خوب جواب مىتواضع و سين. من اشتباه كردم: حضرت او را بلند كرد، گفت

  .شوم خوانم و رد مى دهم، فقط متن را مى به فرمايش رسول خدا توجه كنيد، من توضيح نمى

  كسى كه با خدا معامله كند، هم براى خدا تواضع كند و هم براى مردم،

سينه سپر كند، خدا پوزه او را به خاك  كسى كه براى خدا و مردم  »2« »من تواضع للّه رفعه االله ومن تكبرّ خَفَضَهُ االله«
  :ها را به خاك ماليده است مالد، و تا به حال خيلى مى

  »ومن اقتصد فى معيشته رزقه االله«

: فرمايد ها، افراط و تفريط نكند، پيغمبر صلى االله عليه و آله مى كسى كه در زندگى مادى ميانه رو باشد، در خرج و هزينه
  :باز استدرِ روزى خدا به روى او 

  »ومن بَذَّرَ حرمه االله«

خواهى رزق و روزى مرا حرام كنى، به چه  حالا كه مى: فرمايد مى. شود كسى كه اهل اسراف است، خدا هم از او جدا مى
  :گيرم دليل به تو بدهم، جلوى او را مى

  »ومن أكثر ذكر الموت أحبّه االله«

  .شود خدا مى و هر كس زياد به ياد دنياى بعد از خود باشد، محبوب

   جويى از ديگران مذمت عيب

  

  خدا به ما. روايت از اميرالمؤمنين عليه السلام است، اين روايت از طرف شيعه است
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______________________________  
قاَلُوا وَقَفَ عَلَى عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيرْهِِ ] الإرشاد] [ إعلام الورى[« ؛ 1، حديث 5، باب 54/ 46: بحار الأنوار -)1(

عْتُمْ مَا قاَلَ هَذَا الرَّجُلُ وَ أنَاَ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ فأََسمَْعَهُ وَ شَتَمَهُ فَـلَمْ يُكَلِّمْهُ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لجُِ  لَسَائِهِ لَقَدْ سمَِ
 نَـعْلَيْهِ وَ تَسْمَعُوا مِنيِّ رَدِّي عَلَيْهِ قَالَ فَـقَالُوا لَهُ نَـفْعَلُ وَ لَقَدْ كُنَّا نحُِبُّ أَنْ يَـقُولَ لَهُ وَ يَـقُولَ فَأَخَذَ أُحِبُّ أَنْ تَـبـْلُغُوا مَعِي إِليَْهِ حَتىَّ 

   مَشَى وَ هُوَ يَـقُولُ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

نَا لِمْنَا أنََّهُ لاَيَـقُولُ لَهُ شَيْئاً قاَلَ فَخَرجََ حَتىَّ أتََى مَنْزلَِ الرَّجُلِ فَصَرخََ بِهِ فَـقَالَ قوُلُوا لَهُ هَذَ فَـعَ  ا عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ قَالَ فَخَرجََ إِليَـْ
اَ جَاءَ مُكَافِئاً لَ  هُ عَلَى بَـعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَـقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ ياَ أَخِي إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ مُتـَوَثِّباً للِشَّرِّ وَ هُوَ لاَيَشُكُّ أنََّهُ إِنمَّ

هُ لَكَ قَالَ فَـقَبَّلَ مَا ليَْسَ فيَِّ فَـغَفَرَ اللَّ  وَقَـفْتَ عَلَيَّ آنفِاً فَـقُلْتَ وَ قُـلْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُـلْتَ مَا فيَِّ فَأَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ وَ إِنْ كُنْتَ قُـلْتَ 
نـَيْهِ وَ قَالَ بَلْ قُـلْتُ فِيكَ مَا ليَْسَ فِيكَ وَ أنَاَ أَحَقُّ بِهِ قَالَ الرَّاوِي للِْحَدِيثِ وَ  الرَّجُلُ هُوَ الحَْسَنُ بْنُ الحَْسَنِ رَضِيَ الرَّجُلُ بَـينَْ عَيـْ

  ».اللَّهُ عَنْهُ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أفَْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 3، باب تواضع، حديث 122/ 2: الكافى -)2(
يسٍ فيِ مَسْجِدِ قُـبَا فَـقَالَ هَلْ مِنْ شَراَبٍ فأَتََاهُ أوَْسُ بْنُ خَوَليٍِّ الأَْنْصَارِيُّ بِعُسِّ مخَِ  يضٍ بعَِسَلٍ فَـلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ آله عَشِيَّةَ خمَِ

لَّهِ فإَِنَّ مَنْ تَـوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَـعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ اهُ ثمَُّ قَالَ شَراَباَنِ يُكْتـَفَى بأَِحَدِهمَِا مِنْ صَاحِبِهِ لاَأَشْربَهُُ وَ لاَأُحَرِّمُهُ وَ لَكِنْ أتََـوَاضَعُ لِ نحََّ 
رَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَـرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ  تَكَبَّـرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقـْتَصَدَ فيِ مَعِيشَتِهِ رَزقََهُ    ».اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّ

  382: تواضع و آثار آن، ص

  .توفيق دهد كه قدر اين پيغمبر و ائمه را بدانيم كه چگونه براى ما دل سوزاندند

هاى خودش  ى كه تا آخر عمر، درگير رد كردن عيبخوش به حال كس »1« »طوبى لمن شَغَلَهُ عَيْبُهُ عن عيوب الناس«
  .جويى از بندگان خدا نگذاشته است است، و وقت براى عيب

خواهى خانم خود را طلاق بدهى،   شنيديم مى: به شخصى گفتند. كند زبان او نسبت به مردم، به آلودگى حركت نمى
ا هم ديدند كه راست مىك شما چه حقى دارى در چارچوب ناموس خانه ديگران، جستجو مى: گفت گويد، به  نيد؟ آ

يك . كنند، خانم خود را طلاق داد، خانم بعد از عدّه رفت شوهر كرد اينها چه مربوط كه در اسرار زن مردم پى جويى مى
او زن من نيست، ناموس مردم است، به من اجازه حرف : به چه دليل زن خود را طلاق دادى، گفت: روز به او گفتند

هاى خودش، وقت پرداختن به عيوب  خوش به حال كسى كه با پرداختن به عيب. قّ ناموس مردم را ندادندزدن در ح
  .ديگران را نداشته باشد
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  »وتواضع من غير مَنـْقَصَةٍ «

كند، در عين اينكه قوى و غنى است اما متواضع است،  خوش به حال كسى كه بدون نياز و كمبود به ديگران تواضع مى
  .ر و عالم بودن متواضع استدر عين پولدا

  تواضع و فروتنى علما

  

بود، من تا به حال نديدم كسى در اين  »2«  يكى از بزرگترين مراجع ما، مرحوم آيت االله العظمى سيدعبدالهادى شيرازى
مرجع تقليد  »3«  بعد از آيت االله بروجردى. مرجع هم بود. مسأله ترديدى داشته باشد، كه ايشان يقيناً از اولياى خدا بود

  بود، يك بار به ايران آمد، و براى زيارت حضرت معصومه عليها السلام به قم رفت،،

______________________________  
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أيَُّـهَا النَّاسُ طُوبىَ لِمَنْ ]  تفسير القمي[« ؛ 4، حديث 4، باب 199/ 1: بحار الأنوار -)1(

هْلَ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ أنَْـفَقَ هُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَ تَـوَاضَعَ مِنْ غَيرِْ مَنـْقَصَةٍ وَ جَالَسَ أهَْلَ الْفِقْهِ وَ الرَّحمَْةِ وَ خَالَطَ أَ شَغَلَ 
  ».مَالاً جمََعَهُ فيِ غَيرِْ مَعْصِيَةٍ الخْبَـَرَ 

النَّاسُ طُوبىَ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَ طُوبىَ لِمَنْ لَزمَِ بَـيْتَهُ وَ أَكَلَ قوُتَهُ وَ ياَ أيَُّـهَا «؛ 175خطبه : ج البلاغة
  ».اشْتـَغَلَ بِطَاعَةِ ربَِّهِ وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَـفْسِهِ فيِ شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فيِ راَحَةٍ 

سيد عبدالهادى بن العلامة الاريب الحاج ميرزا اسماعيل شيرازى بعد از فوت مرحوم آية اللّه بروجردى به  آية اللّه حاج -)2(
  .هجرى قمرى وفات نمود 1381زعامت و رياست حوزه نجف رسيد، ولى بيش از يك سال طول نكشيد و در سال 

  .271/ 7: گنجينه دانشمندان

  .بيان شده استهمين كتاب  12شرح حال ايشان در جلسه  -)3(

  383: تواضع و آثار آن، ص
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مراجع به ديدن ايشان آمدند، آيت االله العظمى بروجردى هم به ديدن ايشان آمدند، وقتى آيت االله العظمى بروجردى 
كار : كنى؟ فرمود چه مى: گفتند. خواست برود، به سرعت كفشهاى آيت االله بروجردى را جفت كرد و بلند كرد بوسيد مى

  .انجام دادمدرستى 

  »تواضع من غير مَنـْقَصَةٍ «

يك بار من خدمت آيت االله بروجردى رسيده بودم، به يكى از شاگردانشان در منبر تند شدند، شنوايى گوش ايشان 
كردند آن را  ضعيف بود، آن شاگرد از استاد ايراد گرفتند، ايشان خيال كردند كه يك مطلبى كه ديروز صحبت مى

آقاى بروجردى وسط درس بودند، . جاى اين مطلب در اينجا نيست، او ساكت شد: بر فرمودندگويد، از روى من مى
درجا درس را قطع كرد، از منبر پايين آمدند، به جاى اينكه طرف در بروند، در ميان شاگردان آمدند، به آن مرد رسيدند، 

  .دند و رفتنددست خود را دراز كردند به آن مرد دست دادند، خم شدند دست طرف را بوسي

آقا جان شما حق حيات : من ديروز عصبانى شده بودم، مرا ببخش، گفت: آفتاب نزده جلوى در خانه آن مرد رفتند، گفتند
ام  به جدّه: فرمود. چه چيزى را بايد ببخشم. به من داريد، شما استاد من هستيد، شما پسر فاطمه زهرا عليها السلام هستيد

: به خادمش گفت. و بعد به خانه آمد. خدايا من حسين بروجردى خطاكار را بخشيدم: ا بگوزهرا جلوى من برگرد به خد
خدايا : از امشب براى من سحرى مختصر درست كن، يك سال تمام، در گرماى چهل و پنج درجه قم روزه گرفت، گفت

  .من خودم را براى آن عصبانيت جريمه كردم، تو ديگر در قيامت مرا جريمه نكن

   عليكم و رحمة االله و بركاته والسلام

  384: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فطرت انسان 24

  

   ريشه عبادات و خيرات

24  
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   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  391: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .الطاهرين و صلّ على محمد و آله

تواضع كليد شگفت آورى . تواضع براى خدا و نسبت به عباد خدا، عبادت است و بلكه ريشه عبادات و خيرات است
  .توان همه درهاى رحمت خدا، فضل، احسان و فيوضات خدا را به روى خود باز كرد است كه با اين كليد مى

ه از سوره مباركه لقمان، مائده و يوسف، توجه كرد و بعد از براى اينكه معناى تواضع براى ما روشن شود بايد به سه آي
  .گيرد آن آيات، كلامى از وجود مبارك حضرت مولى الموحدين كه در رأس متواضعان عالم است، مورد دقت قرار مى

لقمان، پروردگار  اين سه آيه با گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام در رابطه با تواضع، ارتباطِ مستقيمى دارد، در سوره مباركه
  :فرمايد عالم مى

  »1« »وَ باطِنَةً أَ لمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً «

است؛ زيرا خطاب آيه به همه آيه بسيار عجيبى است، آيه بر اساس آگاهى باطن انسان و دانش طبيعى درونى ذكر شده 
  .باشد دين مى مردم عالم است كه در هر كشور، ملت و طايفه متدين و بى

______________________________  
ها و آنچه را در زمين است، مسخّر و رام شما كرده،  ايد كه خدا آنچه را در آسمان آيا ندانسته«؛ 20): 31(لقمان  -)1(

انش   ».را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته و نعمت هاى آشكار و 
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   ها و زمين در تسخير انسان آسمان

  

  :فرمايد خداوند در ابتداى آيه مى

  »أَ لمَْ تَـرَوْا«

ا روشن است كه ا است؛ يعنى براى انسا ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ «  آيا ندانستيد؛ اين آيه اشاره به آگاهى باطن انسا
ا است، عبارت ساده اين آيه، در شعر سعدى است »الأَْرْضِ  سعدى تا جايى كه توانسته آيات و روايات را . در تسخير آ

  .هاى ديگر خود، در يك جلد به نام كلياّت، ترجمه كرده است در گلستان، بوستان و در كتاب

 ارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در ك
 

 «1»  تا تو نانى به كف آرىّ و به غفلت نخورى

  

   آگاهى و فطرت وجودى انسان

  

دينى  هاى باطنى وجود دارد كه بى در انسان آگاهى. كند انسان حس و درك مى: فرمايد خدا مى. اين معناى تسخير است
  .ها را خاموش كند تواند چراغ آن آگاهى هم نمى

  پرستان سؤال كن، از همه بت: فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مىخداوند در قرآن مجيد به 

  »2« »مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ «

  ها و زمين را چه كسى آفريده است؟ آسمان

  »ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ «

  دهند كه اين عالم را يك وجودى كه از هر نظر كامل است، جواب قطعى مى
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______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  ».خدا: ترديد خواهند گفت بى... ها و زمين را آفريده  چه كسى آسمان«؛ 61): 29(عنكبوت  -)2(
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د دارد كه  دانند كه آفرينش كار بت نبوده، اين آگاهى در فطرت، ضمير و باطن خود انسان وجو  خلق كرده است؛ زيرا مى
  .ايت نزد او است كارگاه هستى علم، حساب، حكمت، عدل و حقيقت، به صورت بى

  نظريه دانشمندان كمونيست درباره وجود خدا

  

گفتند همه عامل آفرينش چيزى به نام مادّه ازلى و ابدى كه  هاى باسواد شوروى سابق مى چنانكه هفتاد سال كمونيست
  .باشد مىشكل، قيافه، و صورت ندارد، 

  .ازلى؛ يعنى بوده و به وجود نيامده، كسى هم آن را به وجود نياورده است

نپرسيد چه كسى آن را به : گفت زيربناى همه آفرينش ماده ازلى است؛ يعنى مى: گفتند لذا در پاسخ سؤال كنندگان مى
  .شود وجود آورده است، به وجود نيامده، بوده و بعد هم هست و نابود نمى

  گويند، كه خدا پرستان هم مىاين را  

  .بلاآخر است: فرمايد اما اين اولى است كه امام زين العابدين عليه السلام مى »1« »يا اول الاولين و يا آخر الاخرين«

  »الاول بلا اول و الآخر بلا آخر«

ا چاره ماده، : گويند  بگويند، مىاى جز اين نداشتند كه از آگاهى باطنى و فطرى استفاده كنند، ولى به جاى اينكه االله آ
  :فرمايد ولى پروردگار در قرآن مى. اش هم مادى است حتماً به وجود آورنده: گفتند مى

  »2« »ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ «
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اند؛ زيرا در وجود صاحب عالم شكّ وجود  شايد بسيارى به اين نكته توجه نداشته باشند كه انبيا براى اثبات خدا نيامده
  .ندارد

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  ».هيچ چيزى مانند او نيست«؛ 11): 42(شورى  -)2(

  394: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ «

آن  اند خدا را به كسى بدهند، همه خدا را دارند ولى در دريافت انبيا آمدند عقايد مردم را پاكسازى كنند؛ اما انبيا نيامده
  .كنند اشتباه مى

  دهد، گويند اين ماده شكل ندارد ولى شكل مى پرسيد كه اين ماده چه شكلى است، مى وقتى از دانشمندان كمونيست مى

  »أَ لمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ « »2« »هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحامِ «

ها  ها و زمين و هر چه در اين دو است مسخّر شما انسان دانيد كه تمام آسمان اين آيه اشاره به همين آگاهى باطن است، نمى
  .در اين زمينه در عالم جاهل وجود ندارد، همه عالم هستند. است

  :فرمايد خدا در سوره بقره مى

  »3« »وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ «

  :فرمايد بعد از اين آيه مى. مربوط به موارد ديگر است همه شما عالم هستيد، جهل

  »وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً «

ولى اين نعمت مادى و معنوى با كوشش و تلاش به دست . هاى مادى و معنوى را در مسير شما قرار دادم همه نعمت
  .رسيم بدون تلاش وفعاليت به هيچ چيزى نمى. آيد مى
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   هاى مادى و معنوى كامل بودن نعمت

  

  »وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً 

______________________________  
  »ها و زمين است، شكى هست؟ آيا در خدا كه آفريننده آسمان«؛ 10): 14(ابراهيم  -)1(

  ».كند خواهد تصوير مى به هر گونه كه مى]  مادرانىِ [ها  اوست كه شما را در رحم«؛ 6): 3(آل عمران  -)2(

  »].براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و همتايى وجود ندارد[دانيد  در حالى كه مى«؛ 22): 2(بقره  -)3(

  395: تواضع و آثار آن، ص

  .سفره مادى و معنوى كامل و تمام است» أتمّ «، »أكمل«؛ يعنى »اسباغ«كلمه 

من هميشه . قرآن بسيار زيبا است. كند شود؟ دو آيه بعد به آن اشاره مى كامل مادى و معنوى داده مىبه چه كسى نعمت  
وقتى اين . نسل آينده ما عارف به قرآن شوند. اين آرزو را داشتم كه يك روزى بيايد كه همه ملت ايران عارف به قرآن شوند

آيد و هر چه وسوسه و خطا، در فكر ما   عجيبى به دست مىدهيم، معانى هاى مختلف كنار هم قرار مى آيات را از سوره
  .كند نسبت به خدا و عالم داريم، قرآن معالجه مى

البته دو مورد را توضيح داده و توضيح . كند سه كار معنوى را بيان مى »1« اما خداى متعال در آيه ششم از سوره مائده،
قرار داد، كار اول وضو است، كار دوم غسل است، كار سوم تيمم  مورد ديگر را به عهده پيغمبر صلى االله عليه و آله

كند كه اين سه حقيقت از دلِ وضو و غسل  بعد از بيان وضو، غسل و تيمم، سه حقيقت بسيار عظيم را بيان مى. است
يدست و بدبخت از اين سه حقيقت است و تيمم در مى ا انسان    .آيد، يعنى بدون آ

تواند سه حقيقت بسيار مهم را براى ما  ثير در اين حقايق دارد؟ آيا مقدارى آب و خاك مىوضو، غسل و تيمم چه تا
  روشن كند؟ دين، ما را امر به پرسيدن كرده است،

  »2« »فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ «
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  .سؤال كردن حرام است: گويد بپرسيد، غير شيعه مى

: مناسك حج را هماهنگ با چه كسى بايد انجام بدهم؟ گفتمن در مسجد الحرام به يكى از علماى اهل سنت گفتم 
  .هماهنگ با چهار مذهب انجام بدهيد، صحيح است

   من يك: مطابق با فتواى ابوحنيفه، مالكى، شافعى و حنبلى انجام دهيد، گفتم

______________________________  
مْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُ «؛ 6): 5(مائده  -)1(

غائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْ   أَوْ عَلى  وَ أَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى
هُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَ لكِنْ النِّساءَ فَـلَمْ تجَِدُوا ماءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أيَْدِيكُمْ مِنْهُ ما يرُيِدُ اللَّ 

  »عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَ 

اى به رسالت نازل نشده  تا ديگر نگوييد كه چرا فرشته[از اهل دانش و اطلاع بپرسيد «؛ 43): 16(نحل  -)2(
  »!].است؟
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عليهم  طالب داماد پيغمبر صلى االله عليه و آله، امام حسن و امام حسين على بن أبى: گفتم. بپرس: سؤال هم دارم، گفت
هاى پيغمبر، چه جرمى دارند كه نبايد  ها و نبيره السلام، دو نوه پيغمبر، امام باقر و امام صادق عليهم السلام، نواده

ا عمل كرد؟ به من گفت   .دانى كه پرسش حرام است تو نمى» ا لم تعلم أن السؤال حرام«: مناسك حج را به فتواى آ

خدايا، امامان در اين عالم چقدر مظلوم هستند كه به اندازه : ردم و گفتمصورت خود را به طرف كعبه ك. ساكت باش
ا را گوش بدهند   .ابوحنيفه ارزش نداشتند كه حرف آ

ترين مادّه غذايى آفرينش، نه اينكه  مهم. مكتب پرسش و انتقاد صحيح است. مكتب ما، مكتب علم، عقل و سؤال است
شت هم اين ماده ر  بالاترين مادّه غذايى : برد، چيست؟ اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود ا خدا نام مىدر كره زمين بلكه در 

اى در اين عالم بالاتر از  جهان عسل است، امروز هم دانشمندان با تجزيه و با ابزار علمى به اين واقعيت رسيدند كه ماده
  .يوان كوچك قرار داده استعسل نيست، خداوند اين مادّه عظيمِ پر ويتامين و شفابخش را در شكم يك ح
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دهد، از آب  آورد، همان كسى كه از اين آب براى مملكت برق به تو مى او از يك ذرهّ آب سه حقيقت را به وجود مى
  .شود هاى مختلف گرفته مى خورند و از شير آن فرآورده آورد، گوسفند و گاو از آب مى علف بيرون مى

اش هم لعاب  مادّه. ، خداوند كارخانه آن را در دهان يك كرم قرار داده استبالاترين پوشاك در اين عالم ابريشم است
  .دهان آن كرم است

  :آيد فقط به خاطر اين است كه اين سه حقيقتى كه از مقدارى آب به وجود مى

وز دوش ها هر ر  و الاّ خارجى. كننده كار؛ يعنى وضوگيرنده، غسل كننده و تيمّم كننده، امر مولا را اطاعت كرده است
كنند، ولى حقيقتى در آن وجود ندارد، پس وضو كميّت محدودى دارد، اما كيفيت آن وصل به  گيرند و در دريا شنا مى مى

   در اين يك استكان. اطاعت امر باعث اين سه حقيقت عظيم است. پروردگار است

  397: تواضع و آثار آن، ص

  .آيد آب، سه نوع عسل به وجود مى

مائده توجه كنيد، تيمم را براى چه گذاشتند، وقتى كه يكى از اين سه طهارت را گرفتيد، يك نماز براى  به پايان آيه سوره
  :من بخوانيد

  »وَ لكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ «

  هاى ظاهرى و باطنى تميز كنم، خواهم با اين عمل جسم و جان شما را از كثافت مى

  »وَ ليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ «

هاى مادى و معنوى خود را به شما  وضو، تيمم و غسل و نمازى كه برخاسته از تواضع شما نسبت به من است، نعمتبا 
  رسانم، مى

  »لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «

  .كنم با وضو، غسل و تيمم و نماز شما را شاكر حساب مى
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بگيرد، غسل و تيمم كند و بعد از آن نماز بخواند هر كس وضو : فرمايد گيرم و خداوند مى و در قيامت گريبان شما را نمى
  .شاكر است، شكر همين كارهاى شما است

ها، عمل صالح لازم است، از اعمال صالحه، وضو،  هاى مادى و معنوى كامل است براى رسيدن به اين نعمت پس نعمت
  .باشد غسل، تيمم، نماز و روزه و اعمال نيك مى

   چگونگى قبولى طاعات وعبادات

  

توانيم وارد نماز و روزه شويم، كسى كه يك ماه روزه گرفته است، حتماً خدا روزه او را  ا خداوند اعمال ما را قبول نكند نمىت
  .قبول كرد: به جاى خدا قبول كند بگوييد. از اول قبول كرده است

  398: تواضع و آثار آن، ص

  :كنى، گفت چرا گريه مى: كرد، امام صادق عليه السلام فرمود پيرمردى بسيار گريه مى

 .شيعه ما نبايد بترسد: با تمام وجود، فرمود: شيعه هستيد، گفت: فرمود. ترسم ناراحت هستم و مى. مرگ من نزديك است
تر بالاى  ترسى، عزرائيل از پدرتان مهربان از بدهيبتى عزرائيل مى. ترسى، شيعه ما فشار قبر ندارد اگر از فشار قبر مى »1«

ا نيست كه بالاى سر شما مى اگر از زشتى دو ملك برزخ مى. دآي سر شما مى بعد از اينكه سؤال  . آيد ترسى، زيباتر از آ
اندازند كه نمونه آن رختخواب را هيچ  كردند و ما هم شما را براى جواب كمك كرديم، در برزخ يك رختخواب براى شما مى

ها  كنند كه به محشر وارد شويد، آيا از اين خواب بيدار مى دامادى و شاهى در دنيا نداشته است، ملائكه شما را از
  .ترسى مى

  وضو و عمل بعد از وضو براى چيست؟

  »2« »وَ لكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ «

  .كند خواهم با مقدارى آب، ظاهر و باطن شما را پاك كنم، نه اينكه وضو پاك مى من مى: فرمايد خداوند مى

  »عَلَيْكُمْ  وَ ليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ «
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  .كنم من از كانال اين وضو نعمت خودم را بر شما كامل مى

  »لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «

اند،  پدر خواب ديدم يازده ستاره، خورشيد و ماه به من سجده كرده: وقتى كه حضرت يوسف عليه السلام به پدر گفت
  :پدر به ايشان فرمودند

  »3« »كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ «

  :كند تو درست است، در آينده خدا تو را براى امور مهم انتخاب مى خواب

______________________________  
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ  ... الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ الْمُفِيدِ «؛ 37، حديث 15، باب 22/ 65: بحار الأنوار -)1(

بوُ دٍ عليه السلام إِذْ جَاءَ شَيْخٌ قَدِ انحَْنىَ مِنَ الْكِبرَِ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ فَـقَالَ لَهُ أَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ 
قَالَ لَهُ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ ياَ شَيْخُ ادْنُ مِنيِّ فَدَناَ مِنْهُ وَ قَـبَّلَ يَدَهُ وَ بَكَى ف ـَ

ةٍ أقَُولُ هَذِهِ السَّنَةَ وَ هَذَا الشَّهْرَ وَ يُـبْكِيكَ ياَ شَيْخُ قَالَ لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أنَاَ مُقِيمٌ عَلَى رَجَاءٍ مِنْكُمْ مُنْذُ نحَْوٍ مِنْ مِائَةِ سَنَ 
تُكَ كُنْتَ مَعَنَا وَ فِيكُمْ فَـتـَلُومُنيِ أَنْ أبَْكِيَ قاَلَ فَـبَكَى أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ثمَُّ قاَلَ ياَ شَيْخُ إِنْ أُخِّرَتْ مَنِيَّ  هَذَا الْيـَوْمَ وَ لاَأَراَهُ 

خُ مَا أبُاَليِ مَا فَاتَنيِ بَـعْدَ هَذَا ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ عُجِّلَتْ كُنْتَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ ثَـقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ الشَّيْ 
مُ الثَّـقَلَينِْ مَا إِنْ تمََسَّكْتُمْ ِِمَا فَـقَالَ لَهُ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ياَ شَيْخُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ إِنيِّ تاَركٌِ فِيكُ 

  ».ءُ وَ أنَْتَ مَعَنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الخْبَـَرَ  نجَِي/ -كِتَابَ اللَّهِ الْمُنـْزَلَ وَ عِتـْرَتيِ أَهْلَ بَـيْتيِ لَنْ تَضِلُّوا  

  ».پاك كند و نعمتش را بر شما تمام نمايد، تا سپاس گزاريد] ها از آلودگى[خواهد شما را  بلكه مى«؛ 6): 5(مائده  -)2(

آموزد، و نعمتش را بر  ها به تو مى گزيند و از تفسير خواب چنين پروردگارت تو را برمىو اين «؛ 6): 12(يوسف  -)3(
كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم  تو و بر آل يعقوب تمام مى

  ».است

  399: تواضع و آثار آن، ص

  »لأَْحادِيثِ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ ا«
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يعلّمك «: فرمايد دهد، احاديث در اينجا به معناى خواب تنها نيست، جمع است، نمى دانش و فهم واقعياّت را به تو مى
ريشه حقايق را  »وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ «: فرمايد كند، خدا مى تو را معبرّ خواب مى: فرمايد ، بلكه مى»تأويل النوم

  دهد، كنى، تفسير واقعى حقايق را به تو ياد مى با اين مسيرى كه تو طى مى. دهد اد مىبه تو ي

  »وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ «

  شود، هاى مثبت عملى و اخلاقى نعمت خدا بر تو تمام مى در آينده با قدم »يتُِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ «ها  بعد از تحمل سختى

  »أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   ما أَتمََّها عَلىآلِ يَـعْقُوبَ كَ   وَ عَلى«

  .هاى مادى و معنوى خدا است اين سه آيه در كامل بودن نعمت

  به كلام اميرالمؤمنين عليه السلام توجه كنيد،

تا خداوند در دنيا و آخرت نعمت مادى و معنوى خود  در برابر خدا و مردم متواضع باشيد، »1« »بالتواضع تتمّ النعمة«
به عزّت خود قسم، هر كس در باطن او به وزن دانه ارزن تكبرّ نسبت به من : فرمايد خداوند مى. را بر شما كامل كند

ر بد اگر متكبرّ بوديد، متواضع شويد، اگ. شود ها محروم مى اندازم، از همه نعمت باشد، در قيامت او را در جهنم مى
  .بوديد، خوب شويد، يك حرّ بن يزيد در پنج شش دقيقه تبديل به حرّ بن يزيد شد

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
فْضَالِ وَ قَالَ عليه السلام بِكَثـْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الهْيَْبَةُ وَ باِلنَّصَفَةِ يَكْ «؛ 224خطبه : ج البلاغة -)1( ثُـرُ الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالإِْ

ادِلَةِ يُـقْهَرُ الْمُنَاوِئُ وَ باِلحِْلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَـعْظُمُ الأَْقْدَارُ وَ بِالتَّـوَاضُعِ تَتِمُّ النِّـعْمَةُ وَ باِحْتِمَالِ الْمُؤَنِ يجَِبُ السُّؤْدُدُ وَ باِلسِّيرةَِ الْعَ 
  ».تَكْثُـرُ الأْنَْصَارُ عَلَيْهِ 

  400: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   توجه ائمه عليهم السلام به شيعيان 25
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25  

   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  405: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

بسيار مهم اخلاقى كه در آيات قرآن و روايات مطرح است، مسأله تواضع و فروتنى است، ضدّ آن هم در  از مسائل 
  .كتاب خدا و روايات تحت عنوان كبر مطرح كرده است

پدران، مادران، معلمان و كسانى كه با انسان سر و كار دارند، وظيفه دارند كه از ابتدا روحيه تواضع را در انسان رشد 
اى در وجود انسان كنند كه تا انسان زنده است، از ثمرات اين  اين حالت عالى اخلاقى را تبديل به شجره طيبّهدهند، و 
ره   .مند شود شجره 

  حقوق فرزند بر پدر و مادر

  

 هاى لازم براى ظهور حسنات اخلاقى در وجود انسان قرار داده شده، تحقّق اين حسنات ابتدا بر عهده پدر البته تمام مايه
اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى حقّ فرزند را بر عهده پدر بيان . باشد و مادر و خانه است، بعد هم به عهده جامعه مى

  :فرمايد كند، مى مى

  »1« »حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه وادبه و أن يعلّمه القرآن«
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______________________________  
قاَلَ عليه السلام إِنَّ للِْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ للِْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً فَحَقُّ الْوَالِدِ  وَ «؛ 399حكمت : ج البلاغة -)1(

يحَُسِّنَ اسمَْهُ وَ يحَُسِّنَ أدََبهَُ وَ يُـعَلِّمَهُ ءٍ إِلاَّ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ  عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يطُِيعَهُ فيِ كُلِّ شَيْ 
  ».الْقُرْآنَ 

  406: تواضع و آثار آن، ص

  .اين حق، لازم است، كه خدا بر عهده پدر قرار داده است، پدر در قيامت بايد پاسخگو باشد

   نام نيك - 1

هايى كه نور ندارد، از  معناى خوبى ندارد، از نامهايى كه  از نام. حقّ اول اين است كه نام نيكو براى فرزندش انتخاب نمايد
ها،  نامى انتخاب كند كه هم براى پدر و فرزند يادآور انسان. هايى كه نام حيوانات و ستمگران تاريخ است، پرهيز نمايد نام

  .ها باشد هاى مثبت حيات آن انسان و جريان

   تربيت صحيح - 2

البته در گرو اين است كه خود پدر منش و روش او . اب انسانى تربيت كندبر پدر واجب است اولاد خود را مؤدّب به آد
تضادّ براى او به وجود . كند، فرزند آن آداب را در پدر ببيند آداب انسانى باشد؛ يعنى هنگامى كه براى فرزند بيان مى

  .زند چرا در خود او نيست هاى خوبى كه پدر مى نيايد كه اين حرف

   تعليم قرآن - 3

زمينه آگاهى به قرآن را براى فرزند خود آماده و فراهم كند، اگر خود انسان قرآن » أن يعلّمه القرآن«قّ ديگر ح »1«
البته . تواند قرآن بخواند بايد فرزند خود را به مراكز قرآنى بفرستد داند، بايد آن را به اولاد خود انتقال دهد، و اما اگر نمى مى

  .دهد تجربه شده است كه اين امور جواب خوبى مى. ا محبّت لازم استتشويق، ترغيب، جايزه و معلّم ب

بعد از . پس بر پدران و بر خانواده لازم است كه موارد حسنات اخلاقى بخصوص تواضع را در اولاد خود تقويت كنند
   اينكه اولاد به سن بلوغ رسيد و توانست
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______________________________  
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ «؛ 3اب فَضْلِ حَامِلِ الْقُرْآن، حديث ، ب603/ 2: الكافى -)1(

يلٍ  فَـيـَقُولُ لَهُ الْقُرْآنُ أنَاَ  شَاحِبِ اللَّوْنِ  اللَّهِ صلى االله عليه و آله تَـعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَاحِبَهُ فيِ صُورَةِ شَابٍّ جمَِ
ثُمَا ألُْتَ وَ كُلُّ تاَجِرٍ مِنْ وَراَءِ الَّذِي كُنْتُ أَسْهَرْتُ لَيـْلَكَ وَ أَظْمَأْتُ هَوَاجِرَكَ وَ أَجْفَفْتُ ريِقَكَ وَ أَسَلْتُ دَمْعَتَكَ أَؤُولُ مَعَكَ حَيْ 

 ةِ كُلِّ تَاجِرٍ وَ سَيَأْتيِكَ كَراَمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فأَبَْشِرْ فَـيُـؤْتَى بِتَاجٍ فَـيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ وَ تجَِارَتِهِ وَ أنَاَ الْيـَوْمَ لَكَ مِنْ وَراَءِ تجَِارَ 
هْ فَكُلَّمَا قَـرَأَ آيةًَ صَعِدَ دَرَجَةً وَ يُكْسَى رْقَ يُـعْطَى الأَْمَانَ بِيَمِينِهِ وَ الخْلُْدَ فيِ الجْنَِانِ بيَِسَارهِِ وَ يكُْسَى حُلَّتـَينِْ ثمَُّ يُـقَالُ لَهُ اقـْرَأْ وَ ا

الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابةََ قَالَ «؛ 607/ 2: و نيز در الكافى» .أبََـوَاهُ حُلَّتـَينِْ إِنْ كَاناَ مُؤْمِنـَينِْ ثمَُّ يُـقَالُ لهَمَُا هَذَا لِمَا عَلَّمْتُمَاهُ الْقُرْآنَ 
عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ علي دَ عَلَيْهِ فيِ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ أَجْراَنِ وَ مَنْ يُسِّرَ عَلَيْهِ كَانَ مَعَ الأَْوَّلِينَ سمَِ   .ه السلام يَـقُولُ مَنْ شُدِّ

  ».تَـعْلِيمِهِ فيِ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَـنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لاَيمَوُتَ حَتىَّ يَـتـَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ يَكُونَ 

  407: تواضع و آثار آن، ص

شود كه كمبودهاى اخلاقى خود را با مصاحبت آگاهان، عملاً  با غير پدر و خانه تماس برقرار كند، بر او واجب مى
  .برطرف كند و حقايق اخلاقى را تحقّق دهد

كه اين بزرگواران نقاط روشن اخلاقى را شويد   شما اگر به برخورد انبيا و ائمّه طاهرين عليهم السلام دقت كنيد، متوجه مى
كردند  با افرادى مواجه بودند كه در خانه تربيت شده بودند، ولى كمبود داشتند، كمبود خود را تأمين مى. اند داده انتقال مى

ا هم كمبود خود را تأمين مى. و افرادى كه خالى از مسائل عالى اخلاقى بودند   .ن بودندكردند البته اگر اهل قبول كرد آ

   شخصيت محمد بن مسلم

  

رسد روايت بسيار مهمّى باشد كه دلالت بر حسّاسيت بسيار بالاى اهل بيت  روايتى در اين زمينه وارد شده كه به نظر مى
  .عليهم السلام نسبت به مردم در امر اخلاق دارد

: به عبداالله بن محمد بن خالد گفتم من روزى: گويد اى باشد، شخصى به نام ابوالنصر مى شايد براى بعضى روايت تازه
دوستان واقعى دنيا و آخرت پدرم : فرمايند محمد بن مسلم چگونه آدمى بود؟ امام صادق عليه السلام در يك روايتى مى

ا محمد بن مسلم است   .حضرت باقر عليه السلام چهار نفر هستند، يكى از آ
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  :له را جواب دادبه او گفتم محمد بن مسلم را چگونه ديدى؟ اين يك جم

محمد بن مسلم مرد شرافتمندى بود و از نظر مادّى وضع خوبى ! اى ابوالنصر: گفت  »1« »كان رجلاً شريفاً موسراً «
  .هاى ايمانى، اخلاقى و عملى را دارا بود داشت؛ يعنى همه ارزش

اند، البته تكبرّ ايشان در رابطه  شده روزى امام محمد باقر عليه السلام احساس كردند كه اين مرد الهى و ملكوتى دچار تكبر
  .با پروردگار نبوده است، شايد به خاطر ثروت او بوده است

______________________________  
محَُمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ سَألَْتُ عَبْدَ اللَّهِ ]  الإختصاص[« ؛ 112 -111، حديث 390/ 47: بحار الأنوار -)1(

عْ ياَ محَُمَّدُ فَـلَمَّا انْصَرَفَ إِلىَ محَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كَانَ رَجُلاً شَريِفاً مُوسِراً فَـقَالَ لَهُ أبَوُ جَعْفَرٍ تَـوَاضَ بْنَ 
لجَْامِعِ وَ جَعَلَ يُـنَادِي عَلَيْهِ فَأتَاَهُ قَـوْمُهُ فَـقَالوُا لَهُ فَضَحْتـَنَا الْكُوفَةِ أَخَذَ قَـوْسَرَةً مِنْ تمَرٍْ مَعَ الْمِيزاَنِ وَ جَلَسَ عَلَى، باب مَسْجِدِ ا

بَـيْتَ إِلاَّ أَنْ قَوْسَرَةِ فَـقَالَ لَهُ قَـوْمُهُ أمََّا إِذْ أَ فَـقَالَ إِنَّ مَوْلاَيَ أمََرَنيِ بِأَمْرٍ فَـلَنْ أُخَالِفَهُ وَ لَنْ أبَْـرحََ حَتىَّ أفَْـرغَُ مِنْ بَـيْعِ مَا فيِ هَذِهِ الْ 
طْحَنُ وَ ذكََرَ أبَوُ محَُمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَشْتَغِلَ بِبـَيْعٍ وَ شِرًى فاَقـْعُدْ فيِ الطَّحَّانِينَ فَـقَعَدَ فيِ الطَّحَّانِينَ فَـهَيَّأَ رَحًى وَ جمََلاً وَ جَعَلَ يَ 

  .فيِ الْعِبَادَةِ وَ كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ فيِ زَمَانهِِ  محَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبـَرْقِيُّ أنََّهُ كَانَ مَشْهُوراً 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ مَا أَحَدٌ أَحْيَا ذكِْرَناَ وَ أَحَادِيثَ أَ ]  الإختصاص/ [- بيِ إِلاَّ زُراَرَةُ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سمَِ
ينِ وَ أمَُنَاءُ محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُـرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَ لَوْ لاَهَؤُلاَءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتـَنْبِطُ هُدًى هَؤُلاَءِ حُفَّ أبَوُ بَصِيرٍ الْمُراَدِيُّ وَ  اظُ الدِّ

نْـيَا وَ فيِ الآْخِرَةِ    ».أَبيِ عَلَى حَلاَلِ اللَّهِ وَ حَراَمِهِ وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَيـْنَا فيِ الدُّ

  408: تواضع و آثار آن، ص

امام باقر عليه السلام به هيچ عنوان تحمّل تخريب شخصيت مردم را نداشتند، محمد بن مسلم را صدا زدند فقط به او 
محمد بن مسلم چهره مشهور و خانواده دار، بعد از . ؛ يعنى فروتنى و خاكسارى كن، متواضع باش»تواضع«: فرمودند

، سبدى را پر از خرما كرد، كنار در مسجد جامع نشست، سبد خرما را »تواضع«: لسلام فرموداينكه امام باقر عليه ا
  .زد خرما دارم، خرماى خوبى دارم، بياييد خرما بخريد مقابل خود گذاشت و فرياد مى

ان با عظمت، اين انس. شود تكبر بايد ريشه كن شود والاّ تقويت مى. براى شكستن ديوار تكبرّ بايد اين گونه تواضع كرد
كرد، قطعاً از اعلم مراجع شيعه بود؛ زيرا بخش مهمّى از روايات فقه از ايشان به مراجع رسيده  اگر در زمان ما زندگى مى
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وقتى قوم و خويشان او خبردار شدند، فكر كردند روانى شده است؛ زيرا با عقل سازگارى . است و او كنار سرچشمه بود
  .عالم و آگاه، مقابل مسجد جامع خرما بفروشدندارد كه يك انسان با عظمت، 

با اين كار تو، آبروى : بزرگان و اقوام به مسجد آمدند، مشاهده كردند كه محمد بن مسلم روانى نشده است، به او گفتند
ا گفت. طايفه ما رفته است ا كارى به آبروى شم. امام باقر عليه السلام به من امر فرموده است: محمد بن مسلم به آ

ا انجام مسائل الهى دشوار بود. ندارم   .اينكه مردم تحمّل انبيا و ائمه را نداشتند، به خاطر اين بود كه براى آ

  شاگرد متقلب صاحب جواهر

  

مرحوم صاحب : با گريه بسيار داستانى را براى من تعريف كردند، ايشان فرمودند »1«  مرحوم آيت االله العظمى اراكى
د بودند، مرحوم آيت االله العظمى شيخ محمد حسن نجفى مؤلّف كتاب جواهر، كه از سن بيست مرجع تقلي »2« جواهر

   سالگى شروع به نوشتن كردند، و گاهى هواى نجف به قدرى گرم بود كه ايشان تمام

______________________________  
الاسلام حاج احمد آقا از علماى ق در محله عباس آباد شهر اراك به دنيا آمد پدرش حجة . ه 1312در سال  -)1(

  .مشهور آن سامان بود، مادرش نيز از نوادگان امامزاده سيد حسن واقف است

دروس سطح حوزه را نزد آيت اللّه سيد محمد تقى خوانسارى گذراند و سالها . ايشان در نوجوانى وارد حوزه علميه اراك شد
. رد و به دنبال هجرت ايشان به قم وارد حوزه علميه قم شددر درس آيت اللّه شيخ عبدالكريم حائرى يزدى شركت ك

سال تدريس در حوزه علميه قم  35آيت اللّه اراكى در طول بيش از . ايشان در اين سالها با امام خمينى رحمه االله آشنا شد
ولى از وى به يادگار اثر فقهى و اص 12كرد و بيش از  ترين مباحث علمى را با گفتارى شيوا و بيانى رسا مطرح مى پيچيده

  .مانده كه تقريرات فقه و اصول مرحوم مؤسس حوزه علميه از آن جمله است

  .ش دار فانى را وداع گفت و در حرم حضرت معصومه عليها السلام به خاك سپرده شد. ه 1373ايشان در سال 

  )فقه(، آشنايى با علوم اسلامى 20: مجموعه آثار شهيد مطهرى -)2(

. توان آن را دائرة المعارف فقه شيعه خواند احب كتاب جواهر الكلام كه شرح شرايع محقق است و مىشيخ محمدحسن، ص
  .داند نياز نمى اكنون هيچ فقيهى خود را از صاحب جواهر بى
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صاحب جواهر عرب . صاحب جواهر، شاگرد كاشف الغطا و شاگرد شاگرد او سيد جواد، صاحب مفتاح الكرامة است
  .كه اوايل جلوس ناصر الدين شاه در ايران بود، درگذشت  1266مرجعيت عام يافت و در سال  در زمان خود. است

  409: تواضع و آثار آن، ص

  .بست تا بتواند كتاب بنويسد آورد و لنگ به خود مى هاى خود را در مى لباس

  .زحمات بسيارى براى اين فرهنگ كشيدند

  :آقازاده بزرگوار شما از دنيا رفته است، فقط گفت: گفتندايشان در حال نوشتن كتاب بودند كه به او  

  »1« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «

دهد وقت خود را در تشييع و كفن و دفن بگذرانم، زيرا  خدا به من اجازه نمى: و دوباره به نوشتن خود ادامه داد، گفت
  .ا مرگ بچّه هم نبايد عوض كردترسيدند كه عمرشان كفاف ندهد، كار خير را ب مى

رود؛ زيرا از ابزار اصلى مرجعيت شيعه  يقيناً تا ظهور امام زمان از بين نمى. پنجاه سال نوشتن اين كتاب تحقيقى طول كشيد
  .است

يك روحانى برجسته نزد صاحب جواهر بسيار خوب درس خوانده بود، وقتى : مرحوم آيت االله العظمى اراكى فرمودند
گونه  يك اجازه نامه به من بدهيد، در روحانيت شيعه اين: به ايران برگردد، نزد صاحب جواهر آمد، گفت خواست مى

ا داده مى اجازه خواهم به  من مى: شود، گفت ها وجود دارد، اجازه امور حسبيه، روايت و اجتهاد، به تناسب علم، به آ
اجازه علمى براى او نوشتند، آن روحانى به خانه آمد و كلمه ايشان يك . ايران بروم، شما يك اجازه علمى به من بدهيد

ا به نجف رفته و بسيار خوب درس خوانده است، شهر . مجتهد را اضافه كرد مردم شهر هم خبر داشتند كسى از شهر آ
ا به ديدن او تعطيل شد و استقبال عجيبى از ايشان شده بود و علما، بزرگان و فرماندار شهر به ديدن او آمدند، بعد علم

در هر صورت خدا به ما توفيق داده در درس صاحب جواهر شركت كنيم : آمدند، اجازه صاحب جواهر را در آورد، گفت
  .اما صاحب جواهر كلمه مجتهد را ننوشته بود. و ما مجتهد هستيم

______________________________  
  ».گرديم او بازمى ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى«؛ 156): 2(بقره  -)1(
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  410: تواضع و آثار آن، ص

  .كردند گذاشتند و جمعيت زيادى در نماز او شركت مى ترين مسجد شهر را به او دادند، مردم شهر به او احترام مى مهم

  :دوزى رفت و به او سلام كرد، پينه دوز به او گفت خواست به خانه خود برگردد به طرف مغازه پينه هنگامى كه مى

  »السلام عليك ايهّا المدلّس«

گونه  دوز اين كنند، چرا پينه بوسند، تعظيم و تكريم مى با خود گفت در اينجا همه دست من را مى. سلام بر تو اى متقلّب
  :او در جواب گفت. دوز آمد، به پينه دوز سلام كرد فردا دوباره نزد پينه. به من جواب داده است؟ شايد روانى باشد

دانيد   شناسم نمى مى: گفت. شناسيد شما مرا نمى: شاگرد صاحب جواهر در مغازه آمد، گفت» ك ايهّا المدلّسالسلام علي«
  :كنى؟ گفت دانم، چرا در برخورد با ما آبروريزى مى مى: دوز گفت ام؟ پينه كه من آيت االله شدم و در نجف درس خوانده

. اين شيخ نزد تو آمد و سلام كرد، اين گونه به او جواب بده امام عصر به من فرموده است وقتى. كنم من آبروريزى نمى
ايشان به من . شوم اى يك مرتبه خدمت امام زمان عليه السلام شرفياب مى من هفته» السلام عليك أيها المدلّس«: بگو

  .ايد فرموده است كه شما در نامه صاحب جواهر تقلب كرده

  خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد

  :بله، حجابى بين من و آقا نيست، گفت: بينى، گفت آقا را مى: وز گفتبه پينه د

ها يا نفوس خود را با ايمان و عمل به جانب  به آقا بگو چگونه از اين چاهى كه براى خودم كندم بيرون بيايم؟ زيرا انسان
  .شوند مى كنند، كه در اين چاه سرنگون دهند، يا در باطن، براى خودشان چاه مى خدا پرِ پرواز مى

پرسم كه مشكل شما  دو سه روز صبر كن، تا وعده ملاقات من برسد، از آقا مى: چه كار كنم؟ پينه دوز گفت: گفت
  شود؟ چگونه حل مى

  411: تواضع و آثار آن، ص
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ن گيرى و از آيت االله بود اگر بخواهى از تو راضى شوم، يك رساله در دست مى: آقا فرمودند: چند روز بعد به شيخ گفت
يك مدتى اين عمل را . گويى روى و براى شيعيان ناآگاه ما مسأله فقهى مى آيى، به روستاها مى ها بيرون مى و اين مقام

  .انجام بده، تا ما از تو راضى شويم و روى آن كلمه خط بكش

:  داريم، گفتبرى، ما در جامعه، عظمتى و شخصيتى تو دارى آبروى ما را مى: قوم و خويشان به محمد بن مسلم گفتند
  .من به آبروى شما كارى ندارم، امام به من امر فرموده است تواضع كن

   توجه امام عصر عليه السلام به شيعيان

  

وجود مبارك امام عصر عليه السلام نگران ما است كه در ايمان، عمل و اخلاق ما . امامان نگران ما شيعيان هستند
خواهد ما عيب و نقص داشته باشيم،  خداوند متعال نمى. كشد خورد و رنج مى مىاى وجود نداشته باشد، غصّه  خدشه

اند، به خاطر اين بوده كه رذائل اخلاقى ما را در دنيا معالجه كنند يا نگذارند كه ما دچار  تمام عباداتى كه بر ما واجب كرده
ترين عضو بدن آن شويم، نماز براى چيست؟ براى اينكه يك پولدار، وكيل، وزير و رئيس جم هور، در هر ركعت دو مرتبه 

  .شود متكبرّ نشويم گذارد، كه اگر متكبر هستيم، علاج بشود، نماز باعث مى را روى خاك مى

انفاق، معالجه كننده بخل است، انكسار و تواضع زمينه . شود نماز عيب دارد كند، معلوم مى اگر نماز كبر ما را علاج نمى
  .ن استرشد حقايق در وجود انسا

  »1«  عظمت و بزرگوارى مقدس اردبيلى

  

مرجعيت شيعه به وجود مبارك مقدّس اردبيلى رسيده بود، شخصى مشكلى . كنم، بسيار زيبا است تواضع زيبايى را نقل مى
   اى نوشت، شاه داشت، مقدّس اردبيلى از نجف به شاه طهماسب صفوى كه از شاهان قدرتمند اين طايفه بوده، نامه

______________________________  
احمد بن محمد اردبيلى، معروف به مقدس ). فقه(، آشنايى با علوم اسلامى 20جلد : مجموعه آثار شهيد مطهرى -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

. محقق اردبيلى در نجف سكنى گزيد. اردبيلى ضرب المثل زهد و تقواست و در عين حال از محققان فقهاى شيعه است
  .اس اصرار داشت كه به اصفهان بيايد، حاضر نشدگويند شاه عب. معاصر صفويه است

. امتناع مقدس اردبيلى از آمدن به ايران سبب شد كه حوزه نجف به عنوان مركز ديگر در مقابل حوزه اصفهان احيا شود
  .در نجف درگذشته است 993مقدس اردبيلى در سال 

  .ات دقيق او مورد توجه فقهاستنظر . كتاب فقهى معروف او يكى شرح ارشاد است و ديگرى آيات الاحكام

  412: تواضع و آثار آن، ص

نامه مقدّس را در كفن . كفن مرا بياوريد: گويد گذارد، مى بوسد و روى چشم مى بيند مى طهماسب نامه مقدس را كه مى
ا مى مى محبّت قرار داده  گويم مقدّس اردبيلى مرا مورد گذارد، بعد از مردن هنگامى كه فرشتگان خدا سراغ من آمدند، به آ

اكثر صندلى داران . زدند شاهان دنيا به هر حقّى لگد مى. چنين شخصيتى بوده است. است، شما هم به من محبّت كنيد
  .شما بايد وجهه مقدّس را از نظر عظمت با اين كار شاه طهماسب عنايت بفرماييد. زدند عالم به هر حقّى لگد مى

گره كار . گره كار من در دست شاه عباس است، بايد از من گذشت كند: گويد مىآيد و  گرفتار نزد مقدس اردبيلى مى
يعنى حكومتى  » بانى ملك عارتى، عباس«: نويسد من، به گذشت شاه عباس بستگى دارد، مقدّس اردبيلى به شاه عباس مى

  .گيرد شود و جان تو را مى كه در دست تو است، امانت است، همين روزها ملك الموت پيدا مى

صاحب نامه اگر قبلاً ظالم بوده اكنون خود را مظلوم نشان داد، مشكل اين شخص را حل كن، بنده شاه ولايت احمد «
  .»اردبيلى

اين نامه را براى شاه عباس آوردند، هنگامى كه شاه عباس نامه را ديد، در جواب به مقدّس اردبيلى نوشت، فرمان شما را 
ادم، و به آن عمل كردم،   .»كلب آستان على عباس« روى چشم 

   تواضع مقدس اردبيلى
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هاى كثيف در دست او بود، مقدس  خواست به حرم اميرالمؤمنين عليه السلام برود، بقچه لباس زائرى به نجف آمده بود، مى
مرد   بله، آن: فرمايد كنى؟ مقدس اردبيلى مى كار مى: كند كه كارگر است، به ايشان گفت بيند، خيال مى اردبيلى را مى

  :گفت

  .كنم هاى مرا بگير، و خوب براى من بشور، هر چه مزد تو شد پرداخت مى لباس

  .چشم: مقدس گفت

  413: تواضع و آثار آن، ص

اى در  ها نگاه كرد كه لكّه هاى او را با تأنى شست، به لباس ها را شستشو كرد، لباس اى لباس كنار آب آمد، با هر وسيله
ا نمانده باشد، چهار  ها و  گشت همان موقع بود كه طلبه ها را شست، هنگامى كه آن مرد از حرم برمى پنج بار لباسآ

خواستند آن مرد را ادب كنند؛ زيرا آن مرد با اين كار به مقدس اردبيلى اهانت   ها مى خواستند به نماز بروند، طلبه بزرگان مى
حقوقى كه برادران مؤمن بر » أكثر من أن يقابل غسل ثياب ان حقوق اخواننا المؤمنين«: كرده بود، مقدس اردبيلى فرمود

  .باشد عهده ما دارند، بسيار بيشتر از شستن يك لباس مى

  .رساند سبب، به درجات عالى انسانى و الهى نمى علت و بى پروردگار كسى را بى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  414: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   هاى غيبىامداد 26

  

  ها ياران حقيقى انسان

26  
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   ران، مسجد حضرت امير عليه السلام

  1384رمضان 

  419: تواضع و آثار آن، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

شد و كمتر هم به آن اشاره شده، اين است كه خداوند با حقيقت بسيار مهمى كه شايد از نظر بسيارى از مردم پنهان مى
ها قرار داده كه بر اين ياران واجب است، انسان را يارى كنند و واجب است كه  مهربان در همين دنيا يارانى را براى انسان

گز از هزينه كردن كنند، و هر  ياران با كرامت و بزرگوار، به اين واجب الهى عمل مى. نصرت خود را براى انسان هزينه كنند
ها، چه افرادى از يارى و نصرت اين بزرگواران  يارى خود رويگردان نيستند، اما مهم اين است كه بدانيم در ميان انسان

  .شوند مند مى ره

ا، نسبت به انسان از اول دنيا شروع شده، و آثار آن در آخرت  از آيات قرآن استفاده مى شود كه يارى و نصرت آ
ا محروم هستند و تنها مى مشاهده مى باشند و كسى  مانند، در دنيا و آخرت تنها مى شود، افرادى كه از يارى و نصرت آ

ا را كمك نمى   .كند آ

   بدترين حالت در دنيا و آخرت

  

ترين  وحشتناكها وجود دارد، كه تنهايى  در باب حكمت» ج البلاغه«هاى اميرالمؤمنين عليه السلام كه در  از فرمايش
   البته كسانى كه »1« باشد، حالت در دنيا و آخرت مى

______________________________  
وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّينَ فَأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ ياَ أَهْلَ : وَ قاَلَ عليه السلام«؛ 492حكمت : ج البلاغة -)1(

ياَرِ الْمُوحِشَةِ  ياَ أَهْلَ الْوَحْشَةِ أنَْـتُمْ لنََا فَـرَطٌ  وَ الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ ياَ أَهْلَ التُّـرْبةَِ ياَ أَهْلَ الْغُرْبةَِ ياَ أَهْلَ الْوَحْدَةِ  الدِّ
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زْوَاجُ فَـقَدْ نُكِحَتْ وَ أَمَّا الأَْمْوَالُ فَـقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبـَرُ مَا عِنْدَناَ سَابِقٌ وَ نحَْنُ لَكُمْ تَـبَعٌ لاَحِقٌ أَمَّا الدُّورُ فَـقَدْ سُكِنَتْ وَ أَمَّا الأَْ 
  ».قْوىوَ اللَّهِ لَوْ أذُِنَ لهَمُْ فيِ الْكَلاَمِ لأََخْبـَرُوكُمْ أَنَّ خَيـْرَ الزَّادِ التَّـ [فَمَا خَبـَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ أمََا 

  420: تواضع و آثار آن، ص

ا  تنها مى مانند ممكن است تلخى و زيان اين تنهايى را در دنيا حس نكنند، به خاطر اينكه تعدادى اطرافشان هستند و آ
ا مى را از تنهايى ظاهر در مى  هنگامى كه بيداران به اين افراد. باشند آورند، مانند، خانواده و دوستانى كه هم اخلاق آ

اين نگاه را از آيات . كنند كه اينها با وجود داشتن خانواده و اطرافيان باز هم تنها هستند كنند، كاملاً حس مى نگاه مى
  :فرمايد اند كه پروردگار مى سوره تغابن پيدا كرده

  »1« »إِنَّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوا لَكُمْ «

ا دشمن دارند و دشمنى كه در آستين خود، پرورش داده خيال نكنند كه با داشتن فرزندان و   .اند خانواده يار و ياور دارند، آ

ا هستند، اين  »مِنْ أَزْواجِكُمْ « :فرمايد بايد به اين نكته توجه كرد كه مى بعضى از همسران و فرزندان، به طور يقين دشمن آ
كنند كه  به شكلى اين مرد را محاصره مى: فرمايد ر قرآن مىخدا د. اى نيست كه بتوانند آن را حس كنند دشمنى به گونه

ا خيال مى كنند تنها نيستند، ولى  نتواند اين محاصره را بشكند و به سوى خدا، كار خير و عمل صالح حركت كند، آ
  .تنهاى تنها هستند

   تواضع ريشه رسيدن به مقامات معنوى

  

ب پروردگار هستند، اگر در آيات و روايات دقّت شود، متواضعان هستند كه هايى كه مورد يارى، اولياى الهى از جان انسان
تكبرّ نكردند و . اند هاى حضرت حق را پذيرفته و قبول كرده اند و برنامه با تواضع خود نسبت به پروردگار نرمى نشان داده

ا تواضع بوده بعد از پذيرفتن هم به اجرا گذاشتند؛ يعنى به هر جايى از مقامات الهيّه كه رسيدن د، ريشه اين رسيدن آ
ا يارى مى. كنند است، و همچنين به عباد خدا هم تواضع مى دهند و  اينها يارانى دارند كه اين ياران به طور پيوسته به آ

ا واجب است، حقّ تعطيل كردن اين يارى دادن را   اين يارى دادن هم بر آ
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______________________________  
هاى خدا و  به علت بازداشتن شما از اجراى فرمان[به راستى برخى از همسران و فرزندانتان «؛ 14): 64(تغابن  -)1(

  ».دشمن شمايند] پيامبر

  421: تواضع و آثار آن، ص

  .ندارند

ا نباشد و از نظر ظاهر تك و تنها باشند، در محاصره ياران بى  ادبى بنابراين متواضعان عالم، گرچه يك نفر در كنار آ
ا را يارى مى هستند كه آن ياران بى بينيم هم در تاريخ و هم در اين روزگار، در مقابل هجوم  رسانند، لذا مى ادب مرتب آ

گذارد كه بيرون بروند، اگر از  شود يارى ياران نمى معلوم مى. روند هاى الهى بيرون نمى پرفشار اين همه فساد، از مدار برنامه
  .شدند ند، با حمله اولين فساد، نابود مىآن ياران دور و تنها بود

اگر بخواهم همه ياران را از قرآن براى شما بيان كنم، در يك درس امكان ندارد، لكن آيات و روايات در اين زمينه بسيار 
يارى ام كه اين سه آيه به همديگر متصل است، خداوند متعال در اين آيات  زياد است، سه آيه را براى شما انتخاب كرده

كنيم متواضعان همرنگ آن  كند، علاوه بر اينكه از توضيح هر سه آيه استفاده مى اين ياران را به مردم متواضع بيان مى
  .ياران هستند و همين همرنگى باعث عشق و عامل يارى رساندن ياران به متواضعان است

كنم در عالم  وردار هستند؛ يعنى من فكر نمىاين يارى دهندگان از قدرت بالايى برخ. آيات در سوره مباركه غافر است
  .تر از اين ياران در ذهن كسى بيايد هستى، قوى

   معناى عرش

  

  »1« »الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ 

  :فرمايد لاً عرش چيست؟ كلمه عرش به فارسى؛ يعنى كرسى و تخت، خدا در سوره مباركه نمل مى

  »2« »أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشِها«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  ».فرشتگانى كه عرش راى حمل مى كنند«؛ 7): 40(غافر  -)1(

كدام يك از شما تخت او راى پيش از آنكه همگى به حالت تسليم نزد من آيند، برايم مى «؛ 38): 27(نمل  -)2(
  »آورد؟

  422: تواضع و آثار آن، ص

 »الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ «كرسى است، اين چه نوع كرسى و تختى است،   يعنى تخت ملكه سبا، اين لغت عرش كه به معنى
عرش طبق هدايت و توضيحات اهل بيت  »1« آن فرشتگانى كه قدرت دارند عرش خدا را حمل كنند، اين عرش چيست؟

ايتِ او به كلّ  ت بىعليهم السلام، مقام فرمانروايى پروردگار عالم با علم، حكمت، عدل، ربوبيت، رحمانيت و رحيمي
  .آفرينش است

ايت، كه مجرى اين  البته براى ما قابل حسّ نيست، عرش؛ يعنى مقام فرمانروايى حضرت حقّ بر كل هستى با صفات بى
  .اراده و كارگردان آن، فرشتگان حامل اين فرمانروايى هستند

ا را كسى نمىفرشتگان حا »الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ « قرآن هم بيان نكرده . داند ملان عرش الهى هستند، تعداد آ
امام صادق » كامل الزيارات«است، ولى فرشتگان به قدرى تعدادشان زياد است كه قابل شمارش نيستند، بنا به نقل كتاب 

اند، هر شب هفتاد هزار فرشته  از روزى كه أبى عبداالله الحسين عليه السلام در كربلا دفن شده: فرمايد عليه السلام مى
  »2« .مأمور هستند از اول شب تا صبح به زيارت ايشان بيايند

  دلا غافل ز سبحانى چه حاصل
 

  مطيع نفس شيطانى چه حاصل

  بود قدر تو افزون از ملائك
 

 «3»  دانى چه حاصل تو قدر خود نمى

  

  .أبى عبداالله برونداند كه به زيارت  به فرشتگان فقط يك بار اجازه داده

ا واجب است، شما را يارى كنند، ياران شما به خاطر تواضع، شما را يارى كردند   .ياران خود را مشاهده كنيد بر آ
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مْ «   »4« »الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَِِّ

  .تحميدگو هستندگوى خدا و  اين افراد حاملان عرش و تسبيح

______________________________  
سَأَلَ الجَْاثلَِيقُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـقَالَ أَخْبرِْنيِ عَنِ «؛ 1، باب العرش و الكرسى، حديث 129/ 1: الكافى -)1(

مُؤْمِنِينَ عليه السلام اللَّهُ عز و جل حَامِلُ الْعَرْشِ وَ السَّمَاوَاتِ وَ اللَّهِ عز و جل يحَْمِلُ الْعَرْشَ أمَِ الْعَرْشُ يحَْمِلُهُ فَـقَالَ أَمِيرُ الْ 
نـَهُمَا وَ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل إِنَّ اللَّهَ  يمُْسِكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ أَنْ تَـزُولا وَ لئَِنْ زالَتا إِنْ   الأَْرْضِ وَ مَا فِيهِمَا وَ مَا بَـيـْ

فَكَيْفَ قَالَ  وَ يحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَانيَِةٌ   قَالَ فَأَخْبرِْنيِ عَنْ قَـوْلهِِ  نْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً أمَْسَكَهُما مِ 
لْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَـعَالىَ مِنْ أنَْـوَارٍ ذَلِكَ وَ قُـلْتَ إِنَّهُ يحَْمِلُ الْعَرْشَ وَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ فَـقَالَ أَمِيرُ ا

ضْرَةُ وَ نوُرٍ أَصْفَرَ مِنْ  هُ ابْـيَضَّ هُ اصْفَرَّتِ الصُّفْرَةُ وَ نوُرٍ أبَْـيَضَ مِنْ أَرْبَـعَةٍ نوُرٍ أَحمَْرَ مِنْهُ احمَْرَّتِ الحُْمْرَةُ وَ نوُرٍ أَخْضَرَ مِنْهُ اخْضَرَّتِ الخُْ
أبَْصَرَ قُـلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ نوُرهِِ الْبـَيَاضُ وَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حمََّلَهُ اللَّهُ الحَْمَلَةَ وَ ذَلِكَ نوُرٌ مِنْ عَظَمَتِهِ فَبِعَظَمَتِهِ وَ نوُرهِِ 

يعِ خَلاَئقِِهِ إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ بِالأَْعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ عَادَاهُ الجَْاهِلُونَ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ نوُرهِِ ابْـتـَغَى  مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ مِنْ جمَِ
لاَنَـفْعاً وَ لاَمَوْتاً وَ لاَحَيَاةً وَ لاَنُشُوراً  سِهِ ضَراًّ وَ الأَْدْياَنِ الْمُشْتَبِهَةِ فَكُلُّ محَْمُولٍ يحَْمِلُهُ اللَّهُ بنُِورهِِ وَ عَظَمَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ لاَيَسْتَطِيعُ لِنـَفْ 

ءٍ وَ نوُرُ كُلِّ  ءٍ وَ هُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْ  ءٍ محَْمُولٌ وَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ الْمُمْسِكُ لهَمَُا أَنْ تَـزُولاَ وَ الْمُحِيطُ ِِمَا مِنْ شَيْ  فَكُلُّ شَيْ 
ينَ عليه السلام هُوَ لىَ عَمَّا يَـقُولوُنَ عُلُوّاً كَبِيراً قَالَ لَهُ فَأَخْبرِْنيِ عَنِ اللَّهِ عز و جل أيَْنَ هُوَ فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ ءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَـعَا شَيْ 

لاثةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خمَْسَةٍ إِلاَّ هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَـوْقُ وَ تحَْتُ وَ محُِيطٌ بِنَا وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَـوْلُهُ ما يَكُونُ مِنْ نجَْوى ثَ 
يطٌ باِلسَّمَاوَاتِ  نـَهُمَا وَ مَا سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما كانوُا فَالْكُرْسِيُّ محُِ  وَ الأَْرْضِ وَ مَا بَـيـْ

لا يَـؤُدُهُ  باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى وَ ذَلِكَ قَـوْلُهُ تَـعَالىَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ  تحَْتَ الثَّـرَى وَ إِنْ تجَْهَرْ 
ءٌ  لَّهُ عِلْمَهُ وَ ليَْسَ يخَْرجُُ عَنْ هَذِهِ الأَْرْبَـعَةِ شَيْ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَالَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حمََّلَهُمُ ال

ي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ خَلَقَ اللَّهُ فيِ مَلَكُوتهِِ الَّذِي أَراَهُ اللَّهُ أَصْفِيَاءَهُ وَ أَراَهُ خَلِيلَهُ عليه السلام فَـقَالَ وَ كَذلِكَ نرُِ 
  ».لىَ مَعْرفِتَِهِ نَ الْمُوقِنِينَ وَ كَيْفَ يحَْمِلُ حمََلَةُ الْعَرْشِ اللَّهَ وَ بحَِيَاتهِِ حَيِيَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَ بِنُورهِِ اهْتَدَوْا إِ الأَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِ 

قَـوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ  الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ «؛ 3، حديث 132/ 1: و نيز در الكافى
  ».ءٍ فيِ الْكُرْسِيِ  ءٍ فيِ الْكُرْسِيِّ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ وَ كُلُّ شَيْ  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فَـقَالَ ياَ فُضَيْلُ كُلُّ شَيْ 

عْتُهُ يَـقُولُ وكََّلَ اللَّهُ بِقَبرِْ الحُْسَينِْ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ «، الباب الثاني و الأربعون؛ 121: كامل الزيارات  -)2( اللَّهِ عليه السلام قاَلَ سمَِ
تَـعْدِلُ ألَْفَ صَلاَةٍ مِنْ صَلاَةِ  بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ يَـعْبُدُونَ اللَّهَ عِنْدَهُ الصَّلاَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِهِمْ 
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الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ أبََدَ  ينَ يَكُونُ ثَـوَابُ صَلاَِِمْ لِزُوَّارِ قَـبرِْ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ عَلَى قَاتلِِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الآْدَمِيِّ 
  ».الآْبِدِين

من زار قبر : رّضا عليه السلام قالعن ال«؛ 27، حديث 4، باب 249/ 2: و نيز در مسند الإمام الرضا عليه السلام
لا، هي حجّة الضّعيف حتى يقوى و يحجّ : يطرح عنه حجّة الإسلام قال: قلت: الحسين عليه السلام فقد حجّ و اعتمر، قال

إلى بيت اللّه الحرام، أما علمت أنّ البيت يطوف به كلّ يوم سبعون ألف ملك حتى إذا أدركهم الليل صعدوا و نزلوا غيرهم 
افوا بالبيت حتىّ الصباّح، و إنّ الحسين عليه السلام لأكرم على اللّه من البيت و أنهّ في وقت كل صلواة لينزل عليه سبعون فط

  ».ألف ملك، شعث غبر لا تقع عليهم النوبة إلى يوم القيمة

  .باباطاهر عريان -)3(

مون آن هستند، همراه سپاس و ستايش، كنند و آنان كه پيرا فرشتگانى كه عرش را حمل مى«؛ 7): 40(غافر  -)4(
  ».گويند پروردگارشان را تسبيح مى

  423: تواضع و آثار آن، ص

ترين عضو بدن خود را، روى  »الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ «شما  هستيد؛ يعنى شما اين تشابه را با فرشتگان عرش داريد؛ زيرا 
، يعنى به خدا عرض كرديد كه ما »سبحان ربى الاعلى و بحمده«گوييد،  ايد و در هر ركعت نماز دو مرتبه مى خاك گذاشته

  .كنيم در خاكسارى كامل، تو را تسبيح و حمد مى

  »1« »وَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ «

ما قصد قهر كردن با خدا، . ملائكه عرش و مقامات بعد از آن، به پروردگار ايمان دارند، چند سال است كه مؤمن هستيد
  .پيغمبر و قرآن را نداريم، اين هم يك شباهت شما با ملائكه عرش است

  :رسانند مسبّحين، تحميدكنندگان و مؤمنان واقعى به شما يارى مى

  »لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَسْتـَغْفِرُونَ «

  .اهل ايمان را كه به ما شباهت دارند، در آمرزش خود غرق كن! كنند خدايا يعنى از پروردگار درخواست مى
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  »2« »ءٍ رَحمَْةً وَ عِلْماً  رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ «

گسترش دادى، تو به مؤمنان   تو علم و رحمت خود را در تمام هستى قرار دادى و هستى را با علم و رحمت خود! پروردگارا
ا را بيامرز، آيا دعاى ملائكه عرش مستجاب است؟. ها آگاه هستى و به گناهان انسان   آ

  :گويد حافظ مى. شوم، زيرا ما ظرفيت ياد گرفتن اين اسرار نداريم ظرايف آيه را متذكر نمى

از اسرار را بدهد؛ زيرا ظرفيت بسيار مهم خداوند بايد به ما ظرفيت فهم برخى  »3«  آسوده شبى بايد و خوش مهتابى
  .است

______________________________  
  ».طلبند و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان آمرزش مى«؛ 7): 40(غافر  -)1(

  ».اى از روى رحمت و دانش همه چيز را فرا گرفته! پروردگارا«؛ 7): 40(غافر  -)2(

  .حافظ شيرازى -)3(

  424: آن، صتواضع و آثار 

  

   اسم اعظم و ظرفيت دانستن آن

  

اسم : تلاش كن تا تو را ياد دهم، بعد از مدتى گفت: اسم اعظم را به من ياد بده، گفت: شخصى به استاد خود گفت
شوم، تو  من دارم پير مى: تلاش كن تا ياد تو دهم، بعد از مدتى به استاد خود گفت: اعظم را به من ياد بده، دوباره گفت

اين جعبه را به روستاى پايين ببر و به مشهدى حسن بده، : استاد گفت. ميرى، اسم اعظم را به من ياد بده دارى مى هم
اى در جعبه بود،  در جعبه را باز كنم و ببينم درون آن چيست؟ در جعبه را باز كرد، پرنده: در مسير راه، با خود گفت

چه  : جعبه را بگير، استاد گفت: سن نبرد، برگشت و به استاد خود گفتبيرون پريد و پرواز كرد، جعبه را نزد مشهدى ح
تو ظرفيت نگه داشتن يك پرنده : در جعبه را باز كردم، پرنده از جعبه بيرون پريد، استاد گفت: كار كردى؟ شاگرد گفت

  را نداشتى، آن هم امانت بود، آيا ظرفيت اسم اعظم را دارى؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .شود اسرار آن را فاش كرد ت و نمىبعضى از آيات قرآن پر از سرّ اس

  »1«  تقاضاى فرشتگان عرش

  

  :گويد از پروردگار با گردن كج و عذرخواهى مى

  »2« »فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوُا«

  .اى گناهكار بودند و توبه كردند عده! خدايا

  »وَ اتَّـبـَعُوا سَبِيلَكَ «

  در راه تو قرار گرفتند و ديگر در راه شيطان نيستند،

  »قِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ  وَ «

ا را خدايا از تو درخواست مى ا را بيامرز و از افتادن در عذاب جهنم آ   كنم آ

______________________________  
عَرْشُ مُلْتَصِقٌ باِلْكُرْسِيِّ وَ عَنْ وَهْبٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ الْكُرْسِيَّ مِنْ نوُرهِِ وَ الْ «؛ 55/ 17: بحار الأنوار -)1(

نْ ناَرٍ تَـتـَلَظَّى وَ نَـهَرٌ مِنْ ثَـلْجٍ أبَْـيَضَ وَ الْمَلاَئِكَةُ فيِ جَوْفِ الْكُرْسِيِّ وَ حَوْلَ الْعَرْشِ أَرْبَـعَةُ أنَْـهَارٍ نَـهَرٌ مِنْ نوُرٍ يَـتَلأَْلأَُ وَ نَـهَرٌ مِ 
لْقِ كُلِّهِمْ فَـهُوَ مَاءٍ وَ الْمَلاَئِكَةُ قِيَامٌ فيِ تلِْكَ الأَْنْـهَارِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَ للِْعَرْشِ ألَْسِنَةٌ بِعَدَدِ ألَْسِنَةِ الخَْ  تَـلْتَمِعُ مِنْهُ الأْبَْصَارُ وَ نَـهَرٌ مِنْ 

اسٍ فيِ قَـوْلِهِ وَ يحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَـوْقَـهُمْ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّ «؛ 21/ 55: و نيز در بحار الأنوار» .يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يَذْكُرهُُ بتِِلْكَ الأْلَْسِنَةِ 
تَـهُمْ إِلاَّ اللَّهُ وَ يُـقَالُ  ثمَاَنيَِةُ أمَْلاَكٍ رءُُوسُهُمْ تحَْتَ الْعَرْشِ فيِ  يَـوْمَئِذٍ ثمَانيَِةٌ قَالَ يُـقَالُ ثمَاَنيَِةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لاَيَـعْلَمُ عِدَّ

  ».لىَ مُنْتـَهَاهُ خمَْسُمِائَةِ عَامٍ عَةِ وَ أقَْدَامُهُمْ فيِ الأَْرْضِ السُّفْلَى وَ لهَمُْ قُـرُونٌ كَقُرُونِ الْوَعْلَةِ مَا بَـينَْ أَصْلِ قَـرْنِ أَحَدِهِمْ إِ السَّمَاءِ السَّابِ 

ا از عذاب دوزخ نگه اند بيامرز، و آنان ر  اند و راه تو را پيروى نموده پس آنان را كه توبه كرده«؛ 7): 40(غافر  -)2(
  ».دار
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  .اين يارى تا قيامت ادامه دارد. حفظ كن

  »رَبَّنا وَ أدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدْتَـهُمْ «

شت! خدايا اينها را خواهيم  هاى ابدى ببرى، ما از تو مى به مردم مؤمن و به توبه كنندگان وعده دادى كه اينها را در 
ا وعده دادى، اينها دو تكيه شت كنى و خودت هم به آ شود،  گاه دارند، يكى وعده تو است كه از آن تخلّف نمى وارد 

  .ديگرى هم درخواست ما است

شت تنها مگذار، اينها در دنيا با پدر، مادر، همسرشان و فرزندان انس داشتند، خدايا! خدايا   !اينها را در 

  »حَ مِنْ آبائِهِمْ وَ مَنْ صَلَ «

شت كنار دست آنان قرار بده، ا را در    پدران آ

  »وَ أَزْواجِهِمْ «

ا را هم كنارشان قرار بده   .همسران خوب آ

  »وَ ذُرِّيَّاِِمْ «

ا به دنيا مى نسل صالحشان از اولاد بى ا قرار بده واسطه تا هر چه بچه تا قيامت از آ شت نزد آ ا را هم در    .آيد، آ

  »1« »وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاِِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «

ا انجام بدهى، و تو حكيم هستى و كار بيهوده نمى»عزيز«   .كنى ؛ يعنى تو خدايى هستى كه قدرت دارى اين كار را براى آ

  » وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ «

______________________________  
شت هاى جاودانى كه به آنان و به شايستگان از پدران و همسران و ! پروردگارا«؛ 8): 40(غافر  -)1( و آنان راى در 

  ».فرزندانشان وعده داده اى در آور؛ يقينا تو تواناى شكست ناپذير و حكيمى
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كه كار ما به كجا خواهد انجاميد، اينها را از : گويند و اينكه در درون خود مى خدايا از ترسيدن و شك كردن در محشر،
شوند، يقين صد در صد كنند كه رنج و ناراحتى نخواهند داشت و به  اين مسائل دور نگاه دار كه وقتى وارد قيامت مى

  .روند شت مى

  »وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ «

  .كنى، بدون هيچگونه نگرانى رحمت خود را نصيب او كردى هر كس را از قبر وارد محشر مى! خدايا

من همه دعاهاى شما را در حقّ : فرمايد باشد و حرف فرشتگان عرش نيست، خدا مى ظاهراً آخر آيه مربوط به پروردگار مى
ا قبول كردم، فرشتگان، مؤمنا   ن و تائبان بدانيد،مردم مؤمن و تائبان براى دنيا و آخرت آ

  »1« »وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

  .از جانب من كار عظيمى براى شما انجام گرفته است

شود و شما در قيامت، هيچ مشكلى نخواهيد  تنها نگرانى كه براى بعضى افراد وجود دارد در شب و روز جمعه برطرف مى
  .داشت

   دو مشكل مهم در تكاليف

  

پول، جنس،  »2« كند يكى دينِ مالى به مردم، كه به اختيار خود ادا نكرده باشد، مسأله مشكل پيدا مىانسان در دو 
زمين و مال مردم را گرفته و پس نداده است، اين موارد از اين سه آيه خارج هستند، مگر اينكه با مردم تسويه حساب كند 

وجود دارد كه در اين مسأله وسوسه گران نامرد خلاف آيه، اى در صريح قرآن  تا بتواند وارد اين سه آيه شود، مسأله
  كنند، به پيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام بدهكار وسوسه مى

______________________________  
رديد او را ت ها نگه دارى بى ها نگه دار، و هر كه را در آن روز از عقوبت و آنان را از عقوبت«؛ 9): 40(غافر  -)1(

  ».اى؛ و اين همان كاميابى بزرگ است مورد رحمت قرار داده
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عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ مَنْ أقَـْرَضَ رَجُلاً وَرقِاً فَلاَ يَشْترَِطْ إِلاَّ «؛ 11، حديث 203/ 6: ذيب الأحكام -)2(
  ».يأَْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ ركُُوبَ دَابَّةٍ أوَْ عَاريَِّةَ مَتَاعٍ يَشْترَِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَـرْضِ وَرقِِهِ مِثـْلَهَا فإَِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنـْهَا فَـلْيـَقْبَلْ وَ لاَ 

ذيب الأحكام عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ «؛ 257، حديث 384/ 6: و نيز در 
 يأَْخُذَ بَـعْضَهُ وَ يُـبرْئَِهُ ممَِّا كَانَ تَامِ فَلاَ يَـقْضِيهِمْ حَتىَّ يَـهْلِكُوا فَـيَأْتيِهِ وَارثُِـهُمْ أَوْ وكَِيلُهُمْ فَـيُصَالحُِهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ بَـعْضَهُ وَ الْمَالُ لِلأَْي ـْ

رَأُ مِنْهُ قاَلَ نَـعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ للِرَّجُلِ عِنْدَ  هُ الْمَالُ إِمَّا بَـيْعٌ وَ إِمَّا قَـرْضٌ فَـيَمُوتُ وَ لمَْ يَـقْضِهِ إِيَّاهُ فَـيَتـْرُكُ أيَْـتَاماً عَلَيْهِ أَ يَـبـْ
  ».هِمْ انَ نَـوَى أَنْ يُـؤَدِّيَ إِلَيْ صِغَاراً فَـيَبـْقَى لهَمُْ عَلَيْهِ لاَيَـقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ ممَِّنْ يأَْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً قَالَ لاَإِذَا كَ 

اَ مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مَالِهِ وَ هُوَ «؛ 218421، حديث 390/ 16: وسائل الشيعة عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَيمُّ
  ».محُْتَاجٌ إِليَْهِ لمَْ يذُِقْهُ اللَّهُ مِنْ طَعَامِ الجْنََّةِ وَ لاَيَشْرَبُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ 

  427: تواضع و آثار آن، ص

بدهكاران خمس در قيامت : فرمايد خدا اسم آن را خمس گذاشت، امام زمان عليه السلام مى. است، بدهكارى مالى است
  .با خشم ما روبه رو خواهند شد

ين دو با نبود ا. اگر كسى اين دو مشكل را دارد در همين دنيا آن را برطرف كند، كه در قيامت راه براى ما باز شود
  .مشكل، به آيات قرآن قسم، همه شما اهل نجات هستيد

مْ وَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتـَغْفِرُونَ لِلَّ « ءٍ رَحمَْةً وَ  ذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَِِّ
رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدْتَـهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ * لَّذِينَ تابوُا وَ اتَّـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ عِلْماً فَاغْفِرْ لِ 

  »1« »آبائهِِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاِِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

  .از فرمايش اميرالمؤمنين لذّت ببريد. ه كنيدگفتار خدا را مشاهد

رود خدا به او  من از ديگران دو مطلب را ياد گرفتم، هر وقت گدا درِ خانه خدا مى »2« »اللهمّ ومن أرادنى بسوء فأرده«
  :فرمايد خدا در قرآن مى. خواهد خواهى؟ خدا كه از گدا چيزى نمى چه مى: گويد چه آوردى، مى: فرمايد نمى

  »3« »رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ «
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خواندم، خيلى جلسه آتشينى بود در  اما مطلب دوم اين بود، كه يك شب در مسجد جامع شهر همدان، دعاى كميل مى
  :دعاى كميل، گفتم

آيم، آن  هر كس يك قدم، به طرف من بيايد، من ده قدم به طرف تو مى »4« »من تقرّب الىّ شبراً تقربّتُ اليه ذراعاً «
  اين يك قدم را! بگو خدايا: چه بگويم، گفت: شما اين گونه نگو، گفتم: شخص به من گفت

______________________________  
راه سپاس و ستايش، كنند و آنان كه پيرامون آن هستند، هم فرشتگانى كه عرش را حمل مى«؛ 8 -7): 40(غافر  -)1(

از روى ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  گويند و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان آمرزش مى پروردگارشان را تسبيح مى
اند بيامرز، و آنان را از عذاب  اند و راه تو را پيروى نموده اى، پس آنان را كه توبه كرده رحمت و دانش همه چيز را فرا گرفته

شت! پروردگارا.* نگه دار دوزخ هاى جاودانى كه به آنان و به شايستگان از پدران و همسران و فرزندانشان  و آنان را در 
  ».ناپذير و حكيمى اى در آور؛ يقيناً تو تواناى شكست وعده داده

  .دعاى كميل -)2(

كن، و ما را از عذاب آتش نگاه   به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا! پروردگارا«؛ 201): 2(بقره  -)3(
  ».دار

الشَّيْخُ أبَوُ الْفُتُوحِ فيِ تَـفْسِيرهِِ، إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أنَْـزَلَ فيِ بَـعْضِ كُتبُِهِ «؛ 5910 -4، حديث 5/ 298: مستدرك الوسائل -)4(
زَلَةِ أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَـلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ وَ أنَاَ مَعَ  عَبْدِي إِذَا ذكََرَنيِ فَمَنْ ذكََرَنيِ فيِ نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فيِ نَـفْسِي وَ مَنْ ذكََرَنيِ فيِ  الْمُنـْ

ليَْهِ باَعاً وَ مَنْ أتََانيِ مَشْياً إِليََّ ذِراَعاً تَـقَرَّبْتُ إِ مَلإٍَ ذكََرْتُهُ فيِ مَلإٍَ خَيرٍْ مِنْهُ وَ مَنْ تَـقَرَّبَ إِليََّ شِبرْاً تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعاً وَ مَنْ تَـقَرَّبَ 
  ».شَيْئاأتََـيْتُهُ هَرْوَلَةً وَ مَنْ أتََانيِ بِقِراَبِ الأَْرْضِ خَطِيئَةً أتََـيْتُهُ بمِِثْلِهَا مَغْفِرَةً مَا لمَْ يُشْركِْ بيِ 

  428: تواضع و آثار آن، ص

  .رف ما بيااين يك قدم را هم تو به ط: توانم به طرف تو بيايم، بگو هم نمى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  429: تواضع و آثار آن، ص
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  ها پى نوشت

  ها فهرست -

  

   فهرست آيات

   آيه

   شماره آيه

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

1  

45 ،56 ،85 ،90 ،91 ،108 ،147 ،153  

  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

2  

45 ،56 ،142  

  »اهْدِناَ الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ «

6  

313  
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  »غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ «

7  

170  

  )2(بقره . 

  »...الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ ممَِّا«

3  

238  

  »...وَمَآ أنُزلَِ مِن قَـبْلِكَ وَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِآَ أنُزلَِ إِليَْكَ «

4  

238  

ِّمْ   هُدًى أوُْلئِكَ عَلَى  أوُْلئِكَ عَلَى«   »...هُدًى مّن رَّ

5  

238  

  »اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ ِِمْ «

15  

327  

  »لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ «
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21  

27 ،154  

  »وَ أنَتُمْ تَـعْلَمُونَ «

22  

394  

  »عَبْدِناَ  نَـزَّلْنَا عَلَىوَ إِن كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ ممَّّا «

23  

9  

  »الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَـعْدِ مِيثقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ مَآ أمََرَ اللَّهُ بهِِ أَن يوُصَلَ «

27  

289 ،290  

  »أوُْلئِكَ هُمُ الخْسِرُونَ «

27  

89 ،289  
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  »إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ «

28  
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29  

  »ءَادَمَ الأَْسمَْآءَ كُلَّهَا عَلَّمَ «

31  

42  

  »وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكفِريِنَ   وَ إِذْ قُـلْنَا لِلْمَلئِكَة اسْجُدُواْ لأَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلآَّ إِبلِْيسَ أَبىَ «

34  

138  

  »وَ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبرِْ وَ الصَّلَوةِ «

45  

224 ،236  

  »لاَّ عَلَى الخْشِعِينَ وَ إِنَّـهَا لَكَبِيرةٌَ إِ «

45  

156 ،236  

  »وَ مَا تُـقَدّمُواْ لأَِنفُسِكُم مّنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ «

110  

25 ،227  

  »مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـلَهُ أَجْرهُُ عِندَ ربَهِّ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يحَْزَنوُنَ   بَـلَى«
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112  

6  

  »وَ إِنَّهُ فىِ الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصلِحِينَ «

130  

6  

  »إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعلَمِينَ «

131  

6  

  »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ «

156  

46 ،57 ،409  

  »تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبَابُ «

166  

274  

  » ذَوِى الْقُرْبىَ  حُبّهِ   عَلَىءَاتَى الْمَالَ «

177  

219  
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  »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ «

183  

13  

  »شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْءَانُ «

185  

22  

نْـيَا حَسَنَةً وَفىِ ا«   »لأَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّـنَآ ءَاتنَِا فىِ الدُّ

201  

427  

  »وَاللَّهُ لاَيحُِبُّ الْفَسَادَ «

205  

25  

  »أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ «

209  

168  

  »أوُْلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

221  
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357  

  »فَـلَكُمْ رءُُوسُ أمَْوَ لِكُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ «

279  

217  

  »مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ «

255  

133  

  »وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتِىَ خَيـْراً كَثِيراً«

269  

42 ،256 ،257  

  »ءَامَنَ الرَّسُولُ بمِآَ أنُزلَِ إِليَْهِ مِن رَّبهِّ «

285  

323  

  437: تواضع و آثار آن، ص

  )3(آل عمران . 

  »يُصَوّركُُمْ فىِ الأَْرْحَامِ هُوَ الَّذِى «

6  
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253 ،394  

  »وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فىِ الْعِلْمِ «

7  

256  

  »إِنَّ اللَّهَ لاَيخُْلِفُ الْمِيعَادَ «

9  

101  

  »لْعلَمِينَ ءَادَمَ وَنوُحًا وَءَالَ إِبْـرَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَ نَ عَلَى ا  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى«

33  

201  

  »يمرَْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفكِ «

42  

201  

  »إِنَّ اللَّهَ يُـبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مّنْهُ اسمُْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ «

45  

198  

  »وَأنَفُسَكُمْ فَـقُلْ تَـعَالَوْاْ نَدْعُ أبَْـنَآءَناَ وَأبَْـنَآءكَُمْ وَنِسَآءَناَ وَنِسَآءكَُمْ وَأنَفُسَنَا «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

61  

292 ،293  

  »وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فىِ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ «

83  

7  

سْلمِ دِينًا فَـلَن يُـقْبَلَ «   »وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْ

85  

199  

  »وَالْكظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الُمحْسِنِينَ «

134  

380  

  »الأَْرْضِ فَسِيروُاْ فىِ «

137  

182  

  »وَسَنَجْزِى الشكِريِنَ «

145  

151  
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  »وَاللَّهُ يحُِبُّ الصبرِيِنَ «

146  

39  

  »وَشَاوِرْهُمْ فىِ الأَْمْرِ «

159  

180 ،359  

  »وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْيَآءٌ «

169  

137  

  )4(نساء . 

  »أَن يخَُفّفَ عَنكُمْ يرُيِدُ اللَّهُ «

28  

153 ،154  

  »خُلِقَ الإِْنسنُ ضَعِيفًا«

28  

153 ،290  

  »رئَِآءَ النَّاسِ «
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38  

88  

  »وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنتٍ «

57  

148  

  »...هِم مّنَ النَّبيِّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصلِحِينَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأوُْلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْ «

69  

376  

  438: تواضع و آثار آن، ص

  »اللَّهُ إِبْـرَ هِيمَ خَلِيلاً وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَهُوَ محُْسِنٌ وَاتَّـبَعَ مِلَّةَ إِبْـرَ هِيمَ حَنِيفًا وَاتخََّذَ «

125  

4 ،5 ،6  

  »تَكْلِيًما  كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى«

164  

258  

  )5(مائده . 

  »أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتىِ «
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3  

296  

  »وَلكِن يرُيِدُ لِيُطَهّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «

6  

397 ،398  

اَ يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ «   »الْمُتَّقِينَ إِنمَّ

27  

100  

بُّـهُمْ «   »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِ

54  

166  

بُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكفِريِنَ «   »وَيحُِ

54  

167 ،168 ،172  

  »لِ اللَّهِ يجُهِدُونَ فىِ سَبِي«

54  

168  
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  »وَلاَ يخََافُونَ لَوْمَةَ لآَلمٍِ «

54  

169  

  »ذَ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ «

54  

169 ،256  

اَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُـؤْتوُنَ «   »الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ إِنمَّ

55  

292 ،293  

  »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُواْ مِنَ الحَْقّ   تَـرَى«

83  

72  

  )6(انعام . 

  »...وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَ تِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا «

79  

309 ،346  

  »ذَرْهُمْ «
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91  

325  

  »وَنُسُكِى وَمحَْيَاىَ وَممَاَتِى للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ إِنَّ صَلاَتِى «

162  

56  

  )7(اعراف . 

  »خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ «

12  

187  

  439: تواضع و آثار آن، ص

  »مَذْءُومًا مَّدْحُوراً«

18  

373  

  »لاَيأَْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ «

28  

217  

  »...لَيـْلَةً وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ ثلَثِينَ   وَوَ عَدْناَ مُوسَى«
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142  

204  

  »لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأْرْضِ «

176  

87 ،88  

  »فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَث«

176  

290  

  »بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ «

179  

320  

  »...لمَْ ينَظُرُواْ فىِ مَلَكُوتِ السَّموَ تِ وَالأْرْضِ أَوَ «

185  

255  

  )9(توبه . 

  »الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ «

34  
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118 ،216 ،217  

ةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْـنَا«   »عَشَرَ شَهْراً فىِ كِتبِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ السَّموَ تِ وَالأْرْضَ  إِنَّ عِدَّ

36  

22  

  »إِنَّ جَهَنَّمَ لُمحِيطَةُ بِالْكفِريِنَ «

49  

151  

رُ « ْ   »ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ... وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنتِ جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأْ

72  

101 ،102 ،104  

  »فَـيـَقْتُـلُونَ وَ يُـقْتـَلُونَ «

111  

168  

  »حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ «

128  

136  

  )10(يونس . 
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  »قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مّن رَّبّكُمْ وَ شِفَآءٌ لّمَا فىِ الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحمَْةٌ للّْمُؤْمِنِينَ «

57  

22 ،25 ،26  

  »لْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحمْتَِهِ فبَِذَ لِكَ فَـلْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْرٌ ممَّّا يجَْمَعُونَ قُ «

58  

26  

  »ءالانَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ «

91  

324  

  440: تواضع و آثار آن، ص

  )11(هود . 

  »وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينُِنَا«

37  

337  

  »ثمَُّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يُـرْسِلِ يقَوْمِ اسْتـَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ «

52  

341  
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  »فأََمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِى النَّارِ «

106  

215  

  »وَ أمََّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى الجْنََّةِ «

108  

215  

  )12(يوسف . 

  »إِنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ... عَلَيْكَ  كَذَ لِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وَ يتُِمُّ نِعْمَتَهُ «

6  

398 ،399  

  »ءَأرَْباَبٌ مُّتـَفَرقّوُنَ خَيـْرٌ أمَِ اللَّهُ الْوَ حِدُ الْقَهَّارُ «

39  

309  

  »وَ مَآ أبَُـرّئُ نَـفْسِى إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةُ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبىّ «

53  

152  

  »نِ الأَْرْضِ إِنىّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ خَزاَءِ   اجْعَلْنىِ عَلَى«
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55  

202  

  »أيََّـتُـهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسرقِوُنَ «

70  

43  

  »وَ فَـوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ «

76  

260  

  )13(رعد . 

  »يُـغَيّـرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ   إِنَّ اللَّهَ لاَيُـغَيّـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ «

11  

341  

  »يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلّ باَبٍ وَالْمَلئِكَة «

23  

376  

ارِ «   »سَلمٌ عَلَيْكُم بمِاَ صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

24  
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376  

  )14(ابراهيم . 

  »أَفىِ اللَّهِ شَكٌّ «

10  

394  

  )15(حجر . 

  »فَإِذَا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَـقَعُواْ لَهُ سجِدِينَ «

29  

238  

  »فَسَجَدَ الْمَلئِكَة كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ «

30  

238  

  »أَن يَكُونَ مَعَ السجِدِينَ   إِلآَّ إِبلِْيسَ أَبىَ «

31  

238  

  441: تواضع و آثار آن، ص

  »فَاخْرجُْ مِنـْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ «
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34  

139  

  »وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلىَ يَـوْمِ الدّينِ «

35  

139  

  »بِسَلمٍ ءاَمِنِينَ ادْخُلُوهَا «

46  

119 ،155  

  »نَـزَعْنَا مَا فىِ صُدُورهِِم مّنْ غِلٍّ «

47  

327  

نـَهُمَآ إِلاَّ بِالحَْقّ «   »مَا خَلَقْنَا السَّموَ تِ وَ الأَْرْضَ وَ مَا بَـيـْ

85  

256  

  »إِنَّ السَّاعَةَ لأَتَيَِةٌ «

85  

199  
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  )16(نحل . 

  »لتِـَركَْبُوهَاوَ الخْيَْلَ وَ الْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ «

8  

254  

  »فَسَلُواْ أَهْلَ الذكّْرِ «

43  

395  

يَـقْدِرُ عَلَى«   »ءٍ  شَىْ   عَبْدًا ممَّْلُوكًا لاَّ

75  

306  

  »رُونَ عَلَّكُمْ تَشْكُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مّن بطُوُنِ أمَُّهتِكُمْ لاَتَـعْلَمُونَ شَيًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصرَ وَ الأَْفِدَةَ لَ «

78  

199 ،291  

  » إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْحْسنِ وَ إِيتَآىِ ذِى الْقُرْبىَ «

90  

24  

  »وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَوةً طيَبَّةً   مَنْ عَمِلَ صلِحًا مّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى«
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97  

132  

  )17(اسراء . 

  ...بِعَبْدِهِ ليَْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ   سُبْحنَ الَّذِى أَسْرَى«

  »لِنُريِهَُ مِنْ ءَايتِنَآ

1  

8 ،9  

  »إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَِنفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا«

7  

24  

  »إِنَّ هذَا الْقُرْءَانَ يَـهْدِى للَِّتىِ هِىَ أقَـْوَمُ وَ يُـبَشّرُ الْمُؤْمِنِينَ «

9  

150  

  »الإِْنسنُ عَجُولاً  كَانَ «

11  

148 ،149  

  »لهَاَ سَعْيـَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ   مَنْ أَراَدَ الأَْخِرَةَ وَ سَعَى«
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19  

120  

لّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ قُل رَّبّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانىِ صَغِيراً«   »وَ اخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّ

24  

138 ،363 ،364  

  »الأَْرْضِ مَرَحًاوَ لاَتمَْشِ فىِ «

37  

366  

  442: تواضع و آثار آن، ص

  »نَدْعُواْ كُلَّ أنُاَسِ بِإِممهِِمْ «

71  

120  

  »وَ نُـنـَزّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحمَْةٌ «

82  

150  

  »إِلاَّ قَلِيلاً يَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبىّ وَ مَآ أوُتيِتُم مّنَ الْعِلْمِ «

85  
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255 ،256  

  )18(كهف . 

  »لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبـْراً«

67  

259  

  »هذَا فِراَقُ بَـيْنىِ وَ بَـيْنِكَ «

78  

260  

  »قُلْ هَلْ نُـنَبّئُكُم بِالأَْخْسَريِنَ أَعْملاً «

103  

149 ،289  

نْـيَا«   »الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فىِ الحْيََوةِ الدُّ

104  

149  

  »نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَزْناًفَلاَ «

105  

2  
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آَ إِلهكُُمْ إلِهٌ وَ حِدٌ «   »أَنمَّ

110  

199  

  )19(مريم . 

  »إِلاَّ مَن تَابَ وَ ءاَمَنَ وَعَمِلَ صلِحًا فأَوُْلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لاَيظُْلَمُونَ شَيًا«

60  

120  

  )21(انبياء . 

نَآ إِليَْهِمْ فِعْلَ الخْيَـْرَ تِ وَ إِقاَمَ الصَّلَوةِ وَ إِيتَآءَ الزَّكَوةِ وَ كَانوُاْ وَ جَعَلْنهُمْ أئَِمَّةً «   »لنََا عبِدِينَ يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَ أَوْحَيـْ

73  

374  

  »عَلَّمْنهُ صَنـْعَةَ لبَُوسٍ «

80  

336  

  )22(حج . 

  »إِنَّ اللَّهَ يدَُ فِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ «

38  
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239  

  )23(مؤمنون . 

  »الَّذِينَ هُمْ فىِ صَلاَِِمْ خشِعُونَ «

2  

180  

  443: تواضع و آثار آن، ص

  »رَبّ ارْجِعُونِ «

99  

31  

  »لَعَلّى أَعْمَلُ صلِحًا فِيَما تَـركَْتُ 

100  

31  

  »كَلآَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاءِلهُاَ وَ مِن وَراَءِهِم بَـرْزخٌَ «

100  

31  

  )24(نور . 

  »لِلْخَبِيثِينَ  الخْبَِيثتُ «
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26  

376  

  »وَ الطَّيبّتُ للِطَّيبِّينَ «

26  

376  

  »فىِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَن تُـرْفَعَ «

36  

137  

  )25(فرقان . 

  »هَبَآءً مَّنثُوراً«

23  

90  

  »عِبَادُ الرَّحمْنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً«

63  

183  

  )26(شعراء . 

  »لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ «
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215  

362 ،363  

  )27(نمل . 

  »يأيَُّـهَا الْمَلَؤُاْ أيَُّكُمْ يأَْتيِنىِ بِعَرْشِهَا قَـبْلَ أَن يأَْتُونىِ مُسْلِمِينَ «

38  

10 ،421  

  » عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أمَِينٌ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إِنىّ  قَالَ عِفْريِتٌ مّنَ الجِْنّ أنَاَ ءَاتيِكَ بِهِ «

39  

10 ،11  

  »قَـبْلَ أَن يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ  قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتبِ أنَاَ ءَاتيِكَ بهِِ «

40  

11  

  »فَـلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرا عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبىّ «

40  

11  

  )28(قصص . 

  »أَجْرَهُم مَّرَّتَـينِْ بمِاَ صَبـَرُواْ  أوُْلئِكَ يُـؤْتَـوْنَ «
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54  

39  

  444: تواضع و آثار آن، ص

  )29(عنكبوت . 

  »عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ   تَـنـْهَى«

45  

222  

  »مَّنْ خَلَقَ السَّموَ تِ وَالأَْرْضَ «

61  

392  

  »ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ «

61  

392  

ارَ الأَْخِرَةَ لهَِىَ «   »الحَْيـَوَانُ إِنَّ الدَّ

64  

278  

  )31(لقمان . 
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  »وَلَقَدْ ءَاتَـيـْنَا لُقْمنَ الحِْكْمَةَ «

13  

257  

  »أَنِ اشْكُرْ لىِ وَ لِوَ لِدَيْكَ «

14  

152  

  »وَلاَ تُصَعّرْ خَدَّكَ للِنَّاس«

18  

364 ،366  

  »إِنَّ اللَّهَ لاَيحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ «

18  

366  

  »وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ «

19  

23  

  »وَ باَطِنَةً  أَلمَْ تَـرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فىِ السَّموَ تِ وَ مَا فىِ الأَْرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظهِرَةً «

20  
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391 ،392 ،394  

  )32(سجده . 

  »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْ «

7  

253 ،257 ،269 ،270 ،271 ،277  

  )33(احزاب . 

  »لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ «

21  

277 ،363  

  »لّمَن كَانَ يَـرْجُواْ اللَّهَ وَ الْيـَوْمَ الأَْخِرَ وَ ذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً«

21  

278  

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ «

56  

345  

  »وَ سَلّمُواْ تَسْلِيًما«

56  
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346  

  »إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّموَ تِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبَالِ «

72  

244  

  445: تواضع و آثار آن، ص

  )34(سبأ . 

  »اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكْراً«

13  

151  

  »وَ قَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ «

13  

338 ،339  

  )35(فاطر . 

  »عَلَيْهِمْ حَسَرَ تٍ فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ «

8  

325  

يعًا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَ الْعَمَلُ الصلِحُ يَـرْفَـعُ «   »هُ مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
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10  

57 ،140  

  )36(يس . 

  »يلَيْتَ قَـوْمِى يَـعْلَمُونَ «

26  

137  

  »نَ الْمُكْرَمِينَ بمِاَ غَفَرَ لىِ رَبىّ وَ جَعَلَنىِ مِ «

27  

9 ،137  

  »يحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِم مّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانوُاْ بِهِ يَسْتـَهْزءُِونَ «

30  

327  

  »سَلمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «

58  

376  

  »وَ امْتزُواْ الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الُمجْرمُِونَ «

59  
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261  

  )37(صافات . 

نْـيَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا «   »زَيَّـنَّا السَّمَآءَ الدُّ

6  

269  

  »لآَإِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «

35  

292  

  »إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الُمخْلَصِينَ «

40  

323  

  )38(ص . 

  »يَـوْمِ الدّينِ   عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ «

78  

374  

  »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

82  
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139  

  »مْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَ ممَِّن تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ لأََ «

85  

139  

  446: تواضع و آثار آن، ص

  )39(زمر . 

  »لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ   وَ لاَيَـرْضَى«

7  

24  

  »هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَيَـعْلَمُونَ «

9  

313  

  »أنُزلَِ إِليَْكُموَ اتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَآ «

55  

203  

  )40(غافر . 

ِّمْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ «   »وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ ... الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بحَِمْدِ رَ
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7  

421 ،422 ،423 ،424 ،427  

  »إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ . ..رَبَّـنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنتِ عَدْنٍ الَّتىِ وَعَدتَّـهُمْ «

8  

120 ،425 ،427  

  »وَ قِهِمُ السَّيَاتِ وَ مَن تَقِ السَّيَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

9  

425 ،426  

  »رَفِيعُ الدَّرَجتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِى الرُّوحَ مِنْ أمَْرهِِ «

15  

137  

  »ارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُوا وَ عَشِياالنَّ «

46  

55  

  »فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ «

64  

253  
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  )42(شورى . 

  »ءٌ  شَىْ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ «

11  

393  

نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْهَا وَ مَا لَهُ فىِ الأَْخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ «   »مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

20  

87 ،118 ،119  

نـَهُمْ   شُورَى أمَْرُهُمْ «   »بَـيـْ

38  

359  

  )43(زخرف . 

  »مَا تَشْتَهِيهِ الأَْنفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

71  

148 ،149  

  )45(جاثيه . 

  »أفََـرَءَيْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَوَيهُ «

23  
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356  

  447: تواضع و آثار آن، ص

  »مَا يُـهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ «

24  

115  

  )47(محمد . 

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ لاَتُـبْطِلُواْ أَعْملَكُمْ «

33  

150  

  )49(حجرات . 

  »أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَلكُمْ وَ جَعَلْنكُمْ شُعُوباً وَ قَـبَاءِلَ لتِـَعَارَفُواْ إِنَّ   يأيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنكُم مّن ذكََرٍ وَ أنُثَى«

30  

27 ،30  

  )51(ذاريات . 

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ «   »مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

56  

200  
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  )53(نجم . 

  » رَبّكَ الْمُنتـَهَى  إِلىَ «

42  

169  

  )54(قمر . 

  »فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ «

55  

122  

  )55(الرحمن . 

  »وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ «

6  

375  

  )56(واقعه . 

  »خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ «

3  

362  

  »جَزَآءَ بمِاَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ «
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24  

319  

  »إِن كُنتُمْ غَيـْرَ مَدِينِينَ «

86  

69  

  »تَـرْجِعُونَـهَآ إِن كُنتُمْ صدِقِينَ «

87  

69  

  448: تواضع و آثار آن، ص

  )57(حديد . 

  »أنَفِقُواْ ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «

7  

87  

  )58(مجادله . 

  »يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءاَمَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْعِلْمَ دَرَجتٍ «

11  

40 ،137  
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  )59(حشر . 

  »وَ لاَتَكُونوُاْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فأَنَسَيهُمْ أنَفُسَهُمْ «

19  

320  

  )63(منافقون . 

  »وَ للَِّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «

8  

168  

  )64(تغابن . 

  »إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ وَ أوَْلدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ «

14  

420  

  )65(طلاق . 

  »مَن يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا«

2  

107  

  »لاَيحَْتَسِبُ وَ يَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ 
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3  

107  

  »لتِـَعْلَمُواْ «

12  

200  

  )67(ملك . 

  »خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْيَوةَ ليَِبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً «

2  

204  

  »لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فىِ أَصْحبِ السَّعِيرِ «

11  

311  

  )68(قلم . 

  »خُلُقٍ عَظِيمٍ   إِنَّكَ لَعَلَى«

4  

237  

  449: تواضع و آثار آن، ص
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  »فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ «

42  

154  

  »كَانوُاْ يدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ «

43  

154  

  )71(نوح . 

  »يُـرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْراَراً«

11  

341 ،342  

  »وَ يمُدِْدكُْم بأَِمْوَ لٍ وَ بنَِينَ وَ يجَْعَل لَّكُمْ جَنتٍ «

12  

342  

  )74(مدثر . 

  »كُلُّ نَـفْسِ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

38  

207  
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  )76(انسان . 

  »مِسْكِينًا وَ يتَِيًما وَ أَسِيراً حُبّهِ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى«

8  

86  

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَنرُيِدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَ لاَشُكُوراً«   »إِنمَّ

9  

86 ،92  

  )79(نازعات . 

  » أَمَّا مَن طَغَىفَ «

37  

356  

نْـيَا«   »وَ ءَاثَـرَ الحْيََوةَ الدُّ

38  

356  

  » فَإِنَّ الجَْحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى«

40  

356  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  )81(تكوير . 

  »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «

26  

314  

  )83(مطفّفين . 

ِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمحْجُوبوُنَ «   »إِنَّـهُمْ عَن رَّ

15  

117  

  )86(طارق . 

  »الإِْنسنُ مِمَّ خُلِقَ فَـلْيَنظُرِ «

5  

255  

  450: تواضع و آثار آن، ص

  »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائرُِ «

9  

274  

  )88(غاشيه . 
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بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «   »أفََلاَ ينَظُرُونَ إِلىَ الإِْ

17  

254 ،257  

  )90(بلد . 

  »لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسنَ فىِ كَبَدٍ «

4  

150  

  )95(تين . 

  »أَسْفَلَ سفِلِينَ ثمَُّ رَدَدْنهُ «

5  

325  

  )97(قدر . 

  »أنَزلَْنهُ فىِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ «

1  

22  

  »خَيـْرٌ مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ «

3  
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22  

  )99(زلزله . 

  »وَ مَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ «

8  

204  

  )100(عاديات . 

نسنَ لِربَهِّ لَكَنُودٌ «   »إِنَّ الإِْ

6  

151  

  )103(عصر . 

نسنَ لَفِى خُسْرٍ إِنَّ «   »الإِْ

2  

148 ،288 ،289  

  )104(همزه . 

دَهُ «   »الَّذِى جمََعَ مَالاً وَ عَدَّ

2  

220 ،222  
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  »يحَْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ «

3  

219 ،220  

  451: تواضع و آثار آن، ص

  »كَلاَّ لَينُبَذَنَّ فىِ الحُْطَمَةِ «

4  

221  

  »وَ مَآ أَدْريَكَ مَا الحُْطَمَةُ «

5  

221  

  »ناَرُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ «

6  

221  

  »الَّتىِ تَطَّلِعُ عَلَى الأَْفِدَةِ «

7  

221  

  »إِنَّـهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ «
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8  

221  

دَةِ « دَّ   »فىِ عَمَدٍ ممَُّ

9  

221  

  )105(فيل . 

  »فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ «

5  

307  

  )107(ماعون . 

  »باِلدّينِ أَرءََيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ «

1  

55  

  »فَذَ لِكَ الَّذِى يدَعُُّ الْيَتِيمَ «

2  

55  

  »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَ لاَيحَُضُّ عَلَى«
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3  

55  

  »فَـوَيْلٌ للّْمُصَلّينَ «

4  

55  

  »الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَِِمْ سَاهُونَ «

5  

55  

  »الَّذِينَ هُمْ يُـرَآءُونَ «

6  

55  

  »وَ يمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ «

7  

55  

  452: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست روايات

   روايت
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   معصوم

   صفحه

  »آه من قلّة الزاد و طول السفر«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

140  

  »اذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة«

   امام صادق عليه السلام

341  

   اولئك الابطال... اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى «

  »حقاً 

   حديث قدسى

53 ،56 ،58،  

59 ،60 ،61  

   اذا كان يوم القيامة و فرغ االله من حساب الخَلائق دفع«

  ومن باب واحد سائر... الخالق عز و جل مفاتيح الجنة والنار إلىّ 

  »الناس

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله
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294 ،295  

  »الاسلام هو التسليم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

7  

   أصبحتُ ولى ربّ :] قالكيف أصبحت يابن رسول االله [« 

  »فأى فقير أفقر منىّ ... فوقى والنار أمامى

  ،207، 198؟ 

208  

ا تمرّ مرّ السحاب« ّ   »اغتنموا الفرص فا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

27  

م لايعلمون« ّ   »اللهم اهد قومى فا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

181  

  »اللهمّ ومن أرادنى بسوء فأرده«

   دعاى كميل

427  
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  »الاول بلا اول و الآخر بلا آخر«

   امام سجاد عليه السلام

393  

  »افضل الشهور«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

21  

  »الهى عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك«

   امام سجاد عليه السلام

155  

   الهى ما عبدتُكَ خوفاً من عقابك ولا طمعاً فى ثوابك بل«

  »دتُك أهلاً للعبادة فعبدتُكوج

   اميرالمؤمنين عليه السلام

121  

   ان االله لاينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى«

  »قلوبكم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

167 ،270  
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  454: تواضع و آثار آن، ص

  »انّ للحسين فى قلوب المؤمنين محبّةً مكنونةً «

   عليه و آلهرسول اللّه صلى االله 

377  

  »انّ للصّائم فرحتين اذا افطر فرح«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

14  

  ...انّ من أغبط اوليائى عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاة«

  »وقلّت بواكيه

   امام صادق عليه السلام

222 ،225،  

226 ،227  

  »انمّا الاعمال بالنيات لكل امرء ما نوى«

   ه و آلهرسول اللّه صلى االله علي

85  

  »انىّ لاشمُّ رائحةَ الرحمن من جانب اليمن«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله
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1  

  »أشهد أنّك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة«

   زيارت امام حسين عليه السلام

313  

  »أعظم المصائب فوت الوقت بلافائدة«

  28؟ 

  »أفلا أكون عبداً شكوراً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

152  

   ألا ان اولياء االله نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى«

  »ظاهرها

   اميرالمؤمنين عليه السلام

116  

  »ألم أزيّـنْكِ بالحسن والحسين«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

278  

  »أنت تَسْمَعُ كلامى و تشهد مقامى«
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   زيارت امام رضا عليه السلام

105  

  »النعمةبالتواضع تتمّ «

   ج البلاغه

399  

  »باِلقُعُود على قلبى«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

74  

  »بلِّغ بايمانى أكمل الايمان واجعِل يقينى افضل اليقين«

   امام سجاد عليه السلام

202  

  »تعلّموا كتابَ االله فانهّ أحسن الحديث«

   ج البلاغه

277  

  »ياالتواضع مزرعة الخشوع، والخضوع، والخشية والح«

   امام صادق عليه السلام

179 ،242  
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  »الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

278  

   حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه وادبه و أن يعلّمه«

  »القرآن

   اميرالمؤمنين عليه السلام

405 ،406  

  »خمس خصال يفطّرن الصائم و ينقضن الوضوء«

   اللّه صلى االله عليه و آلهرسول 

8  

  »الراضى بِفِعْلِ قومٍ كالداخل فيهم معهم«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

85  

  »ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

322  

  »روضة من رياض الجنة«
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

77  

  »الصلوة قربان كل تقىّ «

   ول اللّه صلى االله عليه و آلهرس

222  

  »الصوم لى وأنا اجازى عليه«

   امام صادق عليه السلام

37  

  455: تواضع و آثار آن، ص

  »الصوم لى وأنا أجزى به«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

13  

  »صوموا تصحّوا«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

71 ،154  

ا فى «   »التواضعطلبتُ الرفعةَ فوجد

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله
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137 ،138 ،139 ،157 ،165  

  طوبى لمن شَغَلَهُ عَيْبُهُ عن عيوب الناس وتواضع من غير«

  »مَنـْقَصَةٍ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

382 ،383  

  »العلم نور يقذفه االله فى قلب من يشاء«

   امام صادق عليه السلام

321  

  »أعظم العبادة عليك بالتواضع فانهّ من«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

171  

  »عن عمرك فيما أفنيت«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

326  

  »فاطمةُ سيدة نساء العالمين«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

278  
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  أحب تلاوة كتابه و الاستغفار و الدعا(فان االله يعلم انىّ «

  »)و الصلاة

   امام حسين عليه السلام

223  

  »ء لابدّ منه فانّ الموتَ شى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

69  

  »فبعزتّك يا سيّدى و مولاى أقسم صادقاً «

   دعاى كميل

122  

  يا: قَضَوا الجهاد الاصغر و بقى علينا جهاد الاكبر قيل«

  »و ما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد النفس! رسول االله

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

152  

  »تواضع يا محمد... كان رجلاً شريفاً موسراً «

   امام صادق عليه السلام

407 ،408  
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  »كفى بالموت واعظاً «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

78  

  »لا فقر أشدّ من الجهل«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

291  

  »لافقر بعد الجنة ألا و إنهّ لا غنى بعد النار«

   ماميرالمؤمنين عليه السلا

149  

  »لايبصر مما ورائها شيئاً «

   ج البلاغه

116  

  و ايثار... لايجمع المال الا بخصال الخمس ببخل شديد«

  »الدنيا على الاخرة

   امام رضا عليه السلام

218 ،219  

  »لايدخل حكمة جوفاً ملأ بطناً «
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   امام صادق عليه السلام

40  

   لايسعنى ارضى و لاسمائى ولكن يسعنى قلب عبدى«

  »المؤمن

   حديث قدسى

322 ،323  

  »لَوْ كَانَ الدِّينُ فيَ الثُّـرَيَّا لَنَالتَْهُ رجَِالٌ مِنْ هَؤُلاَء«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

170 ،171  

  456: تواضع و آثار آن، ص

  »لو كُشِف الغطاء ما ازددتُ يقيناً «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

121  

  »ما حدّ التواضع«

   اللّه صلى االله عليه و آلهرسول 

183 ،184  

  »ما رأيت شيئاً الا ورأيت اللّه قبله و معه و بعده«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

122  

  »مات ميتة جاهلية«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

296  

  »من أحبّ الدنيا ذهب خوف الآخرة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

118  

   اربعين صباحاً جرت من قلبه على لسانهمن أخلص الله «

  »ينابيع الحكمة

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

40  

  »من تقرّب الىّ شبراً تقربّتُ اليه ذراعاً «

   حديث قدسى

427  

  ومن أكثر... من تواضع للّه رفعه االله ومن تكبرّ خَفَضَهُ االله«

  »ذكر الموت أحبّه االله
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   هرسول اللّه صلى االله عليه و آل

174 ،381  

  »من كان الله كان االله له«

  156؟ 

   مولاى يا مولاى أنت المالك وأنا المملوك و هل يرحم«

  »المملوك الا المالك

   مناجات امير المؤمنين عليه السلام

   در مسجد كوفه

172  

  »الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم«

   امام حسين عليه السلام

118  

  »ماتوا انتبهواالناس نيام فإذا «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

324 ،325  

م منزلة«   واجعلنى من أحسن عبيدك نصيباً عندك و أقر

  »منك و أخصّهم زلفة لديك
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   دعاى كميل

202  

م فصرفت«    واذا اردت بأهل الارض عقوبةً أو عذاباً ذكر

  »العقوبة

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

61  

  و الاداء هو... و اليقين هو التصديقوالتسليم هو اليقين «

  »العمل

   اميرالمؤمنين عليه السلام

7 ،8  

  »وأبوهما أفضل منهما«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

278  

   وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير الفقير المسكين«

  »المستكين

   دعاى كميل

172 ،310  
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ائى وعلوّ ارتفاعى لاي ـُ«   ؤْثرُِ وعزتّى و جلالى وعظمتى و 

  »وكنت له من وراء تجارة كل تاجر... عبدٌ هوائى على هواه 

   حديث قدسى

104 ،106،  

107 ،108  

  457: تواضع و آثار آن، ص

   الوقتُ أَعَزُّ الاشياء فَاشْغَلْهُ بأ عزّ الاشياء و هو ذكر االله«

  »بلاغفلة وفترة

  28؟ 

  »و قرةّ عينى فى الصلاة«

   آلهرسول اللّه صلى االله عليه و 

223  

  »ولايمكن الفرار من حكومتك«

   دعاى كميل

207  

  »وهم والجنّة كمن رآها و هم والنار كمن رآها«

   ج البلاغه
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121  

  »و هو شهر عظّمته وكرمّته و شرفّته«

  دعاى فطر

37  

  »يا اول الاولين و يا آخر الاخرين«

   دعاى كميل

393  

  يمُ اذاالكر ... يا رسول االله من يحاسب الخلق يوم القيامة«

  »قدر عفا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

261  

  ...يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر واالله للربّا فى هذه الامّة«

  »والفاجر فى النار

   اميرالمؤمنين عليه السلام

134 ،135  

ا عن قريب قبرك« ّ   »يا موسى انظر الى الارض فا

   حديث قدسى
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184  

  »اليوم يوم المرحمة«

   اللّه صلى االله عليه و آلهرسول 

182  

  »اليوم يوم الملحمة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

182  

  458: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست اشعار مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   آسوده شبى بايد و خوش مهتابى

   حافظ شيرازى

423  

اد   آنكه هفت اقليم عالم را 

   سعدى شيرازى

254  
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  يار ماندآينه بشكست و رخ 

  59؟ 

  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

   سعدى شيرازى

392  

  ابلهى ديد اشترى به چرا

   سنايى غزنوى

254  

   از جمادى مُردم و نامى شدم

   مولوى

311  

   آموز اگر طالب فيضى افتادگى

   سعدى شيرازى

366  

   اگر فكر دل زارى نكردى

   صابر همدانى

23- 24  
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   ند تنگ امان روزى كه در قبرم

   باباطاهر عريان

325  

  امان روزى كه قاضيمان خدا بود

   باباطاهر عريان

327  

  اندرون از طعام خالى دار

   سعدى شيرازى

41  

  ايزدى بود آشناييهاى ما

ار   ملك الشعراى 

75  

   گويم به قدر فهم تست اين چه مى

   مولوى

310  

  اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

   سعدى شيرازى
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269  

   با كريمان كارها دشوار نيست

ايى    شيخ 

261 ،295  

   ام آبم تويى باالله اگر تشنه

   اى مهدى الهى قمشه

59  

   بدين مژده گر ديده خواهى رواست

   فردوسى ابوالقاسم

379  

  بلند مرتبه شاهى كه ز صدر زين افتاد

   مقبل اصفهانى

378  

   به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست

   شيرازىسعدى 

270  

   به جهان خرّم از آنم كه خرّم از اوست
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   سعدى شيرازى

275  

  460: تواضع و آثار آن، ص

   به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقى است

   سعدى شيرازى

276  

   به دريا بنگرم دريا تو بينم

   باباطاهر عريان

276  

   به گورستان گذر كردم كم و بيش

   باباطاهر عريان

220  

   اندازدتتواضع سر رفعت 

   سعدى شيرازى

314  

   جهان چون زلف و خطّ و خال و ابروست

   شيخ محمود شبسترى
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254  

   چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى

   باباطاهر عريان

59  

   چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى

   باباطاهر عريان

167  

   حبّ محبوب خدا، حبّ خداست

  74؟ 

   حريص و جهانسوز و سركش مباش

   سعدى شيرازى

187  

  خر عيسى گرش به مكّه برند

   سعدى شيرازى

291  

  خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد

  410؟ 
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   خوشا آنان كه االله يارشان بى

   باباطاهر عريان

14  

   خوشا آنان كه االله يارشان بى

   باباطاهر عريان

225  

   در سرم نيست جز هواى على

  شهريار

262  

  در نمازم خم ابروى تا ياد آمد

   شيرازىحافظ 

225  

   دلا غافل ز سبحانى چه حاصل

   باباطاهر عريان

324  

   دلا غافل ز سبحانى چه حاصل

   باباطاهر عريان
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422  

   ذرهّ ذرهّ كاندر اين عرض و سماست

   مولوى

376  

   اى بر گردنم افكنده دوست رشته

   مولوى

347  

   رومى نشد از سرّ على كس آگاه

   مولوى

174  

   سوزىشبى در محفلى با آه و 

  ار الشعراى ملك

312  

  شبى مجنون به خلوتگاه ناز

   محمدعلى احسانى

275  

  شنيدم كه وقتى سحرگاه عيد
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   سعدى شيرازى

185  

  رود اى كز جويبارى مى قطره

   پروين اعتصامى

375  

  قوت جبريل از مطبخ نبود

   مولوى

244  

   كاى نفس من در خور آتشم

   سعدى شيرازى

187  

   كافى نيستكتاب فضل تو را آب بحر  

  295؟ 

  461: تواضع و آثار آن، ص

  كه آنان را ز حيوانى رهانيد

   اى الهى قمشه

139- 140  
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  كه گفت آن عندليبان را به گلزار

   اى الهى قمشه

226  

   گر بمانديم زنده بردوزيم

ائى    شيخ 

328  

   شنوم گفت احمد ز يمن بوى خدا مى

  138؟ 

  ما از تو نداريم بغير از تو تمناّ

  121؟ 

   ما همه شيران ولى شير علم

   ميرزا محمدتقى

   حجةالاسلام

311  

  مردان خدا پرده پندار دريدند

   فروغى بسطامى

205  
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   مرگ اگر مرد است آيد پيش من

   مولوى

137  

   ميسر نگردد به كس اين سعادت

  244؟ 

   وجود اندر كمال خويش سارى است

   محمودشبسترى شيخ

311  

  هر چه آن خسرو كند شيرين كند

   مولوى

4  

   همى گفت ژوليده دستار و موى

   سعدى شيرازى

185  

  يكى قطره باران ز ابرى چكيد

   سعدى شيرازى

187  
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  462: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست اعلام

  373، 201، 198، 187، 117، 53آدم عليه السلام 

  12، 11آصف بن برخيا 

  201آل ابراهيم عليهم السلام 

  201آل عمران عليهم السلام 

، 99، 83، 75، 70، 69، 58، 52، 51، 37، 26، 21، 3محمد، اهل بيت، ائمه طاهرين عليهم السلام آل 
113 ،131 ،133 ،147 ،165 ،169 ،179 ،184 ،197 ،198 ،200 ،215 ،235 ،253 ،258 ،
269 ،272 ،274 ،278 ،287 ،295 ،305 ،319 ،320 ،322 ،326 ،344 ،345 ،355 ،360 ،
373 ،376 ،377 ،382، 391 ،403 ،405 ،407 ،419 ،422 ،426  

  399، 346، 345، 327، 309، 275، 274، 187، 6، 5ابراهيم عليه السلام 

  307ابرهه 

  279ابن سينا 

  222ابن فهد حلى 

  184ابن يمين 

  396، 395ابوحنيفه 

  362ابوذر 

  296ابولهب 
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  407ابوالنصر 

  77، 76أحمد أمين 

  336ادريس عليه السلام 

  409، 408لّه اراكى، آيت ال

  186ارباب اصفهانى، آيت اللّه آقارحيم 

  399اسحاق عليه السلام 

  6اسماعيل عليه السلام 

  134اصبغ بن نباته 

  408، 407، 396، 156، 155، 104، 54، 52امام باقر عليه السلام 

  174، 172امام حسن عسكرى عليه السلام 

، 118، 93، 92، 89، 86، 84، 78، 77، 72، 60، 59، 52امام حسين، اباعبداللّه، سيدالشهداء عليه السلام 
121 ،155 ،200 ،223 ،241 ،262 ،272 ،278 ،279 ،280 ،293 ،312 ،313 ،361 ،377 ،
378 ،379 ،396 ،422  

   امام مهدى عليه السلام/ امام دوازدهم عليه السلام

  364، 242، 217، 216، 155، 106، 105، 72امام رضا عليه السلام 

  393، 381، 380، 361، 357، 343، 202، 156، 155، 52سجاد، زين العابدين عليه السلام امام 

  ،321، 275، 242، 239، 222، 181، 179، 132، 55، 52، 38، 37، 28امام صادق عليه السلام 

  464: تواضع و آثار آن، ص
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378 ،396 ،398 ،407 ،422  

  274، 273، 272، 261امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السلام 

، 121، 116، 113، 93، 92، 87، 86، 78، 74، 69، 57، 52، 9، 7امام على، اميرالمؤمنين عليه السلام 
122 ،133 ،134 ،135 ،136 ،140 ،149 ،156 ،171 ،172 ،173 ،174 ،188 ،200 ،201 ،
202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،225 ،227 ،243 ،244 ،245 ،260 ،261 ،262 ،272 ،273 ،
277 ،278 ،279 ،280 ،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،309 ،310 ،312 ،324 ،
325 ،326 ،327 ،335 ،343 ،345 ،346 ،355 ،362 ،373 ،377 ،378 ،381 ،391 ،396 ،
399 ،405 ،412 ،419 ،427  

، 293، 278، 208، 206، 205، 204، 201، 200، 198، 86، 60، 52امام حسن مجتبى عليه السلام 
380، 396  

  427، 411، 410، 366، 365، 340، 339، 114، 52امام مهدى، امام عصر، امام زمان عليه السلام 

  280ام سلمه 

، 237، 204، 200، 133، 119، 116، 101، 61، 58، 52، 44، 40، 9انبياء، پيغمبران عليهم السلام 
258 ،319 ،320 ،322 ،336 ،337 ،345 ،347 ،355 ،373 ،374 ،376 ،377 ،393 ،394 ،
407  

  165، 157، 137، 136، 135، 133اويس قرنى 

  325، 324، 219بابا طاهر 

  185بايزيد 

  383، 382، 186بروجردى، آيت االله 

  239برون انگليسى 
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  151بلال 

  44ها  بودائى

  202، 201پادشاه مصر 

  375پروين اعتصامى 

  92پورياى ولى 

، 43، 38، 37، 30، 27، 26، 22، 21، 14، 8، 3يه و آله پيامبر اكرم، رسول خدا، احمد، محمد صلى االله عل
51 ،52 ،60 ،69 ،70 ،71 ،75 ،78 ،83 ،84 ،88 ،90 ،99 ،100 ،113 ،118 ،119 ،131 ،

133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،147 ،150 ،151 ،152 ،157 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،
170 ،171 ،174 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،187 ،188 ،197 ،203 ،215 ،221 ،
223 ،235 ،237 ،241 ،253 ،260 ،261 ،269 ،272 ،274 ،277 ،278 ،280 ،287 ،289 ،
291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،305 ،319 ،322 ،323 ،324 ،326 ،327 ،335 ،344 ،
347 ،355 ،359 ،361 ،362 ،363 ،373 ،377 ،378 ،381 ،382 ،391 ،392 ،395 ،396 ،
405 ،407، 419 ،426  

  84جابر بن عبداالله انصارى 

  423، 184حافظ 

  105حاكم خراسان 

  399حر بن يزيد رياحى 

  424حسن، مشهدى 

  465: تواضع و آثار آن، ص

  395حنبلى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  327خديجه عليها السلام ]  حضرت[

  358خمينى، امام 

  337داود عليه السلام 

  340رضاخان 

  375، 184، 174رومى، جلال الدين 

  134ها  زرتشتى

  197زكريا عليه السلام 

  378، 241، 60زينب كبرى عليها السلام ]  حضرت[

  ميثم تمار/ سالم

  392، 270، 184سعدى 

  362، 312، 279، 170، 169سلمان 

  11، 10سليمان عليه السلام 

  184سنايى 

  205سيد العلماء مازندرانى 

  395شافعى 

  206شاميان 

  12شاه حسين 
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  412، 411شاه طهماسب صفوى 

  412، 361، 360، 359شاه عباس صفوى 

  205، 203، 41شيخ انصارى 

ايى    360شيخ 

  259، 216، 54شيخ صدوق 

  279شيخ طوسى 

  378شهداى كربلا 

  382شيرازى، آيت اللّه سيد عبدالهادى 

  358صدر المتألهين شيرازى، ملا صدرا 

  206ضرار 

  186طالقانى، آيت اللّه شيخ مرتضى 

  12طباطبائى، علامه 

  172طبرسى 

  377عايشه 

  241، 223، 74عباس، قمر بنى هاشم عليه السلام ]  حضرت[

  220عبدالعظيم عليه السلام ]  حضرت[

  407عبداللّه بن محمد بن خالد 
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  84عطيه كوفى 

  169علماى اهل سنت 

  362، 312عمار 

  181عموى پيغمبر 

  187، 53عيسى مسيح عليه السلام 

  383، 362، 346، 345، 327، 293، 278، 182، 86، 60، 58، 52م فاطمه زهرا عليها السلا]  حضرت[

  347، 236فرعون 

  241فرعونيان 

  274فيض كاشانى 

  261قابيل 

  219قارون 
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